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اما نه به تبریز! رسیدم به تو،  امضاء
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سال های سال به سر کردیم. چه سال هایی که به امید طلوع، به نظاره غروب نشستیم. 
سال ها در درون مان زیستیم. سالیان سال آرزوهای مان را به گور سپردیم و آزادی را به دار 
آویختیم در گلوی مان. سال ها در خفا سخن گفتیم از رویاهای مان. سالیان سال روح خسته 
خویش را به دست گرفتیم و با اندوه های این سرزمین شستیم. چه سال هایی که حسرت 
های مان را به گور سپردیم و با رنج های خویش نجوا خواندیم. سال های سال بود که در 
کوچه های شهر، روح عصیان گر خویش را رام می کردیم. چه سال هایی که با دیوارهای 
شهر سخن می گفتیم و با زخم های خویش در نهان می زیستیم. سالیان درازی بود که 
آزادی را در لابلای خشت دیوار شهر پنهان می کردیم، و چه سال هایی که مقصدمان را 
از پاهای خویش نیز پنهان می ساختیم. هنوز به یاد داریم سالیان اندوهی را که با سازهای 
مختلف می رقصیدیم تا به این سرزمین زنده بودن بیاموزیم. سال هایی را به یاد می آوریم 
که با لبان آتشین خویش، سرود پیروزی می نواختیم تا خنده را بر لبان ات بکاریم و تو رنج 
خویش را با لبان خندان خود بزدایی. سالیان درازی بود که امید را در هر خاکی می کاشتیم 
تا بذرهای آن را از دست مرگ مصون داریم. چه سال هایی که رویاهای مان را مصون می 
داشتیم از دزدیدن. چه سال های اندوهی که آوازهای مان را در غروب خورشید زمزمه می 
کردیم تا در سحرگاهان به گوش باران برسانیم. هنوز سال های درازی را به یاد داریم که 
ردایی از آتش به تن کرده بودیم تا به این سرزمین ابدیت آموزیم. هنوز به یاد داریم سالیانی 
را که ایستادگی می کردیم به پای آتشی که خود را به آن باخته بودیم. چه سال هایی که 
به خاطر این سرزمین، آتش نوشیدیم. آفتاب سوخته شهر را سالیان سال بود که با برف های 
دامنه سهند می شستیم و بر چهره آتشین آن خنده می کاشتیم. روزگارانی را به یاد داریم که 
به آراز در آغوش مان عصیان می آموختیم. سالیان درازی بود که با دستان بسته می نوشتیم 
و با پاهای بسته، راه آزادی را رسم می نمودیم. و سال ها و سال ها و سال ها، حسرت را 

درنوردیدیم، جدایی را چشیدیم، اسارت را نوشیدیم و اعتراض را فریاد زدیم.

و اکنون تو ای سرزمین من! پس از این همه سال های اندوه، بار دیگر اجازت یافتم که چشم 

علی حامد ایمان
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در چشمان تو بدوزم و نام ترا فریاد زنم. اکنون کجاست قلب تو تا ببیند که برای دوست داشتن اش، چه سال 
های اندوهی را زیسته ام! و از همین جاست که همه تو را، با نام من می شناسند. اکنون چه کسی شایسته 
تر از من است برای نامیدن تو؟ چرا که نام ترا من به خدایان آموختم و تنها من بودم که نام تو را فریاد زدم 

در سال های تلخ، تا نشان دهم که نه آتش و نه وحشت نمی تواند نام تو را از ما بازستاند.

ما اکنون این »غروب« دل انگیز را هم، مرهون تو هستیم. اکنون در این غروب دل انگیز رو به سوی 
خورشید می کنیم تا به درگاه هستی شکر نماییم چرا که اگر تو نبودی، معلوم نبود که کدامین دست ما را 

به تسلیم وامی داشت و کدامین اراده، پاهای ما را به زانو درمی آورد. 

و اما اکنون پس از این همه سال، رسیدم به تو، اما نه به تبریز! 

2
در عصری که خدا از آن بربست

بی آن که حتی نامی از خویش بر جای بگذارد
پناه می آورم به تو

تا بمانی با من
تا خوشه های گندم و جویبارها

و آزادی
سالم بمانند

و جمهوری عشق
پرچم هایش را برافرازد.
                 نزار قبانی

امروزه در لحظه خاصی زندگی می کنیم، در لحظه ای که تمامی کج اندیشی ها در برابر 
بشریت قد علم کرده اند و او را می آزارند. در هیچ عصری مثل عصر ما، پلیدی ها و زشتی 
ها در دنیا این چنین خود را سازماندهی نکرده بودند و در هیچ برهه ای از تاریخ، این چنین 
قدرتمند نبوده اند. در عصر ما پلیدی ها آن چنان قدرت یافته اند که تو گویی این بار شیاطین 
به تسخیر انسان درآمده اند و در خدمت او گام برمی دارند. از همین روست که دنیا به حد 
کافی خود را آغشته خون و جنگ کرده است، ناامیدی ها امید انسان را ربوده و نفرت بر 
تمامی جهان حکم می راند. این همه بر آشفتگی انسان عصر حاضر می افزاید و راه او را 
سخت تر می نمایاند، آن چنان سخت و آن چنان صعب که خیال عاشقانه هم توان عبور از 

آن را نمی یابد و از آن باز می ماند.
اکنون در این روزگار تمدن، دردها و رنج ها تمامی بشریت را به ستوه درآورده و اندوه ها 
بر او حکم می رانند، اندوه ها و زخم هایی که گویی تمامی هم ندارند. اندوه ها و رنج ها 
در این عصر طلایی بشریت، هنوز تمام نشده اند و چشمان نگران بشریت هنوز هم هر روز 
در گوشه ای از این زمین خاکی، ردی از زشتی ها و پلیدی ها را دنبال می کند. زشتی ها، 
نفرت ها، رنج ها و اندوه ها در همه جا یکسان می نمایانند و فرقی نمی کند که انسان در 
کدام یک از این گوشه زمین شاهد این اندوه ها باشد، اندوه هایی که همیشه با انسان هستند 
و خود را ابدی می نمایانند چرا که پایانی برای خودخواهی ها و پلیدی های انسان عصر 

حاضر متصور نیست.
نابرابری، شورش، بی عدالتی، ظلم، استبداد و مرگ همگی  فقر، گرسنگی، جنگ، کشتار، 
توانسته اند خدایان را از این زمین خاکی بکوچانند و از انسان چهره کریهی را به نمایش 
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بگذارند، چهره ای که در آن جز زشتی و چرکینی چیز دیگری دیده نمی شود. این همه 
زشتی و پلیدی در این زمین خاکی، توانسته زخم عمیقی را از خود بر چهره انسانیت برجای 
گذارد و چهره آن را در عصر حاضر زشت بنمایاند و خدایان را از زمین بکوچاند. اکنون 
که خدایان از این زمین خاکی کوچیده اند، انسانیت نیز از درون انسان رخت بربسته است. 
زمانی که خدایان از زمین می کوچند، انسانیت نیز به همراه آن از درون بشریت می کوچد 
و زمانی که اهریمنان در زمین حکم فرما می شوند، تباهی ها نیز بر روح انسان فرمان می 

رانند.
برای دیدن این همه پلیدی و تباهی، نیازی به کاووش نیست فقط کافی ست که ایستاد و 
نگریست. کافی ست که ایستاد و بر سرنوشت انسانی نگریست که اهریمنان بر روح او فرمان 
می رانند، اهریمنانی که خود را در هاله ای از قداست و قدرت پنهان کرده اند و در ردایی 

از الهه های زیبایی، دست در دست شیطان، بر انسان حکم می رانند.
این چنین است که خدا در این سرزمین خاکی گم می شود و دیگر کسی صدای او را نمی 
شنود. و این چنین است که دیگر در این زمین بویی از جسدهای در حال پوسیدن انسانیت 

به مشام نمی رسد و زمین روزهای سرد و سخت خود را می گذراند. 
از همین روست که باید بدانیم در این لحظه خاص، دنیا و زندگی از ما چه می خواهد، چرا 
که بر اساس همین خواستن است که بودن ها و نوشتن های ما، ضرورت دیگری می یابد. 
امروزه دیگر بودن و نوشتن انسان، نه برای اعتراض و نه برای مشهور شدن، بلکه بایستی 
بیشتر برای درافتادن با آنچه باشد که جهان و بشریت را به تسخیر خود درآورده و او را می 
آزارد. اگر بتوانیم در این راستا گام برداریم، شاید بتوانیم مانع از مصیبت هایی شویم که به 

راحتی بر سر بشریت می بارد و او را به سوی مرگ و نابودی سوق می دهد.
ما بایستی این وظیفه دشوار را بپذیریم و از این رهگذر نیز انتظار خوشبختی نداشته باشیم 
چرا که هنوز خیلی از چیزها است که می توان به نام انسانیت و برای آن کوشش و تلاش 
کرد و از این همه مبارزه لذت برد. نمی خواهیم فقط به شرط لذت بردن از زندگی، زنده 
بمانیم بلکه می خواهیم باشیم و می خواهیم این بودن ما تاثیری در عصر کنونی زمین داشته 
باشد. نمی خواهیم جهان را تسخیر کنیم بلکه می خواهیم که انسان به دست جهان تسخیر 

نشود. مگر ما چند بار در طول زندگی خود فرصت داریم که در این راستا گام برداریم؟
و این است آن اتوپیایی که در دنیا بایستی برای آن تلاش کرد، دنیایی که در آن هیچ کس 
برای دیگران تصمیم نگیرد که چگونه زندگی کند، چگونه عشق بورزد و چگونه خوشبخت 
باشد. خوشبختی باید برای همه امکان پذیر باشد و هیچ کس محکوم به انزوا از خوشبختی 

نباشد. 
ما برای این آرمان است که به راه افتاده ایم و بر اساس همین نگرش نیز نگاه بازتری به 
انسان و آن چه که او را به سیطره خود درآورده، خواهیم داشت. نگاه ما آن قدر تنگ نیست 
گیرد، حتی  بشریت جای می  تمامی  ما  نگاه  در  بلکه  گیرند  آن جای  در  اندکی  تعداد  که 
آنهایی که نمی خواهند به مانند ما ببینند و همانند ما بیندیشند. ما برای بشریت می اندیشیم 
و مخاطبان ما انسان هایی هستند که دغدغه چیزی را دارند که در طول تاریخ از آدمی گرفته 

شده است.
طبیعی است که گذر به این بستر مشکل و طولانی خواهد بود و هیچ بخشی نخواهد بود که 
نیاز به سرمایه گذاری عظیم نداشته باشد، چرا که این همه نیاز به تجزیه و تحلیل ساختارها 
دارد، ساختارهایی که اندیشه های ما را در طول تاریخ و اعصار شکل داده اند و خود را غیر 
قابل تغییر می نمایانند. در هر گذشته تاریخی موارد بسیاری از ساختارها وجود داشته اند 
که دچار تغییر و تحول شده اند. برخی از ساختارها به شدت تغییر می کنند و برخی نیز به 
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شدت حذف می شوند، اما در این میان عناصری هستند که دوام می یابند، رشد می کنند و 
تمامی افکار ما را شکل می دهند. تداوم همین ساختارها و اندیشه ها است که ما را وامی 
دارد بیش از بیش در مورد آنها تفکر کنیم و آنها را باز سازیم، آن هم ساختارهای جاافتاده 

ای که خود را غیر قابل تغییر می نمایانند و گاه ردای قداست به خود می پوشند. 
تلاش ما در این مجله، تجزیه و تحلیل بنیان های فکری بشریت و ارائه تفسیری متفاوت و 
دگرگونه از آن خواهد بود. بنابراین ما در اینجا در پی آن خواهیم بود که بتوانیم بستری فراهم 
کنیم تا کلیه مفاهیم و اندیشه های بشری مورد مداخله و چالش قرار گیرند. از آن جا که 
مفاهیم بشری مربوط به یک جغرافیای خاص سیاسی و فرهنگی نیست و دست آورد تمامی 
انسان ها در طول تاریخ تمدن او بوده است، لذا ما نیز در پی محدود کردن این اندیشه ها 
در یک حوزه جغرافیایی خاص و یا مکتب سیاسی خاصی نخواهیم بود، اما این همه به آن 
معنا نیست که به بازاندیشی آنها ننشینیم و آن را در حوزه های مختلف جغرافیایی و مکاتب 
خاص مورد چالش قرار ندهیم. البته در این میان نگاه ما هم چنان به سوی آینده خواهد بود 

نه به گذشته چرا که معتقدیم ماندن در گذشته چیزی برای ما به ارمغان نخواهد داشت. 
از طرفی دیگر، نگاه ما در اینجا یک نگاه مطلق گرایانه نخواهد بود چرا که معتقدیم خداوند 
در درون تمام انسان ها است نه در درون گروهی از آنها. بنابراین حق نیز در انحصار هیچ 
فرد و اندیشه ای نمی تواند باشد و همه سهمی از حقیقت را خواهند داشت. به همین خاطر 
ما در پی مردود اعلام کردن اندیشه ای نخواهیم بود، همان گونه که هیچ اندیشه ای را هم 
مطلق کامل نخواهیم دانست. پس طبیعی است که در این میان حقیقت را قربانی مصلحت 
نکنیم، گرچه ممکن است حقیقت تلخ باشد و به مزاق خیلی ها خوشایند نباشد ولی هرگز 

برای خوشایند دیگران حقیقت را قربانی مصلحت نخواهیم کرد. 
اندیشه هایی که فرصت  بتوانیم بستری فراهم کنیم  تمامی سعی ما بر این خواهد بود که 
بروز نیافته اند، امکان حضور در عرصه افکار عمومی و مورد مداقه قرار گرفتن قرار گیرند. 
بنابراین مجبور هستیم که گوناگونی نگاه ها، نگرش ها، داوری ها و خوانش ها را در این 
مجله پذیرفته و با دیده احترام به آنها بنگریم. ما در اینجا در چارچوب های ترویج مدنیت و 
اخلاق گرایی، خود را ملزم به درج تمامی اندیشه ها خواهیم نمود ولی در این میان خود را 
مقید به رعایت چارچوب های سنتی نمی دانیم چرا که معتقدیم مرزبندی های سنتی سخت 
تنگ است و محدود و برآورد کننده نیازهای امروزی بشر نیست. البته طبیعی است که این 
همه در بستری امکان پذیر خواهند بود که برای مطبوعات قابل ترسیم و تفسیر است و ما 

خود را نیز در این میان انتقادپذیر می دانیم.
ما بر همه اینها باور داریم و این همه را باور داریم تا بتوانیم، به زعم خود، در ساختن جهانی 
سهیم باشیم که در آن برای سعادت یکدیگر زندگی کنیم نه برای سیه بختی همدیگر، چرا 
که در این جهان جا برای تمامی آدمیان و اندیشه های آنها است و نباید راه خوشبختی انسان 
ها از میان ویرانه های بدبختی دیگران بگذرد. بر همه اینها باور خواهیم داشت تا بتوانیم 
برای آزادی انسان بیندیشیم نه برای بردگی او. و در نهایت بر همه اینها باور خواهیم داشت 
تا بتوانیم از صلح بگوییم، و از اندیشه زیبا و کلمه زیبا سخن رانیم. می خواهیم بتوانیم از 
انسانیت بگوییم و از گام های او برای زندگی. می خواهیم بگوییم که این زمین می تواند 
جایی برای زیستن و ماندن باشد، جایی برای این که دست ات را بلند کنی و در دستان 
خداوند قرار دهی. هر چند که در این عصر خدا از آن بار بسته باشد، بی آن که حتی نامی 

و رد پایی از خویش بر جای بگذارد.
و این همه تنها از دستان ادبیات، فرهنگ و هنر برمی آید که دست انسان را در دستان خدا 

قرار دهد و او را رهایی بخشد.
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مجله پر محتواي گنجينه فنون به درستي گنجينه ايي از فنون بود كه بيش از يك 
قرن قبل در شهر تبريز منتشر مي شد. »اين مجله نه نخستين مجله ايران است و نه 
نخستين مجله تبريز اما به لحاظ شكل و محتوايش بايد آن را سر آغاز تحول در مجله 
نگاري ايران دانست«)1( اولين شماره اين مجله مدرن- كه مبدا تاريخ تاسيس آن نيز 
بود- در اول ذيقعده 1320 مطابق با سي ام ژانويه 1903 در تبريز انتشار يافت. آدرس 
روزنامه، چنانچه در سمت راست روزنامه آمده بود، كتابخانه تربيت دم مدرسه طالبيه 
بود. ترتيب انتشار مجله نيز 15 روز بود. اين مجله آبرومند كه سه سال قبل از صدور 
علي  ميرزا محمد  مرداني چون  به همت  منتشر مي شد  تبريز  در  فرمان مشروطيت 
خان تربيت، ميرزا يوسف خان اعتصام الملك  ]پدر بزرگترين شاعره معاصر- پروين 
اعتصامي[ سيد حسن تقي زاده و ميرزا حسين خان عدالت انتشار مي يافت. »گنجينه 
فنون در واقع چهار مجله در يك مجله است. اين جزوه هاي چهار گانه كه در مجموع 
آموز راجع به صنايع مختلفه  اين قرارند: هنر  از  نامبردار شده است  به گنجينه فنون 
نوشته ميرزا محمد علي خان تربيت؛ تمدنات قديمه نوشته گوستاولوبون فرانسوي به 
ترجمه سيد حسن تقي زاده؛ تحت البحر يا سفينه غواصه )بيست هزار فرسنگ سياحت( 
به  بعد ها  الملك كه  اعتصام  با ترجمه ميرزا يوسف خان  نوشته ژول ورن فرانسوي 
صورت يك كتاب جداگانه ]با عنوان[ سياحت تحت البحر نيز در تهران منتشر شد. اين 
سه جزوه افزون بر صفحه شماره مجله؛ صفحه شماره مستقل دارند، براي اينكه در 
پايان خريداران مجله با جمع آنها داراي سه كتاب با شماره صفحه هاي پياپي شوند 
جزوه چهارم اين مجله نيز دربردارنده اخبار علمي و فرهنگي است كه سيد حسن تقي 
زاده مسئوليت آن را عهده دار بوده است«)2( در شماره نخست مجله ياد شده- كه 
اخيرا مجموعه آن با روش افست تجديد چاپ گرديده- مهري نيز ديده مي شود با 
عنوان »عليقلي«. حال در باره اين مهر چيزي نمي دانيم و محققان نيز تا جايي كه 
مطلع هستيم بدان اشاره نكرده اند. بعيد به نظر نمي رسد كه آن مهر از آن عليقلي صفر 
اف، طنز پرداز و ناشر روزنامه معروف آذربايجان، باشد كه به نوعي با آن مرتبط بوده 
و يا اينكه دوره ايي از مجله گنجينه فنون را در تملك داشت كه ممهور به مهر خود 
كرده و خوشبختانه از گزند روزگار مصون مانده و اكنون در كتابخانه مركزي و مركز 

رضا همراز

تقي زاده 
قرن  سياسي  رجل  انگيزترين  بحث 

مي  محافظت  تهران  دانشگاه  اسناد 
مجله  زاده  تقي  سيد حسن  خود  شود. 
معرفي  چنين  زماني  را  فنون  گنجينه 
كرده بود: در سنه 1320 هجري قمري 
به همدستي سه نفر از رفقا يعني ميرزا 
محمد علي خان )بعد ها تربيت( و ميرزا 
و  عدالت(  ها  )بعد  خان  حسين  سيد 
ميرزا يوسف خان آشتياني اعتصام دفتر 
)بعد ها اعتصام الملك رئيس كتابخانه 
اسم  تحت  كه  ملي(  شوراي  مجلس 
مجله  نوشت  مي  ي«   . »ي  رمزي 
اي علمي به اسم »گنجينه فنون« در 
تبريز تاسيس كرديم كه هر پانزده روز 
چاپ  و  زيبا  نستعليق  خط  به  بار  يك 
سنگي نشر مي شد. مجله غير از كيي 
ميرزا  خود  خط  به  آن  اول  شماره  دو 
مجله  اين  بود.  اعتصام  خان  يوسف 
چهار  و  بيست  و  كرد  دوام  كيسال 
انتشار  گرديد.  منتشر  آن  از  شماره 
مجله نسبت به آن زمان خوب و وسيع 
اگر  كرد؛  مي  هم  خرج  و  دخل  و  بود 
طهران  در  داد.  نمي  زيادي  فايده  چه 
داشت  مشترك  ولايات  ساير  از  بيش 
و مرحوم حاج ميرزا يحيي دولت آبادي 
در انتشار آن كوشش داشت و به همين 
او  و  من  ميان  غائبانه  ارتباط  وسيله 
پيدا شد. شماره اول مجله در غره ذي 
القعده سنه 1320 = 30 ژانويه 1903 
شوال   15 آن  اخير  شماره  و  مسيحي 
1321 هجري قمري = 4 ژانويه 1904 

مسيحي انتشار يافته است...)3(
      

■ سيد حسن تقي زاده كه بود؟

حسن  سيد  عاليمقام«)4(  »دانشمند 
ترين  انگيز  بحث  از  كيي  زاده  تقي 
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رجال سياسي قرن معاصر به نوشته خود »... من در روز آخر رمضان )ظاهرا 29 ماه( 
سنه 1295 هجري قمري در تبريز متولد شده ام كه مطابق بوده با 27 ماه سپتامبر 
فرنگي سنه 1878 مسيحي و با حساب قهقرائي با 5 مهر ماه )حساب جديد( 1257 
هجري شمسي... پدر من سيد تقي كه روحاني و آخوند و پيشنماز و به قول خود آن 
طبقه از )اهل علم( بود. ظاهرا در حدود سال 1251 قمري در قريه اي از نواحي ماورا 
رود ارس و نزديك به مسير همان رودخانه به اسم »ونند« از حومه و توابع قصبه اردوباد 
بدنيا آمده است)5( من از اوائل جواني شوق مفرط تحقيق داشتم و در پنج سالگي قرآن 
را تمام كردم و شروع به كتب مقدماتي فارسي كه در آن زمان در مكاتب تبريز معمول 
بود كردم. يعني به ترتيب گلستان سعدي و جامع عباسي شيخ بهائي و نصاب الصبيان 
ابونصر فراهي و كتاب ترسل و ابواب الجنان و تاريخ نادري ميرزا مهدي ]استر آبادي[ 
و تاريخ معجم و دره نادري را خواندم و در سال هشتم سن خودم به كتاب امثله و صرف 
مير )تاليف سيد شريف در صرف عربي( شروع نمودم و پس از آن كتب درسي طلاب 
را به ترتيب درس خواندم كه عبارت بود از تعريف زنجاني و عوامل جرجاني و انموذج و 
صمديه شيخ بهائي و كتاب فارسي كبري در منطق و شرح  سيوطي بر الفيه ابن مالك 
در نحو )كه متن الفيه را غالبا حفظ مي كرديم( و شرح جامي بر... در نحو و حاشيه 
ملا عبدا لله بر تهذيب منطق سعد الدين نفتازاني و مغني ابن هشام در نحو و شرح 
نفتازاني بر تلخيص مفتاح العلوم سكاكي تاليف خطيب قزويني و معالم الاصول و شرائع 
الاسلام و شرح لمعه شهيد ثاني و قوانين ميرزاي قمي و فرائد )رسائل( شيخ مرتضي 
انصاري و كتاب مكاسب او و شرح كبير )رياضي( و كتاب فصول و همچنين در عرض 
اين كتب شرح شمسيه در منطق و شرح مطالع باز در منطق. اين تحصيلات تا حدود 
بيست سالگي من دوام داشت. ولي در اين ضمن از چهارده سالگي شوق زيادي به 
علوم عقلي پيدا كردم و ابتدا خلاصه الحساب شيخ بهائي و علم هيات فارسي قوشچي 
و تشريح الافلاك شيخ بهائي را درس خواندم و در آن ضمن به شرح چغميني و اصول 
هندسه اقليدس؛ تحرير نصيرالدين طوسي و كتب هندسي ديگر از قبيل كتاب الاكرثا 
مجسطي  و  اطولوقس  المتحركه  الكره  كتاب  و  الاكرمانالاوس  كتاب  و  ذوسيوس  و 
بطلميوس و كتب ارشيميدس و زيج الغ بيگ و بسياري كتب نجومي و حسابي و غيره 
مراجعه و مطالعه نموده و در آنها كاركردم و از يك طرف شوقي به علم رمل و جفر و 
اعداد پيدا كردم و چندي در اين رشته ها كاركردم. از طرف ديگر مايل به تحصيل علم 
طب شدم و ابتدا نزد اساتيد قديمه به فراگرفتن طب قديم از شرح نفيس و شرح اسباب 
مشغول شدم و هم چنين به علم حكمت و كلام و مخصوصا كتاب شرح تجديد الكلام 
قوشچي كه بين طلاب معمول بود و منظومه حاج ملا هادي سبزواري و ساير كتب 
حكمت و انواع معقول پرداختم و تقريبا در سن هفده و هيجده سالگي پيشرفت زيادي 
در اين اقسام علوم قديمه كرده بودم و به فراگرفتن طب جدبد فرنگي مايل شدم و براي 
كسب مقدمات آن از طرفي علم تشريح و همچنين علم فيزيك و شيمي و هم حساب 
و هندسه فرنگي و جغرافيا و هيات فرنگي را ياد گرفتم و مخصوصا به ياد گرفتن زبان 
فرانسه پرداختم. اين زبان و فنون جديد را به همراهي رفيق و همدرس خودم ميرزا 
محمد علي خان )بعدها معروف به تربيت( نزد ميرزا نصراله خان سيف الاطبا )پسر ميرزا 
عبدالعلي سيف الاطبا( پنج شش سال )از سنه 1311تا 1316( درس خوانديم... پس از 
آن تمايل من بيشتر به علوم فرنگي شد و كتب فرانسوي و كتب ايراني متجددين را 
مي خواندم و هم كتب تركي عثماني و كتب عربي مصري را خيلي خيلي زياد خواندم 
و نيز تمايل زيادي به امور و افكار سياسي و آزادي طلبي پيدا كردم كه به تدريج شدت 
يافت. خواندن كتب طالبوف و آنچه نظير آنها به دست مي آمد و مخصوصا نوشتجات 
ميرزا ملكم خان )كه از هر چيز بيشتر اين كيي در من تاثير عظيم نمود( و مطالعه مرتب 

روزنامه هاي اختر منتشره در استانبول 
)كه صاحبش آقا محمد طاهر تبريزي و 
مدير و نويسنده اش حاج ميرزا مهدي 
تبريزي بود( و ثريا و پرورش و حكمت 
منتشره در مصر و حبل المتين منتشره 
در كلكته و خواندن سياحت نامه ابراهيم 
بود و جرائد  از كتب ممنوعه  بيگ كه 
)ژون تركها( كه در پاريس منتشر مي 
شد و محرمانه به ايران مي رسيد مانند 
)شوراي امت( افكار مرا بحدي نقبح داد 
كه در سال 1316 حوزه اي از اشخاص 
بيدار و متجدد تبريز تشيكل داديم كه 
علي  محمد  ميرزا  رفيقم  و  من  ابتدا 
آقا سيد محمد  خان )بعد ها تربيت( و 
لضيا  ابوا  به  معروف  )بعدها  شبستري 
نو(  ايران  يوميه  روزنامه  امتياز  صاحب 
و ميرزا سيد حسن خان )بعدها معروف 
كه  عدالت  روزنامه  اسم  به  عدالت  به 
داشت( و مشهدي علي اصغر اردوبادي 
معروف به ملت )كه بسيار پر شور بود( 
بوديم و به تدريج دائره وسعت گرفت .

به  مرا  قمري   1316 سنه  حدود  در 
سمت معلمي علم فيزيك در دارالفنون 
شعبه  واقع  در  )كه  تبريز  مظفري 
دارالفنون طهران بود( پذيرفتند. قبل از 
آن وقت هم خودم در همان دارالفنون 
مخصوصا  بودم.  كرده  تعلم  چندي 
و  جغرافيا  و  حساب   و  هندسه  در 
ما   1319 سنه  در  غيره.  و  فيزيولوژي 
نفر  سه  و  من  )يعني  رفيق  نفر  چهار 
و  خان  علي  محمد  ميرزا  الذكر  سابق 
ميرزا سيد حسين خان و آقا سيد محمد 
به  اي  مدرسه  تاسيس  به  شبستري( 
اصول جديد و براي تعليم علوم جديده 
اسم  به  كرديم  اقدام  خارجه  السنه  و 
و  كرد  پيدا  غريبي  داستان  كه  تربيت 
مثل نارنجك تريكد و غوغاي عجيبي 

را موجب شد. )6(
چنانكه نوشته اند وي در كنار تحصيل 
علوم متداول »به دور از چشم پدر؛ زبان 
فرانسه و علوم جديد را نيز آموخت و به 
گفته خودش؛ از شانزده سالگي از نظام 
آثار  به  و  شد  دلسرد  حوزوي  آموزش 
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روزنامه  و  خان  ملكم  ميرزا  و  طالبوف 
هاي تجدد خواه فارسي خارج از كشور 
با  المتين  حبل  و  ثريا  و  پرورش  نظير 
انديشه هاي سياسي و اجتماعي نوين 
تمايلات  تدريج  به  و  شد  آشنا  اروپا 
او  در  استبدادي  ضد  و  طلبانه  تجدد 
شكل گرفت. در سال 1319 ق مدرسه 
تربيت را به همكاري عده اي از جمله 
يوسف خان اعتصام الملك )پدر پروين 
مي  داير  شهر  همان  در  اعتصامي( 
آن  روشنفكران  براي  پاتوقي  كه  كند 
روز تبريز مي شود و بر پا مي ماند تا 
اشرار  با حمله  كه  استبداد صغير  زمان 
سال  از  شود...  مي  سوزانده  تبريز  به 
قفقاز؛  در  ق   1323 شعبان  تا   1322
عثماني؛ مصر؛ سوريه و لبنان به سير و 
سياحت و كسب تجربه مي پردازد و با 
برخي تجدد خواهان معروف آن بلاد به 
گفتگو مي نشيند كه حاصل اين دوران 
رساله انتقادي تاريخ احوال كنوني ايران 
يا محاكمات تاريخي است كه در مصر 
به چاپ  مي رسد. در شعبان 1323 ق 
با   و همنشيني  تجربه  از  باري  كوله  با 
زين  و  زيدان  جرج  چون  انديشمنداني 
مي  تبريز  راهي  اي  مراغه  العابدين 
گردد. در بدو ورود با جنبشي روبرو مي 
شود كه قبل از رفتنش چندان خبري از 
آن نبود و از قضا زادگاهش از داغ ترين 
جنبش  بود.  جنبش  اين  هاي  كانون 

مشروطيت«)7( 
آنكه  جهت  به  زاده  تقي  مرحوم 
موردش  در  داشت  دوگانه  شخصيتي 
از  چنانكه  و  گرديده  اجحاف 
كردد  مي  مستفاد  نيز  يادداشتهايش 
كه  نبود  دلخوش  چندان  نيز  خودش 
او  زندگيش ورق خورد.  تمام صفحات 
در دور اول نماينده مردم زادگاهش در 
نمايندگان  ميان  در  بود.  اول  مجلس 
نطق  با  كه  تنها شخصي  اول  مجلس 
حوزه  متوجه  را  همه  آتشين  هاي 
جز  نبود  كسي  كند  مي  خود  انتخابي 
خاطر  تعلق  او  زاده.  تقي  حسن  سيد 
»در  چنانكه  داشت  شهرش  به  زيادي 

دور دوم مجلس از طرف مردم تهران و همچنين بار ديگر از تبريز به نمايندگي انتخاب 
شد؛ وكالت تهران را رد كرد و وكالت تبريز را قبول كرد«)8( 

قسمتي از پيشينه هاي وي را چنين آورده اند:
1. رياست هيئت اعزامي به مسكو در سال 1301

2. نماينده مجلس شوراي ملي در دوره هاي )اول( دوم؛ پنجم و ششم
3. استاندار خراسان در سال 1307- 1309

4. وزير مختار شاهنشاهي در لندن در سال 1309-1308
5. وزير طرق و شوارع در سال 1309 و نيز وزير دارائي در همان  سال 

6. وزير دارائي در سال 1312-1309
7. وزير مختار شاهنشاهي در پاريس در سال 1313-1312

8. وزير مختار و سفير كبير شاهنشاهي در لندن در سال 1320
9. نمايندگي مجلس شوراي ملي در دوره پانزدهم= رياست مجلس سنا)9( 

جالب است بدانيم كه وي مخالفت شديدي با انتصابش در مجلس سنا ارائه نموده بود. 
آن اعتراضيه در پرونده اطلاعاتي اش چنين ذكر گرديده است:

شماره 7179/  17
تاريخ 39/8/17

 اطلاعيه 
آقاي تقي زاده مايل نيست با عنوان سناتور انتصابي به مجلس سنا برود. ايشان مي 

خواهند سناتور انتخابي باشند)10(
سيد حسن تقي زاده پس از پشت سر گذاشتن نزديك به يك قرن در 91 سالگي در 
پست سناتوري در گذشت و اسرار بسياري را با خود به گور برد. علي ايمن دوست در 
مورد آخرين روزها و آخرين ساعات حيات صاحب ترجمه مي نويسد: »ساعت پنج بعد از 
ظهر روز سه شنبه هفتم بهمن ماه 1348 شمسي؛ عطيه در كنار بستر شوهر در سكوت 
خانه اي كه هيچگاه رنگ فرزند را به خود نديد؛ آخرين دقايق را در كنار همسرش 
گذراند و ساعتي بعد؛ خبر فوت قديمي ترين سياستمدار ايراني؛ در محافل خبري پيچيد. 
جنازه اش را روز چهارشنبه 8 بهمن ماه 1348 پس از تغسيل در مسگر آباد براي تشييع 
در گورستان ظهيروالدوله  روز  آن  فرداي  و  منتقل كردند  به مسجد سپهسالار  جنازه 

شميران به خاك سپرده شد«)11( به روي سنگ قبرش اين كلمات نقر شده اند:
مدفن سيد حسن تقي زاده

متولد در تبريز 29 رمضان سنه 1295 ق، متوفّي 19 ذي قعده سنه 1389 ق مطابق 7 
بهمن ماه 1348 ه. ش كه در همه عمر به نيت خير خواهي طبقات ضعيف و محروم 
مردم ايران زيسته و جز رفاه و سعادت آنان آمالي نداشته است و از خدا اميد رحمت 

و مغفرت  دارد 

■ شخصیت بحث انگیز تقی زاده

»بدون شك سيد حسن تقي زاده، از بحث انگيزترين رجال سياسي فرهنگي معاصر 
است كه صحبت در باب زندگي سياسي او همواره محل مناقشه اهل نظر بوده و هست 
خالي  نيز چندان  موافقان مجدش  اما عرضه  مخالفان سر سختش  به عدد  نه  اگر  و 
بازيگر  اين  از  ارائه يك تصوير كامل  بر سر  اينگونه است كه بحث  از نظر نيست و 
تاثير گذار عرصه سياست معاصر ايران و اشتياق براي صدور يك حكم كلي در باب 
شخصيت سياسي تقي زاده همواره تحليلگران را مجذوب خود كرده است و نكته جالب 
تر اينكه هر دو طيف از صاحب نظران، چه از مخالفان و چه از موافقان تقي زاده جوان 
و آرمانگرا و انقلابي دوران صدر مشروطيت سخن مي گويند كه البته شايد قابل دفاع 
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ترين بخش زندگي سياسي اش هم باشد«)12( اما در اين اندك به حقايقي ناشناخته 
از زندگي سياسي-ادبي تقي زاده مي پردازيم كه متاسفانه از چشم نويسندگان هميشه 
به دور بوده و يا با كم لطفي از كنار چنين موضوعاتي رد شده اند. حال آنكه آن روي 
سكه تا جايي كه نويسنده اين سطور به ياد مي آورد ناگفته مانده است و آن روي سكه 

ترك دوستي آسيد حسن است .
دكتر سيد ضياالدين صدرالاشرافي همشيره زاده استاد علامه مرحوم ميرزا جعفر سلطان 
القرائي كه به حق از مفاخر و از فحول زمان بودند ]مرحوم سلطان القرائي[ در ضمن 
خاطرات خويش از ديدار با سيد حسن تقي زاده نيز ياد كرده و از ذكر سوالي از آن 
مرحوم با اين عنوان كه »مي گويند زبان تركي به ما اهالي آذربايجان تحميل شده. 
نظر شما چيست؟ مي نويسند كه آن مرحوم خنده رندانه اي كرده و پاسخ دادند »بنظر 
ايران يعني اهالي و ساكنين  ايران تكلم مي شود جزو زبانهاي  من هر زباني كه در 
ايران است همچنان كه تركهاي آذربايجاني و ديگر مردمان غير فارسي زبان؛ بايستي 
از زبانهاي  نيز وادار كند كه كيي  را  بايستي فارسي زبانها  فارسي را فراگيرند. دولت 
مردمان ديگر را نظير كردي، تركي آذربايجاني، تركمني، عربي، بلوچي، مازندراني و 
گيلاني و غيره را فرا گيرند تا احترام متقابل به فرهنگ همديگر تقويت و وحدت ملي 
ما نيز محكمتر شده و اين مسخره بازي ها هم برچيده شود«)13( همو سپس از دكتر 
از ص 136  زاده  تقي  دوستي  ترك  به  راجع  معاصر  بنام  نگار  تاريخ  آدميت  فريدون 
مقالات تاريخي نقل مي كند و مي نويسد »تقي زاده باطنا تعلق خاطر وطني نداشت 
او ترك دوست و عرب پرست بود.)14( آسيد حسن در لابلاي سخنانش به سرزمين 
مادري اش هميشه با ديده احترام مي نگريست و آن را چون پاره اي از تن خويش 
دوست داشت و گاهي اوقات به تظلماتي كه به ناحق در اين خاك اتفاق افتاده گله مند 
مي شد و اعتراضاتش را نمي توانست پنهان كند و غالب اوقات آنها را بيان مي كرد. او 
خود مي گويد: »از وقتكيه وارد آذربايجان شده ام آنچه شنيده ام غالب شكايت مردم 
از وضع اقتصادي و نقصان وسايل صحي و تنگي دايره معارف است و همچنين فساد 
اخلاق متوليان امور عامه نسبت بدو موضوع؛ اولي چند كلمه عرض كردم و در باب 
معارف مي خواهم عرض كنم كه در زمينه معارف نيز نقض عظيمي داريم. نه تنها در 
كميت و بلكه در يكفيت هم. البته در صورت امكان تخصيصات معارف آذربايجان از 
طرف دولت )كه بودجه خوانده مي شود( بايد آنچه مقدور است بيشتر شود و شايد كمتر 
از آن است كه استحقاق دارد«)15( چنانكه مشاهده مي شود او نمي تواند وطن پرستي 
خود را كتمان كند و از سرمايه داراني كه بنا به عللي از آذربايجان كوچ كرده اند دل 
آزرده است »... جاي تاسف است كه سرمايه داران آذربايجاني مهاجرت بولايت خود بر 
نگشته ايجاد كار براي مردم بكيار  و منفعت عمده براي خودشان نمي كنند و عذرشان 
بيشتر بر حسب ظاهر و لفظ انديشه ناامني است يعني نبودن امنيت و اطمينان از دوام 
و ثبات و استقرار وضع مملكت ولي اين عذر هم اگر چه باقتضاي طبيعت بشري است 
و ظاهرا معقول و شايد موجه بنظر آيد كاملا مقبول نيست و بايد بيش از اين به زاد و 
بوم خود دلسوزي و توجه نمايند«)16( او بيشتر اوقات مي خوا هد پا به پاي ملتش راه 
رود و در غم و شادي آنها شريك باشد. شايد به اين جهت باشدكه مي گويد »اين ملتّ 
بازي ]حس ناسيوناليستي[ افراطي كه در بعضي از ملل شرقي در قرن جديد پيدا شده 
و علامت مزاج غير سالم است و بعضي اوقات آثار سرايت آن به ايران هم در بعضي 
محافل ديده مي شود هيچ مناسب تقليد نيست و ميخ واهم بگويم لغو و خطرناك و 
مضر و بيهوده بوده و فقط موجب خطر و خصومت ها تواند باشد و مخصوصا براي 
مملكت ما كه بر پايه وطن مشترك و خاك ايرانيت و وحدت آداب )كولتور( و وحدت 
تاريخ و تاج و تخت پادشاهي متكي است بعضي تفوهات جاهلانه و احداث نفاق و 

دو تيرگي و اختلاف ابدا صلاح نيست. 
بعضي ها چشم بسته گاهي به عرب و 
ترك طعن كرده و بد زباني مي كنند .

ها  افراط  نوع  اين  كه  آن  از  گذشته 
كه  اسلام  روح  با  مذموم  تعصبات  و 
كرده  ترويج  را  مسلمين  بين  برادري 
اسلام  عالي  جوهر  از  و  دارد  منافات 
نيز  داخلي  سياست  براي  است  دور 
ا ست«)17( وي  العاده خطرناك  فوق 
جسارت  خود  مليت  به  كه  كساني  به 
مي كنند بي تفاوت نمي تواند باشد و 
سريعا جوابشان را مي گويد و سكوت 
را جايز نمي داند »طعن هاي خصومت 
از شمال  زبان كه  اقوام تركي  به  آميز 
نه  قريب  در  بالكان  تا  سيبري  شرقي 
بر  و  دارند  انتشار  زمين  يكلومتر  هزار 
طبق احصائيه رسمي 51 ميليون نفرند 
به  تر.  معتدل  و  تر  دقيق  بحساب  و 
نيستند  ميليون   50 از  كمتر  حال  هر 
خصومت  جلب  كه  زيرا  نيست  سزاوار 
فرسخ  هزاران  در  منبسط  زيادي  اقوام 
نه  مهم  داعي  و  بدون جهت  زمين  از 
تنها مضر است بلكه با ملاحظه اي كه 
از صدي  بيش  اقوام و شايد  آن  اغلب 
نود آنها مسلمان هستند موجب اختلاف 
بين مسلمين است«)18(  او مدافع تك 
زباني شدن نيست و آرزو مي كرد كه 
همگان اكثر زبانها را بدانند »جاي آرزو 
است اگر سعي شود زبان فارسي در بين 
ملل عربي و ترك و زبان عربي در بين 
ايرانيان و تركها و زبان تركي در بين 
در  اردو  زبان  حتي  و  عربها  و  ايرانيان 
بين اين سه قوم اسلامي بيشتر و بلكه 
بطور عمومي تعليم شود«)19( مرحوم 
تقي زاده چنانكه تاريخ نگار بنام معاصر 
دارند  تايكد  نيز  آدميت  فريدون  دكتر 
ترك دوست  بودند و كسان ناداني كه 
گه گاهي اين زبان ر ا مورد هجمه خود 
كردند  مي  نصيحت  را  دادند  مي  قرار 
من  »بنظر  داشتند  اعتقاد  كه  جايي  تا 
زبان  ترك  و  عرب  با  خصومت  نغمه 
كه گاهي از طرف بعضي اشخاص خام 
موجد  آنكه  بر  علاوه  شود  مي  شنيده 
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اختلاف و نفاق بين ملل شرقي و اسلامي و همسايه تواند شد ناشي از سوء سياست در 
داخله هم هست«)20( او از باب نصيحت كساني را كه به جز زبان فارسي و به اصطلاح 
]زبان[ پايتخت را در راس همه زبانها مي دانند تاخته و نظر آنها را غلط مي داند. جالب 
است اين چنين نظرات منسوخي اكثرا از طرف دوستان تقي زاده ابراز گرديده كه اكثر 
مقالات جنجالي و توهين آميز آنها در كتاب رقت باري بنام زبان فارسي در آذربايجان 
بتوسط كيي از دوستان وي به حليه طبع آراسته گشته. اكثر نويسندگان آن كتاب غير 
علمي معتقدند كه زبان تركي بعد از صفويه به آذربايجان راه يافته و قبل از آن زباني به 
نام آذري كه گويا شعبه اي از زبان فارسي ]پهلوي[ بود تكلم مي كرده اند. البته چشم 
بصيرت آن بيچاره گان  بيشتر اوقات بسته مي باشد. آنها هيچگاه اشعار تركي صائب 
را نديده اند و مهم تر از آن نفهميده اند كه چنين غزلياتي با آن لطافت زبان؛ تريكب 
و صنايع دستوري كه مختص صائب است، حداقل مدت زماني به بيش از هزار ساله 
ادبيات تركان دده قورقود را  آنها اشعار قوشچو اوغلو و شاهكار عظيم  نيازمند است. 
ناديده مي گيرند. دده قورقود اثري است كه اكثريت قريب به اتفاق بزرگان دده قورقود 
شناس داستانهاي آن را از آذربايجان مي دانند. سازمان جهاني يونسكو نيز سال 1999 
را در سراسر  جهان سال دده قورقود اعلام كرد كه زهي افتخار بزرگ براي تركان. 
گردآورنده كتاب فوق الاشاره )زبان فارسي در...( كه اكثر يادداشتهاي سيد حسن تقي 
زاده را در تملك دارد و قسمت اعظم آنها را منتشر كرده از چه رو مقاله  لزوم حفظ 
فارسي فصيح  سيد را در كتاب خود راه نداده! شايد تقي زاده اين چنين قماشي را روزي 
نصيحت كرده بود »گاهي ملت پرستان افراطي اصلا وجود اقوام و عناصر و زبانهاي 
مختلف را در ايران بالمره انكار مي كنند و گمان مي كنند با تندگوئي و تندخوئي و 
مجادله آن عناصر هضم مي شوند و متوجه نيستند كه فقط عدالت و تساهل و برادري و 
توجه فوق المعمول به رفاه آنها و آزادي آنها بر قوت هاضمه حكومت مركزي مي افزايد 
نه جبر و سخت گيري و طعن بر ناصحين در اين باب«)21( مرحوم تقي زاده حس 
ناسيوناليستي نه چندان تند و ملايمي نيز داشت كه اين حس را مي توان در لابلاي 
يادداشتهايش جستجو و مشاهده كرد. البته حس وطن پرستي و ناسيوناليستي تقي زاده 
با همنوعان  خود بسيار فرق دارد. او در يادداشتهايي كه از خود به يادگار گذاشته هيچ 
وقت به زبان مادري خود نتاخته و با منطقي گويا در جاي جاي يادداشتهايش قدرت و 
اعجاز آن را به نوعي بيان داشته. در مورد زبان تركي مي نويسد »زبان تركي  بطوري 
كه در ديوان لغات الترك محمود كاشغري تدوين شده داراي لغات انبوهي است و اگر 
لغات اويغوري را هم كه در آثار مكشوفه در تورفان و غيره بدست آمده به آنها اضافه 
كنيد عده لغات تركي خيلي زياد مي شود .بدبختانه لغات فارسي خالص چنانكه در نظم 
و نثر قرون اسلامي آمده عده بزرگي نمي شود«)22( وي معتقد به پالايش زبان فارسي 
نبود و آنهايي كه به اين كار دامن مي زدند به تعريض با عبارات يكنه آميز از آنها ياد 
مي كند »در قرن اخير يغماي ]جندقي[ شاعر و جلال الدين ميرزا، فارسي سره نوشتند 
و كتاب داستان تركتازان هند نمونه اي از اين زبان كم مايه است... اگرچه اين هوس 
پاك كردن فارسي از لغات عربي در اوايل جواني به مغز بسياري  از جوانان راه مي يابد 

و نوعي از طهورات ملت پرستي خام است.)23( 
چنانكه پيشتر در مورد حس ناسيوناليستي صاحب ترجمه سخني رفت، او غالب اوقات 
از  كه...آيا  شود  مي  سوال  ايشان  از  كه  زماني  حتي  بود.  منطقي  ناسيوناليست  يك 
مضمون بيان شما در باب ملت پرستي افراطي يا بقول شما ملت بازي اين طور بايد 
استنباط كرد كه ترويج ناسيوناليسم مطلوب نيست و جز فضائل يك ملت نيست؟ با 
آن  لغوي  معني  اگرچه  كه  است  فرنگي  لغت  »ناسيوناليسم  گويد  كمال شهامت مي 
تعصب ملي است معني معمول و مصطلح آن در زبانهاي فرنگي وطن پرستي است 
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چنانكه در انگليس وطن پرستان ايرلندي را هميشه ناسيوناليست ايرلاندي مي گفتند 
و وطن پرستان استقلال طلب هندوستان را ناسيوناليست هاي هندي و اغلب آنها را 
براي ترسانيدن مردم از آن ها آنارشيست و انقلابيون هم مي ناميدند. و ناسيوناليست 
به اين معني البته براي ما مطلوب و مقبول است و جز فضايل است لكن اگر در موردي 
مراد از آن معني تعصبات قومي باشد مثلا تعصب كردي بر عليه فارسي زبانان ايراني يا 
تعصب فارسي زبانان ايران بر ضد تركي زبانان و عربهاي ايراني و يا تعصب مسلمين 
مملكت  وطني  وحدت  براي  مفهوم  اين  مملكت  اين  مسلم  غير  اقوام  عليه  بر  ايران 
ناسيوناليسم  بازي  ملت  تر  تعبير صحيح  به  يا  پرستي  ملت  نوع  آن  شد.  تواند  مضر 
نيست بلكه معادل كلمه فرنگي شوونيزم و گاهي راسيزم است كه شدت اعلاي آن 
در آلمان در دوره ناسيونال سوسياليست و در مملكت عثماني در عهد حكومت اتحاد و 
ترقي ديده شد. همه بلژيكيها به معني معقول كلمه ناسيوناليست هستند و البته خود را 
ناسيوناليست هم مي دانند اما تعصبات قومي ندارند و در بلژيك فلامانها بر ضد والونها 
يا بالعكس نيستند«)24( جالب است بدانيم كه او تمدن اسلامي را مديون تركان مي 
داند و مي نويسد »تمدن اسلامي را سيبويه ايراني عربي نويس و فارابي و سكاكي و 
جوهري )كه هر سه ترك بودند(... بوجود آوردند«)25( وي ترك دوستي خود را بارها 
و بارها در نوشتجاتش منعكس مي كند. هر چند كه دشنام هاي بعد از آن را نيز به 
گوش جان مي شنود. بنگريد »عجب است كه گاهي بعضي از متعصبين ملت پرست ما 
دائما بر تركها ايراد مي گيرند كه چرا لغات فارسي را بسائقه افراط تعصب ملي از زبان 
خود طرد مي كنند«)26( در مقابل نيز معقد بود »... زبان فارسي قبل از اسلام اصلا 
زبان توانگري نبوده و نه از فرس قديم چيز زيادي در دست است )جز قريب پانصد 
لغت نمانده( و نه لغات اوستا مجموعه بزرگي را تشيكل مي دهد و نه لغات پهلوي غير 

هزواريش عده معتنابهي است«)27( 
تقي زاده در بعضي از گفتارهايش از گنجينه بي مانند و فناناپذير گفتار نياكان به وفور 
)مانند ص257(  توان در خاطرات اش ديد  را مي  نمونه هايش  استفاده مي كرد كه 
همچنين او در لابلاي سخنانش يقينا و دانسته محاورات زبانش را به كار گرفته ولي 
مدون كننده خاطرات نتوانسته معني روشن تر از آن اخذ نمايد مانند »من از روي شما 
نمي روم« كه در تركي نمن سيزين اوزوزدن گئچه بيلميره م« و اگر به فارسي ترجمه 
كنيم معنايي هم رديف اين مي توان به دست آورد. »من نمي توانم سخن يا خواهش 
شما را رد كنم« دكتر ضيا الدين صدرالاشراقي به نقل از دانشمند مبرز مرحوم استاد 
زنده ياد ميرزا جعفر سلطا ن القرائي در كيي از خاطرات خود از مرحوم تقي زاده مي 
نويسد: »او در جلسات ادبي و علمي خانه اش، وقتي مي ديد كه اكثريت ترك هستند 
مي گفت، اكثريت تورك دي ]من ده[ توركي دانيشاجاغام... از دائي ام پرسيدم، پس 
فارسي زبانان چه مي كردند. گفتند گوش مي دادند، خيلي ها شان مي فهمند و برخی 
به  و  آريائسم  پان  از  زاده  تقي  ارتداد  اين  من  نظر  به  كردند.  مي  دانستن  به  تظاهر 
خصوص از پان فارسيسم را كاسه هاي از آتش گرمتر نسل دوم بر او نبخشيدند«)28( 
تقي زاده زماني نيز در راديو تهران گفته بود »من در دوره مشروطه و بعد كه عضو 
حزب اجتماعيون- عاميون )ترجمه سوسيال دمكرات ها( بودم، از همان زمان دو آرزو 
و خواست سياسي براي سعادت ايران داشتم. اول آزاد شدن دهقان بود كه بحمد ا... با 
اصلاحات ارضي تحقق يافت. دوم آزاد شدن زبان كه مورد آرزوي ماست )يعني هنوز 
تحقق نيافته است( بعد افزود: چون روستائيان همه ترك اند لذا سخنراني خود را به 
تركي خواهم كرد. اين اولين و آخرين باري بود كه يك رجل سياسي از راديو به تركي 
سخن مي گفت و آن را منع و قطع نكردند. با مراجعه به آرشيو راديو تهران مي توان در 
باره چند و چون اين سخنراني بيشتر آگاه شد«)29( وي بيشتر »بعنوان يك ديپلمات 

و رجل سياسي در رفتار و گفتارش به 
پان فارسيسم و پان آريائيسم مي تاخت 
و ضمن ادامه دوستي با ياران و پيروان 
سابق خود، ديگر مبلغ خط فكري آنها 

نبود«)30( 
و  تمدن  كه  بود  معتقد  زاده  تقي 
مراتب  به  ايران  اسلام  از  بعد  فرهنگ 
است  اين كشور  اسلام  از  قبل  از  برتر 
و مرضي  بي غرض  فرد  براي هر  كه 
زبانها  همه  دوم،  است.  بديهيات  جزو 
بوده  ايراني  زبانهاي  جزو  ايران  در 
تحصيل  يعني  شوند.  آزاد  بايستي  و 
و  باشد  آزاد  بايستي  شان  تدريس   و 
و  مشترك(  )زبان  بعنوان  فارسي  زبان 
نه )زبان جانشين( تدريس گردد چرا كه 
)زبان جانشين( زبان انحصاري رسمي 
العمل  با عكس  كه  است  متجاوزي  و 
رسمي  غير  محكوم؛  زبانهاي  طبيعي 
همچنانكه  شود.  مي  روبرو  ممنوع  و 
فارسي زبانها موظف به فراگيري كيي 
زبان  فارسي  غير  مردمان  زبانهاي  از 
ايران  مردمان  ديگر  باشند؛  بايد  ايران 
مشترك  زبان  عنوان  به  را  فارسي  نيز 

بايستي فراگيرند«)31(
اطلاعات  و  معلومات  دايره  باره  در 
بسيار  زاده  تقي  جوابي  حاضر  و  وسيع 
جواب  در  وي  اند.  نوشته  و  اند  گفته 
زماني  كه  الاشرافي  صدر  دكتر  سوال 
سوال كرده بود »آقاي تقي زاده راجع 
ما  به  تركي  زبان  گويند  مي  اينكه  به 
اهالي آذربايجان تحميل شده است نظر 
بودند:  داده  پاسخ  چنين  چيست؟  شما 
تكلم  ايران  در  زباني كه  بنظر من هر 
يعني  ايراني  زبانهاي  جزو  شود  مي 
است.  ايران  ساكنين  و  اهالي  زبان 
و  آذربايجاني  تركهاي  ما  همچنان كه 
ديگر مردمان غير فارسي زبان بايستي 
فارسي  را )بعنوان زبان مشترك(  فرا 
گيرند. دولت بايستي همه فارسي زبانها 
زبانهاي  از  كيي  كه  كند  وادار  نيز  را 
كردي؛  نظير  را  ايران  ديگر  مردمان 
عربي،  تركمني،  )آذربايجاني(  تركي 
را  بلوچي، مازندراني و گيلاني و غيره 
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فرهنگ  به  متقابل  احترام  تا  فراگيرند 
ملي  وحدت  و  شده  تقويت  همديگر 
مسخره  اين  و  شود  محكمتر  نيز  ما 
سيد  گردد«)32(  چيده  بر  هم  بازيها 
حسن تقي زاده پس از مشاهده بيش از 
هفتاد هزار تن آواره در شوروي سابق 
و هزاران تن ديگر كه بصورت تبعيدي 
در جنوب بسر مي بردند آرام و قرارش 
را از دست داد و در نامه اي به شاگرد 
هژير سخن  لحسين  عبدا  خود  پيرو  و 
با  بود  نگفته  زمان  آن  تا  كه  را  هايي 
صراحت مي گويد. هفتاد هزار تني كه 
اسكان  ظاهر  به  شوراها  سرزمين  در 
امنيتي  دستگاه  ترس  »از  بودند  يافته 
استالين جرات گذر از كنار كنسولگري 
ايران و گرفتن اجازه بازگشت نداشتند. 
به  خود  نامه  تهديد  آن  در  زاده  تقي 
ياري آوارگان بي پناه مي شتابد و غير 
مستقيم از سياست شاه دغل باز انتقاد 
با  ابدا  اينجانب  نويسد:  و مي  مي كند 
مزاحمت اين مردم آواره موافق نيستم 
عفو  قانون  تصويب  از  پس  تنها  نه  و 
خلاف  آنها  با  جديد  مزاحمت  عمومي 
)بدبختانه هنوز  قانون است كه  صريح 
تبعيد  اساسا  و  اصولا  بلكه  نشده(  اجرا 
اصل  صريح  خلاف  بر  ابتدا  از  آنها 
بوده  اساسي  قانون  متمم  از  چهاردهم 
چند  كردن  راضي  براي  اگر  و  است 
بخواهد  دولت  آذربايجاني  ملاك  نفر 
مانع شده  تبعيد شدگان  اين  از عودت 
ناچار  اينجانب  كند  تراشي  اشكال  يا 
خواهم بود موضوع را در مجلس طرح 
چنان  با  دارم  قوه  در  كه  قدري  به  و 
تصميمي مقاومت نمايم«)33(  راجع به 
ترك دوستي تقي زاده داد سخن رانديم 
سال  در  گويد  مي  پارسا  »آقاي  اما 
1339 )بهمن ماه (كه به عنوان عضو 
شوراي جبهه ملي )جبهه ملي دوم ( در 
مجلس سنا متحصن بوديم آقاي تقي 
اغلب  ايشان  ديدم.  مي  مكرر  را  زاده 
روزها به كتابخانه مجلس مي آمدند و 
چون تمايل زيادي به صحبت كردن به 
زبان آذري داشتند با آقاي دكتر زرياب 

خوئي رئيس كتابخانه كه او هم آذري بود در باره كتابها گفتگو مي كردند و گاهي هم 
به علت آشنايي كه با پدرم داشتند مرا هم به كتابخانه مي طلبيدند«)34( 

■ تقي زاده ادب دوست
ادبيات نيز صاحب نظر بودند. عمده  مرحوم تقي زاده به موازات سياست و تاريخ در 
مقالات ايشان در زماني كه روزنامه كاوه را منتشر مي كرد اختصاص به ادبيات داشت. 
او در ضمن اداره روزنامه كاوه افراد چندي را نيز تربيت نمود كه بعدها خود صاحب نظر 
در ادبيات شدند. كيي از آنها مرحوم جمال زاده بود. استاد سيد محمد علي جمال زاده 
كه بحق كيي از نويسندگان سرشناس و نام آور معاصر بود از محضر آسيد بارها استفاده 
از سياست مداران و نويسندگان قرن  نيز كيي  او  مي نمود. مرحوم بزرگ علوي كه 
حاضر بوده در مورد اولين داستان مرحوم جمال زاده )فارسي شكر است( نظر جالبي 
دارند و آن اينكه ]آن داستان را[ تقي زاده درست كرده بود. او؛ جمال زاده در آنجا دورو 
بر مجله كاوه منتشره در برلن شركت داشت و آنها هم او را تشويق كردند«)35( تقي 
زاده همچنين به شعرهاي شعرا علاقه مند بود. تا آنجا كه مقالات چندي نيز به معرفي 
آثار؛ اشعار و حتي تاويل بعضي از ابيات آنها در كارنامه اش ثبت گرديده است. كيي از 
كتب مورد علاقه وي مثنوي يوسف و زليخاي حيكم فردوسي طوسي بود. مي دانيم كه 
فردوسي اين مثنوي را برخلاف شاهنامه در دوران پختگي سروده و خطاهاي شاهنامه 
واقعيت ها  پا گذاشتن  زير  با  اين رو عده معدودي  از  نموده است.  آنجا جبران  را در 
يوسف و زليخا را منتسب به فردوسي مي دانند. زيرا نيك مي دانند با انتشار آن از زبان 
فردوسي بيشتر واقعيات درست عكس نظرات آنها ارائه خواهد شد از اين رو هميشه از 
كنار آن گذشته و اي بسا آن را رد كرده اند. مرحوم تقي زاده از افرادي بود كه به ضرس 
قاطع آن را از آن حيكم فردوسي مي دانست و شبهه اي در اين مورد به نظر خود راه 
نمي داد. ايشان در نامه اي به مرحوم ميرزا فضلعلي آقا مولوي )صفاي تبريزي- نماينده 

مردم تبريز در مجلس شوراي ملي و صاحب ذوق( مي نويسد:
15 نوامبر 1919

دوست عزيز 
مقاله علمي حضرت  اگر  تقديم سلام خالصانه آن كه مستدعي است  از  بعد  محترما 
عالي راجع به دال و ذال در فارسي حاضر است لطف فرموده ارسال فرمائيد. و ديگر 
خواهشمندم اگر ممكن است كتاب يوسف و زليخاي فردوسي را كه داريد براي چند 
روزي به مخلص به طور امانت مرحمت فرمائيد، ممنون مي شوم. باقي سلامت شما 

را طالبم.
مخلص صمیمی

حسن تقي زاده)36(
 

■ ديگران از نگاه تقي زاده

كه  ستوده  يادداشتهايش  و  گفتارها  لابلاي  در  را  زيادي  بزرگان  زاده  تقي  مرحوم 
اكثريت قريب به اتفاق آنها دانشمندان؛ سخنوران؛ سياستمداران؛ شاعران، نويسندگان 
و... آذربايجاني هستند. متاسفانه »از دوره پهلوي ]پان فارسيست ها[ سعي مي كنند تا 
از چهره رجال و دانشمندان آذربايجاني تنها آن بخش را كه براي خود مفيد مي دانند 

برجسته نمايند و چهره علمي آنها را در محاق بگذارند«

- سليمان نظيف و تقي زاده 
سليمان نظيف شاعر و روزنامه نگار ترك پس از مطرح كردن مسائل ملي در روزنامه 
قزويني شاعر  آنها عارف  از  قرار گرفت كه كيي  )حادثات( مورد خشم عده اي  خود 
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ترك؛ ترك ستيز بود. عارف ابياتي را در هجو سليمان نظيف مي سرايد كه در ديوانهاي 
چاپ شده اش ثبت گرديده اند. بر خلاف عارف؛ تقي زاده پس از مشاهده جو را مساعد 
به مدح و ثنا گوئي سليمان نظيف نمي بيند و سكوت اختيار مي كند. اما در جائي آن 
سكوت را شكسته و در جايي از وي با عباراتي چون فاضل و اديب ياد كرده و نوشت: 
... زبان ادبي تركي عثماني با امتزاج با عربي و فارسي تكامل يافته و از هفتاد سال باين 
طرف با سعي نويسندگان زبردست بيشماري ساده نويس كه ترسل با تكلف را نسخ 
نمودند و طريقه شناسي را كه شبيه بطريقه قائم مقام در فارسي بود بنا نهادند و در 
صف اول آنها بايد شناسي را و نامق كمال را و احمد مدحت و عبدلحق حامد و معلم 

ناجي و سليمان نظيف و چند نفر فاضل و اديب ديگر را بايد شمرد)37( 

- محمّد امين رسول زاده و تقي زاده
سيد حسن تقي زاده با محمد امين رسول زاده اولين رئيس جمهوري آذربايجان دوستي 
و مودتي چندين ساله با هم داشتند. آنها حتي يك سال و نيم هم در يك اتاق در شهر 
زيباي استانبول با هم زيسته و به عبارتي زندگي كرده بودند. علاقه شديد آن دو به 
هم باعث گرديده بود كه در زمان حيات آنها مكاتباتي در بين شان رد و بدل شود. 
محمّد امين رسول زاده چندين مكتوب به زبان تركي به سيد نوشته و پس از مرگ آن 
نيز آسيد در رثايش مقاله اي نيز نوشته كه چاپ و نشر شده اند. مرحوم رسول زاده در 
ضمن مكتوبات خود به آسيد حسن جايي مي نويسد كه »... خاطريمده در كه بر دفعه 
اكيي توركك )توركون( فارسجه دانيشما سني خوشلاماديغكز حقنده بيان مطالعه ده 
بولونمشدكيز اوبيان خاطرمه گلدكيي ايچون؛ هم ده بندن اوتري داها قولاي اولديغي 

ايچون، جوابمي توركجه يازدم...«)38(. 

- جليل محمّد قلي زاده و سيد حسن تقي زاده
تقي زاده  ميرزا جليل محمّد قلي زاده را نيز در اعداد بزرگان مي دانست. مي دانيم كه 
ميرزا جليل ناشر معروف ملانصرالدين به زبان تركي بود و عمده هدف ملانصرالدين 
مبارزه با جهل و خرافات و ترويج زبان تركي بود. او تا به قلي زاده مي رسد وي را 
تحسين نموده و مي نويسد »در خوش ذوقي هيچكس در شرق به پاي او نمي رسيد 
و شايد بشود او را با مولير مقايسه كرد. بنا به خواسته او ]جليل محمد قلي زاده[ من 
از ايران كتابهاي فكاهي زياد از قبيل كلثوم ننه و غيره به وي فرستادم... او تولستوي 

اين طرف مسلمانها بود)39( 

- مير جعفر پيشه وري و تقي زاده 
تقي زاده اگر چه در بعضي از سخنان خود به ظاهر پيشه وري را نهي كرده اما گاهي 
اوقات نتوانسته واقعيت ها را كتمان كند. مرحوم سروان ابوالفضل هاشمي سردرودي 
كه كيي از افسران مورد اعتماد حكومت بود در خاطراتش كارهاي انجام يافته حكومت 
ملي آذربايجان را مي ستايد. وي در شرح خاطرات خود حكايات ناگفته زيادي را بيان 
كرده و در جايي مي نويسد »... اما حقيقت  بزرگ اين كه در سالهاي 1946-1945 
كارهاي انجام يافته به توسط حكومت ملي آذربايجان خيلي بزرگ بودند. حتي كيي از 
اعضاي مشهور مجلس شوراي ملي ايران سيد حسن تقي زاده پس از سقوط حكومت 
ملي آذربايجان با شهامت تمام گفت: آقايان حكومت پيشه وري در آذربايجان در عرض 
كيسال خدمات ارزشمند زيادي كرده اند كه در مقياس با حكومت بيست ساله ايران 

چشمگير است. اگر پيشه وري كمونيست نبود لايق نخست وزيري بود)40( 

- ستارخان و تقي زاده 
تقي زاده، مرحوم ستارخان را از صميم 
دل دوست داشت. ستارخان نيز به تقي 
زاده علاقه مند بود. ميزان علاقه مندي 
جايي  در  ما  را  زاده  تقي  به  ستارخان 
شهادت   از  بعد  ايم)41(  نوشته  ديگر 
اين گرد آزادي كه هميشه خود را خادم 
وطن؛ خادم ملت و يا ستار العيوب مي 
خواند؛ تقي زاده خون دل مي خورد و 

چه بسا اين باياتي را زمزمه مي كرد:
تبريزيم سينه سينه

گون دوشدو سينه سينه 
ستار گولله سي ديسين 
دوشمه نين سينه سينه 

قبر  زيارت  به  كه  هنگامي  مخصوصا 
ديدن  با  وي  شد.  مي  مشرف  وي 
كرد  مي  سعي  ستارخان  مظلومانه  قبر 
نمايد  آن  سازي  باز  به  كمكي  كه 
مرحوم  به  اي  نامه  در  او  چگونه؟  اما 
مي  كمك  خواست  در  الدوله  مستشار 

كند. بنگريد نامه تقي زاده را :
)مستشار  صادق  آقاي  جناب  خدمت 

الدوله(
مرحوم  مجاهدات  و  خدمات  شرح 
استقرار  در  ملي(  )سردار  ستارخان 
بنظر  زائد  جنابعالي  خدمت  مشروطيت 
واضحات  توضيح  در حكم  و  مي رسد 
بلكه  و  رود  مي  تصور  و  بود  خواهد 
تعظيم  و  بتكريم  مايل  كه  است  يقين 
روح  خشنودي  باعث  قطعا  كه  او  نام 
باشيد؛  مي  بود  خواهد  نيز  مرحوم  آن 
اينست كه با اطمينان به اين نيت خير 

1
18 ■ بهار 1395

جنابعالي بدينوسيله تصديع مي دهد كه 
مقبره آن مرحوم در جوار بقعه حضرت 
عبدالعظيم )ع( بحال فراموشي و خرابي 
مقام  شايسته  وجه  هيچ  به  كه  افتاده 
جليل آن راد مرد آزادي طلب نيست و 
به منظور تعمير آنجا و بناي مقبره جديد 
بنظر رسيده كه اعانه اي از علاقمندان 
جمع آوري شده و پس از تحصيل مبلغ 

قابلي شروع بكار شود .
اينك در صورتي كه جنابعالي كه بقيه 
الماضين وكلاي حتي دوره اول مجلس 
نظر  اين  با  باشيد  مي  ملي  شوراي 
موافقت دارید شرح ضميمه را ملاحظه 
و نسخه مربوط را امضا فرمائيد كه در 
جريده اطلاعات براي استحضار عموم 
علاقمندان چاپ و مقدمات كار فراهم 

شورد .
سيد حسن تقي زاده)42(

 
■ داوري نهايي

كه  ای  شتابزده  تحليل  و  حال  شرح 
حسن  سيد  مرحوم  زندگي  پيرامون 
تقي زاده انجام گرفت، نكات چندي را 
در  تامل  شايد  كه  سازد  مي  مكشوف 
شخصيت  و  رجال  تببن  به  را  ما  آنها 
سازد.  مي  قادر  آذربايجاني  ديگر  هاي 
كه  اي  نكته  مهمترين  گفتار  اين  از 
عايد خواننده فاضل مي شود اين است 
در  بيشتر  سكه  روي  يك  تاكنون  كه 
معرض توجه و ديد قرار داشت و روي 
ديگر سكه بنا به دلايل و عللي در پرده 
حدودي  تا  بحمدا...  كه  بودند  ابهام 
از  ما  قصد  همچنين  گرديد.  روشن 
هيچكس  تغسيل  يا  تطهير  اندك  اين 
نيست. فقط مي كوشيم در كنار معايب 
محاسن اشخاص را نيز ذكر كنيم تا چه 

قبول افتد و چه در نظر آيد .
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■ چکیده
ساز و کار اندیشة اجتماعی در ادبیات براهنی اساس تحقیق حاضر است. بدین منظور تصویر جامعه ایران 
در دو دورة قبل و بعد از انقلاب اسلامی در ادبیات داستانی رضا براهنی بر اساس ساختگرایی تکوینی 
لوسین گلدمن مورد بررسی قرار گرفت. از میان آثار براهنی دو رمان رازهای سرزمین من و آزاده خانم 
و نویسنده اش )آشویتس خصوصی دکتر شریفی( انتخاب گردید و به مفهوم شناسی و مقوله یندی این 
مفاهیم پرداخته شد. این مطالعه با تاسی از پارسنز در چهار حوزة فرهنگ، اجتماع، سیاست و اقتصاد انجام 
گرفت و مشخص گردید ساز و کار اندیشه اجتماعی در ادبیات براهنی رویکرد فرهنگی- سیاسی است. به 

عبارتی رمان های وی سیاسی هستند، لیکن از طریق فرهنگ دستیابی می شوند. 

■ مقدمه
بنابه نظر اسکارپیت جامعه شناسی ادبیات اگرچه به لحاظ تئوریک بر تعاملات جامعه و ادبیات تمرکز دارد )اسکارپیت1376:11(، لیکن 

تحقق تاریخی آن بیشتر مبین بازنمود جامعه در ادبیات است تا بالعکس )آزاد، نامه علوم اجتماعی، ش23: ص70(.
گلدمن نیز بر این عقیده است که: از آنجایی که رمان در اصل، در سرتاسر نخستین بخش تاریخ خود، نوعی زندگینامه و وقایعنامۀ 

اجتماعی بوده است،... این وقایعنامۀ اجتماعی کمابیش جامعۀ عصرخود را منعکس کرده است )گلدمن،1381:28(.  
در تحقیق حاضر نیز برای شناخت جامعه در دو دورة قبل و بعد از انقلاب به بررسی آثار ادبیاتی از ژانر رمانی پرداخته شد و از میان 
نویسندگان متعدد و معتبر، رضا براهنی انتخاب گردید چراکه علاوه  بر اینکه آثار رمانیِ براهنی از هر دو جنبه ارزش ادبی و ارزش 
بازاری بنا به گواه منتقدان ادبی و تیراژ از اهمیت بالایی برخوردارند، از طرفی به خاطر  صاحب نظر بودن در حوزه های شعر و نقد 
ادبی، همچنین بدلیل حجم وسیع آثارش یکی از مطرح ترین نماینده های ادبیِ جامعه مورد بررسی، در دنیا محسوب می شود، بنابه 

همین دلایل نیز از تاثیرگذاری بالایی در میان اهل ادبیات برخوردار است. 
از طرفی همانگونه که گلدمن می گوید، جامعه شناس ادبیات با متنی سروکار دارد متشکل از مجموعه ای از داده های تجربی شبیه 
داده هایی که سایر پژوهش های جامعه شناختی در آغاز کار خود با آنها روبه رو هستند؛ او در وهلة نخست با این مساله روبه رو می 
گردد که دریابد این داده ها تا چه حد یک موضوعِ معنادار و نوعی ساختارِ معنادار را تشکیل می دهند که پژوهش اثباتی بتواند بر 

مبنای آنها عملکرد ثمربخشی داشته باشد )گلدمن،1380:355(.
گلدمن این نکتة مهم را نیز یادآور می شود که در اغلب موارد، آثاری که پس از گذشت زمان و نسلِ معاصر با دورة نگارششان پایدار 

مانده اند، چنین ساختار معناداری را تشکیل می دهند )همان، ص355(.

بازنمایی جامعه پیش و پس از انقلاب در دو اثر براهنی

شهرام زمانی سبزی

نقد ادبی
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علاوه بر دلایل بالا، از آنجایی که آثار براهنی بنابه گواه استقبال دو نسل بعد از خود ازآنها، واجد شرایط مدنظر گلدمن برای پژوهش 
می باشد، حجت در خصوص انتخاب آثار براهنی برای این تحقیق تمام می شود و گزارش چنین نویسنده ای از جامعه اش قابل تامل 
و استناد می باشد. از میان آثار رمانیِ متعدد وی، دو اثر را که به دو دوره قبل و بعد از انقلاب تعلق داشتند و طبقات و گروه های مختلف 
جامعه را دربر می گرفتند و همچنین بازة زمانی نسبتاً طولانی را شامل می شدند، و بنا به همین دلایل و بنابه گواه هر دو دسته منتقدان 
و خوانندگان برجسته ترین آثار براهنی از لحاظ گونة ادبی رمانی- نه شعری و نقدادبی- محسوب می شوند، انتخاب گردیدند. رمان 

رازهای سرزمین من به دورة قبل از انقلاب و رمان آزاده خانم و نویسنده اش به دورة بعد از انقلاب متعلق می باشد. 
بازنمایی جامعه در این دو اثر به تاسی از پارسنز در چهار حوزة فرهنگ، اجتماع، سیاست و اقتصاد، مورد مطالعه قرار  گرفته است. و با 
توجه به داده های بدست آمده، هر دوره بنوبة خود در هر چهار حوزه و همچنین زیرحوزه های متعلقه تحلیل می گردد. در نهایت نیز 
دو دوره در تک تک حوزه ها و در کل چهار حوزه مورد مقایسه قرار می گیرند تا روند تحول جامعه و چگونگی تطور آن از لحاظ رو 

به جلو بودن، پسرفت یا درجا زدن آن مشخص گردد.  
    

■ سوال پژوهش
براهنی در دو رمان رازهای سرزمین من و آزاده خانم و نویسنده اش، جامعه را در دو دورة قبل و بعد از انفلاب بر اساس نظام بندی 

پارسونز چگونه دیده است؟

■ روش شناسی پژوهش   
نظریه های متعددی در بررسیهای جامعه شناختی ادبیات مورد استفاده قرار  می گیرند و نظریه پردازان  هر کدام از منظر خود و از 

زوایه ای خاص به موضوع بررسی خود می نگرند. 
جرج لوکاچ به عنوان یکی از نظریه پردازان کلیدی در این عرصه، رابطة جوهری ساختارهای ذهنی سازنده آگاهی جمعی با ساختارهای 
زیبایی شناختی سازنده اثر هنری را مطرح می کند. در دیدگاه او ساختارهای ذهنی، واقعیت های تجربی هستند که در فرآیند تاریخی 
به دست گروه های اجتماعی و به ویژه طبقات اجتماعی تولید می شوند. در واقع هر آفرینش هنری به مقیاسی کمابیش گسترده 

محتوای آگاهی جمعی برخی از گروه های اجتماعی و نحوه دریافت این آگاهی از واقعیت پیرامونی را منعکس می کند. 
باختین منطق گفتگویی را در بررسی جامعه شناختی ادبیات بکار می گیرد و نشان می دهد که رمان به دلیل ویژگی های زبانی خود 
حاوی زبان ها و سخن های گروه های اجتماعی مختلف است. زبان در رمان جانبدار است و در تلاش است تا مخاطبین خود را متقاعد 
کند. در واقع هر رمان نظامی از بازنمایی ها است، اما این نظام های بازنمایی خنثی نیستند. آنها ساخت هایی ثابت و ازلی نیستند و 
واقعیت های اجتماعی را وساطت می کنند. آنها خود ساخته می شوند و در معرض تعدیل و تغییر قرار دارند. آنها به شدت ایدئولوژیک 

اند و منافع گروه های مختلف اجتماعی و روابط قدرت در جامعه را بیان می کنند.
از  آنها آشکار می شود. نگرش هایی که به فهم ما  آنها نگرش های مستتر در  در نتیجه تحلیل متون، روایت ها، زبان و واژگان 

جهان ساختار می بخشند و روابط ما را تعیین 
می کنند.

همچنین آلتوسر با نظریه ایدئولوژی، گرامشی 
نظریه  با  نظریه هژمونی، فردریک جیمسن  با 
و  نمادین،  اجتماعی  کنش  مثابه  به  روایت 
مطالعات  مکتب  در  هال  استوارت  و  ویلیامز 
فرهنگی بریتانیا به بررسی ادبیات می پردازند. 
با توجه به منظری  از این نظریه ها  هر کدام 
کنند،  می  نگاه  ادبیات  موضوع  به  آن  از  که 
بعدهایی از مساله را تبیین می کنند ولی نظریه 
توجه  با  را  ما  مدنظر  ابعاد  تقریباً همة  که  ای 
های  حوزه    azaتک تک از  که  دریافتی  به 
در  و  آنها  زیرحوزه های  و  پارسنز  بندی  نظام 
نظام  کل  در  آنها  تشریح  تر،  گسترده  مقیاس 
تحلیلی  روش  دهد،  می  پوشش  جامعه  یعنی 

در مقام مقایسه جامعه رازهای سرزمین من با آزاده خانم و نویسنده اش، داده 
ها این طور تشریح می کنند که جامعة آزاده خانم در مقایسه با رازهای سرزمین 
من جامعة سیاسی تری است تا نظامی و پلیسی، از طرفی جامعة با فرهنگ تری 
در  فرهنگ  حوزة  هنری  مفاهیم  کثرت  گواه  به  را  خود  فرهنگی  فضای  و  است 
عرصه های متنوع و همچنین مفاهیم روانشناختی، به فضای سیاسی مربوط به 
دوران خود پیوند می دهد، بطوری که مسائل سیاسی خود را نیز از طریق فرهنگ 
پی گیری می کند. از طرفی بنا به گواه آمار، اقتصاد خود را تا حدودی از زیر سلطة 
نظامی گری رها ساخته است. نظامی گری اگر هم حضور دارد در نگهداشت و 
کنترل فضای سیاسی خود را بروز می دهد ولی جامعة قبل از انقلاب یعنی جامعة 
رازهای سرزمین من، جامعة نظامی تری است و نظامی گری در تمام زیرحوزه 
های و بالطبع حوزه ها و در تمام لحظه ها و در هر موقعیتی به واسطه ای حضور 

دارد و کل جامعه را تحت سیطرة خود درآورده است.  
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گلدمن یعنی روش ساختگرایی تکوینی می باشد.
این موضوع با تشریح روش، خود را نشان خواهد داد و هرچه در طول تحقیق جلوتر خواهیم رفت، کارایی و قوت آن بیشتر نمایان 

خواهد شد.  
روش تحقیق در این مورد )ادبیات( مانند روشِ تحقیق در تمامی عرصة علوم انسانی است: پژوهشگر باید طرح، الگویی متشکل از 
تعدادی محدود از عناصر و پیوندهایی به دست آورد که بتواند بر مبنای آن بخشِ اعظمِ داده های تجربی یی را توضیح دهد که مبنای 

مفروضِ موضوعِ بررسی را تشکیل می دهند )گلدمن،1380:356(.   
مبنای تمامی بررسیهای جامعه شناختی ادبیات عبارت از پیوند برخی از عناصر محتوای ادبیات رمانی و وجود واقعیتی اجتماعی که 
این عناصر آن را تقریباً بدون جابجایی یا به یاری جابجایی کمابیش روشنی، منعکس می کنند. لیکن نخستین مساله ای که جامعه 
شناسان رمان می بایست بدان بپردازند، موضوع رابطه میان خود فرم رمانی و ساختار محیط اجتماعیی است که این فرم در درون آن 

تکامل یافته است، یعنی رابطۀ رمان به مثابۀ نوع ادبی و »جامعۀ فردگرای مدرن«) گلدمن،1381:29(.
بررسی ساختاری-  تکوینی در تاریخ ادبیات جز کاربرد یک روش عام در عرصة خاص نیست، روشی که به گمان ما یگانه روش معتبر 
در علوم انسانی است )گلدمن،1381:289(. خاستگاه ساختگرایی تکوینی این فرضیه است که هر رفتار انسانی، کوششی است برای 
دادن پاسخی معنادار به وضعیتی خاص، و از همین رهگذر، گرایش به آن دارد تا تعادلی میان فاعل عمل و موضوعی که عمل بدان 

مربوط می شود، یعنی جهان پیرامون آدمی، برقرار کند)همان، ص290(.
همان طور که خود گلدمن می گوید: مهمترین مسالة تمامی پژوهش های جامعه شناختی از نوع ساختاری- تکوینی مسالة برش 
)تقطیع( موضوع است. مساله در جامعه شناسی زندگی اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی نقشی بسیار دشوار و اساسی پیدا می کند. در 
واقع از یک سو بررسی ساختارها ممکن نیست مگر آنکه مجموعة داده های تجربیِ بی واسطه ای که اجزای ساختارها را می سازند 
به شیوه ای نسبتاً دقیق معین شده باشند و از سوی دیگر تعیین این داده های تجربی نیز مشروط به آن است که فرضیه ای نسبتاً 

سنجیده دربارة ساختاری که عامل وحدت این داده هاست داشته باشیم.  
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از  ای  با سلسله  تمامی چنین دورهایی،  مانند  اما در عمل،  ناشدنی جلوه کند؛  این دور ممکن است حل  دیدگاه منطق صوری،  از 
تخمینهای پیاپی، به آسانی باز می شود. بدین ترتیب که نخست این فرضیه را مبنا قرار می دهیم که می توان برخی از امور را در یک 
واحد ساختاریِ به هم پیوسته گرد آورد؛ سپس می کوشیم تا بین این امور، بیشترین پیوندهای دریافتی و تشریحی را برقرار سازیم 

)همان، ص297(.
بررسی آثار یک نویسنده بر حسب تاریخ نگارششان، گروه بندیهای موقت نوشته ها را ممکن می سازد. سپس باید بر مبنای این گروه 
بندیها، در زندگی فکری و سیاسی و اجتماعی و اقتصادیِ دوران مورد بحث، گروه بندیهای اجتماعیِ ساختارمندی را جست وجو کرد 
که می توان آثار بررسی شده را به عنوان عناصر جزئی در درون این گروه بندیهای اجتماعی جای داد و میان مجموعة آنها و این آثار، 

مناسبات درک پذیر و در بهترین حالت، همخوانیهایی برقرار کرد)همان، ص297(.
پیشرفت هر پژوهش ساختاری- تکوینی مبتنی است بر معین کردن گروههای داده های تجربیی که ساختارها و کلیتهای نسبی را 
تشکیل می دهند و سپس بر گنجاندن این ساختارهای نسبی- به عنوان عناصر- در ساختارهایِ گسترده تر دیگر و به همین ترتیب 
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تا به آخر و البته مسلم است که این ساختارهای نسبی و گسترده ماهیت مشترک دارند.
چنین روشی به ویژه این امتیاز دوگانه را دارد که نخست مجموعة واقعیات انسانی را به شیوه ای به هم پیوسته در نظر می گیرد و 
سپس در عین حال دریافتی و تشریحی است، زیرا که توصیف یک ساختار معنادار، فرایند دریافت را به وجود می آورد، اما گنجاندن 

ساختار معنادار در یک ساختار گسترده تر، فرایند تشریح است)همان، ص298(. 
بنابراین، دریافت و تشریح، دو فرایند فکری متفاوت نیستند، بلکه یک فرایند واحدند که به دو چارچوب استنادی مختلف مربوط می 

شوند.
الگوی گلدمن همانطور که خود او اذعان می دارد و آن را کافی و وافی می پندارد، اگر بتواند چهارپنجم متن را توضیح دهد، کافی است. 
»به سبب موقعیت ممتازِ آفرینش های فرهنگی در مقام موضوع بررسی، چشم داشت ها از جامعه شناسِ ادبیات این است که الگوی او 
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دست کم سه چهارم یا چهارپنجم از متن را توضیح دهد« )گلدمن،1380:356(. وی در ادامه خاطرنشان می سازد که از آنجایی توضیح 
متن را صد در صد در نظر نمی گیرد که - صرفاً به سببِ کمبود ابزارهای مادی- هرگز نتوانسته در مورد یک اثر وارسی سطربه سطر 

یا نکته به نکته ای را انجام دهد که از دیدگاه روش شناختی هیچ دشواری نداشته باشد.
لازم به ذکر است که در تحقیق حاضر وارسی سطر به سطر و نکته به نکته انجام گرفته است یعنی می توان توضیح متن را کامل و 

حدود صد در صد در نظر گرفت.
با روش تحقیق بکاررفته بازنمایی جامعه در این دو اثر به تاسی از پارسنز در چهار حوزة فرهنگ، اجتماع، سیاست و اقتصاد، مورد 
مطالعه قرار می گیرد. برای روشن شدن عناصر جزئی حاکم در جامعه در جهت دریافت بیشتر و دقیقتر ساختار معنادار، حوزه ها، 
زیرحوزه  ها و عناصر زیرحوزه ها که بیشترین سهم را دارند، مورد تدقیق قرار می گیرند. سپس در فرآیند تشریح، تحلیل خود حوزه 
ها - بنوبة خود کلی تر نسبت به زیرحوزه ها و به تبع اولی نسبت به عناصر زیرحوزه ها - و همچنین کلیت اثر در قالب تحلیل هر 
چهار حوزه، انجام می گیرد، تا تلقی براهنی از جامعه، در دو دوره مشخص شود. همچنین میزان تغییر و راستای تغییر در صورت 

وجود، نمایان می شود.

■ تفسیر جداول
در حوزة اقتصاد بیشترین فراوانی متعلق به تکنولوژی نظامی می باشد و نزدیک 7/1 )7 به 1( بودن آن نسبت به بازار بیانگر حضور 
تجهیزات نظامی در جامعه است که  حاکی از نظامی بودن جامعه می باشد. پس از آن تکنولوژی  ماشین آلات بیشترین فراوانی را 
بخود اختصاص می دهد. لازم بذکر است که در میان ماشین آلات نیز ماشین های نظامی بیشترین فراوانی را شامل می شوند. تامل 
در شناسنده های زیرحوزه ها و فراوانی آنها این دریافت را بدست می دهد که نظامی گری قسمت عمده زیرحوزه های اقتصاد را بخود 
اختصاص داده است. در مقام تشریح زیرحوزه ها در ساختار کلی تر یعنی حوزة اقتصاد نیز این نتیجه بدست می آید که کل زیر حوزه 
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ها که حوزة اقتصاد را تشکیل می دهند با همدیگر همخوانی داشته و یک حوزة تحت تاثیر فضای نظامی را به نمایش می گذارند 
که همان دریافت ما از این حوزه بشمار می آید. لازم به ذکر است که در تحلیل نهایی، خود حوزة اقتصاد نیز در ساختار کلی تر یعنی 

جامعه، در ارتباط با دیگر حوزه ها که در کنار هم جامعه را می شناسانند، مورد تشریح قرار خواهد گرفت. 
اما نکته ای که از این دریافت حاصل است، این است که از آنجاییکه جامعه با جامعه بیگانه در جنگ نیست و نظامی گری موجود 

متوجه امور داخل جامعه می باشد، چنین جامعه ای، جامعه ای سیاسی است که برای ادارة امور از نیروی نظامی سود می جوید.
در حوزة سیاست بیشترین فراوانی به سازمانهای نظامی اختصاص دارد. پس از آن زیرحوزة بوروکراسی بیشترین فراوانی را دارا می 

باشد که گزینه های متعلق به نظامی گری در میان آنها اکثریت گزینه ها را شامل می گردد. 
سازمانهای آموزشی، بهداشتی، صنعتی و مالی و همچنین زیر حوزه احزاب و دولت مدرن کمترین فراوانی را دارند بطوری که نسبت 
سازمانهای نظامی به دولت مدرن 45 برابر، نسبت به احزاب 13 برابر، نسبت به سازمانهای صنعتی 27 برابر، نسبت به سازمانهای 
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آموزشی 64 برابر، نسبت به سازمانهای بهداشتی 102 برابر و نسبت به سازمانهای مالی 164 برابر است. 
زیرمجموعه های این حوزه نیز وقتی در کنار هم قرار می گیرند با توجه به شناسنده های خود و نسبت فراوانی آنها با همدیگر- که 
در سطور قبل اشاره شد- همان دریافت را که از حوزة اقتصاد حاصل شد، از خود و همچنین همان تشریح را در ساختار کلی تر یعنی 

حوزة سیاست ارایه می دهند.
در حوزة اجتماع بیشترین فراوانی به مشاغل جدید تعلق دارد که در این میان، مشاغل نظامی اکثریت قریب به اتفاق را تشکیل می دهد. 
پس از آن مسائل اجتماعی بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است. در زیر حوزة نقد اجتماعی، نقد از مسائل سیاسی که بنا به 

گواه شناسنده های مربوطه- که در جداول آمده است- قوة نظامی در آن اعمال قدرت می کند بیشترین نقد را شامل می شود.
نسبت فراوانی مشاغل جدید به مسائل اجتماعی 4 برابر، نسبت به شهر 7 برابر، نسبت به نقد اجتماعی قریب به 12 برابر و نسبت به 

زیرحوزة انجمنها حدود 30 برابر می باشد. 
همان دریافت و تشریح زیرحوزه ها و حوزه های اقتصاد و سیاست در این مورد هم صادق است. 

در حوزة فرهنگ بیشترین فراوانی متعلق به زیرحوزة »خود« می باشد که نشان از بازاندیش بودن افراد جامعه دارد. دومین فراوانی 
مربوط به سبک زندگی است. با توجه به اینکه بیشتر مشاغل نظامی و زندگی نظامی ها  توصیف گردیده است، فلذا سبک زندگی 
نظامی ها را بیان می کند. فراوانی ارزشها نیز تقریباَ نزدیک به فراوانی ردیف اول و دوم است که مؤید بازاندیش بودن جامعه می 
باشد. زیر حوزة هنر نیز با توجه به داده های قبلی و فضای موجود از فراوانی نسبتاَ بالایی برخوردار است. ولی مطبوعات که بیشتر 
تحت کنترل دولت است کمترین فراوانی را شامل می گردد. بطوری که نسبت فراوانی زیرحوزة خود به زیرحوزة مطبوعات حدود 42 

برابر می باشد. 

سنخ شناسی مفهومی آزاده خانم و نویسنده اش
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فراوانی مفاهیم حاکی از افسردگیٍ متعلق به زیرحوزة خود از طرفی، و تعداد اندک فراوانی مطبوعات در کنار هم دریافتِ اهل اندیشه 
بودن افراد جامعه و از طرف دیگر در ساختار کلی تر فرهنگ، تشریح کنترل سیاسی- نظامی دولت را بهمراه دارد. 

داده های بالا و فراوانی های متعلق به زیرحوزه های هر چهار حوزه ما را به این دریافت می رساند که  فضای نظامی بر تمامی 
فضاهای خصوصی و عمومی زندگی مردم حاکم است. این فضای پلیسی و نظامی در مفاهیم منفی شناسندة زیرحوزة خود، تحت 
حوزة فرهنگ گرفته تا فراوانی زیر حوزه های سازمان های نظامی و شناسنده های نقداجتماعی و مشاغل جدید در حوزة سیاست و 
اجتماع تا تکنولوژی نظامی در حوزة اقتصاد که تماماً حاکی از شناسنده های نظامی می باشد، خود را می نمایاند. این دریافت حاکی از 
نظامی گری در جامعه از زیرحوزه ها، در مقام تشریح نیز در ساختار کلی تر حوزه ها به همان صورت، خود را نشان می دهد. و در واقع 
زیرحوزه ها در داخل ساختار کلی تر حوزه مربوط به خود همدیگر را تایید می کنند و حوزه ها نیز در ساختار کلی تر جامعه با همدیگر 
هماهنگی و همخوانی دارند و یک جامعه نظامی را تشریح می نمایند. چنانکه پیشتر در روش شناسی ساختاری- تکوینی اتخاذ شده در 
مورد آثار ادبی ممتاز گفته شد در این تحلیل نیز فرایند دریافت و تشریح  نه دو فرایند فکری متفاوت، بلکه یک فرایند واحد نمایانگر 

شدند که فقط به دو چارچوب استنادی مختلف مربوط می شوند.           
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■ تفسیر جداول 
در حوزة اقتصاد بیشترین فراوانی مربوط به تکنولوژی می شود که در این زیرحوزه تکنولوژی ارتباطی بیشتری فراوانی را دارد. پس 
از آن ماشین آلات قرار دارد و فراوانی بعدی متعلق به تکنولوژی نظامی است و کمترین فراوانی نیز متعلق به مفاهیم انرژی است. 
کمترین تعداد مفاهیم را زیر حوزة تاسیسات بخود اخصاص داده است و این دریافت را بدنبال دارد که هنوز تاسیسات زیر بنایی جای 
خود را در حوزة اقتصاد پیدا نکرده است. و اما حوزة تکنولوژی و زیرحوزه های آن مخصوصاً  شناسنده های ارتباطاتی، این دریافت را 
بدنبال دارد که ابزار ارتباطی جای خود را در اقتصاد جامعة دوران خود باز کرده است و این مساله به اقتضای موقعیت زمانی منطقی 

می آید و فراوانی شناسنده های بازار نیز موید و هماهنگ با آن است.  
باشند.  را دارا می  را داراست و سازمانهای مالی و صنعتی کمترین مقدار  بیشترین فراوانی  باز سازمانهای نظامی  در حوزة سیاست 
بوروکراسی دومین تعداد مفاهیم را بخود اختصاص داده است. احزاب و دولت مدرن در ردیف های بعدی قرار دارند. نسبت تعداد 
سازمانهای نظامی به احزاب حدود 5 برابر، نسبت به سازمانهای مالی 32 برابر، نسبت به سازمانهای صنعتی 20 برابر و نسبت به 
سازمانهای بهداشتی 6 برابر می باشد که فراوانی سازمانهای نظامی نسبت به احزاب و دولت مدرن دریافت یک جامعة نظامی را 
بدنبال دارد و این تشریح را می طلبد که سازمان های نظامی در حوزة کلی تر خود یعنی حوزة سیاستدر خدمت فضای پلیسی- نظامی 

قرار دارد.
اجتماعی  نقد  دارد.  را  تعداد  به شهر کمترین  باشد و مفاهیم متعلق  به مشاغل جدید می  فراوانی متعلق  بیشترین  اجتماع  در حوزة 
دومین تعداد فراوانی را دارد. نسبت فراوانی مشاغل جدید به زیر حوزة نقداجتماعی تقریباَ 2 برابر می باشد. مفاهیم حاضر در زیر حوزة 
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نقداجتماعی مانند مبارزه، جرم سیاسی، شکنجه، فضای پلیسی، قتل سیاسی، دستگاه امنیتی و... بیشتر مربوط به فعالیت های سیاسی 
و واکنش دولت نظامی در مقابل آنها می باشد که دریافت یک زیرحوزة سیاسی و در ساختار کلِ حوزة اجتماع با توجه به فراوانی اندک 

زیرحوزه های دیگر مثل زیرحوزة شهر ، یک ساختار سیاسی را تشریح می نماید. 
در حوزة فرهنگ، بیشترین فراوانی را زیرحوزة هنر با تعداد بالای قابل ملاحظه ای بخود اختصاص داده است. بطوری که تعداد فراوانی 
آن نسبت به سبک زندگی سه برابر می باشد. زیرحوزة خود با سومین تعداد فراوانی و با تعداد مفاهیم متناسب و تقریباَ مساوی که از 
لحاظ مثبت و منفی بودن دارا می باشد در کنار تعداد مفاهیم ارزشها و نوع مفاهیم مطرح شده مثل آزادی، فرهنگ، هویت، قانون، 
عدالت و امنیت و همچنین تعداد و نوع مفاهیم متعلق به زیرحوزة عقلانیت و علم یک دریافت فرهنگی را از زیرحوزه ها بدست می 

دهد. در مقام تشریح نیز، تناسب تعداد مفاهیم زیرحوزه های حوزة فرهنگ باهمدیگر، یک جامعة بافرهنگ را به نمایش می گذارند.
دریافت هایی که زیرحوزه ها در ساختارهای خود و همچنین تشریح هایی که در ساختارهای کلی تر مربوط بخود و در نهایت این 
ساختارهای کلی تر یعنی حوزه ها، در کنار همدیگر می نمایانند، با توجه به فراوانی و نسبت آنها با همدیگر در داخل ساختارهای کلی 
تر - حوزه ها- و مفاهیم مربوطه، بعنوان مثال مفاهیمِ نقد اجتماعی، بیانگر جامعه ای با فضای سیاسی- پلیسی است. از طرفی با توجه 
به مفاهیم زیرحوزه های فرهنگ و فراوانی کل حوزة فرهنگ نسبت به حوزه های دیگر این تشریح از حوزه ها در کل ساختار جامعه 

حاصل است که مسائل سیاسی از مجرای فرهنگی دستیابی می شوند.  

■ پی آمد
داده است. و  اختصاص  آنهم شاخة نظامی  به زیرحوزة تکنولوژی  را  فراوانی  تعداد  بیشترین  اقتصاد  رازهای سرزمین من، حوزة  در 
ماشین آلات دومین تعداد فراوانی را دارا می باشد. درصورتیکه در آزاده خانم بیشترین فراوانی متعلق به تکنولوژی ارتباطی می باشد 

و تکنولوژی نظامی در اولویت پنجم قرار دارد.
در رازهای سرزمین من در حوزة اجتماع مشاغل جدید که بیشتر آنها مشاغل نظامی هستند اولین اولویت را دارد و مسائل اجتماعی 
و نقد اجتماعی اولویت های دوم و سوم را دارند. در آزاده خانم نیز بیشترین تعداد فراوانی متعلق به مشاغل جدید آنهم دقیقاً  همانند 
رازهای سرزمین من، مشاغل نظامی است و نقد اجتماعی در اولویت بعدی قرار دارد. بعلاوه تعداد انجمنها به نسبت تعداد کل در آزاده 

خانم بیشتر شده است.
در حوزة سیاست در رازهای سرزمین من سازمانهای نظامی اختلاف هیلی فاحشی با دیگر سازمانها و بوروکراسی دارد ولی این وضعیت 
در آزاده خانم متعادل تر می باشد. یعنی دیگر سازمانها مثل سازمانهای آموزشی و بهداشتی نیز بالنسبه رشد کرده اند و بوروکراسی نیز 

از وضعیت قابل قبولتری نسبت به رازهای سرزمین من برخوردار است.
در حوزة فرهنگ در رازهای سرزمین من بیشترین تعداد فراوانی مربوط به زیرحوزة خود می باشد ولی خود مفاهیم شناسنده بار معنایی 
از اولویت تقریباً یکسانی  منفی دارند. ولی در آزاده خانم بیشترین تعداد مفاهیم مربوط به هنر می باشد و ارزشها در هر دو رمان 
مفاهیم  تعداد  به  توجه  با  برخوردارند. 
مطبوعات  و  وعلم  عقلانیت  به  متعلق 
در  فرهنگ  حوزة  کل  تعداد  به  نسبت 
حاصل  نتیجه  این  مربوطه  رمانهای 
نسبت  خانم  آزاده  جامعة  که  شود  می 
جامعة  من  سرزمین  رازهای  جامعة  به 

با فرهنگ تری است.

نظام  در  ها  حوزه  مقایسة  مقام  در 
زیر  نتایج  رمان  دو  در  خود  پارسونزی 

بدست آمد:        
مفاهیم  تعداد  رازهای سرزمین من  در 
حوزة  مفاهیم  برابر  سه  اجتماع  حوزة 
در  نسبت  این  که  باشد  می  سیاست 
برابر  نویسنده اش 2/25  و  آزاده خانم 
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می باشد. در رازهای سرزمین من تعداد مفاهیم حوزة اجتماع با اختلاف کمی تقریباَ  2/5 برابر حوزه های فرهنگ و اقتصاد می باشد. 
در رمان آزاده خانم و نویسنده اش حوزة اجتماع با اینکه تعداد مفاهیم بیشتری را نسبت به فرهنگ داراست ولی این نسبت در مقایسه 
با رازهای سرزمین من که 2/5 برابر بود به 1/3 برابر کاهش یافته است. در واقع فراوانی مفاهیم فرهنگی که دغدغة اجتماع را دارند، 

نسبت به قبل بیشتر شده است. 
حوزة فرهنگ در هر دو دوره نسبت تقریباَ یکسانی را نسبت به حوزة سیاست دارد. بطوری که در دورة اول یعنی در رازهای سرزمین 
من، 1/34 برابر و در دورة بعد از انقلاب یعنی آزاده خانم و نویسنده اش این نسبت 1/7 برابر است. و اما فرهنگ و اقتصاد در هر دو 

دوره فراوانی مفاهیم یکسانی را دارا می باشند. در رازهای سرزمین من حوزة اقتصاد با اجتماع تعداد مفاهیم تقریباَ برابری را حائزند.
در رمان رازهای سرزمین من دریافت ها از زیرحوزه ها و تشریح آنها در ساختار کلی حوزه و همچنین دریافت حوزه ها و تشریح 
آنها در اجتماعِ هر چهار حوزه با توجه به آمار جداول و دلایلی که در تفسیر جداول آورده شد، فضای حاکم بر جامعه، فضای پلیسی 

مضاعف می باشد. 
جامعة سیاسی براهنی به واسطة مفاهیم و مضامین بکار گرفته شده در رمانها که از خود فرهنگ آن جامعه نشأت یافته و زاویه های 
پنهان و آشکار آن را بروز می دهند، و در قالب مفاهیم ارزشی، هنری، عقلانی- علمی و مفاهیم روانشناختی مربوط به خود بوضوح 

نمایان است. 
در رمان آزاده خانم و نویسنده اش یا آشویتس خصوصی دکتر شریفی باز فضای حاکم بر جامعه به همان دلایلی که در تفسیر جداول 
بیان گردید، سیاسی است. این دریافت را از زیر حوزه ها و حوزه ها و همچنین تشریح هر یک از آنها در ساختارهای کلی تر مربوط 

به خود و در نهایت با تشریح آنها در کل جامعه نشان دادیم.
ولی در مقام مقایسه جامعه رازهای سرزمین من با آزاده خانم و نویسنده اش، داده ها این طور تشریح می کنند که جامعة آزاده خانم 
در مقایسه با رازهای سرزمین من جامعة سیاسی تری است تا نظامی و پلیسی. و از طرفی جامعة با فرهنگ تری است و فضای 
فرهنگی خود را به گواه کثرت مفاهیم هنری حوزة فرهنگ در عرصه های متنوع و همچنین مفاهیم روانشناختی، به فضای سیاسی 
مربوط به دوران خود پیوند می دهد، بطوری که مسائل سیاسی خود را نیز از طریق فرهنگ پی گیری می کند. از طرفی بنا به گواه 
آمار، اقتصاد خود را تا حدودی از زیر سلطة نظامی گری رها ساخته است. نظامی گری اگر هم حضور دارد در نگهداشت و کنترل 
فضای سیاسی خود را بروز می دهد. ولی جامعة قبل از انقلاب یعنی جامعة رازهای سرزمین من، جامعة نظامی تری است و نظامی 
گری در تمام زیرحوزه های و بالتبع حوزه ها و در تمام لحظه ها و در هر موقعیتی به واسطه ای حضور دارد و کل جامعه را تحت 

سیطرة خود درآورده است.  
دریافت و تشریحی که از نتایج تحقیق حاصل می شود مبین این هستند که رمانها در هر دو دوره سیاسی  هستند ولی با اختلاف 

ماهوی از طریق فرهنگ دستیابی می شوند. بعبارتی سازوکار اندیشه اجتماعی در ادبیات براهنی رویکرد فرهنگی- سیاسی است.

■ مآخذ
- آزاد ارمکی، تقی)1378(، جامعه شناسی در ایران، نشر کلمه

- ادبیات داستانی و سرنوشت جامعه شناسی در ایران، تقی آزاد ارمکی، شهرام پرستش، نامه علوم اجتماعی، ش 23 
- بازخوانی رمان شوهر آهو خانم، یوسف اباذری، نادر امیری، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، ش4
- رمان های عامه پسند ایرانی؛ سازگاری زن، تژا میرفخرایی، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، ش4

- بازنمایی مفهوم »غرب« در نشریات دانشجویی، یوسف اباذری، ندا میلانی، نامه علوم اجتماعی، ش26
- هرمنوتیک سهندیه، محمد حریری اکبری، نامه علوم اجتماعی، ش17

- تودورف، تزوتان)1377(، منطق گفتگویی میخاییل باختین، ترجمة داریوش کریمی، تهران، نشر مرکز
- لوکاچ، جورج، )1380(، نظریه رمان، ترجمة حسن مرتضوی، تهران، نشر قصه

- اسکارپیت، روبر)1374(، جامعه شناسی ادبیات، ترجمة مرتضی کتبی، تهران، انتشارات سمت
- گلدمن، لوسین)1381(، جامعه شناسی ادبیات)دفاع از جامعه شناسی رمان(، ترجمة محمد جعفر پوینده، تهران، نشر چشمه

- گلدمن، لوسین، ت. آدورنو و ...)1380(، جامعه ، فرهنگ، ادبیات، ترجمة محمد جعفر پوینده، تهران، نشر چشمه
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روایت
بخشی از خاطرات من درباره  کودتای 28مرداد 
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از 25 تا 28 مرداد 1332 تهران روزهای پرغوغایی را پشت سر گذاشت. روز 25 مرداد در 
نزدیکی ظهر فرار شاه اعلام گردید. نیروهای چپ و جبهۀ ملی همزمان برگزاری میتینگ 
خود را اعلام کردند. منتها چون شعار تشکیل جبهۀ واحد ضد استعمار حزب توده جامۀ عمل 
به خود نپوشیده بود، میتینگ‌ هر یک باید در ساعات متفاوت و در دو محل جداگانه برگزار 
در  نیروها  آمدن  با گرد  از ظهر  بعد  یا 5  باید در ساعت 4  نیروهای چپ  میتینگ  می‌شد. 
محل‌های مختلف و راه پیمایی به سوی میدان بهارستان و از آنجا تا میدان توپخانه برگزار 
با چند  انجام می‌گرفت. من  بهارستان  می‌شد و میتینگ جبهۀ ملی کمی دیرتر در میدان 
نفر از آشنایان در گروهی که در فاصلۀ خیابان تخت جمشید و دروازه دولت گرد می‌آمدند، 
حرکت کردیم. گروههای شرق، جنوب و غرب هر کدام در مسیرهایی که به خیابان شاه 
آباد، بهارستان و بالاخره توپخانه منتهی می‌گشت به راه افتاده بودند. کثرت جمعیت آنچنان 
بود که حرکت به کندی انجام می‌گرفت. عده ای با سطل پر از رنگ و قلم مو شتابزده نام 
خیابانها را عوض می کردند و روی زمین و دیوارهای اطراف، شعارهای ضد استعماری، آزادی 
خواهانه و ضد دیکتاتوری می‌نوشتند. در طول مسیر راه‌پیمائی نیز همان شعارها توسط مردم 
داده می‌شد. انبوه جمعیت که به سوی میدان توپخانه سرازیر شده بود، بیکران بود. ناطقین 
در بالکن شهرداری یکی بعد از دیگری شعارها و مطالب تهییج کننده می‌گفتند تا نوبت به 

قدوه رسید و وقتی او بیت:
اگر شه فتنه انگیزد، که خون مردمان ریزد
همه ملت به هم سازیم و بنیادش براندازیم

و  شادان  مردم  قیافۀ  متفرق شدن،  هنگام  به  رسید.  خود  اوج  به  جمعیت  هلهلۀ  خواند،  را 
پیروزمند بود. به خصوص جوانها پای کوبان و سرود خوانان پیش می‌رفتند و برچیده شدن 
بساط سلطنت و دیکتاتوری را به همدیگر شاد باش گفته و از جمهوری و دموکراسی صحبت 

می‌کردند.
یکی  لنکرانی  احمد  مهمان  مرداد   26 روز  در  تبریز،  رهائی  و  صلح  شدۀ  آزاد  زندانیان  ما 
آوردن  پائین  از  راه می رسیدند  از  بودیم. کسانی که  از گردانندگان جمعیتهای علنی چپ 
مجسمه‌ها صحبت می‌کردند و یکی هم با خود نسخه‌ای از روزنامۀ نیروی سوم آورده بود 

دکتر محمد علی فرزانه
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که در آن مقاله‌ای به قلم خلیل ملکی با این مضمون درج شده بود: »حالا که علت وجودی حزب توده یعنی شاه رفته 
است باید آن حزب را نیز پشت سر او روانه ساخت«. البته حزب توده در این دو سه روز شیوه‌های آژیتاسیونی مانند 
راه پیمایی، پخش روزنامه به صورت علنی و کارهای از این قبیل را به کار می‌برد اما نیروی سوم خلیل ملکی وحزب 
زحمتکشان دکتر بقائی دست به کارهایی چون پائین آوردن مجسمه‌ها و تبلیغات دامنه دار زده و حتی حکم نخست 
وزیری زاهدی را در روزنامه‌های خود چاپ کرده بودند و ادعا می‌کردند مملکت در آستانۀ سقوط به دامن کمونیسم 
قرار دارد. طرفداران کاشانی نیز به خصوص به مراجع مختلف در قم نامه می‌فرستادند و در این نامه‌ها حتی شایعۀ انجام 
کودتای کمونیستی را رواج می‌دادند. در ادامۀ این وضع، بعد از ظهر روز بیست و هفتم مرداد انجام هر گونه تظاهرات 
از سوی دولت ممنوع گردید. از فروش علنی روزنامه‌ها، نوشتن و پخش شعار و راه پیمائی با خشونت جلوگیری شد. 

عصر 27 مرداد بوی کودتا از هر طرف به مشام می‌رسید.
ما همان عصر روز 27 مرداد خانۀ صلح را ترک کردیم و به یک مسافرخانه در خیابان سپه نقل مکان نمودیم. اوضاع 
آشفته‌ای که در خیابان‌ها حاکم بود، مرا بر می‌انگیخت که مشاهدات و استنباط‌های خود را به هر شکلی که هست به 
حزب برسانم. چون هنوز با ما تماس تشکیلاتی نگرفته بودند، به ناچار لازم دیدم به دبیر جمعیت صلح یعنی محمود 
هرمز مراجعه کنم. هرمز در آن سال‌ها یکی از کلیدهای من در تماس با حزب بود. او با اینکه سمت دبیری جمعیت 
صلح را داشت و از وکلای برجستة دادگستری در دفاع از زندانیان سیاسی بود، برخلاف بسیاری از اظهار همبستگی 
با فلان ارگان تشکیلاتی پرهیز می کرد. او در آن روز از آمدن من در آن ساعات حکومت نظامی دچار شگفتی شد و 

قبل از اینکه علت آمدن مرا جویا شود، پرسید: »تو چطوری از هفتخوان گذشتی؟«
- فکر کردم پذیرش احتمال خطر آنچه که فردا قرار است اتفاق بیفتد، خیلی مهمتر از گیر افتادن من یکی به دست 
به خانۀ صلح برمی‌گشتیم، بوی کودتا در فضا پیچیده  اوایل شب که من و دوستان  عوامل حکومت نظامی است. 
به  افسر جوان شهربانی که  استانبول دو  راه  افزودم در چهار  را نقل کردم و  از دیده‌ها و شنیده‌هایم  بود. شمه ای 
حزب سمپاتی داشتند و مأمور انتظامات در سینمایی واقع در چهار راه استانبول بودند، به محض دیدن من و سلام 
و احوالپرسی مرا به گوشه‌ای کشیده و پرسیدند که اوضاع را چطوری برآورد می‌کنم. من هم در جوابشان گفتم که 
اوضاع را بحرانی می‌بینم و احنمال کودتا زیاد است. شب آبستن است تا چه زاید سحر. یکی از افسران گفت که امروز 
در راهروهای شهربانی صحبت از احتمال واکنش در قبال حوادث چند روز اخیر ‌رفته و کلمة قیام هم گوشزد شده 
است. چه خوب شد که حالا شما را دیدیم. نیمه شوخی و جدی به آنها گفتم که مثل این که شما هنوز هم من را از 
آن بالایی‌ها می‌پندارید. در حالی که من نه سر پیازم و نه ته پیاز. آنها با خنده از من جدا شدند و از پشت سر گفتم 

از خبری که دادید، متشکرم.
هرمز به دقت گوش می‌داد و بعضی نکات را یادداشت می‌کرد. او بعد از پایان صحبت به چند شماره تلفن کرد و چون 
جواب نشنید، از من خواست تا متنظر او باشم و در تاریکی شب گم شد. بازگشت او به طول انجامید و من نگران بودم 
که به دست مأموران نیفتاده باشد، که با نفس تنگی وارد شد و گفت: »چیزی نمانده بود که دو بار گیر بیفتم. هر دفعه 

آشنایی با کوچه و پس کوچه‌ها به دادم رسید«.
بعد ادامه داد: »ظاهراً رفقا جلسه داشتند و چون من حضورم را به اطلاع آنان رساندم یکی بیرون آمد و با نگرانی 
پرسید که چه عجب این وقت شب؟ من در جوابش گفتم که یکی از رفقای تبریز به من مراجعه کرده‌ و تشویش خود 
را از وقوع احتمالی کودتا خبر داده است. چون موفق نشدم با تلفن تماس برقرار کنم و موضوع حساس بود به ناچار 
خودم آمدم. او گفت که رفقای تبریز تحت تلقین شایعات قرار گرفته‌اند. شما می‌بینید که ما بیدار و هشیار حوادث را 
زیر نظر داریم. شما خطر کرده‌اید و از تار عنکبوت حکومت نظامی جسته‌اید. سعی کنید موقع بازگشت پایتان به آن 

گیر نکند«.
ساعت از نصف شب گذشته بود و هرمز اصرار کرد که همانجا بمانم. ولی من گفتم: »می‌روم. دوستان نگران می‌مانند 

و فکر می‌کنند اتفاقی برایم روی داده است. از همان راهی که آمدم برمی‌گردم«.
بدون پیشامدی خود را به مسافرخانه رساندم. همزنجیران هنوز نخوابیده بودند و در انتظار بازگشت من بودند. پرسیدند: 

چی شد؟ 
- رفقا گفتند که بیدار و هشیارند و حوادث را مد نظر دارند. در ضمن خواستند که رفقای تبریز تحت تأثیر شایعات 

قرار نگیرند.
- شما خودتان چه نظری دارید؟
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- من قبلًا هم به شما گفته‌ام. حزب بعد از آن همه چپ روی‌هایی که در رابطه با جبهۀ ملی داشته، حالا به راست 
روی افتاده و در وجود آن موجود خوشرنگی را کشف کرده و رهبری جنبش دموکراتیک و ضد استبدادی را به هژمونی 
او محول داشته و خود را از این مسئولیت بری ساخته است. نمودهای این تغییر جهت در رخدادهای قبلی نمایان بود و 
بعید به نظر نمی‌رسد که حزب در مقابل کودتایی که آثار و علائم آن مشهود است، نه تنها هیچگونه تدارک و آمادگی 

ایجاد نکرده بلکه به افراد سفارش نموده است که دست از تظاهرات بردارند و از دستور دولت پیروی کنند.
بحث طولانی شد و تا دمیدن بامداد ادامه یافت. صبح مسئول مسافرخانه آمد و گفت: »با عرض معذرت چون در شهر 
شعارهای ناموزونی شنیده می‌شود و شما هم تازه از زندان آزاد شده‌اید، صلاح در این است که هر چه زودتر اینجا را 

ترک کنید. من اسامی شما را از سیاهۀ مسافران خارج می‌کنم«.
روز 28 مرداد که دقایق آن خیلی کند و دردناک سپری می‌شد، اوباشان اجیر، پاسبانان و درجه‌داران ارتش که قبلًا 
با احتیاط عمل می‌کردند، با مشاهدۀ این که هیچ نیروی بازدارنده‌ای از جانب »رفقای بیدار و هشیاری که حوادث را 
زیر نظر دارند« وجود نداشت و جبهه ملی نیز از هیچ امکانات بالقوه و بالفعلی استفاده نمی‌کرد، هر لحظه جری‌تر و 
گستاخ‌تر می‌شدند. تنها گارد محافظ منزل مصدق با نیروی مهاجم می‌جنگید. مردم صدای منحوس سرلشکر زاهدی 
را برای تشکیل کنسرسیوم هموار  از رادیو می‌خواند و جاده  را  را می‌شنیدند که شتابزده حکم نخست وزیری خود 

می‌ساخت.
توطئه‌های پی در پی دربار، هماهنگ با دسایس و کارشکنی‌های انگلیس و آمریکا که در این مدت کمتر از دو سال 
صدارت دکتر مصدق کارگر نیفتاده بود، این بار تحت نظارت مستقیم کرمیت روزولت تحقق یافت. بدین ترتیب تمام 
مجاهدت و فداکاری به کار رفته در ملی کردن صنعت نفت بی ثمر شد و راه برای تسلط حکومت استبدادی و تاراجگر 

هموار گردید تا بار دیگر با خشونت بیشتر قلم‌ها را شکسته، نفس‌ها را بریده و سینه‌های فرزندان دلیر ملت را بدرد.
از جالبترین مناظری که در روز 28 مرداد در ردیف طرفداران شاه و دربار به چشم می‌خورد، نمایشی از طرف زن معلوم 
الحالی به نام آژدان قیزی بود که سوار یک جیپ ارتشی با سه نفر گروهبان که از چپ و راست و پشت سر مواظب او 
بودند، در حین دادن شعاردامنش را باد بالا زده و محرماتش برملا می شد. در دادگاه دکتر مصدق، او که از عصبانیت 
و ناراحتی لرزش خفیفی در دستها و اندام خود پیدا کرده بود، همین زن خطاب به او می‌گوید: پیرمرد چرا می‌لرزی؟ 

مواظب باش یک وقت نیفتی!
مصدق می گوید: خانم نگران نباش! منار جنبان اصفهان چهار صد سال است که می لرزد ولی همچنان پا برجاست.

روی دیوارهای محلۀ شهر نو با خط کج و معوج این جملات به چشم می‌خورد: مرگ بر مصدق سگ ننه، زنده باد 
شاه، الهی قربونش برم...

از جمع بندی گفته‌ها و شایعات در مورد اقدامات حزب توده و دیالوگ هایی که انجام گرفته چنین برمی‌آید که در عصر 
روز 27 مرداد و ساعات اولیۀ 28 مرداد، مصدق در پاسخ تلفنی که به جهت احتمال وقوع کودتا به او شده گفته است: 
من خودم از عهدۀ یک مشت آژان شیره‌ای برمی‌آیم.« اما در صحبت تلفنی بعد که به راه افتادن اوباشان و ايادی رژیم 

عمق توطئه را نمایانده گفته است: »دیگر کاری از من ساخته نیست. هر چه می‌خواهید بکنید.
اگر این دیالوگ‌ها و یا شایعات از این ردیف درست باشد، آیا مصدق غیر از این هم می‌توانست چیزی بگوید؟ فضای 
عدم اعتمادی که حزب توده با سیاست کج دار و مریز خود ایجاد کرده بود، مصدق را بر سر دو راهی قرار می‌داد و 
جملة »دیگر کاری از من ساخته نیست« گویاترین پاسخی بود که به شعار دهان پر کن »ما کودتا را به ضد کودتا 

تبدیل خواهیم کرد« می‌شد داد.
در روزهای بحرانی پس از 28 مرداد تقریباً هر روز به هرمز سر می‌زدم، تا اگر کاری داشت که از من ساخته بود، انجام 
دهم. دست بر قضا و برخلاف تصور من، علی اصغر حکمت که سال‌ها وزیر فرهنگ و بعدها نیز جزو سرشناسان ادب 
و فرهنگ بود و مانند برخی از بازنشستگان که به ابتکار شخصی یا به توصیۀ مراجع قدرت به جمعیت‌های علنی چپ 
و به خصوص جمعیت صلح چشمک می‌زد، نزد هرمز بود. هرمز مرا به عنوان علاقمند به فرهنگ و ادب و کتاب به 

او معرفی کرد. حکمت گفت: »من قبلًا شما را در تبریز دیده‌ام«.
گفتم: لابد سالهای 1314و یا 1315 را می‌فرمایید که من در آن زمان یک محصل ساده بودم و شما منصب صدارت 

داشتید.
- نه جانم، آن دیدار مگر می‌تواند یاد من بماند. من سال 1327 که با هیئتی جهت بازدید از وضعیت اسفبار روستائیان 

به آذربایجان آمده بودم در جلسۀ هیأت امنای کتابخانه شما را دیدم.
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عجیب بود که من این ملاقات را فراموش کرده بودم و حافظۀ حکمت هم بسیار قوی بود.
حکمت با این توصیه که اگر آمدند و خواستند شما را ببرند، من در جریان باشم و تدبیری بیندیشیم از ما جدا شد. من 

احساس کردم که هرمز به فکر فرو رفته است. از او پرسیدم: مشکلی پیش آمده؟ 
او اشاره ای به چمدانی که زیر میز بود، کرد و گفت: می‌دانید ‌اینها کتاب‌هايی هستند که من در سفر اخیر از مسکو 
آورده‌ام و حیفم می‌آید که ماموران آنها را همین طوری ببرند. به یکی زنگ زده بودم که بیاید و آنها را جابجا کند، 

جلوی پای شما زنگ زد و گفت که نمی‌تواند بیاید.
من تا موضوع را فهمیدم گفتم: شما جایی را که چمدان باید به آنجا برده شود، معلوم کنید. من آنرا می‌برم.

- نه، تو تازه از زندان در آمده‌ای و اگر با آن گیر بیفتی قوز بالای قوز می‌شود. به علاوه تا ساعت منع عبور و مرور 
هم نیم ساعت بیشتر نمانده است

- ای بابا آنها در کوچه نایستاده‌اند که مرا بگیرند. شما فقط جایی را که چمدان باید به آنجا برده شود، معلوم کنید، 
بقیه کارها با من 

- جای زیاد دوری نیست. خیابان شاهرضا، روبروی لاله‌زارنو، دفتر وکالت جهانگیر تفضلی 
هنوز حرفش تمام نشده بود که من چمدان را از پله‌ها پایین می‌بردم. هنوز ساعت هشت نشده بود که به دفتر جهانگیر 
تفضلی رسیدم ولی او رفته بود و دیگر هم بازنمی‌گشت. بلافاصله برگشتم. به نزدیک خانۀ هرمز که رسیدم، یک 

کامیون ارتشی مقابل در ایستاده بود و دو سرباز جلو در کشیک می‌دادند.
به ناچار راهم را کج کردم و خودم را از کوچه پس کوچه ها به منطقۀ پشت بیمارستان سینا رساندم. منزل خواهر 
ناتنی عبدالله واعظ یعنی فاطمه خانم واعظ در آن نزدیکی قرار داشت. در گذشته دو یا سه بار برای دیدن واعظ به 
آنجا رفته بودم. خانم زحمتکش و مهربانی بود. پرستار بیمارستان بود. تصمیم داشتم که اگر بپذیرد چمدان را در آنجا 
به امانت بسپارم تا بعداً فکری برای بیتوتۀ خود بکنم. زنگ در را که زدم خودش در را گشود. تا مرا دید، مثل این 
که متوجه همه چیز شد و مجالی نداد تا حرفی بزنم. چمدان را از دستم گرفت و گفت: چرا ایستاده‌اید؟ مگر صدای 

تیراندازی را نمی‌شنوید؟
- من مزاحم نمی‌شوم. این امانت تا فردا اینجا باشد و فردا می‌آیم و می‌برم 

- مگر می‌گذارم بروی. بارت سنگین بوده است، داخل بیا و اندکی استراحت کن 
وارد تنها اتاقی شدم که او در این خانه به اجاره داشت ولی روی تختخواب خانم جوانی بی حرکت با چشمان باندپیچی 
شده دراز کشیده بود. چهره‌اش تشخیص داده نمی‌شد اما از عکسی که در بالای سرش قرار داشت او را شناختم. خواهر 
بزرگتر واعظ بود. فرشته‌ای که با جمال و کمالش تبریزیان را به تحسین وا می‌داشت و چشمان شهلایش شعله زندگی 

به هر کجا می‌پاشید. از شرمساری یک قطره آب شدم و به زمین فرو رفتم. مثل اینکه متوجه تغییر حالم شد.

■ کودتا را به ضد کودتا بدل خواهیم کرد !
ابراهیم یونسی مسئول اسلحه‌خانۀ هنگ رزمی از صبح تا شب چشم به راه بود تا اعضای حزب، سمپات‌ها و مردم 

خواهند آمد و برای رویاروئی با کودتا اسلحه دریافت خواهند کرد.
بعد از استقرار کودتا و بازداشت دکتر مصدق، مرکزیت حزب توده برای جبران مافات اقداماتی انجام داد که عجیب‌ترین 
آنها جمع‌آوری بطری برای تهیۀ کوکتل مولوتف و بالاتر از آن استفاده از افراد سازمان نظامی جهت آموزش افراد 
عادی بود که در مقابله با کودتاچیان کارایی داشته باشند. اقدامات نسنجیده و عجولانه‌ای از این قبیل به قصد کاستن 

از فشار اعتراضات افراد حزبی به عمل می‌آمد ولی همۀ آنها نوشدارو پس از مرگ سهراب بودند.
با این که تشکیل کنسرسیوم نفت و تعیین سهم هر یک از شرکا برای حاکمیت کودتا در اولویت بود ولی از پیگرد 
مخالفان و محکوم کردن آنها فارغ نبودند. هر چند هجوم اصلی به بعد از ایجاد کنسرسیوم و تقسیم سهمیه‌ها موکول 
بود که گویا نظر  آورده  به وجود  باوری غلط در بعضی  این روش حاکمیت یک خوش  اینجاست که  گردید. جالب 
»اغماض« در کار است. اما هجوم همه جانبه به بدنه و ارگانهای حزب شروع شد و در عرض مدت غیرقابل پیش 
بینی که من دوباره بازداشت شدم، زندان موقت و بند سیاسی قصر مملو از افراد رهبری سازمان جوانان و نیز انبوهی از 
کادرهای بالای حزب و حتی افرادی از صنف روشنفکر و کارگر و دهقان بود. رهبریت حزب به وضع اسفباری در آمده 
بود. یک روز می‌گفتند تعهد ندهید و مقاومت کنید و روز دیگر می گفتند تعهد بدهید و بیرون بیائید. در همین شرایط 
بود که گویا یکی از افراد کمیتة ایالتی به کمیتة مرکزی نوشته بود که »اگر یار شاطر نیستید، بار خاطر نباشید«. ادامۀ 
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اعتراض به عدم اقدام حزب روزافزون بود و مرکزیت بعد از چند ماه جزوة »دربارۀ حادثۀ 28 مرداد« را منتشر ساخت. 
این جزوه بیش از آنکه تحلیلی دربارۀ کودتای 28 مرداد باشد، دفاعیه‌ای بود که هیئت اجرائیة حزب سعی داشت در 
پشت آن ضعف و اوپورتونیسم خود را پنهان سازد و در آن به تلویح و تصریح از استالین نقل قول شده بود که رهبری 
انقلاب در انقلاب‌های ملی دموکراتیک، بر عهدۀ بورژوازی ملی است و این کار از پرولتاریا و زحمتکشان ساقط است؛ 
که در واقع خلط مبحث بود. چون استالین در همان زمان طی پیامی که به یکی از جنبش‌های کارگری در کشورهای 
غربی فرستاده بود، تصریح کرده بود که شیر پیر بورژوازی انگلیس و فرانسه پشمش ریخته است و هر حرکتی در آن 

کشورها رهبری و هژمونی احزاب خلقی را تأیید می‌کند.
این تشبثات تدبیر کار نبود و با لو رفتن محل چاپخانۀ حزب و بالاتر از همه کشف شبکۀ سازمان نظامی می‌توان گفت 
که قلب تپندة حزب در حال از تپش افتادن بود. هنگ زرهی و قزل قلعه به مرکزی برای شکنجه‌های وحشتناک 
مبدل شده بود. به انتقادات و نارضایتی‌هایی که در بیرون و درون حزب وجود داشت جواب سر بالا داده می‌شد. این 
جواب‌ها در صفحات مجلۀ عبرت که نویسندگان آن اعضای حزب بودند، انتشار می‌یافت و این خود تف سر بالائی 

بر پیشانی حزب بود.
من نیز به مانند انبوه کسانی که به دلیل شناخته شدن از شهرستانها به تهران پناه آورده و در اینجا به طور قاچاقی، 
بی پناه و بی مأوا سرگردان بودند، روزهای سختی را سپری می‌کردم. در تلاش بودم که حداقل مکانی برای بیتوته 
پیدا کنم. بالاخره آن مکان را در یکی از ساختمان‌های تازه ساز در خیابان سلسبیل پیدا کردم. البته آن را نمی شد 
اتاق به حساب آورد و یک انباری در ابعاد سه در دو بودکه باید برای جا دادن خرت و پرت از آن استفاده کرد ولی در 
آن شرایط برای من در حکم یک هتل چند ستاره محسوب می‌شد. رختخوابم را به آنجا منتقل کردم و صاحب خانه 

نیز یک قطعه زیلو کف آن پهن کرد.
ناچار به سراغ هرمز رفتم و او از شنیدن این که جایی را اجاره کرده‌ام، بسیار خوشحال شد. چون ساختمان هنوز برق 
نداشت، یک چراغ دیواری نفت سوز و اثاثیة ضروری از نوع قوری، فنجان و غیره در اختیار من گذاشت و مبلغی هم از 

او به عنوان قرض گرفتم. هر طوری بود به قول دوستانی که نزد من می‌آمدند »مسافرخانۀ فرزانه« را روبراه کردم.
از دوستان همزنجیر بیش از همه نگران بولود قاراچورلو )سهند( بودم. او چون یکی از اقوام بسیار نزدیکش باغبان 
باغ مشیری بود از روز کودتا در خانۀ محمد مشیری در شمیران زندگی می کرد و علی‌رغم اینکه محمد مشیری و 
مادرش بسیار مهربان و مهمان نواز بودند ولی از آنجا که سهند فرد محجوب و خجالتی بود، آنجا را ترک کرد و به 
من ملحق شد و احساس می‌کردم که با وجود نبود امکانات حداقلی، در انباری خانۀ سلسبیل خود را خیلی راحت و 

آزاد حس می‌نمود.
یک ماهی در آن جا بودیم و بعضی شب‌ها تعدادمان به سه، چهار و حتی پنج نفر هم می‌رسید. چون کسی را نمی 
الفتی نداشتیم. یک روز نزدیک غروب که به خانه می‌رفتم، صاحب بنگاه معاملاتی که در  شناختیم، با اهل محل 
مسیر راهم بود، مرا به نام صدا کرد و بعد از سلام و علیک و احوالپرسی گرم گفت: خیلی عذر می‌خواهم. شما مدتی 
است که اینجا ساکن هستید و ما شما را نشناخته‌ایم. آنجا مناسب شما نیست. یک اتاق برای شما در نظر گرفته‌ام و 

می‌خواهم شما را به آنجا منتقل کنم.
معلوم شد که یکی از دانشجویان آذربایجانی دانشکدۀ حقوق به نام رضا که در محل شناخته شده است و برای خودش 

کیا و بیایی دارد، در باره ما با دارندگان بنگاه معاملاتی صحبت کرده و به اصطلاح ما را »معرفی« کرده است.
اتاق جدید وسیع بود و علاوه بر تختخوابهای سفری، که بعدها با آمدن رضا به سه عدد رسید، یک میز کوچک با 
صندلی و در قسمتی از آن یک پریموس با قابلمه، کتری و سه استکان وجود داشت. البته ما در اینجا نیز مهمانان 
ما  پیش  روزی  چند  ناچار  به  نداشتند  بیتوته  برای  مکانی  و چون  بودند  آذربایجان  از  بیشتر  که  داشتیم  ناخوانده‌ای 

می‌ماندند و ما ناچار بودیم آنها را بپذیریم.
در این روزها و در این خانه بود که رابط حزبی به سراغ ما آمد و از این که به مناسبت آشفتگی اوضاع تماس با ما 
عقب افتاده بود، عذر خواست. رابط چیزهایی هم دربارۀ بحرانی که دامنگیر حزب شده بود گفت و چند آدرس و پارول 
به من داد که با آنها تماس برقرار کنم. همچنین برای هفتۀ بعد در مسیر خیابان قرار ملاقات گذاشت. من به رابط 
حزبی تأکید کردم که با چند نفر از هم‌زنجیران جمعیت صلح تبریز که عضو حزب بودند و آدرس و پارول آنها را داده 

بودم زودتر تماس برقرار کنند.
بعد از تلاش و این در و آن در زدن بسیار کاری برای سهند پیدا شد. یکی از هم‌زنجیران وابسته به جمعیت صلح 
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افتادۀ  از کار  اسقاط و  انداختن دستگاه‌های  راه  به  برای  به عنوان کارگر فنی کار می‌کرد  بود و  زندان  با ما در  که 
»تریکوتاژ« دست به کار شده بود. او سهند را به عنوان وردست پیش خود برد و سهند نیز در آنجا خودی نشان داد 

و ماندگار شد.
من همچنان به دنبال کار بودم که یک روز در حوزه‌ای که شرکت می‌کردم، دکتر داروسازی که ارتباط گسترده‌ای 
با مردم داشت، به من گفت که در یک دفتر اسناد رسمی به منشی احتیاج دارند و اگر مایل باشم تماس بگیریم و 
چند و چون قضیه را بپرسیم. دکتر خودش پرسیده بود و جواب آورد که منشی می‌خواهند که خوش خط باشد و دفتر 

ثبت را بنویسد.
بدون معطلی روز بعد با همان دکتر به آنجا رفتیم. بعد از سلام و علیک و تعارفات، نمونۀ دست خطی از من گرفتند 
و پسندیدند و ترتیب کار را دادند. از فردای همان روزی با پنج تومان دستمزد مشغول به کار شدم. البته من به کمی 
مزد ایراد گرفتم و دکتر نیز با من هم صدا شد ولی صاحب محضر که خود را آدم با کرامتی وانمود می‌کرد، گفت: شاید 
شما باور نداشته باشید ولی در بسیاری از محضرها به منشی دستمزد نمی‌دهند. آنها از انعامی که مشتری ها پرداخت 

می‌کنند، سهم می‌برند.
پرسیدم: مگر مشتری‌ها ملزم به دادن انعام هستند؟ 

- نه الزام و اجباری در کار نیست. این موضوع برای کسی که زمین، خانه و ماشین می‌خرد و یا محلی را اجاره می‌کند، 
خوش یمن است و با طیب خاطر می‌دهند.

البته به مرور متوجه شدم که صاحب محضر علاوه بر این که هزینه‌ها را دولا پهنا حساب می‌کند، پورسانتی هم از 
این انعام‌ها می‌رباید. روابط افرادی که در محضر بودند و همچنین روابط با مراجعین و مشتری‌ها بسیار جالب بود و بی 

اختیار مرا به یاد محضری که بالزاک در نوشتۀ خود بنام »سرهنگ شابر« توصیف کرده است می‌انداخت.
محضر در ابتدای خیابان امیرآباد بود و چون مالکان اراضی و بساز بفروش‌های آنجا زردشتی بودند، کلمۀ ارباب در 
فضای محضر بیشتر کارآیی داشت. آنها به ندرت به صاحب محضر مراجعه می‌کردند ولی هرگاه با او روبرو می‌شدند، 
مراتب سلام، احترام و تکریم جای خود را داشت. آنها بیشتر به سند نویس یا ثبات که کارمندان با سابقه و کار کشته‌ای 
بودند، مراجعه می‌کردند. کار سند که پایان می‌یافت برای تعیین حق الثبت و حق التحریر به صاحب محضر مراجعه 
انعام نیز به یکی از کارمندان باسابقه تأدیه می‌شد. او نیز بلافاصله آن را داخل  می‌شد. در حین پرداخت هزینه‌ها، 
کشوی میز جای می‌داد. چون کارمند با سابقه به همکارش بدگمان بود، اغلب در حضور انعام‌دهنده می‌پرسید: »ارباب 
چقدر انسانیت کرد؟« طرف هم باید حقیقت را می گفت ولی تماشایی‌تر از همه، تقسیم انعام‌ها در روزهای پنجشنبه 
بود. صاحب محضر که سهم خود را به زور دریافت می کرد و داد و فریاد راه می‌انداخت که انعام بیش از این بوده است 

و شما قسمتی از آن را کش رفته‌اید. آن دو هم آیه و قرآن را شاهد می‌آوردند که همین بوده که هست.
صاحب محضر با همۀ گستاخی و پررویی، رفتارش با من مؤدبانه بود و به اصطلاح حریم مرا نگاه می‌داشت. یک روز 

آخر وقت که کارمندان در حال رفتن بودند به من گفت: لطفاً شما چند دقیقه‌ای باشید، کارتان دارم.
از  افراد مشکوکی اطراف محضر دیده می‌شوند و  از آنکه همه رفتند، آمد و کنار من نشست و گفت: می‌دانید  بعد 
کاسب‌ها دربارة شما سئوالاتی کرده‌اند. می‌دانید اینجا ما خودمان هم کارهایی داریم و نوعی ارتباط با زندان داریم. این 

وضعیت مرا ناچار کرد که مطلب را با شما در میان بگذارم تا تدبیری در این باره بیندیشیم.
من گفتم: با اینکه اکنون از نظر گذران زندگی به این کار نیاز دارم ولی آن را رها می‌کنم تا کارهای شما لطمه‌ای نبیند 

و آنها که به این منظور اینجا را تحت نظر دارند، دماغشان به دیوار بخورد.
باز بیکاری و تلاش برای معاش بود و عقب افتادن کرایۀ اتاق که سخت مرا پریشان می‌کرد. دوستانی در تهران پیدا 
کرده بودم که از جملۀ آنها حمید برهان بود. حمید بچۀ تبریز و برادر زن محمد بی‌ریا بود. او در بازار حجره‌ای داشت و 
کارهای بازرگانی و داد و ستد می‌کرد. در حجرۀ حمید میز دیگری هم قرار داشت که شخصی هم سن و سال او بنام 
عسگر اولادی در آنجا مشغول کسب و کار بود. آنها هر دو عضو حزب و در بخش حزبی بازار بودند. عسگر اولادی 
برادر بزرگتری نیز داشت که حجره‌اش در همان حوالی بود و او را عسگر اولادی مسلمان می‌خواندند و وابسته به 
فدائیان اسلام بود. عسگر اولادی توده‌ای بسیار زبر و زرنگ بود و مسئولیت حزبی بازار را هم بر عهده داشت. روزی 

ضمن صحبت از او پرسیدم: شما با این عقاید متضاد چگونه با هم تا می‌کنید.
در جوابم گفت: »خیلی راحت. اگر من با مشکلی روبرو شوم او به کمکم می‌رسد و اگر او مشکلی پیدا کند من به 

یاری او می‌شتابم.«

1
39 ■ بهار 1395



با شروع جنگ جهانی دوم در سپتامبر 1945 و درگیر نمودن کشورها در دوجبهه متفقین 
و متحدین زوال برخی دولت ها و کشتار مردم بیگناه را به همراه داشت. در این میان 
نبرد  در  از ظفر  نیروهای خصم پس  گرفت.  پیش  را  متحدین  جانب  پهلوی  رضاخان 
از  بریتانیایی  نیروهای  برند.  یورش  ایران  به جانب  برآن شدند که  استالینگراد  میدانی 

جنوب و غرب و نیروهای شوروی از شمال و شرق به صفحات کشور تجاوز نمودند.
پس از اشغال تبریز در چهارم شهریور سال 1320 توسط نیروهای شوروی، این نیروها 
جهت اشغال سایر شهرهای آذربایجان خیز بلندی برداشته و جانب مراغه را به جهت 
دلیل  به  از جهتی  و  پیش گرفتند.  اولیای دولت روس  نزد  در  الجیشی  موقعیت سوق 
تصمیم  بودند،  نموده  نشینی  عقب  مراغه  جانب  به  که  تبریز  لشگر  نیروهای  تعاقب 

سه گلوله برای وطن خواهی
روایتی از شهادت رئیس شهربانی مراغه در جنگ جهانی دوم

اصغر محمد زاده

مصرتر  مراغه  به  یورش  برای  را  آنها 
سرگذشت  ذیل  یادداشتهای  نمود. 
سربهر  مراغه  شهربانی  رئیس  جانگداز 
اسدالله فقری را که به تازگی این سمت 
وی  کند.  می  روایت  بود،  دار  عهده  را 
و  گرفته  قرار  نشده  انجام  عمل  قربانی 
فرمانده  خشم  فروکش  جهت  ناحق  به 
وی  اصالت  اگرچه  گردید.  اعدام  روسی 
مراغه ای نیست ولی به دلیل ایستادگی 
در برابر تعدّی دول خارجی و حفظ امنیت 
مبارزان  ردیف  در  را  نام  به جاست  شهر 
قرار  متفق  نیروهای  برابر  در  ای  مراغه 
خاطرات  دفتر  در  پیرنیا  اله  روح  دهیم. 
و  مراغه  به  شوروی  نیروهای  ورود  خود 
را  حکومتی  ارکان  به  آنها  اندازی  دست 

رؤسای اداره مراغه از چپ نفر سوم سربهر اسدالله فقری
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فقری  اسدالله  سربهر  مرحوم  قبر  سنگ 
اولین شهید مراغه در جنگ جهانی دوم

این چنین مسطور نموده است:
سوم  دوشنبه  صبح  نیم  و  شش  ساعت 
شهریورماه سه هواپیما از طرف میاندوآب 
چند  مراغه  شهر  بالای  در  و  آمدند  می 
به  رو  نموده  شلیک  مسلسل  با  زده  دور 
طرف تبریز رفتند... حدود ساعت هشت و 
بیست دقیقه بود که 9 هواپیمای دیگر از 
طرف میاندوآب در بلندی خیلی زیادی در 
شهر مراغه در هوا نمایان و کاغذپراکنی 
رسیدند  شهر  بالای  که  همین  نمودند. 
و  نموده  شلیک  به  شروع  مسلسل  با 
و  قم  به  مشهور  شهر  دروازه  بخش  در 
ساختمان منطقه 2 ایلخی بمب ریخته و 

بالنتیجه چهارخانه در بخش دروازه قم خراب شده بود. فوراً  به طرف تبریز رفتند که 
رییس شهربانی مراغه )سربهر اسدالله فقری( و شهردار و مأمورین دیگر در محل وقوع 
حادثه حاضر شده و کمک رفتگران و سایر مردم هفده نفر از زیر آوار درآورده شد. ده نفر 
از آنها که زن و مرد و بچه بودند کشته شده، دستور دفن داده شد. هفت نفر دیگر هم 
زخمی بودند که در بیمارستان شیرو خورشید سرخ مراغه تحت معالجه قرار داده شدند. 
که یک نفر از زخمی ها هم روز بعد فوت کرده و محمود نام گروهبان نظامی هم در اثر 

بمباران منطقه کشته شده بود که به خاک سپرده شد.
به فاصله یک روز از این حمله عدّه ای از چتربازان مهاجم در اطراف شهر فرود آمده 
که یکی از آنها از جانب نیروهای ارتش گرفتار و چون سرلشگر مطبوعی فرمانده لشگر 
آذربایجان از تبریز به مراغه عقب نشینی نموده بود، اسیر مزبور را به او سپردند تا تکلیف 
به ترک مراغه داشت، پیش خود  نمایند. مطبوعی چون تصمیم  ایشان روشن  را  وی 
اندیشید که با بردن اسیر چترباز همراه خود زحمت راه زیاد شده و دردسری پیش رو به 
وجود خواهد آورد به همین جهت او را به شهربانی مراغه تحویل و مسئولیت را از خود 
دفع نمود. سربهر اسدالله فقری رئیس شهربانی مراغه از طرف مطبوعی احضار و به او 
دستور می دهد که چترباز را تحویل گیرد، فقری از تحویل چترباز خودداری و اظهار می 
کند برای حفظ و نگهداری اسرای جنگی در قوانین بین المللی قوانین پیش بینی شده 
که من در محوطه شهربانی میان زندان دزدان نمی توانم رعایت کنم. جای امن دیگری 
هم برای نگهداری او ندارم پس بهتر است در معیت تیمسار باشد. ولی مطبوعی اصرار 

نمود و صراحتاً ضمن امر نظامی او را مجبور به تحویل گرفتن سرباز چترباز می کند.
فقری پس از تحویل اسیر وی را به زندان شهربانی منتقل نمود. در این حین رسدبان 
یکم امیردیوانی )کلانتر شهر( فرصت را برای فرونشاندن خشم را مغتنم شمرده و چترباز 
اسیر را زیر لگد گرفته و با مشت و شلاق تا دم مرگ شکنجه می کند. این عمل دور از 

چشم رئیس شهربانی انجام می شود.
روز ششم شهریور نیروهای شوروی وارد مراغه شده و ابتدا شهربانی را متصرف شده سه 
ارابه روسی در جلو شهربانی مستقر شده بودند. سربهر فقری با درشکه جلوی شهربانی 
آمده و بعد از احوالپرسی و سلام نظامی با افسران روسی گفتگو و با آنها از شهربانی 
شهر خارج شد. فقری در این بین چون هجوم قدرتمند نیروهای متجاوز را عیناً نظاره 
گر شده و ایستادگی را کاری عبث و بیهوده تلقی و شاید تصور وی در عاقبت امر که به 
کشتار بی گناهان می انجامید تن به صلح مسالمت آمیز زد. نیروهای شوروی با گستاخی 
تمام مأمورین شهربانی مراغه را خلع سلاح و زندانیان آزاد شدند. در این بین امیردیوانی 
مسئول شکنجه چترباز روسی یک روز قبل فرصت را مغتنم شمرده و با لباس زنانه از 

شهر خارج شده بود.
اسیر چترباز به محض رهایی از زندان شکنجه و کتک خوردن خود را با افسران شوروی 
در میان گذاشته و افسران قُلدرمدار شوروی پس از اطلاع از این عمل وقیح و زشت به 
جای کلانتر شهر، سراغ رئیس شهربانی رفته و بدون هیچ ابایی به منزل مسکونی وی 
یورش می برند و بدون اینکه کم و کیف ماجرا و آمرین اصلی شکنجه چترباز روسی 
را از وی بپرسند با پرابلوم دستی خود 3 تیر به سر »سربهر فقری« شلیک نموده و به 

زندگی این افسر شرافتمند در جلوی چشم عائله پایان می دهند.
از  قبل  بود. وی  گذرانده  اصفهان  در  را  باقی عمر خود  ولی  بود  بروجرد  متولد  فقری 
منصوب شدن به سمت ریاست شهربانی مراغه، در شهربانی ارومیه عهده دار سمت بود. 
نام سربهر فقری در تاریخ شهیدان دفاع از وطن به نیک نامی ثبت شد. پیکر وی پس 
از تشییع توسط مردم در گورستان آقالار مراغه دفن شد و با گذر سال ها در گمنامی 

به سربرد.
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م - ترابی
عالم جلیل القدر مرحوم حضرت آیت الله 
میرزاعلی عسگرآبادی طرفدار سر سخت 
انقلاب مشروطیت در شهر اورمیه و یکی 
از پیشگامان و بنیانگذاران جنبش انقلاب 

مشروطیت در این شهر بود. 
فرزند  عسگرآبادی  میرزاعلی  الله  آیت 
واعظان  و  علما  از  النقی  علی  کربلایی 
سال  در  که  بود  اورمیه  اوّل  طراز 
عسگرآباد  قریه  در  قمری  1282هجری 
کسب  از  پس  ایشان  شد.  متولد  اورمیه 
مشهد  به  شهر  این  در  ابتدایی  معلومات 
هادی  شیخ  شاگردان  از  و  رفت  مقدس 
تهرانی بود پس از چند سال تحصیل به 
عتبات عالیات رفت و پس از کسب درجه 
پیشنمازی  و  برگشت  اورمیه  به  اجتهاد 
شد.  عهده‌دار  را  اورمیه  بازارباش  مسجد 
نفوذ  و  وعظ  علم  دارای  قدری  به  وی 
کلام بود که  گفته می شود تاکنون کسی 
در اورمیه به آن مقام نرسیده بود. آیت الله 
سرسخت  طرفدار  عسگرآبادی  میرزاعلی 
انقلاب مشروطیت در شهر اورمیه و یکی 
از پیشگامان و بنیانگذاران جنبش انقلاب 

مشروطیت در این شهر بود.
پیروزی  از  پس  عسگرآبادی  الله  آیت 
انقلاب مشروطه از سوی مردم اورمیه به 
نمایندگی مجلس شورای ملی رسید اما در 
حین عزیمت به تهران در تبریز با جنگ 
قوای استبداد و مشروطه رو به رو شد و 
به ناچار برگشت. در جنگ جهانی اوّل در 

تشییع پیکر حضرت آیت الله عسکر آبادی به روایت تصویر
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خانمان  این جنگ  آتش  در  اورمیه  شهر 
برای  داد،  دست  از  را  خود  آبادانی  سوز 
کرد  سفر  استانبول  به  خود  اهالی  نجات 
و در آنجا در بزرگترین مساجد این شهر 
به سخنرانی پرداخت و مردم را به اتحاد 
اسلام دعوت کرد. سخنرانی وی موجب 
آمدن عساکر عثمانی و نجات شهر اورمیه 
شد که در آتش استعمار روس و انگلیس 
عسگر  الله  آیت  سوخت،  فتنه‌ها  دیگر  و 
آبادی پس از جنگ جهانی اول مجدداً به 
اورمیه برگشت و به ارشاد مردم پرداخت.

شاید  و  اورمیه  در  بار  اوّلین  برای  وی 
مردم  راحتی  برای  داد  دستور  ایران  هم 
آن  کنند.  استفاده  نیمکت  از  مساجد  در 
مرحوم واعطفی آتشین بیان بود که اجازه 
پیروان  مشکلی،  گونه  هیچ  بدون  داد 
منبرش  پای  در  ادیان  و  مذاهب  سایر 
فرا  گوش  سخنانش  به  و  شوند  حاضر 

روایت  معمرین  از  یکی  زمانی  دهند. 
عسگرآبادی  مرحوم  از  روزی  کرد:  می 
جواب  در  پرسیدند،  را  موسیقی  حرمت 
گفت: نمی توانم به حرمت یا حلالیت آن 
را خود  این ماجرا  اما  جواز قطعی بدهم، 
شاهد بودم که در ایام طلبگی از عتبات به 
روستای عسگرآباد )زادگاهم( آمده بودم. 
فصل تابستان بود و من یک ارابه کولش 
نر  گاومیش  دو  به  که  شده(  درو  )گندم 
به  را  آنها  خواستم  می  بود،  بسته  )کل( 
با خرزن  و  زدم  داد  ببرم. هر چه  خرمن 
)شلاق( آنها را زدم حرکت نکردند. ریش 
کرد  صدا  بود،  ناظر  دور  از  که  سفیدی 
زبان  حیوانهای  آن  آخوند  هی  گفت:  و 
نمی  راه  گفتم  زندی؟  می  چرا  را  بسته 
که  است  معلوم  آخوندی  تو  گفت  افتند. 
صدای خوبی داری زمزمه ای بکن تا راه 
بیفتند. من شروع به زمزمه کردن کردم و 
کمی صدایم را بلند نمودم با تعجب دیدم 
یواش- یواش حیوانها به راه افتادند. این 

تاثیر صدا و آهنگ در حیوانات است .
این عالم جلیل القدر پس از 94 سال عمر 
بابرکت در اورمیه داعی حق را لبیک و با 
حضور جمع کثیری از دوستدارانش تشییع 
و به خاک سپرده شد. عکسهایی که ذیلًا 
فرمود  خواهید  مشاهده  مراسم  این  از 
برای اولین بار به توسط مجله »غروب« 

منتشر می شوند.
منابع :

1. اورمیه در گذر زمان- حسن انزلی ، چاپ 
دوم 1390

2. آرشیو آقای خلیل مستوفی- اورمیه
3. یادداشتهای شخصی
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خواندن نماز میت بر جنازه آیت ا... عسگر ابادی
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بعد از انقلاب بلشویکی اکتبر 1917، روسیه خارج از جنگ مانده بود. این وضعیت باعث شد تا در جنگ جهانی 
اول در سرزمین های ایران که صحنه درگیری و نزاع بین کشورهای روسیه، انگلیس، دولت عثمانی و آلمان بود، 
نیروهای آلمان و تُرک برتری داشته باشند. در دوران ذکر شده، قوای عثمانی در تلاش بودند تا از طریق ایران به 
منطقه قفقاز برسند. انگلیس هم تلاش می کرد تا کنترل نقاطی از ایران که روسیه خالی کرده است را در اختیار 
بگیرد. علیرغم اینکه انگلیس می خواست قبل از قوای عثمانی شمال ایران را اشغال کند، ولی برای این کار 
نیروی نظامی کافی در اختیار نداشت. به همین دلیل انگلیس حمایت از ارامنه و نستوری هایی که اندک اندک در 
اورمیه و حوالی آن جمع می شدند، را دستور کار خود قرار داد. ارامنه و نستوری ها هم به قوای عثمانی و مردم 

مسلمانان غیرنظامی ساکن این منطقه حمله می کردند و بسیاری از آنها را به قتل می رساندند.

■ مقدمه

وقوع انقلاب اکتبر سال 1917 روسیه، روند جنگ جهانی را به شدت تغییر داد. دول متفقین و متحدین که انتظار 
چنین وضعیتی را نداشتند، مجبور شدند تا سیاست های جدیدی را در مورد روند جنگ اتخاذ کنند. وقوع انقلاب 
روسیه باعث شد تا مخصوصا برای دول متفقین، اتفاقات مهمی رخ بدهد و بتوانند برتری کسب کنند. بلشویک 
ها پس از ساقط کردن حکومت کِرِنسکی )که بعد از حکومت تزارها بر روی کار آمده بودند(، تصمیم گرفتند 
به جنگ ادامه ندهند و درخواست کردند قرارداد آتش بس را امضا کنند. در نتیجه این درخواست در تاریخ 15 
دسامبر 1917، قرارداد متارکه جنگ امضا شد و تمام درگیری ها در جبهه های روس متوقف شد. در تاریخ 22 
دسامبر 1918 در شهر برست- لیتوسک میان آلمان، اتریش- مجارستان، دولت عثمانی، بلغارستان و بلشویک 
ها دیدارهای صلح آغاز شد و در تاریخ 3 مارس 1918 قراردادی امضا شد که به خاطر نام شهر، قرارداد برست-

لیتوفسک نام گرفت. در قرارداد برست-لیتوفسک موضوع رعایت سیاست بیطرفی ایران و حفظ تمامیت ارضی 
ایران )برای این امر، قراردادی که بین روسیه و انگلیس در سال 1907 امضا شده بود و ایران را به سه قسمت 
تقسیم کرده بود، ابطال شد( هم مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد که سربازان روس و ترک از آذربایجان 
جنوبی خارج شوند. اتفاقات ذکر شده باعث شد تا برای دولت عثمانی و آلمان که در منطقه در حال جنگ با 
روسیه بودند، موقعیت مناسبی مهیا شود. از دید امنیتی، در مرزهای شرقی دولت عثمانی خطر بزرگی از میان 
رفته بود. همچنین دولت عثمانی موفق شد تا سیاست )اتحاد اسلام( خود را در سرزمین های اسلامی که مدت 

فعالیت های ارامنه و نستوری ها در منطقه اورمیه 
و حوالی آن 

مترجم: سجاد زینالی دکتر باریش متین        
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ها بود تحت سلطه روسیه و انگلیس بودند، اعمال کند و نفوذ خود را بر روی ایران افزایش دهد. شاه ایران که از 
تصمیم تخلیه ایران در قرارداد برست-لیتوفسک بسیار خوشحال شده بود، شخصا با فرستادن تلگرافی به وزارت 
خارجه عثمانی »خرسندی خود را از ابراز احساسات دوستانه دولت عثمانی« بیان کرد. خروج نیروهای روس از 
ایران با انقلاب بلشویکی اکتبر 1917 و آغاز دوران هرج و مرج مصادف شد. در این اثنا در آذربایجان ایران به 
دلیل خلا قدرت مرکزی و از بین رفتن آرامش، همچنین به دلیل نبود پلیس و نیروی ژاندارم کافی برای ایجاد 
اقتدار حکومت ایران، یک فضای هرج و مرج در شهرها، شهرستان ها و روستاهای ایران که سربازان روس در 
آنجا حضور داشتند، ایجاد شد. در این اوضاع که سربازان روس نظم و اتحاد خود را از دست داده بودند و حتی از 
امرار معاش خودشان عاجز بودند، شروع به غارت کردند. پرسی سیکِس، فرمانده نیروهای تیرانداز جنوب ایران 
)نیروهای پلیس جنوب ایران( که توسط انگلیس در جنوب ایران ایجاد شده بودند، رجال روس را به استناد نامه 
یکی از دوستانش که ساکن تبریز بود، اینگونه توصیف می کند: »هزاران نفر از سربازان روس اینجا در حال 
پرسه زنی هستند. تنفگ ها، مهمات، اشیا، اسب ها و هر چیز قابل فروش شان را اینجا دارند می فروشند. اسب 
ها به ازای چند شیلینگ فروخته می شود. اما تفاوت قیمت علوفه و قیمت اسب ها به قدری زیاد است که قیمت 
اسب ها مانند یک هدیه است. در حقیقت به دلیل ضعف حکومت ایران در شمال و غرب ایران، روس ها متحمل 

ضرر و زیان بسیاری شده اند«.
در ماه های فوریه و مارس 1918 در دورانی که روس ها، سرزمین های ایران را تخلیه کردند و موقعیت مناسبی 
برای نیروهای ترک ایجاد شد، ارامنه و نستوری های ساکن ایران در اطراف ساوجبلاغ )مهاباد فعلی( سلاح های 
روس ها را در اختیار گرفتند و در اطراف اورمیه و دیلمقان جمع شدند. ارامنه و نستوری های منطقه وان که دیگر 
در مقابل نیروهای عثمانی قرار نداشتند، با ارامنه و نستوری های ساکن ایران در اطراف دریاچه اورمیه متحد 
شدند و خود را برای جنگ و درگیری با مردم مسلمان محلی و نیروهای عثمانی آماده می کردند. در این وضعیت، 
اربیل و رواندوز به سمت آذربایجان  اورمیه و از طرف منطقه  نیروهای عثمانی از طرف منطقه وان به سمت 
ایران و قفقاز روانه شده بودند. افسران ارتش عثمانی که در منطقه حضور داشتند، مشاهدات و گزارشات خود 
را از خروج نیروهای روس و اتفاقات رخ داده هنگام خروج روس ها، پیاپی به اطلاع فرمانده بالامقام خود می 
رساندند. مامور استخبارات ارتش عثمانی، ستوان صادق افندی که از اوایل دسامبر 1917 تا اواسط ژانویه 1918 
در منطقه همدان و سنندج حضور داشت، مشاهدات و شنیده های خود را در قالب گزارشی آماده می کند و در 
تاریخ 11 ژانویه 1918 از طریق موصل به ریاست شعبه ی اول می فرستد. در این گزارش نوشته شده است: 
»روس ها از 12 دسامبر 1917 شروع به تخلیه منطقه کردند و تا 26 دسامبر 1917 هیچ سرباز روسی دیگر در 

منطقه حضور نداشت«.

■ فعالیت های ارامنه و نستوری ها بعد از خروج روس ها

دولت عثمانی فعالیت های ارامنه و نستوری ها در اورمیه را از نزدیک تحت نظر داشت. خلیل پاشا، فرمانده ارتش 
ششم، بیشتر مسئولیت انجام هر طرحی برای مقابله با ارامنه و نستوری ها را بر عهده گرفته بود. خلیل پاشا در 
تلگرافی که در تاریخ 22 ژانویه 1918 از موصل به فرماندهی دسته رواندوز می فرستد، بنابر اطلاعات گوناگون 
استخبارات، از تخلیه کامل سقز و ساوجبلاغ و احتمال تخلیه اورمیه خبر می دهد و از ماموران استخبارت می 
خواهد تا این اطلاعات را کامل تایید کنند. در این تلگراف همچنین از ماموران استخبارات خواهش شده است 
برای کسب اطلاعات در مورد وضعیت و آمار نیروهای ارامنه و نستوری ها، اهمیت بیشتری داده شود. در 22 
ژانویه 1918 تلگرافی به صورت رمزی به فرماندهی ارتش دوم فرستاده شد و در مورد تخلیه سقز و ساوجبلاغ 
اطلاعات داده شد. در این تلگراف در مورد فعالیت های ارامنه و نستوری های منطقه این جملات دیده می 
شود: »به موجب ماده متارکه نامه ای که بین دول متفقین و روسیه در تاریخ 15 دسامبر 1917 امضا شده است، 
روستائیان ما برای تهیه ارزاق از حد مرز اطراف شمدینان عبور کرده اند. }روستائیان ما به هنگام عبور از مرز{ 
با رفتار خوب روس ها مواجه شده اند. ولی روستائیان ما از طرف ارامنه و نستوری هایی که به صورت مسلحانه 
در حال رفت و آمد هستند، به قتل رسیده اند. بنابر اظهارات یکی از افرادی که جان سالم به در برده است، در 
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مناطق جنوبی اورمیه حدود 2 هزار نفر ارمنی و نستوری حضور دارند. اعتراضات به فرمانده ارتش اول روس قزاق 
قفقاز اعلام شده است که هنوز جوابی دریافت نشده است«. در تلگراف رمزی که خلیل پاشا درتاریخ 5 فوریه 
1918 به جانشین فرمانده کل فرستاد، نوشته شده است که علیرغم دریافت خبرهایی مبنی بر تخلیه اورمیه از 
نیروهای روس، وی تلاش می کند تا نیروهای ارامنه و نستوری ساکن در حوالی اورمیه را از هم بپاشاند و شهر 
را بدون ایجاد هرگونه مشکلی اشغال کند. در این تلگرام درخواست شده است تا به منظور وارد شدن به اورمیه 
با یک گردان قوی تر، برای مدتی اجرای عملیات اشغال به عقب بیافتد و باید ارتش سوم حاضر در وان اجرای 
عملیات را بر عهده بگیرد. همچنین در این تلگرام خواسته شده است تا برای نیرومند ظاهر شدن در اورمیه، از 
عشایر کوار؟ و جنوب کوار؟ استفاده شود و این فصل از سال برای کوچ عشایر و امرار معاش آنها، مناسب نیست. 

در این تلگرام اضافه شده است موضوع تخصیص نیروهای بیشتر، به نتیجه عملیات سنجار بستگی دارد. 
بر علیه  را  افغانستان و هندوستان  ایران،  داشتند مسلمانان  آلمان قصد  و  ابتدای جنگ دولت های عثمانی  از 
انگلیس بشورانند. انگلیس می دانست با خروج روسیه از ایران آلمان و عثمانی موفق خواهند شد به این هدفشان 
برسند. همچنین انگلیس می خواست با حرکت به سمت قفقاز، به منابع نفت باکو دست پیدا کند و زمینه مساعدی 
برای رسیدن به مسلمانان روسیه ایجاد کند. وزیر دفاع انگلیس، چرچیل بعد از انقلاب بلشویکی وضعیت مشرق 
زمین را با این سخنان ارزیابی کرده بود: »خطر اصلی در شرق است. باید از منافع انگلیس در ایران و اقیانوس 
بفرستد.  نیرو  تخلیه می کردند،  نقاطی که روس ها  به  انگلیس تصمیم گرفت  بنابراین  هند محافظت کنیم« 
انگلیس غیر از نیروهای محدودی که در جنوب ایران داشت، نیروی کافی برای فرستادن به شمال ایران نداشت. 
نزدیکترین نیروی انگلیسی به آذربایجان ایران هم در بغداد مستقر بود که این مسافت هم بسیار دور بود. به 
همین دلیل انگلیس برای جلوگیری از تهاجم احتمالی ترک ها و با هدف متوقف کردن ترک ها، تصمیم گرفت 
برای سازماندهی، تعلیم و آموزش نظامی ارامنه، نستوری ها و سربازان مزدوری که از ارتش روسیه فرار کرده 
بودند، یک هیئت نظامی را به منطقه بفرستد. در راس این هیئت نظامی ژنرال دانسترویل قرار داشت. در حالی 
که کنسول های انگلیس و آمریکا فعالیت های خود را برای سازماندهی ارامنه و نستوری ها ادامه می دادند، یک 
هیئت نظامی دیگر شامل دو فرمانده بلند مرتبه و 12 افسر با هدف اشغال شهر بندری انزلی در ساحل دریای 

خزر، با اتومبیل از بغداد به سوی ایران حرکت کردند.
بنابر اظهارات احتشام السلطنه سفیر ایران در عثمانی، انگلیسی ها به ژنرال باراتف فرمانده نیروهای روس حاضر 
در ایران پیشنهاد داده اند تا زمانی که اراضی تحت اشغال روس ها توسط انگلیسی ها اشغال نشده است، برای 
تخلیه این اراضی به سربازان روس کمک کنند. در مورد این موضوع خبری در روزنامه اقدام منتشر شد که باراتف 
بعد از انقلاب روسیه در اورمیه اقامت می کند و از تامین معاش سربازان و افسران ارتش روس عاجز می ماند و 
به دلیل ترس از بلشویک ها به همراه ملازمانش به ارتش انگلیس می پیوندد. در این روزها، افسران تحت امر 

باراتف مشغول تعلیم و آموزش ارامنه و نستوری ها بودند.
تخلیه خاک ایران از ارتش روسیه باعث شد تا ارامنه و نستوری هایی که مدت مدیدی در جاه طلبی تشکیل دولت 
مستقل بودند و با ارتش روسیه متفق شده بودند، دچار یاس و ناامیدی بشوند. ولی در کوتاه مدت انگلیسی ها 
جای روس ها را گرفتند. خلیل پاشا، فرمانده ارتش ششم در تلگرافی که در 13 آوریل سال 1918 به فرماندهی 
تیپ ششم می فرستد، با توجه به تجربیات ارتش عثمانی از مقابله با ارامنه، دیدگاه های خودش را در مورد رفتار 
ارامنه بعد از خروج روس ها و سیاستی که بعد از این باید پیگیری شود را بیان می کند. بر این اساس، روحیه 
ارمنی ها بعد از اینکه حمایت و کمک پیش بینی شده را از روس ها دریافت نکردند، کاملا خراب خواهد شد. با 
نیروهای کوچک می توان جلوی قتل و غارتی که ارمنی ها در حال حاضر انجام می دهند، ایستاد و موفق بود.

بنابر محتویات تلگراف ذکر شده، ارمنی ها امیدوار هستند تا تحت حمایت آمریکایی ها، فرانسوی ها و انگلیسی 
ها قرار بگیرند و منتظر فرصتی هستند تا به آنها بپیوندند. 

■ فعالیت های نظامی نیروهای ترک در اورمیه و پیرامون آن

بعد از خروج روس ها فعالیت های دستجات ارمنی و نستوری در اورمیه و اطراف آن متمرکز شده بود. خلیل پاشا، 
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فرمانده ارتش ششم در تاریخ 13 ژانویه 1918 در تلگراف شش ماده ای که به فرماندهی گروه رواندوز فرستاد، از 
دریافت خبرهایی مبنی بر ایجاد تشکیلات ارامنه در حوالی اورمیه بعد از تخلیه مناطق اشنویه، پاوه و ساوجبلاغ 
خبر می دهد. در این تلگراف دستور داده شده است که: »برای کسب اطلاعات در مورد تخلیه ی نظامی ایران از 
روس ها، سازمان یابی ارامنه در داخل ایران و فهم ابتکارات انگلیس ها، باید در مناطق مرزی نزدیک به ایران 
در مورد کسب اطلاعات صحیح برای امکان تدارک ارزاق و امورات دیگر، در اطراف گروه رواندوز، پاوه، اشنویه 
و مرگور عوامل شناسایی قوی به کار گرفته خواهد شد«. به فرمانده گروه های شناسایی گفته شده بود، در 
مواردی که با روس ها مواجه شدید، پرچم سفیدی را که در اختیار دارید را نشان داده و بگویید برای مشاهده و 
نظارت وضعیت عمومی مامور شده اید. همچنین به گروه های شناسایی گفته شده بود به هنگام بازگشت مواظب 
کمین گروهک های ارمنی باشند و تا مسیر میاندوآب به اورمیه، به فرستادن جاسوسان بیشتر در مورد تشکیلات 
ارامنه و سربازان ارتش اطلاعات کسب کنند. خلیل پاشا در تلگرافی که در تاریخ 12 مارس 1918 از موصل به 
فرماندهی تیپ ششم می فرستد، در مورد فعالیت های ارامنه در اورمیه می گوید: »جنوب اورمیه در خطر اشغال 
ارامنه قرار دارد. من به تجاوز ارامنه به جنوب اورمیه اهمیتی نمی دهم. ولی گروهک های مختلفی وجود دارند 
که احتمال تعرض و چپاول اهالی محلی توسط این گروهک ها وجود دارد«. خلیل پاشا در مورد اقدامات لازمه 
می گوید: »برای مقابله با این وضعیت، ما باید اشنویه را تصرف کنیم و مردم محلی را تحت حمایت خود در 
بیاوریم. باید با استفاده از اسب سواران، مانع از }چپاول ارامنه{ بشویم«. ارامنه و نستوری ها در منطقه اشنویه، 
خانه های اهالی مسلمان را تخریب کرده و مردم مسلمان را به قتل رسانده بودند. حتی برخی ترک های مسلمان 
ساکن منطقه اشنویه، مانند قره پاپاق ها را مجبور به مهاجرت کرده بودند. در تلگرافی که خلیل پاشا در تاریخ 26 
مارس 1918 به فرمانده ارتش سوم می فرستد و در تلگرافی که توسط نائب فرماندهی کل در تاریخ 24 مارس 
1918 احتمالا در جواب تلگراف فرمانده ارتش سوم نوشته شده و حاوی دستورات شماره 4242 بود، نوشته شده 
است: »دولت عثمانی تصمیم گرفته است برای مانع شدن بر فعالیت های ارامنه اطراف دریاچه اورمیه، همراه با 
نیروهای شامل اهالی مسلمان ساکن در آذربایجان و ارتش های سوم و ششم، مشترکا در اطراف قارص و ایروان 
یک سری فعالیت آغاز کند«. بنابر اطلاعاتی که خلیل پاشا، فرمانده ارتش ششم قبل از آغاز عملیات مشترک در 
مورد وضعیت ارامنه ایران به فرماندهی ارتش سوم می دهد، یک سری از نیروهای ایرانی به فرماندهی ولیعهد 
ایران از شهر تبریز حرکت می کنند و بین آنها و ارامنه در شهر خوی درگیری ایجاد می شود. در این درگیری 
ها ارامنه شکست خورده و فرار می کنند. بعد از این شکست روستاهای ارمنی به دست ولیعهد ایران تصرف 
می شود. در تاریخ 27 مارس 1918 از طرف خیری، فرماندهی تیپ ششم به فرماندهی ارتش ششم تلگرافی در 
مورد وضعیت شهر اورمیه فرستاده شد که حاوی اطلاعات دو جاسوس بود که 2 ماه پیش از رواندوز به اورمیه 
فرستاده شده بودند و تازه برگشته بودند. در این تلگراف نوشته شده است: »ارمنی ها، سلاح های مردم اورمیه 
را جمع کرده اند و بعضی مردم سلاح هایشان را در زمین دفن کرده اند. در اورمیه فقط کنسول آمریکا و نائب 
کنسول فرانسه حضور دارند. کنسولگری فرانسه با ارمنی ها کاری ندارد و کنسول آمریکا هم یک دکتر ثروتمند 
است که مدت طولانی است در اورمیه اقامت دارد و به مردم فقیر کمک می کند. در پایگاهی با نام شرفخانه 
که در نقشه در شمال اورمیه قرار دارد، مقدار زیادی سلاح و مهمات وجود دارد که از طرف روس ها در آنجا رها 
شده اند. یک نیروی 1000 نفری از ارامنه به فرماندهی مارشیمون از اورمیه به منطقه حرکت کرده و مغلوب 
نیروی سواره نظام 1500 نفره والی ایران می شود. ارامنه شکست خورده که از سمت دیلمقان عقب نشینی می 
کردند، مورد حمله دو طایفه قرار می گیرند و 500 کشته و تعداد زیادی اسیر می دهند. در حال حاضر در دیلمقان 
2000 ارمنی وجود دارد که این ارامنه دارای تفنگ های روس و فرانسوی هستند و دارای 2 توپ جنگی و 2 

تفنگ خودکار هستند«.
سپاه چهارم به فرماندهی علی احسان که بنابه دستور نائب فرماندهی کل و از طرف ارتش سوم به منطقه وان 
فرستاده شده بود، وان را تصرف کرده و در مناطق سارای و باش قلعه ارمنی ها را مورد تعقیب قرار داده بود. 
یک گروهان از گردانی که از طرف ارتش ششم برای حرکت به سمت اورمیه تخصیص داده شده بود در تاریخ 
5 آوریل سال 1918 از مرز رایات گذشته و در طرف اشنویه قرار دارد. سه گروهان دیگر هم بین اربیل و رواندوز 
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در حال حرکت هستند. گردان بعد از جمع شدن در اشنویه برای تصرف اورمیه حرکت خواهد کرد. خلیل پاشا 
در تلگرافی که به فرماندهی سپاه سیزدهم و فرماندهی تیپ ششم فرستاد، از تصرف وان ابراز خرسندی کرده 
و خواسته بود، »در صورتی که ارامنه ی فراری از وان به ارامنه منطقه اورمیه بپیوندند ممکن است سپاه چهارم 
که این ارامنه را تعقیب می کند از لحاظ تعداد مهمات و اسلحه در مضیقه قرار بگیرد و به همین دلیل تیپ 
ششم باید سریعاً اورمیه را تصرف کند«. از این رو خیری خلیل پاشا، فرمانده تیپ ششم خبرهایی مبنی بر تجمع 
ارامنه در اورمیه برای محافظت از شهر دریافت کرده و خواستار فرستادن یک گروهان به ساوجبلاغ شده بود. در 
تلگرافی که خلیل پاشا در تاریخ 13 آوریل سال 1918 به فرماندهی ارتش سوم و فرماندهی سپاه چهارم )وابسته 
به ارتش سوم( در مورد وضعیت ارمنی های منطقه اورمیه فرستاده بود نوشته شده است، 3 الی 4 هزار ارمنی 
تحت فرماندهی افسران انگلیس و فرانسه با دو؟ به همراه 4 توپ جنگی که دوتایش توپ معمولی هستند و چند 
تفنگ اتوماتیک وجود دارد. همچنین در این تلگراف نوشته شده است گروهان های پیشروی ارمنی در 30-20 
کیلومتری جنوب اورمیه در سرشاخان، حازملار؟، ماشان؟ و سلواتی؟ حضور دارند. ارمنی ها از حکومت ایران 
خواسته بودند تا برای پیوستن به ارتش انگلیس به آنها اجازه بدهد. ولی حکومت ایران جواب داده بود اگر سلاح 
هایشان را ترک کنند، به آنها اجازه پیوستن به ارتش انگلیس را خواهند داد. در این دوران ارتش عثمانی که در 
موصل با ارتش انگلیس در حال جنگیدن بود. خبرهایی مبنی بر حمله ارامنه اورمیه به ارتش عثمانی در موصل 
به گوش استخبارات عثمانی می رسید. از این رو وظیفه تصرف منطقه اورمیه- دیلمقان به سپاه چهارم داده شده 
بود. سپاه در 10 می سال 1918 از اشنویه به سمت اورمیه حرکت کرده بود. انور پاشا در تلگرافی که در تاریخ 
11 می 1918 به فرماندهی ارتش ششم فرستاده بود با اعلام اینکه خبرهای استخباراتی مبنی بر حمله ارامنه 
به ارتش عثمانی در موصل وجود دارد، نوشته است »دستور حرکت سپاه چهارم به سمت اورمیه را داده است و 
همزمان از یک تیپ درخواست کرده است تا به سمت ایروان- جلفا حرکت کند و بدون کسب اجازه از حکومت 
قفقاز، خط تبریز را تصرف کند. در حالی که ارتش ششم در رایات و اشنویه برای حرکت به سمت ارومیه آماده 
می شد، پل مارشیمون رهبر معنوی نستوریان با فرستادن نامه ای به فرماندهی لشگر ششم از وابستگی به دولت 
عثمانی سخن گفته و نوشته بود »فریب روس ها را خورده اند و مجبور بودند تا در برابر کُردها از خودشان دفاع 
کنند و تقاضای عفو کرده بود«. ولی مدتی بعد دوباره به ارتش عثمانی حمله کردند. سپاه چهارم در 18 ژوئن 
1918 دیلمقان را تصرف کرد. بعد از تصرف دیلمقان و جلگه سلماس به دست نیروهای عثمانی، آندرانیک به 
همراه نیروهای ارمنی تحت امر خود از جلفا و از جبهه قفقاز با گذشتن از رود ارس، به سمت جنوب و شهر خوی 
حرکت می کنند. هدف ارمنی ها این بود تا به ارتش انگلیس که تا شهر تبریز رسیده بودند، بپیوندند و ارتش 
عثمانی را مغلوب کنند و سپس دوباره به قفقاز بازگردند. ولی نیروهای عثمانی به نیروهای ارمنی اجازه نمی دهند 
که به ارتش انگلیس بپیوندند و آنها را شکست می دهند. ارمنی ها هم مجبور می شوند تا به شمال رود ارس 
فرار کنند. در تلگرافی که در تاریخ 22 آگوست سال 1918 از کنسولگری سنندج به نائب فرماندهی کل ارتش 
فرستاده شده بود، خبرهایی مبنی بر اعزام نیروهای انگلیسی حاضر در کرمانشاه به سنندج داده شده و همچنین 
نوشته شده است که انگلیس آماده می شود تا به سوی ساوجبلاغ و شمال حرک کند. بعد از مدتی انگلیسی ها 
به خط رشت - اورمیه رسیده بودند و به روستای باسمنج در 10 کیلومتری تبریز نزدیک شده بودند. انور پاشا، 
نائب فرمانده کل در تلگرافی که در تاریخ 6 می سال 1918 به فرمانده ارتش سوم در جبهه قفقاز می فرستد، 
عصیان و سرکشی ارامنه و انگلیسی ها در آذربایجان ایران و تبریز مورد توجه قرار داده و هر چه سریعتر خواستار 
فرستادن یک نیروی قوی به تبریز شده و همچنین خواسته است تا کنترل خط راه آهن بین قفقاز و تبریز در 
اختیار عثمانی گرفته شود. بنابر تلگرافی که در تاریخ 3 ژوئن سال 1918 از طرف 46 امُین افسر استخبارات که 
در پاوه حضور داشت به فرماندهی ارتش ششم فرستاده شده است، با حرکت نیروهای دولت عثمانی به سمت 
تبریز، کنسول های انگلیس و فرانسه شهر را ترک کرده و ارمنی های حاضر در تبریز هم فرار را آغاز کرده بودند. 
نیروهای عثمانی موفق شدند در مدت کوتاهی شهر تبریز را قبل از انگلیسی ها به تصرف خود دربیاورند. بعدها 
هم در مناطق میانه، تیکمه داش، قره چمن و ترکمنچای با انگلیسی ها به شدت درگیر شده و آنها را مجبور می 

کند تا به سمت جنوب شرقی عقب نشینی کنند.

1
48 ■ بهار 1395

انگلیسی ها اینگونه برنامه ریزی کرده بودند که از یک طرف بعد از خروج روس ها از ایران، با ارامنه و نستوری 
های منطقه اورمیه متحد شوند و جلوی نیروهای عثمانی را بگیرند و از طرف دیگر قصد داشتند تا از طریق 
مسیر تهران– قزوین شهر رشت و از آنجا شهر بندرانزلی در ساحل دریای خزر را تصرف کنند و سپس از آنجا 
و از طریق دریا به شهر باکو برسند و در باکو با ارامنه که در آن روزها شهر را در اختیار داشتند، متحد شوند و 
شهر باکو را اشغال کنند. ولی نیروهای رشت به رهبری میرزا کوچک خان و آقا احمد خان گیلانی که از رهبران 
شهر رشت بودند، با نام جنبش جنگلی ها یا برادران جنگل در گیلان تشکیل شدند و با ارامنه و انگلیسی های 
منطقه درگیری های مهمی داشتند. در بین نیروهای جنگلی بعضی از افسران تُرک هم حضور داشتند و بین آنها 
افراد صاحب سخنی چون آقا سید عبدالوهاب، آقا سید محمود، آقا حاجی شیخ محمد حسن، آقا شیخ علی و آقا 
شیخ محمد حسین حضور داشتند. در بیان نامه هایی که جنگلی ها در داخل ایران پخش کرده بودند، در مورد 
اهدافشان اینگونه اطلاعات داده شده بود. هدف: کسب واقعی استقلال- آزادی وطن و مبارزه و مقاومت در برابر 
انگلیسی که مانع از زندگی خوب ایرانیان با کشورهای مسلمان همسایه می شد. نام میرزا کوچک خان جنگلی 
از زمان مشروطیت بر سر زبان ها افتاد و دولت عثمانی از اوایل جنگ از میرزا کوچک خان که در مقابل فعالیت 
از طریق فرماندهی  از خروج روس ها  ایستاده بود، حمایت می کرد. دولت عثمانی به خصوص بعد  روس ها 
ارتش ششم به میرزا کوچک خان اسلحه و هدایای پرارزش می فرستاد. نیروهای جنگلی که در مورد نیروهایش 
اطلاعات دقیقی در اختیار نیست، در محافظت از پل منجیل که برای گذر نیروهای انگلیس از رشت به قفقاز 
اهمیت ویژه ای داشت، موفق بودند و کنترل بانک انگلیس در رشت را در اختیار گرفته و کنسول انگلیس در 

رشت، یعنی مک لورن و سروان نوویل را بازداشت کرد. 

■ نتیجه

مناطقی از ایران که تحت اشغال روس ها بود، صحنه درگیری های زیادی بین روس ها و دولت عثمانی بود. بعد 
از انقلاب بلشویکی و به خصوص پس از خروج روس ها از ایران، خطر انگلیسی ها، ارامنه و نستوری ها برای 
ایران افزایش یافته بود. سربازان روسی که بعد از فروپاشی امپراتوری تزار، واحدهای نظامیشان از هم پاشیده شده 
بود، به هنگام تخلیه ایران مناطق عبوری را غارت و چپاول می کردند و منازل را به آتش می کشیدند. ارمنی ها و 
نستوری ها از آغاز جنگ در داخل ارتش روس جای گرفته بودند و به هنگام عقب نشینی ارتش روس از آناتولی 
به همراه آنها وارد منطقه اورمیه شده و با هم نژادان ارمنی و نستوری خود در اورمیه متحد شدند. این ارامنه و 
نستوری ها سلاح های مربوط به ارتش روس را در اختیار گرفته و به ترک های ساکن در آذربایجان ایران حمله 
کرده و قتل عام های زیادی را مرتکب شده اند. انگلیس هم برای امنیت مستعمره اش هندوستان که اهمیت 
زیادی برایش داشت و هم با هدف جلوگیری از افتادن نفت باکو در دستان کشورهای متحدین، به مناطقی که 
روس ها تخلیه می کردند، سرباز می فرستاد. انگلیس برای اینکه از تصرف مناطقی که روس ها تخلیه کرده 
اند توسط ترک ها جلوگیری کند و خودش جلوتر از ترک ها این مناطق را اشغال کند، با کمک کنسول های 
آمریکا و فرانسه، از ارمنی ها و نستوری ها حمایت می کرد. حتی برای آموزش گروهک های ارمنی و نستوری، 
باراتوف که یکی از فرماندهان باقیمانده ارتش روس بود را در قبال پول استخدام کرده بود. بعد از قتل عام اهالی 
ترک اورمیه توسط ارمنی ها و نستوری ها، نیروهای ارتش ششم و ارتش سوم از طرف شمال و جنوب به سمت 
اورمیه حرکت کرده و ارامنه و نستوری های این منطقه را شکست داد. این نیروها با ادامه مسیر به سمت خوی، 
شهر تبریز را به تصرف خود در می آوردند. نیروهای انگلیسی برای اینکه از راه دریا به شهر باکو برسند، قصد 
داشتند تا شهر بندری انزلی در ساحل دریای خزر را اشغال کنند. برای مدت زمان زیادی نیروهای مسلحی در 
منطقه گیلان با نام برادران جنگل به رهبری میرزا کوچک خان جنگلی موفق شدند تا از این تعرض انگلیسی ها 
جلوگیری کنند. در 30 اکتبر سال 1918 بعد از امضای قرارداد ترک مخاصمه مُندرُس و پایان جنگ، تنها منطقه 
ای که نیروهای عثمانی فراتر از مرزهای سال 1914 حضور داشتند، شمال ایران بود و بنا به یکی از بندهای 

قرارداد ترک مخاصمه، نیروهای عثمانی باید منطقه شمال ایران را تخلیه می کردند. 
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■ مجتبی نخجوانی

آدم مهمی هم  بسیار خاص.  است؛  آدم خاصی  آغداشلو  آیدین 
است. از آن دست آدم ها که به معنی واقعی کلمه شیفته اش 
هستم. شیفتۀ هنرش، علمش و قلمش و تمامی توانایی هایش. 
قیافه اش در دهۀ هشتم زندگی اش همچنان جذاب می نماید. 
سنین  این  در  اش.  پیشانی  و  صورت  عمیق  خطوط  تمامی  با 

سالخوردگی اش، کاریزماتیک در یک کلام.
یک نقاش، که می نویسد و بسیار خوب هم می نویسد. حافظۀ 
بسیار خوبی هم دارد. در نوشتن، واژه ها را استادانه دستچین و 
کنار هم ردیف می کند و هدف غایی اش را به زیبایی می رساند. 
نثرش فوق العاده است. هنگام سخنرانی هم چنین است. این را 
روزی که در تبریز در خصوص مکتب تبریز سخن می گفت، به 
رای العین دریافتم. بی آن که واژه ها را بزحمت از اعماق روشن 
ترین  مناسب  البته  و  را  آنها  و درآورد،  بزند  زور  و  بیابد  ذهنش 
قلمبه  به  نیازی  دارد.  دم دست  و  آماده  را  آنها  ترینِ  و صیقلی 
گویی و انتخاب لغات ثقیل برای تفاخر ندارد. چونان سخنوری 
حرفه ای، با بیانی فاخر و بکمک دایرۀ گستردۀ واژگان، دربارۀ 
موضوعات سنگین و تخصصی می تواند ساعت ها سخن بگوید 

کاریزمای آیدین آغداشلو

و البته با شیوایی تمام و بی تحمیل خستگی بر مخاطبانش.
سال ها پیش کتاب »از پیدا و نهان« اش را که گفتگویی بلند با 
اصغر عبدالهی و محمد عبدی است، خوانده بودم. در این کتاب 
اش،  کودکی  خودش،  است؛  کرده  صحبت  چیز  همه  مورد  در 
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نقاشی و خوشنویسی، رویدادهای مهم دهه های سی و چهل و 
پنجاه، نقاشان و نویسندگان و شاعران نوپرداز، موج نو سینمای 
ایران، ظهور هنر مدرن در ایران، در مورد خاطراتش از دوستان 
که  خطی  نفیس  مجموعۀ  مورد  در  نقاش،  و  شاعر  و  نویسنده 
و در مورد  انقلاب  از  نقاشی پس  بود، در مورد  گردآوری کرده 

هر مورد دیگری.
با کتاب دوجلدی  از نظر وزن،  را  این کتاب سیصد صفحه ای 
قطور »پیر پرنیان اندیش« هوشنگ ابتهاج همسنگ می دانم. و 
چه خوبست که خاطرات و نظریات ماندگاران عرصه های هنر و 
ادبیات را اینگونه گرد آورند و چونان سندی مهم برای آیندگان 

باقی گذارند.
نقاشی،  مورد  در  نقدهایش  و  ها  نوشته  با  را  آغداشلو  آیدین 
خوشنویسی، شعر و ادبیات و سینما می شناسم و البته با نقاشی 
هایش. اولین بار که از نزدیک دیدمش، در کلاس نقاشی اش 
خیابان  در  تجاری  یا سوم یک مجتمع مسکونی  در طبقۀ دوم 
جمشیدیۀ تهران بود که با هماهنگی قبلی صورت گرفته بود. در 
مرداد 87. با وجود اینکه در آن کلاس شاید با بیش از سی نفر از 
هنرجویان دختر و پسر کار می کرد، اما بقدر کافی برای دیدار با 
من وقت گذارد و البته نوشتن خاطرۀ این دیدار و اتفاق جالبی که 
آنجا افتاد، یکی از دغدغه های من بوده است و امید که بزودی 

آن را روی کاغذ بیاورم.
و  بودم  دریافته  اول  برخورد  همان  در  را  کاریزمای شخصیتش 
طرز برخورد و سخن گفتنش به ترکی با من برایم بسیار جالب 
خواندم،  می  را  اش  پنهان«  و  پیدا  »از  کتاب  وقتی  بود.  آمده 
سینما،  و  جهان  و  ایران  نقاشی  مورد  در  اطلاعاتش  وسعت  از 
احاطه اش در مورد شعر و ادبیات و تحلیل هایش در خصوص 
کرده  حیرت  بواقع  معاصر،  نویسندگان  و  هنرمندان  شخصیت 
بودم. در دیباچۀ این کتاب واژۀ »جامع الاطراف« در مورد وی 
بیان  بکار رفته و تصور می کنم شاید مناسب ترین واژه برای 
شخصیت ادبی و هنری وی همین جامع الاطراف بودنش باشد. 
حجم گستردۀ اطلاعات و دانش هنری اش- که در تمامی رشته 
به  تبدیل  را  او  است-  نظیر  بی  هم  برخی  در  و  نظیر  کم  ها 

شخصیتی غبطه برانگیز نموده است.
آیدین آغداشلو که به دعوت و همت انجمن گپ گرافیک تبریز- 
که در دوسال اخیر در تبریز پا گرفته و جمعی از جوانان مشتاق 
و هنردوست را گرد هم آورده و جلسات تخصصی و رویدادهای 
ارجمندم  دوست  همارۀ  باحضور  را  متعددی  هنری  و  فرهنگی 
کریم زینتی بطور مرتب برگزار می کند- به تبریز آمده بود، در 
هنرمندان  از  چند  تنی  و  مشتاق  جوانان  از  پرشور  جمعی  میان 
گرافیک،  گپ  نشست  چهارمین  و  نود  در  تبریز  کسوت  پیش 
استادانه  و  زیبا  تبریز« سخنرانی کرد و چقدر  در مورد »مکتب 
از هنرمندان دورۀ تیموری و ایلخانیان و صفویه شروع و رشتۀ 
کلام را به هنرمندان قاجار و سپس هنرمندان معاصر کشاند و 

از نقاشان بعد از کمال الملک و میرمصور ارژنگی سخن گفت و 
چقدر متین و با لحنی بسیار دلنشین، از هنرمندانی که با نادیدن 

مهر، تبریز را ترک کرده بودند یاد کرد.
از مرحومین علی اکبر یاسمی و برادران پتگر و منصور قندریز و 
حتی باجالانلو نام برد و جایگاه هر کدام را به نرمی بیان نمود. 
شمه ای از شرح حال منصور قندریز و روند فعالیت هنری اش 
گفت و از مرحوم رسام نخجوانی- پدر- بعنوان مرکز ثقل هنر 
که  راند  سخن  تبریز  امروزۀ  معماری  از  آنگاه  و  کرد  یاد  تبریز 
ساختمان های با سنگ تراورتن اش، هویت اصلی مکتب تبریز 
را در غبار فراموشی فرو برده و از خانه هایی با دیوارهای خالی و 
تابلو فرش بجای تابلو های نقاشی ابراز تاسف کرد و این انتقاد 
بجا را با لحنی بسیار ملایم و متین و بی آنکه کسی را آماج حمله 
ابراز  با تشویق و کف زدن ها و  بیان نمود که  قرار داده باشد، 

احساسات پرشور و چند بارۀ حاضرین در سالن روبرو گردید.
به  ضرورت  به  بنا  هایش  اصلی صحبت  متن  از  بارها  و  بارها 
حاشیه رفت، موضوعی را با ذکر مثال بسط داد و سپس به نرمی 
بازگشت و در متن ادامه داد و بخوبی و استادانه سر و ته مطلب 
را هم آورد و از یاد نبرد دربارۀ چه موضوعی از متن به حاشیه 
رفته بود و این، برای شنونده بسیار جالب و خوشایند بود. تصور 
می کنم اگر متن سخنرانی اش را قبلا تنظیم می کرد و از روی 
نوشته ای می خواند، هرگز به زیبایی و گیرایی آنچه فی البداهه 
بیان می نمود، نمی بود. فراز و فرود سخنرانی تقریبا دوساعته و 
بی وقفه اش که حاکی از اطلاعات عمیق و نگرش منطقی اش 
به مکاتب هنری و بخصوص مکتب تبریز بود و با بیان مثالهایی 
ای  کلیشه  و  خشک  حالت  از  را  سخنرانی  این  جهان،  هنر  از 
خارج کرده بود. از محبوبیت این هنرمند ارزنده در میان جوانان 
مشتاق هنر شگفت زده نشدم که خود، از سال ها پیش شیفته 

اش بوده ام.
فردای روز سخنرانی و بعد از حضور دوباره در جمع جوانان گپ 
گرافیک و صرف صبحانه با آنان و نشستی صمیمانه تر، باتفاق 
ایرج میرزاعلیخانی گرافیست و همسر محترمش که در این سفر 
گپ  انجمن  دوستان  برخی  نیز  و  کردند،  می  همراهی  را  وی 
منصور  یاد  زنده  نقاشی  تابلوهای  نفیس  مجموعۀ  از  گرافیک 
قندریز متعلق به خانوادۀ عموی مرحومم فیروز در منزلش دیدن 

نمودند.
تصورم این بود که سازمان ها و ارگان های هنری شهرمان، مثل 
ادارۀ ارشاد و سازمان فرهنگی هنری شهرداری و... برای استقبال 
و پذیرایی از چنین هنرمند شاخصی که اعتبار جهانی دارد و اخیرا 
از طرف دولت فرانسه، نشان شوالیه به وی اعطاء شده، بر هم 
پیشی گیرند و یا دست در دست هم استقبال و اسکان درخورتری 
از وی- و بیش از این- بعمل آورند اما متاسفانه واقعیات همیشه 

با تصورات ذهن آدمی منطبق نیستند!

1
51 ■ بهار 1395



■ مجتبی نخجوانی

از آسانسور که خارج شدم، استاد 
منتظرم  در  دم  همسرشان  و 
بودند. سلام و احوالپرسی کرده 
پذیرایی  شدم.  منزل  وارد  و 
تابلوهای  با  نورگیر  و  بزرگ 
استاد در دیوارها؛ بی اختیار قبل 
از نشستن تابلوهایی را که قبلا 
بارها و بارها دیده بودم از نظر گذراندم. مهمترین تابلویی که به 
محض ورود جلب نظر می کرد، تابلوی بزرگ تالار آیینه- نسخه 
زیرش  که  بود  الملک-  کمال  معروف  تابلوی  از  شده  برداری 
یادداشت های  تابلو طبق گواهی  این  قرار داشت.  نیز  کنسولی 
روزانۀ استاد، در خلال سالهای 63 تا 73 و از روی کارت پستال 
چاپی و در کمال حوصله و دقت و وسواسی وصف ناپذیر آن هم 
برداری  نسخه  امکان  گویا  و  کار شده  روز  نور طبیعی  در  فقط 
تنگ  با  گلستان  کاخ  در  اصلی  تابلوی  روی  از  ایشان  مستقیم 
نظری مسوولان وقت فراهم نشده بود. امری که در موزه های 
بزرگ دنیا مرسوم است و گاه بوم و رنگ و سه پایه نیز از طرف 

مسوولان موزه در اختیار نقاش قرار می گیرد.
حوصله  کمال  در  را  تابلو  ایشان  پناه،  پشت  استاد  گفتۀ  به  بنا 
و دقت و در طی ده سال, و در نور طبیعی روز کار کرده اند و 

برف پیری و طبع جوان
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ادامه کار روی  برای  ابری، فرصت مناسبی  حتی گویا روزهای 
تابلو نبوده است.

تابلوی »تالار آینه«، نقش »موزه‌ی برلیان« است. کمال الملک 
ناصرالدین‌شاه  درخواست  به  و  سال  پنج  مدت  در  را  تابلو  این 
کشیده بود. ابعاد تابلوی کمال الملک 80 در 100 سانتیمتر است. 
»موزه‌ی برلیان« تالار بزرگی است که سقف و چهار دیوار آن 
آویزان  چلچراغ  سه  تالار،  این  از سقف  است.  شده  کاری  آینه 
است که هر کدام صد شاخه دارد و روی هرکاسۀ لاله، تصویر 
نزدیک  شاه  تابلو،  این  در  شده.  نقاشی  ناصرالدین‌شاه  رنگی 
»تخت طاووس« روی صندلی نشسته و شمشیرش را روی زانو 

گذاشته است.
اشیاء  رنگ  کردن  منعکس  شاهکار،  این  در  نقاش  بزرگ  هنر 
در  است.  تالار  درون  که  است  بسیاری  چراغهای  و  آینه‌ها  در 
ی‌کطرف اتاق »تخت طاووس«، کره‌ی جواهر و شمعدانها قرار 

دارد.
لازم به ذکر است که تابلوی استاد پشت پناه در ابعادی بزرگتر از 

تابلوی اصلی و 116 در 149 سانتیمتر می باشد.
که  شیرینی  و  چایی  و صرف  حین صحبت  و  نشستن  از  پس 
همسر محترمشان آورده بودند، نگاه های گاه و بیگاه به تابلو ها 
در دستور کار من قرار داشت: بی ارادی و بی اختیار و ناشی از 

شدت علاقه و اشتیاق برای دیدن زیبایی های هنر.
کمی بعد صحبت روی محور اصلی این دیدار متمرکز شد:

»وارطان  هنرمندم  و  عزیز  دوست  بوک  فیس  در  پیش  چندی 
شان-  گرامی  مادر  و  پدر  از  قدیمی  عکس  چند  واهرمیان« 
دوره  اولین  اساتید  از  هردو  که  ماروسیا  و  گریگور  مرحومین 
هنرستان میرک تبریز بودند- دیدم که برایم بسیار جالب بودند. 
هنرستان  حیاط  در   1339 سال  در  که  آنها  از  یکی  بخصوص 
گرفته شده بود و پدر نیز در عکس حضور داشتند و اساتید اولین 
دوره هنرستان را کنار هم نشان می داد. استاد ابراهیم پشت پناه 

نیز در عکس بودند.
بقدری از دیدن آن عکس هیجان زده شده بودم که بلافاصله 
نوشتم  هنرستان  تاریخچه  و  شرح عکس  در  نیز  کوتاهی  متن 
اساتید  اسامی  و  گذاردم  باشتراک  خود  صفحه  در  را  عکس  و 
غیر  مطلب  و  از عکس  استقبال  نمودم.  نیز مشخص  را  حاضر 

قابل تصور بود.
ماجرای  و  کردم  تلفنی صحبت  پناه  پشت  استاد  با  بعد  روز  دو 
عکس را باز گفتم و می انگاشتم شاید برایشان چون من جالب 
آید. ایشان گفتند بهتر است قراری بگذاریم و تمام عکس هایی 
دوره  اولین  هنرجویان  برخی  و  اساتید  از  زمان-  آن  از  که  را 
هنرستان- در آرشیو خود دارند، باتفاق ببینیم تا شاید موارد جالب 

تری در بینشان باشد و مورد استفاده نیز قرار گیرند.
با قرار قبلی به منزل استاد رفتم. طبق معمولِ همیشه دقایقی 
محو تماشای تابلوی تالار آیینه ایشان بودم. یک تابلوی قدیمی 

ای  حادثه  اثر  بر  که  دادند  نشانم  و  آوردند  نیز  را  دیگر  بزرگ 
آن  از  که  را  هایی  شود. عکس  ترمیم  بود  قرار  و  دیده  صدمه 
زمان داشتند،, آوردند و با حافظه و حضور ذهنی باور ناکردنی, 
اسامی تمام افراد و هنرجویان آن زمان را که در عکس بودند، 
اکنون  که  ها-  عکس  شدن  گرفته  محل  و  جزییات  با  همراه 
نزدیک به شش دهه از تاسیس هنرستان و ثبت آن عکس ها 
می گذرد- برایم بازگو کردند و من شگفت زده حافظۀ استاد را 
تحسین کردم. البته جای بسی خوشوقتی است که با وجود ورود 
و  در کمال صحت و سلامت  ایشان  زندگی،  به هشتمین دهۀ 
بر سرم،  نشیند  می  پیری  »برف  به مصداق  و  چالاکی هستند 
همچنان طبعم جوانی می کند« طبعی جوان دارند و امیدوارم در 

جشن یکصد و بیست سالگی ایشان حضور داشته باشم.
بودند،  بقیه  از  تر  جالب  برایم  که  را  ازعکسها  قطعه  چند  باری 
انتخاب کرده و به امانت گرفتم و از استاد و همسر محترمشان 
تشکر بسیار نمودم. امید که عکس ها به مذاق دوستان علاقمند 
نیز خوش نشینند که اسناد تصویری نایابی هستند از فعالیت های 
اولین استادان و هنرجویان هنرستان میرک تبریز که شوربختانه 

اکنون بسیاری از آنان را در کنار خود نداریم.
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پرونده

1
حدیث ظهور حکومت شیعی صفویّه

-650( اردبیلی  الدّین  صفی  شیخ  توسط  هجری  هفتم  قرن  در  که  صفوی  طریقت 
ایلخانی  ابوسعید  و  اولجاتیو  دوران  نامی  عرفای  از  735هجری/1252-1334میلادی( 
و  فرزندان  زمان  در  صوفیانه  طریقت  رهبری  نسل  سه  گذشت  از  پس  شد،  بنیانگذاری 
نوادگان او: شیخ صدرالدّین موسی )704-794 هجری/1304-1394 میلادی( خواجه علی 
سیاهپوش )فوت 830 هجری( و شیخ ابراهیم معروف به شیخ شاه )فوت 851 هجری( در 
نیمه ی دوم قرن نهم تحت رهبری مرشدان طریقت شیخ جنید و شیخ حیدر )فوت 893 
هجری( جدّ و پدر شاه اسماعیل به نهضتی مذهبی، سیاسی و نظامی تکامل یافت و سرانجام 
های  پیروزی  کسب  با  اسماعیل  کامل،  مرشد  رهبری  تحت  دهم  قرن  آغاز  در  توانست 
سیاسی-نظامی بر رقبا و دشمنان قدرت سیاسی را تصرف کرده و در هیأت یک »نظام« بر 
سرزمین ایران حاکمیت پیدا کند. حکومتی که بدین ترتیب با فتح تبریز به دست اسماعیل و 
سپاه قزلباش او در سال 907 هجری تاسیس شد تا سال 1135 هجری )سقوط اصفهان( و 
یا 1148 هجری )تشکیل شورای دشت مغان، انقراض رسمی حکومت صفوی و تاجگذاری 

نادر شاه( ادامه یافت.
پیدایش حکومت صفوی در تاریخ ایران تنها یک جابه جایی ساده ی سیاسی و از نوع آمد 
و رفت مکرر سلسله ای نبود، بلکه سرآغاز رشته تحولاتی شد که حتّی پس از انقراض این 
سلسله و در اشکالی گوناگون تا آغاز قرن 14 هجری و ظهور مشروطیت در ایران ادامه یافت.

)1( علاوه بر این، تاسیس حکومت صفوی در ایران صرفاً به معنای شیعی شدن نظام سیاسی 
نبود، بلکه به دنبال خود فرآیندی اجتماعی، مذهبی و فرهنگی را نیز به همراه آورد که حاصل 
آن پس از حدود یک قرن تغییر سیمای کلی مذهبی جامعه و شیعی شدن ایران نیز بود. البته 
سلسله صفوی نخستین خاندانی نبود که مذهب شیعه را در محروسه ی حاکمیت خویش 
رسمیت دادند. حکومت شیعی فاطمی در مصر نمونه بارز این مدعاست، منتهی ضمن مطالعه 

غلامرضا طباطبايي مجد   

شیخ صفی و برآمدن صفویان
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تطبیقی میان حکومت شیعی فاطمی در مصر طی قرون چهارم 
تا ششم هجری با حکومت صفوی در ایران طی قرون دهم و 
یازدهم هجری، به یک نکته مهم قابل تامّل و پرسش برانگیز 
برمی خوریم و آن این که برخلاف ایران صفوی، شیعی شدن 
حکومت فاطمی مصر به شیعی شدن جامعه مصر نینجامید و 
با سقوط آن حکومت، ساختارها، نهادها و فرهنگ مذهبی ویژه 
و  نهادها  ساختارها،  که  حالی  در  نیافت،  دوامی  و  بقا  نیز  آن 
فرهنگ ویژه ای که صفویان در ایران تولید یا باز تولید کردند، 
قرن ها پس از سقوط سیاسی آنان ادامه یافت و کمابیش آثار 
و بقایای آنان را می توان حتی در دوران معاصر و مدرن تاریخ 

ایران نیز دید.
در بحث ظهور مذهب شیعه در ایران و تعمیم آئین کشورداری 
و احکام آن در جامعه ایرانی، نباید از این نکته ظریف غافل بود 
که مذهب شیعه با ظهور صفوی به ایران نیامد بلکه با آمدن 
نوعی وحدت و  از اسلام شاهد  بعد  بار  برای نخستین  صفویه 
انسجام درونی بر مبنای تشیّع به مثابه ی ایدئولوژی مذهبی- 
سیاسی و به عنوان عامل اتصال حکومت و جامعه هستیم. کما 
این که پیش از اسلام نیز دولت ساسانی همین خصوصیت و 
ویژگی را داشت، تکوین حکومتی واحد بر مبنای دین. از این 
منظر است که باید قبول کرد نیرو گرفتن شیعه و پدید آمدن 
آثار ادبی شیعی را نه از دوران روی کار آمدن خاندان صفوی، 
برچیده شدن  زیرا  کرد،)2(  پیگیری  ایلخانان  دوره ی  از  بلکه 
دستگاه خلافت عباسی که پشتیبانِ راستین تسنن بودند، راهی 
برای نیرو گرفتن شیعه گشوده شد. حکومت های کوچکی چون 
سربداران )سبزوار( و سادات مرعشی )مازندران( نیز اندک اندک 
بر نیروی شیعه افزودند. تیموریان نیز هر چند خود حنفی بودند، 
با وجود آزاد منشی شاهانی چون سلطان حسین بایقرا زمینه را 
برای پرورش باورهای شیعی فراهم آوردند تا آن جا که حتی 
سخنوران سُنّی آن روزگار از جمله جامی نیز در میان سخنان 

خود به دوستداری خاندان پیامبر اشاره کردند.
حکومت صفوی که از حیثِ زمانی طولانی ترین و بلند مدت 
ترین حکومت در ایران پس از ورود اسلام است )1148-907 
دارد  گوناگون  سیماهای  و  ها  مندی  خصلت  قمری(،  هجری 
با رهیافت ها و روش های  ابعاد مختلف  از  و می توان آن را 
ارزش  و  معیارها  مبنای  بر  و  کرد  بررسی  و  مطالعه  گوناگون 
های متفاوت مورد ارزیابی و ارزش داوری هایِ مختلف و گاه 
بسته  دل  که  کسانی  »ملیّ«  تاریخِ  منظر  از  داد.  قرار  متضاد 
ایران و ایران گری بوده و هستند، صفویان را مظهر بازتولید و 
حافظ مفهوم ایران و استقلال آن در برابر امپراطوری عثمانی 
مَنظر  از  در حالی که  را می ستایند،  آن  و حکومت  می-بینند 
ایدئولوژی  عنوان  به  و  نهضت  یک  ی  مَثابه  به  تشیّع  تاریخ 
طبقات فرودست و مذهب »با« مردم و »بر« حاکمان، تجربه 
صفوی نمایانگر تبدیل تشیّع از یک نهضت به یک نظام، از یک 

ایدئولوژی انقلابی و خواهان تغییر به یک ایدئولوژی محافظه 
کار و حافظِ وضعِ موجود و عامل اسِتحاله ی»تشیّع سرخ« به 
»تشیّع سیاه« تلقّی می شود؛ همان گونه که دکتر شریعتی در 
کتاب »تشیّع علوی« و تشیّع صفوی به خوبی آن را پرورانده 
و شرح و تفسیر کرده است و ما را از پرداختن دوباره به آن بی 
نیاز نموده است،  لذا ما را در تدوین این مقاله، سرِ آن است که 
مراحل تبدیل سیادت معنوی دودمان صفوی به سیادت دنیوی 
را به صورت مختصر بیان کنیم و نشان دهیم که چگونه تسبیح 
و سجاده سرسلسله خاندان صفوی )شیخ صفی الدین اردبیلی 
و سه نسل بعد از او: شیخ صدرالدّین، خواجه علی سیاهپوش و 
شیخ ابراهیم( به دست سلطان جُنید و حیدر و اسماعیل تبدیل 
به قمه وُ قدّاره گشت و در نتیجه یکی از بارزترین سیماهای 
مذهب،  و  حکومت  زمان  هم  یابی  رسمیت  که  صفوی  دوره 
وحدتِ سیاست و دین و هَمگرایی، پیوستگی و تعامل کم نظیر 
نهاد دولت و نهاد مذهب است و نزدیک ترین نمونه به آن را 
تحقّق  جُست،  باز  ساسانی  دوره  ایران،  باستانی  عصر  در  باید 

یافت.
در این که حکومت صفوی نخستین حکومت ایرانی با ویژگی 
تمامیّت ارضی، وحدت ملی و استقلال پس از پیوستن ایرانیان 
به دین اسلام بوده است، ظاهراً بین مورّخان و محقّقان اتفّاق 
نظر وجود دارد،)3( ولی از آن جایی که نفوذ معنوی و روحانی 
بارور  در  احفادِ وی)4(  و  اولاد   نفوذ  آن  تبع  به  و  شیخ صفی 
شدنِ نهالِ حکومتِ صفوی از عوامل مهم و تعیین کننده بوده 
و با روی کار آمدن دولت صفویّه که شیعه مذهب رسمی ایران 
گردید و این امکان به فُقها، محدّثانِ و فیلسوفانِ شیعه فراهم 
آمد تا بتوانند با آسودگیِ خیال در فضای مناسب مصادر و منابع 
اهل  احادیث  آوری  جمع  و  احیا  به  و  کنند  بازسازی  را  شیعه 
اندازی بحث های کلامی و فِقهی،  با راه  بپردازند و  بیت )ع( 
آگاهی  برای  لذا  شناسانند،  باز  را  شیعی  های  اندیشه  حقیقت 
و  تصوّفِ صفوی  و  عرفان  تکاملِ  سیر  از  خوانندگان،  اجمالی 
)آن گونه که پیشتر گفته شد( جانشین تدریجی قَمه و تبرزین 
برپایی  که  مسئله  این  به  توجه  و  تسبیح  و  سجّاده  جای  به 
حکومت صفوی بستری مناسب برای گسترش عرفان شیعه در 
ایران گردید، شرحِ مختصری از احوال شیخ صفی و نیز احوال 

جانشینان وی ضروری به نظر می رسد.
و  اولجاتیو  دوران  نامی  عرفای  از  اردبیلی  الدّین  صفی  شیخ 
کلخوران  روستای  در  هجری   650 سال  در  ایلخانی  ابوسعید 
واقع در 3 کیلومتری شمال اردبیل در خانواده ای که نان آورِ 
این  از  اشتغال داشت و  امر زراعت  به  الدّین جبرئیل  امین  آن 
به جهان گشود. شیخ صفی  بود، دیده  راه ثروتی کسب کرده 
هشتاد و پنج سال عمر کرد. نخستین بیست و پنج سال دوران 
زندگی اش در کودکی و جوانی و در طلب مُرشد و مُراد گذشت. 
بیست و پنج سال دوّم آن، صرف مریدی و شاگردی شیخ زاهد 

پرونده
صفویان
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گیلانی شد و سی و پنج سال آخر عمر بر مسند ارشاد و تربیت 
اهل عرفان و طریقت گذشت.

در تاریخ تصوّف ما کم نیستند مشایخی که بنیاد سَلفَی و خَلفَیِّ 
می  متاخر  های  دوره  تا  آنان  احفاد  حتّی  و  است  استوار  آنان 
وِیه که خاندان او  زیسته اند؛ از آن جمله اند شیخ سعدالدّین حَمُّ
حدود دو قرن پیش از او در عرصه ی علم و عرفان ظهور کردند 
و اسلاف اش تا سده ی نهم در تاریخ فرهنگی و ادبی ما نقش 
داشته اند، و خاندان ابوسعید ابوالخیر که تا سده ی دهم مردان 
فرهنگی داشته است، و خاندان شیخ احمد جام ژنده پیل که تا 
روزگار ما احفادی منسوب به اویند.)5( تبار و خاندان شیخ صفی 

نیز از این امتیاز برخوردار است.
با توجه به پژوهش های احمد کسروی مندرج در »شیخ صفی 
و تبارش« به این نتیجه می رسیم که »از شیخ صفی تا شاه 
ی  خانواده  در  گذشته،  بیش  کَما  سال  دویست  که  اسماعیل 

صفوی سه دگرگونی رخ داده:
1. شیخ سیّد نبوده و نبیرگان او سیّد شده اند.

2. شیخ سنّی می بوده.
را  ترکی  او  بازماندگان  و  بوده)6(  می  زبان  فارسی  شیخ   .3

پذیرفته اند.)7(
و  تصوّف  که  اردبیلی  الدّین  شیخ صفی  احفاد  از  غیر  به  البتّه 
اند،  عرفان را دست آویز رسیدن به حکومت دنیایی قرار داده 
وراءِ  در  نیز  ح  فّال محمّد  و  نوربخش  محمّد  آملی،  احمد  سیّد 
بوده  نیز  دنیایی  به حکومت  وُ تصوّف، در فکر رسیدن  عرفان 
آمال  نشستن غنچه ی  گِل  به  باعث  عواملی  ولی چه  اند،)8( 
اولاد شیخ صفی شد، هدف این مقاله است. در خصوص ترجمه 
ی احوالِ عرفانی شیخ صفی و نفوذ معنوی وی در روح و روان 
»صفوة  خود  کتاب  در  بزّاز  ابن  جامعه،  خاص  و  عامی  مردم 
الصفا« دادِ سخن داده و ما را از تکرار آن ها معذور می دارد، لذا 
برای تَتمیم مقال، مطلب مختصری در شرح حال اولاد وی می 
آوریم تا به یک جمع بندی اصولی و به دور از هر گونه پیش 

داوری و قضاوت برسیم.
 12 دوشنبه  روز  ظهر  در  الدّین  شیخ صفی  الدّین،  شیخ صدر 
و  هشتاد  در   )1334 سپتامبر   12( قمری،  735 هجری  محرّم 
پنج ساله گی در اردبیل درگذشت و پسرش شیخ صدرالدّین بنا 
به وصیت پدر صاحب سجّاده پدر شد.)9( شیخ صدر الدّین در 
این زمان سی  و یک سال داشت. چون برادرانش مرده بودند، 
لذا وی با تصاحب تمامی موقوفات و زمین های وابسته به آن، 
وارث مادی و معنوی پدر گشت.)10( او بود که درهای مسجد 
جمعه ی اردبیل را از گرجیان پس گرفت و از تفلیس به اردبیل 
آورد و در مزار پدرش در اردبیل خانقاه بزرگی ساخت و آن را 
به مقام  پیروان خود قرار داد. رسیدن شیخ صدرالدین  قرارگاه 
رهبری طریقت صفوی مقارن بود با سقوط امپراتوری ایلخانی 
در ایران و بین النهرین و ظهور امرای محلیّ نظیر چوپانیان وُ 

وُ سربداران، آل کرک و آق  قویونلو و  وُ مظفریان  جلایریان 
قره قویونلو.)11(

همین نابسامانی ها فرصتی نصیب شیخ صدرالدّین نمود تا برای 
افزایش تعداد مریدان و افزودن بر ثروت خانقاه اردبیل، خلفایی 
به نقاط مختلف بفرستد. کثرتِ هدایا و نذورات رسیده به حدّی 
بود که به قول فضل-الله بن روزبهان خنچی »حظیره مملو از 
ذخیره و مالامال از اموال تجارت شد.«)12( و شیخ صدرالدّین 
با تکیه بر این ثروت روز افزون به بذل و بخشش به مریدان 
ملقّب  که  رسید  جایی  به  راه  این  در  و  نمود  اقدام  طالبان  و 
العجم گردید.)13( وی به گفته ی صوفیِ شورشگر،  به خلیل 
محمّد نوربخش »از فتیان و اوتادِ اولیا«)14( بود و با چند اخی 
اخی  و  میر  اخی  و  امیرعلی  اخی  ترک همچون  از جوانمردان 
شادی صحبت داشت. شیخ صدرالدّین پس از پنجاه و نه سال 
رهبریِ درویشان، به سال 794 هجری قمری، درگذشت. آن 
چه مشهور است وی در آخر عمر به حجّ رفت و عَلمَی از این 
سفر با خود همراه آورد که گفته شده متعلق به رسول خدا )ص( 

است و دخترش فاطمه )س( آن را تهیه کرده بود.)15(
به  از صدرالدین، رهبری مریدان  خواجه علی سیاهپوش، پس 
وی رسید که پیوسته لباس سیاه می پوشید و به همین جهت 
خواجه علی سیاهپوش لقب یافت. در روایات عهد صفویه علتّ 
خطاب  در  او  خود  زبان  از  وی  سیاه  لباس  پوشیدن  به  التزام 
به امیر تیمور لنگ، عزاداری اش بر امام حسین)ع( ذکر شده 
است.)16( اگر این ادعا صحیح باشد، در واقع حاکی از شروع 
ناراضیان حاکمیت وقت  و  بین مخالفان  یک دعوت سرّی در 
با این توضیح که از همان شروع نوبت ارشاد وی  بوده است. 
قبر  کنار  در  الدّین  صفی  شیخ  ی  مقبره  در  هم  سیاسی  عَلمَ 
باید قرینه ی دیگری حاکی  شیخ نصب شد. این عمل ظاهراً 
از وجود فکر قیام بر ضدّ حکّام جور و شروع به دعوتی سرّی 
مهم  اتفّاقات  از  است.)17(  بوده  جور  حکّام  بر  خروج  اعلام  و 
دوران زندگی وی ملاقات اوست با امیر تیمور. این اتفّاق که با 
جزئیات افسانه  آمیز در روایات صوفیّه و بعضی مورّخان صفوی 
نقل شده است، حاکی از حیثیت و نفوذ فوق العاده شیخ علی 
تیمور  این روایات، شیخ علی  از در عصر تیموری است. طبق 
با یزید  ایلدرم  درخواست می کند که اسیرانی را که در جنگ 
)806 هجری قمری/140- میلادی( به چنگ آورده بود، آزاد 
سازد. او نیز اسرا را به خواجه علی می بخشد. خواجه علی هم 
که  دهد  بکول سکنی می  گنجه  متبرک  مزار  نزدیک  را  آنان 
به »صوفیان روملو« مشهور بودند. خواجه علی در اواخر عمر 
زندگی  بدرود  فلسطین  در  بازگشت  در ضمن  و  حجّ شد  عازم 
گفت )830 هجری قمری( و همان جا در قُدس خلیل )حبرون( 
حبرون  در  العجمی  شیخ  مقبره ی  که  این  امّا  مدفون گشت. 
باقی است منسوب به او باشد محقّق نیست. هر چند گفته اند 
به مدفن »شیخ علی عجمی« معروف  او در آن جا  مقبره ی 

پرونده
صفویان
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است.)18(
شیخ ابراهیم، در دوران ارشاد شیخ ابراهیم معروف به شیخ شاه، 
به سبب ازدحام مریدان و کثرت اموال و موقوفات، خانقاه اردبیل 
تبدیل به یک مرکز واقعی قدرت دنیوی  شد و »ظاهراً از زمان 
او و پسرش جنید بود که دعوت سرّی خواجه علی تدریجاً به 

فکر ایجاد یک نهضت انقلابی علنی تبدیل یافت.«)19(
بدیهی است زمانی که مبارزاتِ خاندان شیخ صفی شکل کاملًا 
سیاسی به خود گرفت روشن شد که دیگر نمی توان صِرف مراد 
وُ مریدی عالم تصوّف را که به دور از حوادث و جریانات دنیا 
و در رابطه با پرهیز از آن بود الگو قرار داد؛ چون این مرام به 
منظور عُزلت و گوشه نشینی به وجود آمده بود، اینک وقت آن 
رسیده بود تا با یک اعتقادی که بتواند با قدرت سیاسی دنیوی 
بدین جهت تشیّع جای  آید،  به صحنه  باشد  ارتباط داشته  نیز 
عدمِ  ولی  کرد.)20(  پیدا  تصوّف  کنار  در  خود  برای  محکمی 
بدرالدّین  شیخ  مریدان  تجربیّات  کارگیری  به  در  وی  کارایی 
های  جنبش  شدن  منکوب  و  شاهرخ  قدرت  ساخت.  برملا 
صوفیانه حروفیّه و نوربخشیّه در زمان وی و ناتوانی آشکار شیخ 
ابراهیم در جلوگیری از سرکوب این دو طریقه تصوّف، باز هم 

جنبش صفویان را تا فرصتی دیگر به تاخیر انداخت.
گذشت  در  هجری   851 سال  به  ابراهیم  شیخ  جنید،  سلطان 
اصلح  و  الفضلا  »اکمل  را  او  ابدال  شیخ  که  جنید  پسرش  و 
الصلحا« نامیده و معتقد بود که »او در علوم ظاهری درجه ی 
کمال داشت و هیچ یک از مشایخ سلسه ی صفویّه به فضل و 
دانش«)21( او نبوده اند بر مسند ارشاد وُ مریدان صفوی قرار 
گرفت و به محض جلوس بر تخت طریقت صفوی، برخلاف 
نیای خود، آشکاراً مذهب شیعه  و لزوم جهاد با کفّار را تبلیغ 
کرد و پیروان خود را به نبرد با کافران دعوت نمود. به نوشته ی 
رحیم زاده صفوی، نخستین بار جنید بود که بر پیروانش مقرّر 

داشت با خود کارد وُ قمه یا تَبرزین حمل کنند.)22(
جنبشی  به  تبدیل  جنید  دست  به  طریقه ی صفوی  واقع  در   
شد که جنبه ی سیاسی آن بر جنبه ی عرفانی آن می-چربید 
لقب  که  است  رهبر صفویّه  نخستین  که وی  نیست  اتفاقی  و 
است،  قدرت  به  او  گرایش  ی  دهنده  نشان  که  را  »سلطان« 
از مورّخین  از آن نشد که بعضی  اقدام مانع  این  اختیار کرد و 
درباره اش اظهار نظر کنند که »او به شیوه پادشاهان بود، نه 
بر طریق سلطنتِ صوریِ صوفیان«)23( و با تاکید بر این که 
واضح  معنوی  ولایت  انوار  همچون  صوری  سلطنت  آثار   ...«
سلطان  حضرت  به  ارشاد  نوبت  »چون  که  بگویند  بود«)24( 
جنید رسید آن حضرت داعیه ی سلطنت صوری فرمودند... و 
پیوسته تحریص ارباب ارادت و لشکر زیادت می گشت.«)25( 
کفّار  جهاد  و  غزا  به  ارباب  تحریصِ  ارشادش  اعظم  »رکنِ  و 

نابکِار بود.«)26(
دست  به  و  عمل  استقلال  داشتن  برای  که  بود  دریافته  جنید 

که  است  خاصّی  قلمرو  داشتن  نیازمند  سیاسی،  قدرت  آوردن 
بر آن حکومت کند، و تنها محلیّ که فرمانروای آن ضعیف تر 
پایگاه اصلی  ارابیل-  از سایرین و در عین حال نزدیک تر به 
جهت  همین  به  بود.  شروان  آمد-  می  شمار  به  او  خانوادگی 
درصدد فتح آن ولایت برآمده و چون هنوز خود را در نبرد با 
نامه ای به خلیل شروانشاه نوشت و  شروانشاه توانا نمی دید، 
به بهانه ی جهاد با چرکسان اجازه خواست که از شروان عبور 
کند، ولی در شروان با مداخله ی شروانشاه- که خود را مدافع و 

حامی طوایف چرکس می دانست- مواجه شد.
در جنگی که بین صوفیان و شروانیان اتفّاق افتاد، سلطان جنید 
اسیر شد و به دستور شروانشاه- که ظاهراً جهانشاه قره قویونلو 
و شیخ جعفر عموی شیخ جنید با شروانشاه در تماس بودند و او 

را به جنید و دفع یاران وی تشویق می کردند- به قتل رسید.
بهانه  انتظار  که  نهضتی  »به  جنید  نابهنگام  مرگِ  حیدر  شیخ 
ای را می کشید، انگیزه ی عاطفی بخشید« و جانشین اش به 
حیدر- که یک ماه بعد از مرگ پدر به دنیا آمده بود- به نحو 
فُتوّت صوفیانه  به طرف  اتباع خود  از روش تصوّف  مشخّصی 
تغییر مسیر داد و بدین لحاظ گام دیگری در پیش راندن گردونه 
ی طریقه ی صفوی به سوی تشّیعِ دوازده امامی برداشت و با 
تعیین علامتی مخصوص که عبارت بود از کلاهی قرمز رنگ 
امامِ  با دستاری بر گِرد آن به نشانه ی دوازده  تَرک  و دوازده 
معصومِ شیعیان، پیروان خود را از دیگران متمایز گردانید. پس 
از این تغییر طاقیه ی ترکمانی به کلاه دوازده تَرک است که 
ی  خرقه  و  شد  معنوی  پادشاهی  ی  علاوه  »سلطنت صوری 
درویشی به تشریف پادشاهی و طاقیه ی ترکمانی به تاج شاهی 
تبدیل«)28( گشت و یکبار دیگر حیدر با یکنواخت کردن لباس 
و فرم ظاهری مریدان خویش، آنان رابه محک امتحان کشید 
و مطمئن شد که تمامی آن ها در رسیدن او به اهداف سیاسی 
اش، که به دست آوردن قدرت بی منازع در منطقه و گرفتن 

انتقام خون پدرش بود، او را تا پای جان حمایت خواهند کرد.
دو پیروزی پی در پی شیخ حیدر به چرکسان داغستان با این 
فراوان  مالی  غنایم  کسب  با  همراه  که  کف  بر  جان  مریدانِ 
به  لشکرکشی  برای  را  او  بود،)29(  حصر  و  حدّ  بی  اسرای  و 
گرجستان گستاخ تر کرد. ولی لازمه ی رسیدن به گرجستان 
عبور از قلمرو دولت ضعیف شروان بود. فرّخ یسار، حاکم شروان، 
نهانی با یعقوب بیگ آق قویونلو -که از قدرت روزافزون حیدر 
هراسناک شده بود- هم پیمان شد و در جنگی که بین حیدر و 
فرّخ سیار در نزدیکی دربند اتفّاق افتاد )893 ه.ق( حیدر کشته 
شد. بنا به گزارش حسن بیگ روملو، به دستور یعقوب بیگ سَرِ 
بریده ی شیخ حیدر را پس از گرداندن در سطح شهر تبریز، از 
دروازه ی شهر آویزان کردند، و یکی از مریدان شیخ حیدر سر او 
را ربود و در سال 907 که شاه اسماعیل در تبریز در تاج گذاری 
واقعیات  پاداش دریافت کرد.  و  داد  او تحویل  به   را  آن  کرد، 
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تاریخی بعد از مرگ حیدر تا رسیدن پسر کوچک اش اسماعیل 
به حکومت، مطالبی است که در آینده ای قریب پیشکش تان 

خواهد شد.
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ه.ق.( به داغستان شش هزار اسیر به اردبیل آورد. عالم آرای امینی، 

ص 278.
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2
عرفان و تصوف در قرن هشتم

مراحل  خود  پیدایش  آغاز  از  اسلامی  تصوّف  و  عرفان  مسلماً 
و ادوار مختلف را پشت سر گذاشته، رسیده به سده ی هشتم 
هجری که یک سوّم آغازین آن مربوط می شود به دورانی که 
شیخ صفّی  الدّین اردبیلی )650-735 ه.ق.( پنجاه ساله با کوله 
باری از اندوخته های عرفانی در آن زیسته است. بدیهی است 
»از عرفان قرآنی یُحِبُّهُم وَ یُحِبُّونهَُ«)1( و زهد و پارسایی قرن 
اولیّه- که ساده و بی پیرایه و سرراست بوده و با شریعت قابل 
باز  ای  تازه  مکتب  و  دستگاه  شریعت،  برابر  در  و  بوده،  جمع 
نکرده بوده است و هنوز خود را »طریقت نمی نامیده- گرفته تا 
پیشرفت و پیچیدگی های بعدی و پیدایش عارفان یا صوفیانِ 
ج وُ بایزید وُ ابوالحسن خرقانی  گردنکشِ عظیم الشأنی چون حّال
وُ جنید، و راه یافتن عرفان و تصوّف به شعر فارسی و به صورت 
یکی از مهم ترین مایه-های ادب فارسی در آمدن به مدد هنر 
بزرگانی چون سنایی وُ عطّار وُ مولانا...«)2( فراز و فرودهایی 
در تصوّف و عرفان اسلامی پیش آمده است و بی تردید عرفان 
ابن ادهم )متوفی 162 ه.( و فضیل بن عیاض )متوفی 187ه.( 
با عرفان قشیری )متوفی 465 ه.( فرق داشته و عرفان عصر 
قشیری مرحله ی ناقصی بوده است از عرفان شیخ صفی الدّین 

اردبیلی که بزرگانی چونان ابن عربی و مولانا درآن بوده اند.
با علم بر این که اطلاعات کافی و وافی در باب سیر وُ تحوّل 
از سده ی هشتم هجری  تصوّف و عرفان در سده های قبل 
در گفتار وُ نوشتار بزرگان آمده است، از پرداختن دوباره به آن 
مقولات که نه در حوصله ی این مقاله است و نه نیازی برآن 
مترتبّ، صرف نظر کرده، بسنده می کنیم به گزارشی مختصر 
وُ کوتاه از اوضاع عرفان در سده ی هشتم- که دورانِ خلافت 

معنوی شیخ صفی الدّین است.
در قرن هشتم هجری دو طریقه ی مشخّص در تصوّف بیشتر 
ملاحظه می شود.)3( یکی مکتب سهروردی است که در آن 
تصوّف وُ زهد باهم آمیخته است و زهد و عبادت و مجاهدت 
و رعایت آداب و سنن و مداومت بر اوراد وُ اذکار اصل است و 
کتب درسیِ حلقه ی آنان را رساله ی قشیریّه، احیاءالعلوم غزّالی، 
عوارف المعارف سهروردی، فتوحات مکیّه و فصوص الحکم ابن 
در  المعارف  عوارف  کتاب  تدریس  دهد.)4(  می  تشکیل  عربی 
این عصر به حدّی مورد توجّه بوده که خواجه رشیدالدّین فضل 
الله در مکتوب چهاردهم از مکاتبات رشیدی که به عنوان نایب 
متوّلی  را  بغدادی  به موجب آن شیخ مجدالدّین  و  نوشته  خود 
را  المعارف  عوارف  تدریس  سازد،  می  بغداد  در  غازانی  خانقاه 
وقت...  درین   « نویسد:  می  و  دهد  می  قرار  شروط  از  یکی 

به  تا  گرانیدیم  مفوّض  مجدالدّین[   =[ بدو  را  بقعه  آن  شیخیِ 
مریدان  باطن  ی  تصفیه  و  متعلمان  تعلیم  و  ناقصان  تکمیل 
مشغول گردد، مشروط بر آن که درس عوارف المعارف- که از 
العالم... ابوحفص عمرالسهروردی است-  مصنّفاتِ شِیخ شیوخ 

قیام نماید.«)5(
مکتب دیگر که در این قرن طرفدار داشت، مکتب مولوی است 
ترانه  وُ  وُ قول  وُ سماع  وُ وَجد  که در آن، خداپرستی عاشقانه 
اصل است )6( و کتب آن حلقه حدیقه ی سنایی، الهی نامه ی 

عطّار و مثنوی معنوی است.
تباهیِ بی حدّ در  وُ  وُ مرج و فساد  به دلیل تسرّی هرج  البته 
اصولًا  که  معنویات-  کار  که  است  معلوم  هشتم،  قرن  طول 
است  طبیعی  و  باشد  زار  باید  چقدر  است-  کار صوفیه  اساس 
که تصوّف نیز به تبعیت از اوضاع ناهنجار سیاسی و اجتماعی 
حاکم بر جامعه، نه تنها گسترش وُ قوامی نمی یابد بلکه سیر 
قهقرایی می پیماید، و به قول شادروان دکتر رجایی خراسانی 
»شاید بتوان گفت که کمال تصوّف به مولوی ختم گشته و از 
آن به بعد این فوّاره ی بلند شده سرنگون می شود.«)7( و بی 
مورد نیست که حافظ در خطاب به چنین صوفی، ضمن مذمّت 
و انتقاد از اعمال وی، علاوه بر صدور ادعانامه ی برجسته ی 

خویش در غزلی با مطلع: 
حقّه  فلک  با  مکر  بنیاد  کرد/  باز  حقّه  وُ سر  دام  نهاد   صوفی 

باز کرد
در غزلیاتی دیگر، از روزن طنز وُ ریشخند، بر چنین صوفیِ ابن 

الوقت می تازد:
- صوفی گل بچین وُ مرقّع به خار بخش...

- صوفی بیا که آینه صاف ست جام را...
- صوفی بیا که خرقه ی سالوس برکشیم...
- خیز تا خرقه ی صوفی به خرابات بریم...

وُ  تدلیس  وُ  دکانداری  وُ  ظاهرسازی  سده  این  تصوّف  در 
وُ  شور  وُ  واقعی  ارشاد  و  بینی  حقیقت  جایگزین  مسندنشینی، 
صفای پیران گذشته می گردد )8(، در نتیجه تصوّف از آسمان 
معنویت وُ صفا بر خاک مذّلتّ وُ دریوزگی می افتد و »متصوّفان 
عزّالدّین  که  نیست  جا  بی  و  گیرند  می  را«)9(  جای صوفیان 

محمود کاشانی، از مشایخ نیک این روزگار، می نالد:
بر  وُ معروف میان مردم آن است که اسم صوفی  ...و مشهور 
کسی اطلاق کنند که مترسّم بود به رسم صوفیان و مُتَلبَسّ بود 
به زیّ ایشان اگر از اهل حقیقت بود و اگر نبود. و اهل خصوص 
از متصوّفه اکثرشان مترسّمان را صوفی نخوانند، بلکه متشبّه به 

صوفیان خوانند.)10(
آغاز این سده مصادف است با رحلت شیخ زاهد گیلانی )700 
ه. ق.( مرشد و مراد شیخ صفیّ الدّین و شروع ارشاد و تربیت 
طالبان و مشتاقان توسط شیخ صفی. آن چه که از گفتار و نوشتار 
ابن بزّاز اردبیلی در کتاب مستطاب صفوّة الصفا برمی آید، راه 
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شیخ صفی از راه مشایخ دو طریقه ی ذکر شده جداست؛ یعنی 
طریقه ای که شیخ صفی الدّین در طول سی و پنج سال دوران 
ارشاد عملًا آن را دنبال کرد و رعایت دقیق آن را از مریدان و 
طالبانِ راه حقیقت خواستار شد، آمیزه ایست از مشخصات دو 

طریقه ی سهروردیّه و مولویّه.
اهمّیت طریقت شیخ صفیّ، با توجّه به شرایط زمان که مسئله 
ی مشاجره وُ مجادله بین صوفیّه و اهل علم وُ زهد امری عادی 
بود و انکار اعمال صوفیانه ی اهل تصوّف از طرف علمای دین 
جاری و فتوای آنان به عنوان یک وظیفه ی دینی مورد توجّه 
قرار می گرفت، در آن بود که برخلاف برخی از طریقت ها، تقیّد 
وُ تعبّد به احکام ظاهری اسلام در طریقت شیخ صفی به طور 
جدّ عملی می شد و احکام شریعت نه تنها از سوی خود شیخ 
نادیده گرفته نمی شد، بلکه مریدان و رهروان سلوک در طریقت 
شیخ صفی مکلفّ به اجرای فریضه های مذهبی و رعایت کامل 
ظاهر دین بودند. به همین جهت نه تنها علمای دین با او به 
بلکه  نکردند،  تکفیر  را  اش  مریدان  و  او  وُ  برنخاستند  مبارزه 
ایلخانان  یعنی  روز،  آن  سیاست  و  علم  بزرگان  توانست  شیخ 
ایشان خواجه  اعظم  وزیر  و  ایلخان  ابوسعید  و  اولجاتیو  مغول: 
رشیدالدینِ فضل الله و پسرش خواجه غیاث الدّین را در زمره 

ی مریدان خویش درآورد.
ابن بزّاز ضمن بیان حکایتی راجع به سفر شیخ صفی به تبریز 
و مراجعت اش به اردبیل، می نویسد که موقع مراجعت شیخ، 
خواجه رشیدالدّین »...هفتاد دست خلعت از برای شیخ و اصحاب 
هفتاد  آن  به  التفات  بدون  شیخ  ولی  بود.«  کرده  مرتبّ  شیخ 
دست خلعت، با بی اعتنایی وُ عصبانیت تبریز را ترک می کند 
و در جواب همرآهان که »چرا به آن خلعت ها اعتنا نکردی؟« 
گوید »همّت من ملتفت چنین چیزها نشده است و عزیز پیش 

خلق از برای این امر که طمع از خلق بریده ام.«)11(
خواجه  چون  »بزرگانی  چه  اگر  گوید  می  ما  به  تاریخ  باز 
غیاث  وزیر  او:  پسران  و  ]ایلخانان[  مورّخ  و  وزیر  رشیدالدّین، 
الدّین محمّد رشیدی و امیراحمد رشیدی، و امیرا و الوس چوپانی 
)رئیس ایل صحرانشین مغولی سلدوز( و شخص ایلخان ابوسعید 
بهادر خان«)12( در سلک پیروان شیخ صفی بودند، ولی شیخ 
نه تنها تفاخری به ارتباط با سلاطین وُ امرا و شاهزادگان- که 
بر محضر او »همچنان می نشستند که غلامان پیش خواجه«- 
نمی کرد، بلکه آن  چنان چشم و دل اش مالامال از عشق و 
عظمت خدایی بود که به دیدار آن ها و دریافت تحف و هدایا از 
ایشان اکراه می کرد و »با پادشاه سخن همچنان می گفت که 

با کودکی گوید«)صفوة الصفا، ص 911- 912(
گمان می رود اگر بخواهیم علوّ مقام معنوی و عظمت تقریباً 
بلامنازع روحانی و عرفانیِ شیخ صفی را، حتّی در زمان خود، به 
وجه اکمل نشان دهیم، هیچ سندی گویاتر از نامه ی مبسوطی 
نمی  نوشته،  شیخ  محضر  به  اّهلل  فضل  رشیدالدّین  خواجه  که 

توانیم ارائه بنمائیم.
از مکاتیب پنجاه وُ سه گانه ای که از خواجه رشیدالدّین موجود 
و  وُ صوفیّه  تصوّف  مسائل  بر  است  ناظر  مکتوب  یازده  است، 
خطاب به مشایخ و علمای اسلام. مکتوب چهل وُ پنجم »یکی 
از شیوا ترین نامه های رشیدالدّین است که از لحاظ فصاحت 
وُ بلاغتِ نثر وُ نکات ادبی و تاریخی وُ اجتماعی و مستشهداتِ 
قرآنی، متضمّن فواید بسیار است.«)13( خطاب به »شیخ صفی 
الدّین اردویلی« است. خواجه با آن همه عظمت وُ قدر سیاسی 
و اجتماعی و به عنوان وزیر اعظم ایلخانی که خود را »خادم 
علمای زمان و چاکر افاضل دوران«)14( می خواند و می خواهد 
که در زمان دولتِ او علما و اصحاب فضل در امن وُ راحت به 
سر برند و به هدایت متعلمّان پردازند،)15( در فاتحه ی نامه ی 
مزبور ضمن اظهار اشتیاقِ دیدار و شکایت فراق و وصف شیخ 
به شیخ  را  قلبی خود  و  العاده  ارادت و اخلاص فوق  اردویلی، 
صفی الدّین می رساند و در پایان مکتوب، خود را به صراحت 
»درویش دل ریش« می نامد و خواستار این می باشد که شیخ 

»عندالفراغ این درویشِ دل-ریش را به دعای خیر یاد کنند«.
این  صفوی،  عصر  تاریخ  پژوهندگان  و  محققّین  نظر  به 
گفتار  وُ  اعمال  در  وُ طریقت  تلفیق شریعت  یعنی  خصوصیّت، 
شیخ صفی الدّین اردبیلی، رمز موفقیّت و دوام طریقت وی بود 
افزوده گردید  این طریقت  مریدان  تعداد  بر  زمان  مرور  به  که 
ابن جوزی  بود که حکم صریح  و بی گمان بی مورد نخواهد 
در بابِ سرّ پیشرفت تصوّف را در مورد تصوّف شیخ صفی به 
نغز  کار گیریم که »پیران قوم حالتی خوش داشتند وُ کلامی 
بود که نظافت و  وُ روشی  راه  وُ دلکش. تصوّف ]شیخ صفی[ 
عبادت را با سماع و موسیقی و رقص توأم کرده بود و مردم طبعاً 

این چیزها را دوست دارند.«)16(
فراموش نکنیم در عین حال که در خانقاه وُ زاویه ی شیخ صفی 
سماع وُ وَجد وُ شور وُ حال رکن اساسی بود،)17( خود  شیخ، 
و به تبع او مریدان وُ سالکان، از رعایتی دقیق زهد وُ عبادت و 
مجاهدت وُ مداومت اذکار وُ اوراد ذرّه ای غفلت نمی ورزیدند؛ 
به عبارت دیگر طریقت وّ شریعت هم آغوش یکدیگر بودند، نه 
در مقابل هم.)18( به همین جهت بررسی ویژگی های زندگی 
مردی که زهد را با مردمداری، تقوا را با آزاداندیشی، بیداری در 
شب را با تلاش وُ نستوهی در روز، پارسایی و استغنا را با حضور 
بود، تلاشی  و مسکینان جمع کرده  قدر کودکان  بی  در جمعِ 
عمیق وُ همه  جانبه می طلبد، تا به دور از هرگونه تلاش در 
انتساب تقدّس به وی، پرده ی اختفا از چهره ی تابان وی کنار 
زده شود و این حقیقت مسلمّ ظاهر گردد که کرامت شیخ صفی 
راه رفتن بر روی آب، یا حکمرانی برکوه ها و دریاهای طوفانی 
جانوران  کردن  رام  در  شیخ  کرامت  حتّی  نیست،  سهمگین  و 
درّنده هم نیست، بلکه کرامت او هم سانِ معجزه است؛ شفای 
مسکینان،  بی-کسان.  وُ  دردمندان  دلِ  از  اندوه  ستردنِ  وُ  غم 

پرونده
صفویان

پرونده
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و  بسته  پینه  دستانِ  گودی  در  را  زلال  وُ  سیّال  شادیِ  بارها 
والاتر  بس  کرامتی  را  آن  و  اند  او لاجرعه سرکشیده  مهربان 

از معجزه یافته اند.
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3
شریعت در طریقه شیخ صفی الدین

در تصوف شیخ صفی الدین جایی برای عدول از انجام ظواهر 
احکام شرع مبین و اظهار شطحیات پر سروصدا یا ابراز تمایل به 
باطن احکام وجود ندارد، و همین نکته رموز عمده موفقیت وی 
در برخورد با مخالفین و منکرین عصر خود بود. خود شیخ وقتی 
آیه  در  باب »عمل صالح« مطرح شده  در  از وی  بار  که یک 
شریفه »فمن کان یرجوا لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا« )کهف: 
110( »هر آن کس که امید در لقای پروردگارش بسته است، 

کار نیکو پیشه کند« می پرسند، جواب می دهد:
عمل صالح دو نوع است: یکی ظاهری صوری و یکی باطنی 
معنوی. عمل ظاهری صوری آن است که مجموع فرایض و 
سنن آداب شرعی به جای آرد و از وی ایذای به خلق خدای 
مال  و  نفس  زیان  سبب  که  نشود  صادر  فعلی  او  از  و  نرسد 
مردم شود و از او فسادی ظاهر نشود که دین او را زیان دارد. 
اما صلاحیت باطنی معنوی آن است که دل را از فساد نفس 
به صلاح آرد و حجابی که چون آن را بردارند شخص واصل 
گردد- دع نفسک و تعال. پس مرد چون آن حجاب را که نفس 
است از پیش بردارد و دل را صافی گرداند، از سیر رجای صادق 

امیدوار لقای حق تعالی گردد.)1(
آیه  فحوای  بین  ظاهری  تناقض  وجود  باب  در  نوبتی  نیز  و 
شریفه »و ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله« 
پنهان  یا  کند  آشکار  را  خود  الضمیر  مافی  اگر  »و  )بقره:284( 
مضمون  و  کرد«  خواهد  محاسبه  شما  با  را  آن  خداوند  دارد، 
حدیث قدسی »ان الله تجاوز من امتی ما وسوست به صدورها 
او تتکلم« سوال می کنند و چنین مطرح می  به  ما لم تعمل 
کنند که بر طبق نص صریح آیه شریفه خداوند متعال به هر 
چیزی که پنهان یا آشکارا در نفس انسان ظهور می کند حساب 
پس می گیرد، ولی بر طبق مفهوم حدیث قدسی، تا زمانی که 
عملی انجام نشده و یا به زبان نیامده باشد، هیچ سوال و جوابی 
از آن نیست. شیخ در جواب، با تقسیم مردم به دو شاخه: ابرار 

و مقرب، می گوید:
...ابرار اگر در دل بیندیشند و قول و فعل نیارند و ظاهر شرع را 
رعایت نمایند، از ایشان درگذرانند و حساب نباشد و در معرض 
»ان الله تجاوز من امتی« باشد، و مقرب که معرفت حق تعالی 
حاصل کرده باشد، اگر گناه در دل گذراند، و یا »ما سوی الله« 
در دل درآورد، به عذاب بعُد معذب گردد که »یحاسبکم به الله« 

و نسبت با مقربان عذاب بعُد اشد عذاب است.)2(
سالکی که داوطلب ورود به جرگه طریقت شیخ صفی بود، پیش 
توبه کند و متعهد  از گناهان گذشته  از هر چیز وظیفه داشت 
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شود که دیگر به هیچ نوع گرد گناه نگردد. مریدان شیخ موظف 
بودند اعمالی را که در شرع اسلام واجب است به دقت به جای 
در  که  مرشد وی،  زاهد،  بگذارند. شیخ  بموقع  را  نماز  و  آورند 
شیخ  به  بارها  بود،  داشته  را  اهتمام  نهایت  او  ارشاد  و  تربیت 

توصیه کرده بود که:
السلام،  علیه  پیامبر،  متابعت  و  شریعت  عنان  که  باید  زینهار! 
محکم بگیری تا کسی را مجال اعتراض نباشد. باید که جمع 
میان حقیقت و شریعت کرده باشی. لقمه حقیقت را در کسوت 
شریعت در حوصله مرید اندازی. و شیخ صفی »در مجموع عمر 
مویی خلاف  او سر  از  که  نهاد  متابعت شریعت  بر  قدم  چنان 

شریعت و دین در وجود نیامد- نه به قول و نه به فعل.)3(
شیخ صفی که با تلفیق شریعت و طریقت در اعمال و گفتار راه 
حقیقت می پیمود بر این باور بود که هر کس از معنی خبردار 
اساس  بر  و  کند.  نمی  عمل  شریعت  خلاف  هرگز  باشد  شده 
نگفته  شریعت  خلاف  »مشایخ  گفت  می  که  بود  باور  همین 
اند«)4( و صراحتا فتوا می داد که »هر کس قدم از دایره شریعت 

بیرون نهد قدمش قلم کنند«)5(
از »دایره شریعت«  افراد خاطی  در خصوص  حکمی که شیخ 
عرفای  مشایخ  اغلب  که  است  حکمی  همان  بود  کرده  صادر 
)مقتول  اشراق  شیخ  نظر  در  اند.  بوده  پایبند  آن  بر  اسلام 
587ه.ق( نیز شریعت تازیانه خداوند است که در طریق تربیت 
مردم به کار می رود و آنان را به سوی حق سوق می دهد.)6(

تلقی معهود شیخ صفی از شریعت مثل تمامی متصوفین متشرع، 
لزوم متابعت کامل از شرع و احتراز از هر گونه بدعتگذاری در 
و شایسته  مومن  مقایسه یک مسلمان  مقام  در  بود. وی  دین 
سده هشتم هجری از صمیم قلب به سنن اسلامی پایبند بود و 
اگر در کلمات و اقوال او مضامین قرآنی و احادیث نبوی را به 

وضوح و به وفور می بینیم، جای شگفتی نیست.
زندگی  در متن  قرآن  پیداست که کل  الصفا  از مطاوی صفوه 
به طوری که  دارد،  کننده  تعیین  و  اساسی  نقش  روزمره شیخ 
می گوید: اراده ابدی و ازلی باری تعالی بر آن قرار گرفته که به 
برکت و حرمت قرآن کژی های ما را راست گرداند و مس وجود 
را بوسیله آن مبدل به زر خالص نماید.)7( توفیق این حالت در 
وی به حدی است که در مواقع نصیحت امراء و بزرگان، دادن 
امید به دل شکستگان و تخذیر و تخفیف بزهکاران، به منبعی 

کمتر از قرآن و سنت چنگ نمی زند.
با  وی مانند دیگر عارفان خداجوی خوب می داند که چگونه 
جملات قرآنی بازی کند و آنها را در بیان عقاید و نظرات خود 
به کار گیرد. به عنوان مثال، برای رفع ترس و ناراحتی از دل 
الله،  فضل  رشیدالدین  خواجه  پسر  محمد  الدین  غیاث  خواجه 
پس از مرگ پدر و تعقیب از سوی ایلخان، ضمن نصیحت و 
دادن امیدواری به وی آیه 64 سوره مبارکه انعام »الله ینجیکم 
منها و من کل کرب« یعنی »خداست که شما را از آن سختی 

ها نجات می دهد و از هر هم و غم می رهاند« را به یاد او 
می اندازد و باز به جهت گرفتن التزام از همین خواجه در باب 
با  آنان،  بر  احتمالی  پیروزی  به هنگام  بخشودن گناه مخالفان 
یادآوری مفهوم آیه 40 سوره شوری »و جزاء سیئه سیئه مثلها 
فمن عفا و اصلح فاجره علی الله« یعنی: »و انتقام بدی مردم 
بمانند آن بدی رواست )نه بیشتر( و باز اگر کسی عفو کند و بین 
خود و خصم اصلاح نماید، اجر او با خداست« شیرینی و حلاوت 

عفو را متذکر می شود.)8(
شاید هم شیخ این سخن حیرت انگیز و هوشمندانه شیخ اشراق: 
»اقرا القرآن کانه نزل فی شانک« »قرآن را چنان بخوان که 
گویی در شان تو نازل شده است« را دقیقا مد نظر داشت و قرآن 
را به مثابه آیینه ای می دانست که هر کس می تواند تصویر 
خود را بعینه در آن ببیند، خود را محک بزند و بعد در پالایش 

درون و بیرون جسم و روح خود تلاش بکند.
مولانا و اقبال لاهوری مردانی چون شیخ را که خود را از سر 
اخلاص وقف قرآن کرده اند و تمام احوال و اقوال شان منطبق 
بر قرآن است »زاده ثانی« می نامند که در جهان دیگری زاده 
شده اند. به عبارت دیگر، این چنین مردان هر چند در این جهان 
زندگی می کنند، ولی رو به جانب دنیای دیگری دارند. اقبال در 
مثنوی »گلشن راز جدید« در خصوص این که »در خود سفر 

کن« چه معنی دارد؟ می گوید:
سفر در خویش؟ زادن بی آب و مام

ثریا را گرفتن از لب بام
محمد بقائی )ماکان( مترجم آثار اقبال لاهوری منظور اقبال از 
»سفر در خویش« یعنی بدون پدر و مادر تولد یافتن آدمی را 
»زادن ثانی)9( که زایش معنوی است« معرفی می کند و می 
نامه  این زادن بی آب و مام را در جاوید  نویسد »او )=اقبال( 

توصیف می کند:
لیکن این زادن نه از آب و گل است
داند آن مردی که او صاحبدل است
آن، ز مجبوری است، این از اختیار

آن نهان در پرده ها، این اشکار
آن یکی با گریه، این با خنده است
یعنی آن جوینده، این یابنده است

آن سکون و سیر اندر کائنات
این سراپا سیر بیرون از جهات

زادن طفل از شکست اشکم است
زادن مرد از شکست عالم است)10(

شیخ صفی نیز برای تعالی انسان تولدهای مکرری را لازم می 
به عالم  بود که »مرد  باور  این  بر  داند. همچنانکه عیسی )ع( 
علوی نرسد تا دو نوبت متولد شود« و مولانا ندای »یکبار زاید 
آدمی، من بارها زائیده ام« سر می دهد. شیخ صفی نیز ضمن 
تصریح بر این که بغیر از تولد معمولی برای انسان ها که آن 

پرونده
صفویان

پرونده
صفویان
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»ولایت صوری بشری است که از مشیمه رحم متولد می شود 
و به فضای عالم صوری می آید«)11( می گفت علاوه بر تولد 
صوری، تولد صفتی نیز برای انسان مقرر است که تنها به تربیت 
استاد ممکن است، یعنی رفتن از عالمی به عالمی دیگر و ادامه 
این نقل مکان ها از بطون مختلف انسانیت و رسیدن به »بلوغ 

وصول« به عبارت دیگر: 
...آدمی چون قدم در عالمی دیگر نهد، در آن عالم طفل آن عالم 
باشد و در آن پروریده شود، و چون به عالمی دیگر ترقی کند، 
باز در آن نیز طفل پروریده و بزرگ شود، و همچنین از آن نیز 
ترقی کند تا آخر توالد او در عالم الاهی باشد و آن آخرین بطن 

باشد که عبارت از »بلوغ وصول« است.)12(
بی جهت نیست که عارفان، این همه با فیلسوفان در باب تولد 
دوباره آدمی بر سر نزاع بوده اند و هستند. زیرا عارفان در پی 
آنند که به دنبال تحقق ولادت مجدد، علیت از نگاه شان غایب 
شود و دیگر اندیشیدن به علل خاص و جزئی- که عمدتا مانع 
تکامل روح لطیف هستند- خلاص شوند و خدا را نه از روزن 
عله العلل، بلکه از سر صدق و ایمان و از رهگذر کشف و شهود 

بطلبند و بخوانند:
چون دوم بار آدمیزاد بزاد 

پای خود بر فرق علتها نهاد
علت اولی نباشد دین او

علت جزوی ندارد کین او)13(
اصولا اکثر محدثان و فقها بر این باور که بسیاری از گفته ها و 
بیانات عارفان از منظر تعالیم دینی پذیرفتنی نیست، بر ایشان 
اند. محی  پیموده  ایشان  با  نفاق  و  عناد  راه  و  اند  کرده  انتقاد 
الدین عربی نیز که بر لزوم پایبندی به آداب شرع تاکید می کرد 
و از کسانی که با تاویل ظواهر دینی از التزام به احکام شریعت 
تن می زنند به شدت انتقاد می نمود، در یک تعریف کوتاه و 
رسا رکن اساسی تصوف را »پایبندی به آداب ظاهری و باطنی 
شریعت« می شناساند و توضیح می دهد که این التزام به آداب 

ظاهری و باطنی شریعت، همان مکارم اخلاق است.)14(
اجرای  به  دقیق  پایبندی  با  الدین  شیخ صفی  بینیم  می  ما  و 
در  شرع  به  تقید  و  شریعت  باطنی  و  ظاهری  آداب  و  احکام 
تمامی گفتار و کردار خود، نه تنها از خطر تکفیر و تفسیق علما 
و فقهای زمان خویش در امن بوده است، بلکه همین تقید به 
شرع یکی از عوامل مهم روی آوردن جماعتی انبوه به خانقاه 

شیخ صفی و دادن دست ارادت و اخلاص به وی است.
ابن بزار ضمن گزارش حکایتی نقل می کند که قاضی اردبیل، 
مولانا نصیرالدین اردبیلی، در صدد تحقیق این امر برمی آید که 
اگر از شیخ صفی خلاف شرع مشاهده شود او را آزار رساند. به 
همین منظور شخصی را مدت شش ماه در خانقاه شیخ مامور 
می کند تا تمام رفتار و گفتار شیخ و مریدانش را زیر نظر بگیرد. 
پس از گذشت این مدت، این شخص »مجموع سیرت ایشان بر 

نهج سنت دید و تمامت مقالت ایشان موافق شریعت«)15(
لفظی  مشاجره  و  ملاقات  ماجرای  که  دیگر  حکایتی  در  همو 
مولانا نصیرالدین و شیخ صفی در باب انجام فرایض دینی از 
سوی مریدان هر دو را شرح می دهد، خاطر نشان می سازد که 
در این گفتگو شیخ صفی با حوصله و منطق، مولانا را مجاب 
می کند که ایشان از شیخ صفی منتدار هم باید باشند. در نتیجه 
انصاف می دهد و کدورت  از صاف درون  »مولانا نصیرالدین 

انکارش به صفای اعتقاد بدل می گردد«.)16(
سنت  رعایت  و  شریعت  پایبند  را  خود  قدری  به  صفی  شیخ 
از  ای  دانست که در جواب عده  مرضیه رسول الله )ص( می 
عالمان دین که خود را وارث آن حضرت می پنداشتند و انکار 
بر اعمال و اقوال شیخ و مریدانش داشتند و می گفتند اصحاب 
شیخ »به ظاهر مشغولند و تتبع )سنت رسول الله( نمی کنند« از 
مریدانش می خواهد که مسواک هایشان را به جمع معترضین 
بیاورند. آنگاه به معاندین می گوید شما که خود را رهرو راستین 
آن حضرت می دانید، ایا در طول شبانه روز چند نوبت مسواک 
آید، می گوید »موالی!  از جمع درنمی  زنید؟ چون جوابی  می 

تتبع سنت، ما می کنیم یا شما؟«)17(
شیخ از منظر رعایت سنت رسول الله )ص( انگشت به حساس 
می  اسلام  بهداشتی  دستور  ترین  ساده  حال  عین  در  و  ترین 
از  یکی  حضرت  آن  نظر  به  آن  اجرای  که  دستوری  گذارد، 
واجبات بهداشتی و مستحبات موکد اسلامی است. بدیهی است 
آن حضرت از باب تسهیل امر شریعت بر امت خویش، گاهی از 
واجب شمردن برخی دستورات بهداشتی که رعایت آنها دشوار 
نبود،  دشوار  امتم  بر  اگر  فرمود:  می  و  پوشید  می  چشم  بود، 
فرمان می دادم که با هر نماز، وضویی تازه سازند و با هر وضو 

دندان هایشان را مسواک بزنند.)18(
وقتی اصرار و تاکید شیخ بر استعمال مسواک از طرف مریدانش 
را می بینیم، درمی یابیم که شیخ بر انجام مستحب که حرمت 
و عظمت اقدام به آن در نظر رسول الله در حد وضو بوده، چقدر 
بوده است. حتی دغدغه »تتبع سنت« رسول الله  قایل  ارزش 
چنان  را  آن  و  بود  گرفته  پاکش جای  دل  در  چنان  آن  )ص( 
عزیز و واجب می شمرد که التزام عرفای متقدم بر اجرای دقیق 
می  و  دانست  می  خود  اعتقاد  بر  شاهدی  را  دستورالعمل  این 
نداشت  دهان  در  دندانی  که  عمرش  اواخر  در  ابوسعید  گفت: 
پرسیدند  بگردانیدی:  دهان  در  خلال  خوردی،  طعام  »چون 
»شیخ! چون دندانت نیست، خلال چرا می کنی؟« شیخ فرمود 

»متابعت سنت می کنم«)19(
کنترل  وافی جهت  و  کافی  عامل  تنها  را  شیخ صفی شریعت 
حواس  »تا  بود  معتقد  و  دانست  می  پنجگانه  حواس  اعمال 
ظاهری را در بند نیارند و بند شریعت بر ایشان ننهند، حواس 
ظاهری گشاده نشود« و مثل اکثر مشایخ و بزرگان عرفان و 
پنجگانه  بر حواس  بود که علاوه  باور  این  بر  تصوف اسلامی 
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ظاهری، گشادگی در کار حواس باطنی ظاهر خواهد شد، می 
به جایی که  را فرو خواباند و  گفت: همچنان که، چون چشم 
شرعا نگاه نباید نگاه نکند، نوری در بصر باطن و بصیرت او پیدا 
شود. چون گوش را از غیبت و دروغ شنیدن و از مانهی الله عنه 
نگاه دارد و کر گرداند، گوش دلش شنوا شود به الهام و ندا و 
مخاطبات ملکی و ربانی. و چون زبان از دروغ و بهتان و خلاف 
شریعت و خلاف سنت نگاه دارد و به ذکر مشغول گرداند، زبان 
دل او به حق و حکمت و معرفت حق تعالی گویا گردد. و چون 
دست از ما نهی الله عنه چون خیانت و دزدی و آزار مردم کوتاه 
گرداند، دستش به خزانه الهی رسد که در باطن او پوشیده است 
و غنی گردد و چون قدم را از مخالفت شریعت نگاه دارد و در 
پی هوا و نفس نرود، حق تعالی او را قدم صدق بخشد و قدمی 

دهد که به آن قدم واصل گردد.)20(
به شیخ  منحصر  آدمی  باطنی  و حواس  تقابل حواس ظاهری 
نیز دوست داشت که اعضای جسمانی و  صفی نیست. مولانا 
روحانی آدمی را با یکدیگر مقایسه کند، زیرا بشر را پنج حس 
از باب نمونه آدمی را معده  ظاهری و پنج حس باطنی است. 
ایست که او را به سوی کاهدان می کشاند، اما »معده دل« وی 

را به سوی ریحان سبز خوشبو می برد.)21(
در نتیجه، هر آن کس که کاه بخورد، به صورت حیوانی درمی 
آید که قربان خواهد شد، در حالی که »هر که نور حق خورد، 

قرآن شود«)22( و به خداوند اتصال پیدا کند.)23(
تقید شیخ صفی بر مبادی شرع و تاکید بر متابعت بر ظاهر و 
با درویشی  را  اباحیگری  برای کسانی که  تنها  نه  باطن شرع، 
و  فقها  که  بود  مفری  بلکه  بود،  دشوار  دانستند  می  همعنان 
علمای دین نمی توانستند محملی جهت کوبیدن و نفی و انکار 

او به دست آورند.
علامه مجلسی- که ادوار براون در باره اش معتقد بر این بود 
که »صوفیه را با خشونت کامل قتل عام می کرده«)24( و دکتر 
صوفیان«  »کشتار  او  مشهور  کارهای  جمله  از  صفا  الله  ذبیح 
مجلسی  گوید  می  که  لکهارت  با  همصدا  و  کرده  ذکر  را 
»صوفیان را دشمن می داشت«)25( او را از »دشمنان بی امان 
را  که »تصوف  عارفانی  در حق  است-  خوانده  صوفیان«)26( 
رویکردی به باطن شریعت همراه با حفظ آداب دینی به معرفه 
به حق« می  برای تقرب  نیز کوششی  النفس و تهذیب آن و 
دانند، معتقد است که عالمانی چون »برهان الاصفیا الکاملین، 
از  بعد  که  است  کسانی  جمله  از  اردبیلی«  الدین  صفی  شیخ 
طی مدارج علوم دینی به »طریقت ریاضت و عبادت و بندگی 
از  »بدعتی  و  آورند  روی  نبوی«  مقدس  شریعت  قانون  به 

ایشان«)27( گزارش نشده است.)28(
و  و عمل  علم  اینکه »صوفیه شیعه همیشه  بر  اعتقاد  با  همو 
ظاهر و باطن را با یکدیگر جمع می کرده اند« و بجز »تسبیح و 
تهلیل و توحید حق تعالی« چیزی در میان شان نبوده است، در 

باره شیخ صفی می گوید: در چند جا به مریدان خویش یادآوری 
کرده که »متابعت شریعت مقدسه« را هرگز رها نکنند.)29(

در باور شیخ صفی هیچ یک از مشایخ کلمه ای خلاف شریعت 
و  قول  دارد،  خبر  معنی  از  که  هر  گفت  می  او  است.  نگفته 
فعلش خلاف شریعت نمی تواند باشد. سخن صریح شیخ در این 
خصوص این است: هر که شریعتش نباشد، طریقتش نباشد، و 
هر که طریقتش باشد، حقیقتش باشد، و هر که شریعتش نباشد 

نه طریقتش نباشد و نه حقیقتش نباشد.)30(
و از همین نظرگاه است که لفظ »سبل« در آیه کریمه »والذین 
جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا« )عنکبوت:69( را به »راه شریعت، 
راه طریقت و راه حقیقت« تاویل و تفسیر می کند و می گوید 
شرط توفیق سالک در طی این سه راه بر این است که »جهد در 
رضای« باریتعالی را به حد اعلا رساند. و بعد مشخصات این سه 

طریق و نحوه پاگذاشتن بر آنها را این چنین می نمایاند:
راه شریعت را به صورت قطع توان کردن، که آن راه حج و غزا 
و طلب ظاهری و باطنی است. راه طریقت به صفت قطع توان 
کردن. وقتی که نفس را به شریعت بند کنند بند صفات گشوده 
شود و به صفت طریقت قطع کند و راه حقیقت را- که »آن 
توان کردن که آن راهی  به دل قطع  الوهیت است)31(  عالم 
است از دل به حضرت، وقتی که علایق و عوایق نفس قطع 

کرده شود و آن راه بر دل گشوده شود.)32(
همدیگر  از  چنین  این  را  راه  سه  این  دیگر  جایی  در  شیخ 
مشخص می کند و می گوید: شریعت وضعیت محمد است و به 
قول خدایتعالی و به قول محمد مصطفی. طریقت فعل محمدی 

است و حقیقت حال محمدی. و بعد توضیح می دهد:
شریعت اوامر و نواهی و تکلیفی است که بر صورت واقع شود، 
و عمل طریقت متابعت سنت و فعل رسول است، علیه السلام و 

راه حقیقت یکی است که به حق می رود.)33(
حرف شیخ صفی همان است که نسفی نیز آن را گفته است، اما 
در قالبی عارفانه تر: بدان که شریعت گفت انبیاست و طریقت 
کرد انبیاست، و حقیقت دید انبیاست. ای درویش! هر آن که می 
گوید که پیغمبر وی گفته، اهل شریعت است و هر که آن می 
کند که پیغمبر وی کرده، اهل طریقت است، و هر که آن می 

بیند که پیغمبر وی می دیده، اهل حقیقت است.)34(
و مولانا در قالبی دیگر: شریعت همچون شمعی است که راه می 
نمایاند، بی آن که شمعی به دست آری راه یافته نشود و کاری 
کرده نگردد. چون در راه آمدی، این رفتن تو طریقت است و 

چون به مقصود رسیدی، آن حقیقت است.)35(
گرایشهای  که  دانست  عارفی  تنها  را  صفی  شیخ  نباید  البته 
همواره  و  بوده  عارفانه  و  صوفیانه  گونه  از  وی  شهودی)36( 
قشیری  ابوالقاسم  از  است.  لحاظ شده  آن  در  تقید  و  وفاداری 
نجم  و  ه.ق(   632 )متوفی  سهروردی  عمر  الدین  شهاب  و 
الدین کبری )شهادت 618 ه.ق( نمونه های بارزی از »تصوف 

پرونده
صفویان

پرونده
صفویان
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اصرار  الدین  صفی  شیخ  همچون  که  بودند  ای  عابدانه«)37( 
و  شریعت  و  سنت  حدود  در  تصوف  حفظ  بر  التزام  با  داشتند 
آئین  در چهارچوب  کارهایشان  مبتدعان،  آرای  از  آن  پیراستن 

های شرعی صورت گیرد و مستند دینی داشته باشد.
به گفته حسن طارمی، سهروردی نه تنها عوارف المعارف را با 
همین هدف نگاشت، بل که با توجه به مقام شیخ الاسلامی و 
مرجعیت عامه نزد اهل سلوک، پیوسته پرسش هایی در مباحث 
گوناگون تصوف را دریافت می کرد و از طریق پاسخ های خود 

همین هدف را دنبال می کرد.)38(
همه  این  بین  در  توانسته  که  کبری-  الدین  نجم  شیخ  نیز  و 
خود  به  را  تراش«  ولی  »پیر  مانند  بی  لقب  بزرگ،  عارف 
سال  به  مغول  دست  به  افتخار  پر  مرگی  با  و  دهد  اختصاص 
618 هجری قمری، لقب شیخ شهید را در طریقت از آن خود 
سازد- پس از اینکه خرقه ارشاد و خلافت از سوی شیخ بزرگ 
ارشاد  سجاده  و  داشت  دریافت  قصری  اسماعیل  الدین  کهف 
گسترد، به زودی به واسطه اشراف بر صورت شریعت و باطن 
راز آلود طریقت و کشف هزاران منزل از منازل دیریاب حقیقت، 
توانست مقبولیت عام پیدا کند و همه کس اعم از صاحب دولت 
و عوام بدو گرویدند و از محضرش فیض بایسته بردند. این حد 
از باور و ارادت به درون کاخ شاهی خوارزمیان نیز راه یافت و 
حتی بزرگی چون فخر رازی که به قولی به نفی تصوف و از 
بین بردن صورتهای ظاهری آن می کوشید، وی را پذیرفته و 
اما توان  او به خلوت رفت.  با نظارت  چندی نیز از سوی او و 
این خلوت که کار عملی و تجربه ای عرفانی است بر او که به 
مفاهیم فلسفی و کلامی دل بسته و از حد دانش ظاهر گامی 
فراتر نگذاشته بود بس گران آمد تا جائی که به بهانه ای ترک 

خلوت کرد و گریخت.)39(
شیخ صفی بر خلاف روسای مذهبی عصر خویش که در مسند 
از تصرف مال موقوفه و دخل و خرج در  قضا و فتوا و درس 
به مصرف  را  و حتی صدقات  نداشتند  ابایی  و  ترس  هیچ  آن 
ارباب  به  را  نذورات  و  موقوفات  درآمد  رساندند،  می  شخصی 
استحقاق می رسانید)40( و به شدت اصحاب و یاران خود را از 
تن پروری و گدایی منع می کرد و به هیچ عنوان اجازه نمی 
داد که مریدان نذورات رسیده را بیهوده مصرف کنند و یا مثل 
برخی از درویشان که گدایی را نوعی ریاضت تلقی می کردند، 
دست تکدی به این و آن دراز می کنند. مریدان وی می بایستی 
از راه کسب حلال و کد یمین امرار معاش می کردند، و حدیث 
نبوی »العباده عشر اجزاء، تسعه منها فی طلب الحلال« یکی از 

مستندات او بود. وی به شاگردانش می آموخت:
اگر شخصی حلال می خورد، همه تن میل به طاعت می کند، و 

اگر حرام می خورد، همه تن میل به معصیت می کند.)41(
و بعد ضمن استناد به آیه شریفه »یا ایها الرسل کلو من الطیبات 
و اعملو صالحا« )مومنون: 51( که نتیجه ارتزاق از مال حلال 

پس  گفت:  می  و  دانست  می  انجام عمل صالح  به  منتهی  را 
آنگاه طاعت،)42( چنین هشدار  باید خوردن،  اولا حلال  ناچار 

می داد:
همه خوار همه گوی باشد، و همه گوی همه کن باشد، و همه 

کن به دوزخ باشد.)43(
و باز می گفت: لقمه حرام به گل فرو رود و لقمه حلال به دل 

فرو رود.)44(
و آنگاه از باب تحذیر طالبان و مریدان از گدایی و تن پروری، 
طاعت  در  و  کند  می  زیاد  سخاوت  کردن  کسب  گفت:  می 
پراکنده  و  گرداند  متفرق  دل  و  آورد  بخل  گدایی  اما  بیفزاید. 

کند.)45(

شریعت  بر  مبتنی  تعلیماتی  مبانی  در  شد  گفته  که  طوری  به 
و  نکوهیده  سخت  پروری  گدا  و  گدایی  الدین،  صفی  شیخ 
مذموم است، ولی این بدان معنی نیست که شیخ فارغ از حال 
به  زیرا  بوده است،  بینوایان و بی کسان  و روزگار درویشان و 
کرات مثوبات عایده از طریق صدقه دادن را گوشزد طالبان می 
کرد و می گفت آنچه به ظاهر از تو فوت می شود »عوض آن 

به نقشی دیگر سوی تو می آید«)46(
بنا به گزارش مکرر ابن بزاز در صفوه الصفا اگر سائلی به خانقاه 
و محضر شیخ می آمد، امکان نداشت که دست خالی برگردد. 
هر چی مقدورش بود می داد و اصحاب و یاران را سفارش می 
کرد که »بدهید« چرا که بخوبی می دانست فقر فرساینده و 
کمر شکن حتی به معنویات و مناعت و اخلاق انسانی صدمه 
می زند. کس چه می داند »شاید فقر فرساینده و فرهنگ سوز، 
چه بسا غنچه های نبوغ علم و هنر را در جوانه و جوانی سوخته 

باشد و خاکسترش را به باد استغنا سپرده باشد.)47(
با دقت در اعمال و رفتار و گفتار بی ریا و الاهی این مرد بزرگ، 
راه  صفی  شیخ  کرامت  که  گفت  توان  می  کامل  اطمینان  با 
رفتن بر روی آب یا حکمرانی بر کوهها و دریاهای طوفانی و 
سهمگین نبوده است، حتی کرامات شیخ در رام کردن جانوران 
بوده، شفای  معجزه  او همسان  کرامت  بلکه  نبوده،  درنده هم 
از دل دردمندان و بی کسان و مسکینان  اندوه  غم و ستردن 
که بارها شادی سیال و زلال را در گودی دستان پینه بسته و 
مهربان او لاجرعه سر کشیده اند و آن را کرامتی بس والاتر 

از معجزه یافته اند.
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بر ما وَبال گشت چو طاووس بالِ ما           
 پروازِ بالِ شـهرتِ ما را کمال بست

- سبك‌شناسي و داستانش

در مقامة جداگانه‌اي بر سر تسمية نادرست و هدفمندانة سبكي 
نام هندي و سپس اصفهاني ـ كه في‌الحقيقه وجه مجعول  به 
نام سبك آذربايجاني‌است ـ سخن به مستوفا گفته‌ايم، ازين‌رو در 

مجال حاضر حول اين موضوع نمي‌گرديم.
شادروان  سبك‌شناسي  ارجمند  كتاب  تأليف  از  سال   70 حدود 
ملك‌الشعراء بهار مي‌گذرد و هنوز اين تجزية سبك‌ها از سوي 
بازنگري، محاكمه و تنقيد  ادبيات فارسي معروض  ادبا و علماء 
واقع نيامده است. تحقيق يا ارائة نظرية بهار ذيل موضوع تفيكك 
سبك‌هاي ادبي شعر فارسي به مثابة نخستين گام در اين زمينه 
از  عالمان  دهور  مرور  اثر  در  مي‌بايست  كه  بود  مباركي  تمهيد 
تَّح استاد مرحوم به اين عالم داخل شوند و هر يك  َـ اين باب مف
خطاياي رفته بر هر يك از خشت‌هاي نهاده و چيده را اصلاح 
كنند، اما شايد بدين‌سبب كاري صورت نگرفت كه ديگر عالمي 
به پاية ملك برنيامد تا ذوهمتي هم از آن ميانه آستين تصحيح و 
تكميل اين نظريه بالا زند. باري هرچه بود فتح بابي بود با همة 
خطا و صوابش. سبك‌شناسي شعر فارسي البته كه محلي خالي 
در تحقيق ادبي بود و بهار نخستين تجربة اين امر را ورزيد، اما 
بالطبع كژي‌هائي نيز در اين تسميه‌ها رخ داده بود، از جمله اينكه 
از سوي آن عالم كبير سياق شعر فارسي با انصراف نظر از معائير 
و مقائيس كثيره علي‌اطلاق ملك‌محور و اقليم‌مئاب تجزيه شد. 
نخستين اشكال بر اين نوع تفيكك در همين تأيكد بر جغرافياي 
برآمدن شاعران بود. مثلًا مي‌بينيم كه همة شاعران برخاسته از 

حكايتي به زبان تركي در مثنويات 
ملك‌الشعراء نجيب كاشاني 	

اصغر فردي   

خراسان ملتزم به تعقيب سبك متعين موسوم به خراساني نبوده‌اند 
و اي بسا شاعراني از اين ديار برخاسته‌اند كه پيرو سبك‌هاي غير 
نامور و مشتهر و حتي  از قضا در اين سياق خود نيز  بوده‌اند و 
بيرق‌دار آمده‌اند. حال بر اساس اين تفيكك بايد شاعري متعلق 
به مركز خراسان را پيرو سبك عراقي شماريم و اين خود اخلالي 
قابل  نيز  مخالف  سوي  از  وجه  اين  مي‌آورد.  قسم ‌بار  اين  در 
ملاحظه و وارد است، چندانكه شاعري برخاسته از قفقاز معطوف 
به مشابهت شعرش با يك شاعر معنون خراساني در عداد شعراي 

سبك خراساني معدود مي‌شود.
كه  بود  نيك‌نهاد  زندهي‌اد  آن  در  نصفت  قدر  اين  دستكم  باري 
شاعران برخاسته از اقليم پنجم و ششم ـ اعني قلمرو تركستان 
به  شرقاً  و  سيبري  محاذات  به  محدود  شمالًا  تا  ماوراءالنهر  و 
سرحدات چين را كه در تاريخ جغرافيا تركستان دانسته و خوانده 
نه  و  ‌ـ  زماني  اخلاف  اما  كرد.  موسوم  نام  همان  به  مي‌شود، 
علمي و منزلتي بهار ـ به جاي اصلاح بنيادين خطاهاي استاد 
كردند.  بئس‌البدل  نادرستي  به  نيز  را  او  درستينگي‌هاي  بزرگ، 
مثلًا پيرو عنادي جبليّ كه با لفظ »ترك« دارند ‌ـ و انگار كه اين 
عقده را با صلصال كالفخار اين گروه سرشته‌اندـ نام تركستان را 
برنتافته، آن را به خراساني بدل زدند، چندانكه در موسيقي نام 
تاريخي و مصدَق »بيات ترك« را عارف قزويني ترك ترك‌زادة 
ترك‌ستيز به نام »بيات زند« جعل زد و آن را به نشخوار اخلاف 
دو  از  ديده‌پوشي  بهار  مرحوم  معتناي  خطاي  ديگر  سپرد.  خود 
آذربايجان  و  قفقاز  پهناور بخشايندة شاعران مكتب‌آفرين  اقليم 
را  نظامي گنجوي  فارسي مي‌تواند  ادبيات  كارآشناي  بود. كدام 
از اجتماع پنجة تنترة شعر فارسي كسر و تفريق كند؟ چه كسي 
مي‌تواند حقوق حامل مريم بكر معاني امام همام خاقاني بر ذمة 
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انكار  و  كتمان  فارسي  شعر  سرايندگان  و  شاعران  همة  خلاقة 
كند؟ هر ذوبصيرتي مي‌تواند بفهمد كه از سعدي و حافظ گرفته 
تا صائب و غيرهم هر يك به قدر استدراك علمي و ذوقي خود 
از سفرة معاني و مضامين و تريكبات و اصطلاحات و تخييلات 
و تصاوير خاقاني‌ساخته ريزه‌خواري نكرده است؟ حال نمي‌گوئيم 
بيلقاني،  مجيرالدين  شيرواني،  فلكي  چون  فحلي  شاعران  كه 
ابي‌العلاء گنجوي، طبيب گنجوي، مهستي گنجوي و ده‌ها نام 
نام دو ركن ريكن  از اين ملك برخاسته‌اند و فقط  سامي ديگر 
شعر فارسي نظامي و خاقاني هر صاحب‌عقلي را نسبت به توجه 
اثيرالدين  ملاحظة  به  اديب  يك  يعني  ميك‌ند.  ملزم  قفقاز  بر 
اخسكيتي و رشيدالدين وطواط و عمعق بخارائي سبكب به نام 
اين  به  عنايتي  بي  اما  بسازد،  خراساني  به  مستجعل  تركستاني 
نكند.  را منظور  دو فحل نحرير كبير قلمرو خاستگاهي چندين 
آذربايجان نيز ماصدق ديگر اين غمض عين است كه بي‌شك 
اگر شعراي خفته در مقبره‌الشعراء گورستان سرخاب را از تذكرة 
شعر فارسي كسر كنيم، آيا چند پهلوان درخور چندين معركه‌اي 
َـد؟ قطران و همام و ... را به كدامين  پهناور در ميانة ميدان مي‌مان
طاقچة شعر فارسي گذاريم و ملكي را ـ كه نيمي يا قريب به 
نيمي از تعداد شعراي فارسي را تقديم كرده است ـ چگونه در 
ُـرض كه قطران و همام]1[ ترك‌زبان نبودند، اما  شمار ناريم؟ لوف
روح شهربند خاك شعراي ادوار استتراك بلامنازع اين سرزمين 
زبان  به  و  گذاشته  فرو  عاشقانه  را  مادري  زبان  به  سرودن  كه 
اين  اوراق  بر  زرين  چامه‌هائي  و  كرده  خلق  شاهكارها  فارسي 
سوي  دو  از  باخته  را  خود  اينك  جفا  اين  با  آيا  افزوده‌اند،  نامه 
نمي‌‌انگارند؟ يعني هم به زبان مادري إدبار كردند تا خلاقة خود 
به هيچ  را  اين‌ها  زبان  بپوشانند و هم اهل آن  فارسي  را جامة 
نمي‌گيرند. بر پاية كدام منطق شهريار  كه قدم بر رد پاي نياكان 
سرزمينيِ خود نهاده و طابق‌النعل بالنعل آباء ادبي خود راه قطع 

دّ شود؟ َـ كرده، بايد در شمار شاعران عراق عجم ع

- سبك آذربايجاني يا هندي و اصفهاني؟

كيي از چشمگيرترين سهويات اين سبك‌شناسي تسمية سبك 
آذربايجاني به سبك هندي بود. بر علماء مجهول نيست كه اين 
سبك در هند نزاده است و حتي سنين رشد و ابلاغ خود را نيز 
در هند طي و سپري نكرده است، بل هند صرفاً به دليل تهجير 
عمومي و ولايتي تبارزه و از آن زمره شعراي تبريزي به قيادت 
و سيادت صائب تبريزي و قوسي تبريزي و تأثير تبريزي و ... 
يا »جهوديه«  قرية »جي«  به  تبريز  از  انتقال تختگاه  دنبال  به 
به‌منظور استبعاد دارالخلافه از چكمه‌رس عساكر متجاوز عثماني 
و سپس مهاجرت جبري همين شعرا و پيروان ديگر نوبرآمده‌شان 
در اثر إدبارِ سلاطينِ صفويه به شعر ـ كه تمحيد خود را منافي 
آئين شريعت مي‌انگاشتند ـ چندي مأمن آن طبقة شعرا گرديد و 
پس از اندي كيايكِ همان شعرا به موطن مألوف خود مراجعت 
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گفتند:  كه  ديد  ايراني  شاعر  چندان  بنگال  و  هند  آري  كردند. 
و  ترك  سلاطين  هند«.  اصفهانِ  و  ري  گشت  اگَره  و  »دهلي 
اما  نكردند،  نوازش شاعران مهاجر كوتهي  از  نيز  ترك‌تبار هند 
صائب و ديگران باز بازگشت را ترجيح كردند. البته كه كساني 
آن  از  قليلي  اين شمار  برگزيدند كه  را  در هند  اقامت  دوام  نيز 
دسته شاعران را تشيكل ميك‌ردند. حال با چه تسامحي و تدللي 
مي‌توان آن گروه شاعران را هندي و سبك‌شان را هندي ناميد؟ 
اين چه گشاده‌دستي‌ست كه علماء ايراني فارسي‌ستاي تركي‌ستيز 
هند را بر تبريز راجح مي‌دارند كه كرور كرور شاعر به شعر فارسي 

إعطا و إكرام كرده است.
كهنه‌اي  چريكن  دملِ  سرِ  كه  مي‌شود  آغاز  آنگه  دردناكي  اما 
گشوده مي‌گردد و باز سلف‌هاي ناخلفِ ملك اين بار بر آمده و 
و  پررنگ‌تر  را  او  استاد، خطاهاي  ناصواب‌هاي  به‌جاي تصحيحِ 
فضيح‌تر مي‌گردانند. اين گروه پس از تغيير و تقليبِ نامِ موهومِ 
نيز به  را  اثيم سبك هندي  اسمِ  سبكِ تركستاني به خراساني، 
كدام  اين  كردند.  جعل  ـ  اصفهاني  اعني  ـ  ِـندي  ِـن‌ع م سبكي 
لاينفك  عبارت  صائب  مزار  سنگ  بر  مرضاء  كه  است  مرض 
كه  ميك‌نند؟  نقر  اصفهاني  جايش  به  و  ربوده  را  »تبريزي« 
اميري  است كه علماي عنودي چون  فزادهم‌الله مرضاً. ممكن 
فيروزكوهي دستبردي به ترجمة حال صائب زند و او را اباً عن جد 
اصفهاني قلم‌سپوز كند، اما با اينهمه تكرير تبريزي‌بودن صائب 

چه خواهند كرد:
صائب از خاك پاك تبريز است
ِـل شيراز هست سعدي گر از گ

ز حسن طبع تو صائب كه در ترقي باد
بلند نام شد از جمله شهرها تبريز

 در بهار سرخروئي همچو حافظ غوطه داد
فكر رنگين تو صائب خطة تبريز را

بگذاريم و بگذريم از اينكه ما هنوز نشان خانة پدري صائب در 
محلة »جاميش آوان« تبريز را مي‌شناسيم.

در  خفته  مهمانِ  شاعر  صدها  و  نيامده  در  چرا  تبريزيان  ما 
به  حاجتي  را  اغنيا  چون  نزده‌ايم؟  جا  تبريزي  را  مقبره‌الشعراء 

سرقت و حال چنين انتحال نيست. كمال گرچه فرمود:
از بهشت خداي عز و جل

تا به تبريز نيم‌فرسنگ است،
ظهير  و  »خجندي«‌ست  باباكمال  همانا  نامش  گفتيم  باز 
اميرشاهي  و  »شيرازي«  قطب‌الدين  و  هما  و  ماند  »فاريابي« 
»سبزواري« و فلكي و خاقاني »شيرواني« و قطب »راوندي« و 

انوري »ابيوردي« و ...
تبارزه را چه حاجت به ربودن شاعران بلاد متحابة ديگر؟ تبريزي 
كه  زاده  شمس‌الشموس‌ها  و  بخشيده  رجال  جهاني  به  همواره 
در سماوات عشق و معرفت بخرامند و بر دل خاك روم و شام 
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تابند و جهانگيراني بيافرينند و آن اكسيرطبعان زرگر خود ناپيدا 
گردند و بي‌نام و نشان مانند. تبريزي در آستين خود چندان رجال 
خجسته‌مئال دارد كه مايحتاج كافة بلاد عالم را تأمين كند و كف 
كريم اين خاك پاك ـ كه مولاناي روم نشاندن مشتي از آن را 
بر لحدش وصيت كرده ـ چنان اقيانوس‌ها تبخير ميك‌ند كه از 
شوره‌زاران  بر  بركت  بي‌شمار  امطار  مستطابش  محاب  سحاب 

باران كند تا از دل كوير هم غنچه‌ها طري سري بركنند.
رد  ُـ خ دعاوي  در  نگنجيدن  و  مناعت  سر  از  هم  ايران  تركان 
حقيران در ميدان مفاخره به اصل و نسب و تبار تمسك نكرده‌اند، 
چون هم فضل ذاتي و سرشتي چنان كفاف ميك‌ند كه حاجتي 
َـد و هم تنوّر تنوُر خورشيد  به دست و پا زدن‌هائي اينچنينك نمان
را چه حاجت به يكف و كان؟ اين‌ها در درياي معارف و معاشق 
چندان مستغرق و غوطه‌ور بوده‌اند و مجموعة ايران را چنان در 
استملاك مادي و معنوي خويش مي‌دانستند كه به عنوان بخش 
چه  حقوق  اثبات  دعواي  ديگر  را  مجموعه  اين  از  اوُلي  و  اعلا 
حاجت است. ازين‌روست كه حتي تروكت برآمدگان از اين تبار 
گاه گم و ناهويدا هم شده است. مثلًا كسي در بارة ترك بودن 

اميرخسرو دهلوي سخني به ميان نياورده است.]2[
دانشوران و حيكمان  و  بليغان  و  عالمان و فصيحان  و  شاعران 
آنچنان  ـ  »شهريار«  آنان  واپسين  تا  رجل  نخستين  از  ـ  ترك 
ُـب زبان فارسي گمگشته‌ آمده‌اند كه تمام نيروي  دلباخته و در ح
خود را بر اين ظرف ظريف و طريف ريخته‌اند تا آن را فربه‌تر 

سازند.
به  فضائل  آنهمه  كنار  در  كسان  كه  الزامي‌ست  و  ايجاب  چه 
بازيچة جاهلي تبار هم متوسل شوند »حتي زرتم المقابر«؟ چه 
فرقي ميك‌ند كه كيي ترك‌زبان زاده و ترك است يا غير آن. الا 
اينكه اين عقدة استحقار را حاملانش جلوه‌گر كرده‌اند و چنين 

تخم لقي بر دهان‌ها پراكنده‌اند.
فارسي   شعر  اقليمي سبك  تجزية  و  تقسيم  اهم،  باري، خطاي 
نام اين تفيكك خود »سبك« است و سبك  است در حاليك‌ه 
ذائقه  با سائقه و  بالاطلاق  ندارد، بل كه  با جغرافيا  هيچ ربطي 
بر  بايد  يعني به حكم عدل و عقل شعر  درگير و مربوط است. 
تأيكد  شود.  طبقه‌چيني  و  دسته‌بندي  شكل  و  محتوي  مبناي 
تشبيه،  استيلاي  و  تمثيل  حاكميت  تخييل،  غلبة  و  تصوير  بر 
سايه‌وري اصطلاخات عاميانه و عناصر زبان آرگو، ساده‌سرائي يا 
اغلاق و معائيري از اين دست بايد وجوه تفيكك اساليب شعري 

باشد نه اقاليم.
خوان  و  كراني  از  فضولي  ملامحمد  عظيم  نعيم  بسيطِ  آري، 
گستردة خاقاني از كناري در جان پاك صائب تبلور كرد كه او 
نيز اكسير فائقة خود را در انجمن‌هاي اصفهان بر ذائقة مسين 
كلام  غرر  درر  و  مي‌شد  كليم  ناگاه  ميك‌شيد،  كه  شاعري  هر 
سحرآگين مي‌باريد. اين قلم )من بنده( بيش از دويست تريكب و 
عبارت نوآئين ساختة خاقاني را عيناً در صائب جسته و استخراج 

َـت بر نخورده  ك ُـ ن از آن  كرده است كه جز صائب ديگر شاعر 
نشان  ده‌ها  ايزِ  نيز  ازين«.  بهتر  پدري  از  رد  ُـ نب ارث  و »پسري 

ذوق فضولي را.
صائباي ما تقريباً از سنين 1010 تا حدود 1080 در اصفهان و 
اعصاري  و  بعد  تا عصري  اوان  از همان  و  تابيد  هند  در  قليلي 
میرزا  كرد.  گشاده‌تر  را  خود  از  متأثر  شعراي  دائرة  بعدترَك 
طاهر وحید قزوینی)شاعر ذولسانين( ـ جویای تبریزی ـ )شاعر 
ذولسانين( ـ ميرزامحسن تاثیر تبریزی )شاعر ذولسانين( ـ ميرزا 
ـ  اصفهانی  میرنجات  ـ  تبريزي  شوقي  ـ  شیرازی  اثر  شفیعای 
عالی نیشابوری ـ عظیمای نیشابوری ـ زایرای شوشتری ـ نورس 
و صدها  ده‌ها  و  لاهیجی  حزین  ـ  اصفهانی  طیب  ـ  دماوندی 
اما  گرداند.  خود  تبريز  طرز  و  نوآئين  سياق  پيرو  را  ديگر  شاعر 
عجيب و عجاب اينكه معجزت صائب بر شعراي كاشان كاري‌تر 
آمد. او چندين شاعر فاخر اين ملك را در پي طرز خود به يكش 
ارادت كشيد. قصاب کاشانی ـ مخلص كاشاني ـ محمد مسیح 
صاحب کاشانی ـ كليم كاشاني و نجیب کاشانی از شعراي كرام 

و عظام كه سبك و سائقة صائب بر ذائقة آنها غالب آمد.
قاف‌گزينِ  سيمرغان  و  شعر  معاركِ  اركيه‌نشينِ  پهلوانانِ  خواه 
قفقاز و خواه بايسته‌براندازان و پولاد واژه‌ريزان آذربايجان همواره 
ساختارگسلان  و  نغزي‌زاي  هنجاربرافكنان  سخن  عرصات  در 
خاقاني  چون  استوارسرائي  سخته‌سخنان  از  بودند.  مرززداي 
خيال  چندانكه  پرندين‌پويگي  با  صائب  چون  حريرتاباني  تا 
مي‌پرداختند و تصوير مي‌ساختند، چندانكه قالي هزاررنگ و نقش 

تبريز را.
براي طراز كردن اين طرز لابد بايد آب طراويده از اين خاك را 
نوشيد و گرنه كار سخت و صعب خواهد افتاد. آنانكه از طريفه‌ها 
در  بودند،  يافته  پديدارشناسانه  فهمي  تبريز  طرز  ظريفه‌هاي  و 
تعاقب و پيروي گوهرگران و نازكافكران تبريزي سخن متلألؤ 
از فر و فروغ فرّهي مي‌ساختند، اما رفته رفته به‌دور ماندگان از 
روح ريحان اين بيجادة نژاده از جاده در رفتند و يافه‌هائي خام 
به  چنان  ديگر  سبك  اين  بافتند.  چيستانك‌‌ها  چون  بي‌اندام  و 
ّـه و خسن را جان و جانبه  سخافت گرائيد كه شعر از مذاق‌ و سك

از جنب و جوشش برافتاد. 
هزاران فرد از افراد صائب و يا سرنشانان به آبشخور او و قوسي 
و ديگر اجلة اين ديار طرفه‌هائي مي‌سرودند كه به قول شهريار 

حيكم:
تو شهريار سخن را به آه مي‌بندي

كه بر نيامده از سينه آسمان‌پيماست 

باري چند بيتي را كه تصادفاً و بغتتاً از خاطر خطور ميك‌ند زمزمه 
و تغني كنيم:

از »سید علی صیدی طهرانی«:
بی‌طالعی نگر که من و یار چون دو چشم

همسایه‌ایم و خانه هم را ندیده‌ایم

پرونده
صفویان

پرونده
صفویان
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از »معلوم شبستري«:
جواب نامه‌ام از بس ز جانان دير مي‌آيد

جوان گر مي‌رود قاصد ز كويش پير مي‌آيد 

از »ناصرعلي سرهندي«
خيال يار را در ديدة عاشق تماشا كن

كه دارد شور ديگر پرتو مهتاب در دريا

از »نشاني دهلوي«
از لطافت مي‌توان چون شمع در فانوس ديد

از زلال گردن او شعلة آواز را

 ايضاً از نشاني:
دوست آن است كو معايب دوست

همچو آئينه روبرو گويد
نه كه چون شانه با هزار زبان
پشت سر رفته مو به مو گويد 

بس كه بد مي‌گذرد زندگي اهل جهان
مردم از عمر چو سالي گذرد عيد كند

اما  سرودند،  هم  تركي  پير  تتبع  در  كه  صائب  پيرامون  تركانِ 
اوان  يافت. در آن  نيز رواج  فارسيان  ارادت‌مداري در ميان  اين 
علت و ناخوشيِ قوم‌ستيزي يا قوم‌ستائيِ جهودساخته هنوز افكار 
بشر را به عفن خود نيالوده بود. انسان‌ها نه نام زبان خود را در 
بومي  و  مادري  زبان  بر  نه  و  اسمشان يدك ميك‌شيدند  پسينة 
خود مفاخره ميك‌ردند كه دامان كار مئالًا العياذبالله به تخفيف 
و تسخيف زبان قوم ديگر نيز كشد. در دوره‌اي كه زبان دانش 
تعرب كردند  انأنيتي  بي هيچ  فارس  و  ترك  بود،  و شعر عربي 
تازي  و  ترك  فرارسيد،  فارسي  بلوغ  هنگامة  كه  هنگام  آن  و 
تركان  همة  آمدند.  فراهم  شعله  اين  گرد  و  نوشتند  فارسي  به 
در كمال مناعت طبع و طيبت طينت فارسي‌گوي و فارسي‌سرا 
شدند. سلاطين ترك همه فارسي‌گويان را چندان نواختند كه به 
اشارت »خواجه دولتشاه سمرقندي« در »تذكره‌الشعرا« چهارصد 
نوازش‌ها چندان  و  گردآمدند  دربار محمود  در  فارسي‌سرا  شاعر 
دهان  ترك  شاهان  عنصري«.  ديگدان  بدُ  »از طلا  كه:  يافتند 
شاعران پارسي‌گوي را به كرائم احجار و جواهر مي‌اندودند. در 
اين ميانه عاملين دربخانه‌ها نيز به‌جهت تقرب ‌بالسلاطين سخن 
به  تركي گفتن مي‌آموختند. شاعران نيز بي‌آنكه زبان را حجمي 
نيز  تركي  عندالحاجه  كنند،  انبان  زبان  يك  از  بيش  قدري  و 

سخن‌ مي‌ساختند.
برمي‌خوريم  تركي  افرادي  به  دواوين  ابيات  ميانة  در  گه‌گاه 
همان  به  را  تركي‌زبان  قائلي  از  نقلي  روايت  هنگام  شاعر  كه 
اين جمله حكايتي در ديوان مولانا نجيب  از  آورده است.  زبان 
كاشاني ملك‌الشعراء است كه به اقتضاي زمانه تركي را آموخته 

و مي‌دانسته؛ چه، ابيات به  تركي سروده است.

- آشنائي با نجيب كاشاني

تبريز كه بودم، گه‌گاه مهماني اغلب مربوط و متناسب با ذوقيات 
من از اين شهر و آن كشور مي‌داشتم. مثلًا چند تن از شاعران 
خراساني )محمد قهرمان و احمد كمال‌پور و ذبيح‌‌الله صاحبكار( 
طاهري(  )محمدرضا  طهران  مقيم  تبريزي  شاعري  اتفاق  به 
و  بنده  اين  با  ديدار  تجديد  هم  كمي  و  تبريز  تفرج  براي  كه 
به عزم زيارت نسخة مخطوط صائب ملكي  بيشتر  استراحت و 
اثر عدم معاضدت وارث  مرحوم سلطان‌القرائي آمده بودند و در 
آن آثار اين ديدار حاصل نشد، يا مرحوم مهرداد اوستا و شمس 
دعوت‌هاي  از  گريختن  براي  حائري صاحب‌الفصول  و  آل‌احمد 
معتاد در ايام رسمي، يا مرحوم مشفق كاشاني و گلشن كردستاني 
و حسين لاهوتي كه براي رهائي از گرماي طهران بنده منزل 
وارد شده بودند؛ از قضا حتي از خانه بيرون هم نرفتند تا روزي 
به  متخلص  لاهوتي  حسين  كردم.  مشايعتشان  فرودگاه  به  كه 
صفا شاعري با پاية متوسط در شاعري و پاية اعلاء در لطف و 
مهرباني بود، دبير شوراي شعر و در عين حال علاقمند به شركت 
در هر چه شب شعر و دوستدار خواندن غزل‌هاي خود. او محض 
هديه، ديوان كهن نجيب كاشاني را آورده بود كه از او پيش‌تر 

فقط چند فرد مي‌دانستم از جمله:
دل بی‌تو هوای می و میخانه ندارد
بی‌گردش چشمت سر پیمانه ندارد
خمیازه کشیدیم به جای قدح می

ویران شود آن شهر که میخانه ندارد
از صحبتِ عاقل نگشاید دل عاشق

بیزارم از آن شهر که دیوانه ندارد

و يا:
خمِ سپهر تهی شد، ز می‌پرستی ما

كفاف كي دهد اين باده‌ها به مستي ما
لاهوتي ـ كه خود كاشي بود ـ دوست داشت به تبريز كه مي‌آيد، 
در زير آوار سخن‌هاي مقدر دربارة آن‌همه شاعران تبريزي باز 
و مرتب  بود  آورده  براي من  را  نجييب  ديوان  رو  ازين  و  نماند 
گشوده و ابياتي از آن مي‌خواند. ديوان چندان قطور نبود، يعني 
در حدود 200 ـ 150 صفحه‌اي داشت. نسخة مخطوطي بود بر 
روي اوراق مجدول. از صحبت‌هاي رفته در آن شبانروزان ـ كه 
لاهوتي به شب‌هاي شعر نجيب‌‌اش بدل كرده بود ـ فهميديم كه 
نورالدين محمد شريف كاشاني متخلص به »نجيب« ـ »نجيبا« 
ـ »نورا« تخميناً به سال 1020 در كاشان زاده و به شغل بزازي 
در  روزگار  آن  اجتماع شاعران  و  و ذوق شاعري  داشته  اشتغال 
به تختگاه كشانيد و در محلة خان كاشيان  را  او  پاي  اصفهان 
اقامت كرد. در دورة سلطنت سلطان حسين صفوي به دربار راه 
يافت و ملك‌الشعراء آن سراي شاهانه شد. در انتخاب طرز راه 
ميانه گرفت و هم از دقائق و نازكي‌هاي سبك آذربايجاني بهره 
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جست و هم از لطافت و طرفگي‌هاي سبك موسوم به عراقي به 
ّـل )ماده‌تاريخ( مهارتي  جلوه‌هاي شعرش افزود. در صناعت جم
عظيم يافت. نجيب نيز مانند بسياري ديگر از شاعران آن دوره 
به هند رفت و در دربخانة شاه ترك‌تبار هند ـ جلال‌الدين اكبر 
شاه ـ عزتي يافت و راتبة ملك‌الشعرائي آن دربار هم خورد و در 
اثر اين اعزاز و اجلال حكومت كشمير نيز از سوي سلطان به او 
بروز اختلاف في‌مابين جلال‌الدين  از  بعد  واگذار گرديد. چندي 
اكبر شاه و پدرش، نجيب نيز روي مراجعت به موطن گرداند و به 
اصفهان بازگشت. نجيب طي اقامت در هر دو دبار صفوي ايران 
و بابري هند با درباريان و آغايان و خواجگان و كشكيان دربخانه 
مصاحبت‌ها ميك‌رده تا واقعات و حادثات سياسي و اجتماعي را 
از زبان آنها شنوده و ثبت كند. حاصل آن گقتگوها و تحقيقات 
كتاب وقايع‌نامة »كشيك‌خانه« شد كه با نثري بليغ و شاعرانه 
و سخته نوشته شده است. از نجيب يك منظومة ديگري به‌نام 
در  طهراني  حاج‌آقا‌بزرگ  شيخناالكبير  را  نجیب«   »گلدستة 
كرده  نقل  تصانيف‌الشيعه«  الي  »الذريعه  خود  بي‌نظير  گنجينة 
وجود  از  شاعر  ديوان  ملحقات  حتي  و  تذكره‌ها  ديگر  كه  است 
چنين اثري خبري نداده‌اند. اين منظومه در بحر متقارب و نقل 
اوائل  و  حسين  سلطان  سلطنت  دورة  اواخر  انگيز  غم  حادثات 
حكومت سلطان سليمان سروده شده است.  مولانا نجيب در 60 

سالگي درگذشته است.   
ديوان نجيب نخستين بار از روي نسخه‌اي مخطوط منتشر شد و 
سپس توسط احمدكرمي بازنشر يافت. پس از وي آقاي حبيب‌الله 
مخطوط  نسخ  با  مقابله  و  استنساخ  حاصل  نسخه‌اي  نيز  خباز 

ديوان نجيب را به چاپ برد.

- مثنوي حكايت تركي نجيب

و  دانش‌ور  رفيق  پيش  چندي  نجيب،  با  آشنائي  اين  از  پس 
علاقه  سر  از  شايد  كه  ـ  صدري  مهدي  آقاي  جناب  پژوهنده‌ 
به نجيب جمل‌ساز مجموعه‌اي از موادالتواريخ را گرداوري كرده 
آقا نخجواني دومين و  از موادالتواريخ مرحوم حاج‌حسين  بعد  و 
آورد و منتشر كرد  را فراهم  اشعار جمل  شايد آخرين مجموعة 
ـ در كيي از دفعاتي كه از سر استمالت و عريب‌نوازي سري به 
دارالفقر اين بنده ‌زد، از نجيب سخن‌ها گفت و افراد ‌خواند. آقاي 
صدري كه اين روزها براي تدارك متن انتقادي ديوان نجيب كار 
ميك‌ند، ابيات تركي وي را براي ترجمه به فارسي پيش من بنده 
آورد كه در ديوان مندرج شود. بي‌شك اثر مساعي و اهتمام آقاي 
در  تحقيق  باب  منقح  و  ديوان مكمل  اين  ويراستن  در  صدري 

تدوين كليات اشعار نجيب را نيز ختم خواهد كرد.
ابيات مذكور تركي نجيب كاشي پيش‌تر توجه مرا به خود جلب 

كرده بود و قدري در پيرامون چند و چون آن تأمل كرده بودم.
اين حكايت داراي يك مقدمة 6 بيتي و كلًا شامل 50 بيت است 
كه 21 بيت آن به تركي شاخته شده است. زبان قسم تركي اين 
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مثنوي تركي متداول در عهد صفوي مي‌باشد.
زبان ادبي و معيار تركي متداول در دورة سلطنت تيموريان در 
برحسب  تيموري  عهد  ايران  مملوكات  بلاد  و  صفحات  كلية 
غلبة سياسي گويندگان شيوة تركي جغتائي همين شيوة تركي 
نيز  ادوار مابعد تيموري و عصر صفويه  تا  آئين  اين  بوده است. 
تداوم داشت. تركي‌زبانان ايران اگرچه در نقاط مختلف به شيوة 
همة  اما  ميك‌ردند،  تكلم  آن  گوناگون  لهجات  با  ايراني  تركي 
محررين، مؤلفين، منشيان و شاعران اين مردمان هنگام نوشتن 
تركي  شيوة  به  را  خود  محررات  و  مي‌بوده‌اند  معيار  زبان  تابع 
جغتائي مي‌نوشتند. البته نوشتن گفتيم ازيرا كه از اين ميان اشعار 
»عاشق‌«ها به‌دليل عدم تقيد به كتابت و محدوديت به شفاهت 
از اين قاعده مستفرغ و مستثني بوده‌ است. مثلًا اهالي تبريز حين 
مراودات بين خود به تركي ايراني با لهجة تبريزي سخن مي‌گفتند، 
اما همين تبريزيان حين نوشتن مطالب خود لهجه و حتي شيوه 
ديگر كرده و مضمورات خود را به تركي جغتائي مي‌نوشتند. از 
همين‌رو بوده است كه صادقي‌بيگ افشار كتابدار شاعر كتابخانة 
قدس‌الله‌نفسه  صفوي  اسماعيل  شاه  پادشاهمان  نياي  سلطنتي 
و  محررين  كافة  تعليم  براي  واسعه  رحمةً  عليهما  الله  رحمه  و 
اصحاب قلم رساله‌اي به نام مجمع‌الخواص حاوي صرف و نحو 
تركي جغتائي و شامل لغات اين شيوة تركي تأليف كرده بود. اين 
زبان معيار نه تنها در آذربايجان و دارالخلافة تبريز، بلكه در كافة 
ممالك و شهرهاي موجود سرحدات امپراطوري ايران مرعي بود. 
نيز در  الشعراء نجيب كاشاني  ازين‌روست كه مرحوم ملك  هم 
همين مثنوي خود ابيات تركي ملمع و مستقل سرودة خود را طي 
تبعيت نسبي از زبان معيار ادبي تركي و نزديك به اصول تركي 
گفتيم  جهت  ازين  نزديك  و  نسبي  است.  كرده  قلمي  جغتائي 
به  مستمر  اشتغال  و  دائم  ممارست  عدم  حسب  بر  نجيب  كه 
تركي‌نويسي اين زبان را بيشتر از طريق محاوره و گفتگو آموخته 
است تا از طريق نوشتن و خواندن مؤلفات و محررات، بنابرين 
است  نشده  نوشته  معيار  زبان  رعايت  با  كاملًا  او  نوشتة  تركي 
اين  ديگر  نشانه‌هاي  تركي شفاهي‌ست.  زبان  از  متأثر  بيشتر  و 
عدم رعايت از اصول و قواعد كه هم شايد در اثر خطاياي كاتب 
بوده و هم نتيجة عدم مهارت شاعر در پيروي نكردن از وحدت 
سياق نوشتار است. مثلًا او يك بار »چوق« )زياد( را با »ق« و 
يك بار با »خ« به صورت »چوخ« نوشته است، همين دوگانگي 
در كتابت »اوخ« به دو شكل »اوق« و »اوخ« نيز رفته است. 
مورد ديگر اين مثال و نمونه »اوجاق« است كه يك بار اوجاق و 
درست در مصرع بعد آن »اوچاق« نوشته شده است. البته در اين 
ميان ناواردي و يا كم‌آشنائي كاتب نيز متجلي شده كه عبارت 

»يوردوموزدا« را »يوزده‌ميردا« نوشته است.
نكتة قابل توجه ديگر اين شعر ثبت »نون غنه« Nusal است. 
در زبان تركي نون بر دو نوع است كه نوع مشابه و نزديك به 
اين صدا در زبان فرانسه هم بدون وجود نشانه و اشارة مشخص 

در  كه  است  دماغي  يا  غنه  اين صدا همانا »ن«  است.  موجود 
مملوكات  و  سرزمين‌ها  ديگر  و  ايران  تركي  زبان  لهجات  همة 
تركان متلفظ بود، اما رفته رفته در اثر آميزش تركي با زبان‌ها 
و لهجات السنة ديگر اين صدا منسوخ و منسي شده است. زبان 
از تلفظ  تركي هر چه به مراكز مدني نزديك‌تر مي‌شود نشاني 
»بورچالي«  نواحي  در  امروزه  اما  مي‌شنويم،  نادرتر  را  اين صدا 
ميان  در  متكلم  تركي  و  است  بازمانده  گرجستان  حدود  در  كه 
اهالي شهرهائي مانند »طاووس« و »قازاق« قفقازيه )جمهوري 
گويش  در  اين صدا  هنوز  آناطولي  از  بخش‌هائي  و  آذربايجان( 
مردم تلفظ مي‌شود. اما ثبت آن حتي تا اوائل قرن اخير نيز در 
كتابت تركي متداول بود كه »هوپ‌هوپ‌نامه«ي ميرزا علي‌اكبر 
طاهرزادة صابر شيرواني از آخرين نمونه‌هاي آن است. اين حرف 
در ادوار و اعصار ماضيه با درج حرف »ك« گاه به شرط التزام 
با نون ماقبل آن و گاه بدون درج نون به صورت »ك« نوشته 
و نشان داده مي‌شد. مثلًا »سنك« )سنين( اما در نتيجة تطور 
آئين نوشتار تركي حرفي جداگانه براي اين صدا تخصيص شد 
و با اضافه كردن نقط ثلاثه بر روي كاف معربه به صورت )6( 

مقرر شد.
حرف و صداي مذكور در اشعار تركي نجيب نيز مضبوط است.

نجيب  نوشته شدة  پيش  تركي حدود 350 سال  اينك حكايت 
كاشاني را مي‌خوانيم:

شيطان  خانة  را  خود  دل  نماز  در  كه  جماعتي  به  »خطاب 
خيالات نفساني مي‌نمايند. چنانچه مشهور است كه تركي اكثر 

گمك‌رده‌هاي خود را در نماز ميي‌افت.«
اي كه جوئي تمام عمر دراز

همه گمك‌رده‌هاي خود به نماز 

راه دين هم كيي ز گم‌‌شده هاست
نقش پائي ز رفتگان بر جاست 

سعي كن راه دين به دست آيد
بر طلسم هوا شكست آيد 

نه كه هر آرزو كه دارد دل
پيش قرب خدا كني حائل

 در نماز از براي آن باشي
كه كني جانماز نقاشي

هرچه گم كرده باشي از هر‌جا
يابي‌اش در نماز، غير خدا

حكايت آن تركي كه تير و تركش گم كرده و خود را در نماز 
يافت

بود در ايل »باش‌لو« تركي
يئنگي چارق، كيي كهن بؤركي]3[ 
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از سيه‌چادرِ سپهر چو ماه
جلوه‌اي مي‌نمود گاه به گاه 

ماهي اما چه ماه، ماه صفر
جلوه‌گر در بروج فتنه و شر 

كرده از غايت غرور و جلال
تات را مور ضعف كرده خيال

موري اما چه مور، مور حقير
كه كشندش به دانة تصوير

ليك خوش كرده از عبادت تات
رده صلات ُـ از پي مال دزد ب

جانمازي به احتياط تمام
داشت از بهر دزد خانه مدام 

در عبادت ز ايلِ خود ممتاز
عسس دزد خود نموده نماز

ُـم مي‌شدش ز مال جهان هر چه گ
باز ميي‌افت در نماز همان

َـن روزي از اتفاق‌هاي حس
گم شدش تير و تركش و جوشن

غم اين غصه بر رخِ آقا
كرد آثار مرگ را پيدا

جستجو اندكي چو دير كشيد
بيني از فكر تير تير كشيد 

سهم تيرش ز مرگ داد نشان
ناخنش شد كبود چون پكيان 

بس كشيد آه‌هاي بي‌تأثير
شكمش شد چو تركشش بي‌‌تير 

داد از اندوهِ جوشنش بيرون
بن هر موي چشمه چشمه خون 

چون شد اسباب مرگش آماده
يادش آمد نماز و سجاده 

دَت چو جوال ُـ م ش ُـ گفت ازين پيش گ
ّـال يافتي در نماز با حم

وان دگر روز گم شدت چو مهار
يافتي با شتر قطار قطار

به‌جز از آن نماز عقده‌گشا
نكند دزد تو كسي پيدا 

َـست از جا كه: »جانماز گتور ج
عسسِ دزدِ اهل راز گتور« 

»جانمازي گتورديلر« كردند
هر را پيش رو سپر كردند ُـ م

»جانمازي گؤرنده ديل‌لندي
گؤزي آچيلدي، باشي ترپندي

دئدي خوش گلدين]4[ اي نمازيم، گل
اي بنيم]5[ يخشي سس‌لي سازيم! گل! 

سن بيزيم ائل‌ده يخشي‌لاردن ايدين]6[
يوردوموزدا قديمي لاردن‌ايدين]7[

بوش‌ايدي چوخ يئرين]8[ بيزيم يانده
هانده]9[ ايندين]10[ بو نئچّه ايل؟ هانده؟ 

سن گئدنده اوجاغيميز ياندي
دولت اوز وئردي، دوزخ اودلاندي

مقري هر گون دئير رواقينده
حق سعين قديم اوجاغينده

آتاميزدن]11[ نماز قاليب‌دور
باباميز جانماز صاليب‌دور

اوخ تكي ائليميزده بير تيره‌سن
ياي تك اگري قد ائيلهي‌ن]12[ پيره سن 

در فرائض چو آقچه]13[ گولي سن
در نوافل زياد اوغلي سن

اوغرونون آغزيني وئرن]14[  سنسن
بيزيم ائلده اوروج توتان]15[ سن‌سن

گرچه هر گون‌ده بئش كرت‌لو‌سن]16[
بركت‌لو و ميمنت‌لوسن

صبح‌لو شام‌لو ايكيندي‌لو
هامو اويماق بيگ‌لرين اولولو]17[

يار معزولي و پريشاني
جانشين» نجيب كاشاني«

دوردي يئردن نماز قيلماق ايچون
اولدي قربان]18[ ياي تاپماق اوچون 

اوّلا باشلادي ركوع و سجود
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تا يئتيشسون صورا]19[ قيام و قعود 

نئچه سبحان ربي‌الاعلي
به زباني كه داشت شد گويا 

ناگه آقا ز سجده سر برداشت
از سر انداخت آنچه در سر داشت

دئدي: »اوغلان! آچيلدي كؤنلوم چوق
گؤزوموز آيدين اوخ‌لاري تاپدوق

اوزون آق اولسون اي وضولي نماز
اولماسون باشيميزده كؤلگن]20[ آز

ياي تك گر دگيلدين اوق تاپن
بوش ايدي يكش]21[ تك جانيمدان تن 

يكم‌ايدي اوخ صالان سراييميزه؟
يئتيشن يكم ايدي هراييميزه؟

شرح حاليني شاهد عرض ائليرم
عرضه‌ني ياز تئز كي من گئديرم 

هر كسي را به نيتي ز نماز
درِ رحمت ز فيض ساخته باز 

- وجود اسم »تات«

در اين مثنوي نكتة ديگرِ وارد خطاب عبارت اسمية »تات« به 
فارسي‌زبانان است كه در خلال ابيات نجيب به اعتبار تحسين 
و  محمود  چهرة  و  عنوان شخصيت  به  »تات«  خود،  هم‌زبانان 
ممدوحي توصيف شده است. عبارت »تات« از سوي تركان به 
غيرتركان، مخصوصاً ‌فارسي‌زبانان اطلاق مي‌شود. در باب تات، 
وجه تسميه و وجودش در ادبيات مكتوب و شفاهي تركي طي 
مقامه‌اي جداگانه بحث مستوفا كرده‌ايم. در اين مجال به اشارت 
چند نكتة الزم اكتفاء مي‌آوريم. يك اينكه اين عبارت مفهوم منفي 
و استحقاري امثال و اشباه خود در ميان ديگر ملت‌ها و زبان‌ها 
را افاده نميك‌ند. عبارت تات مضموني بسيار متغاير و مستبعد با 
مفهوم و مفاد اطلاق »عجم« به غيرعرب از سوي اعراب و يا 
اطلاق عنوان »بربر« به غير يونانيان را اشتمال ميك‌ند. مي‌دانيم 
و  دارد  ساله  تا 1200  در حدود 1000  فارسي عمري  زبان  كه 
جغرافيائي  محاذات  در  مخصوصاً  ترك،  غير  مردمان  كه  زباني 
مملوكات تركان و يا مجاورت مناطق سكونت تركان به زباني 
متعلق به گروه زبان‌هاي آرياني به آن گفتگو ميك‌ردند، با فارسي 
حاوي تفاوت‌هائي بوده است كه خود متكلمين به اين زبان آن را 
امروزه »فرس« و يا از قول تريكان »تاتي« مي‌نامند. تقدم اين 
زبان به فارسي عمر بسيار درازتري دارد و اين زبان را شايد بتوان 
با طرزها،  ايران  در  زبان  اين  ناميد.  فارسي  زبان  زايندة  و  مادر 

مي‌گيرد.  قرار  استفاده  مورد  گونه‌گون  بسيار  لهجات  و  شيوه‌ها 
»تاكستان«اش  غلط  به  )كه  تاتستان  شهر  در  رائج  تاتي  مثلًا 
مي‌خوانند و مي نويسند، با گويش مجاورات خويش مثلًا اشتهارد 
به  تا  كه  مغايرت‌هائي‌ست  داراي  دماوند  كوهپايه‌اي  قراء  يا  و 
»شال و كلور« از محاذات خلخال مي‌رسد، اين تفاوت بيشتر و 
فواصل عميق‌تر مي‌شود. گويش متكلم در »عنبران« با گويش 
موجود در »كرينگان« و همان با »هرزند و گلين‌قيه« نيز داراي 
و  مدني‌ترشده‌ترين  خالص‌ترين،‌  اما  چشمگيرند.  تفاوت‌هاي 
دارائي‌مندترين شيوة اين زبان وجه موجود آن در قفقازيه است 
كه خوشبختانه اين زبان امروزه در قفقاز موجود است و تلخك‌اميا 
خويش‌قوم‌ستايان  و  قوم‌ستيزان  وحشيانة  استبداد  به  عطف  كه 
احتضار  دورة  باستاني  زبان  اين  آذربايجان  جمهوري  تريكست 
خود را طي ميك‌ند و شايد دو سه نسل بيشتر نخواهد زيست. 
دربارة وضعيت اين زبان كتابي جداگانه به همين قلم تأليف شده 
كه مطلوب شائقان آشنائي با تاتي قفقازي با مطالعة آن رساله 

برآورده خوواهد شد.
تركان همسايگان غير ترك خود را از سپيده‌دم حضور مدني خود 
بازتابي  نيز  در ضرب‌المثل‌ها  اين  و  خوانده‌اند  و  ناميده  »تات« 
حتي  و  دشمن  را  تات  هرگز  ترك  دارد.  دوستارانه  و  مهربانانه 
رقيب خود نخوانده و نپنداشته است و اين خود كيي از مفاخرات 
تركان مي‌تواند باشد. اين تسامح و مهرباني تركان با غير تات نيز 
چندان است. مثلًا دربارة كردها و ارمني‌ها مي‌گويند: »كوردون 
ائوينده يات، ارمني‌نين ائوينده يئمك يئ« )در خانة كرد بخواب 
و در خانة ارمني خوراك بخور(. بنابرين هرگز رفتاري سلبي و 
نكري در عادات تركان نسبت به اقوام سائره سابقه نداشته است. 
حتي تا آن مايه و پايه كه ترك وجود خود را ملتزم به وجود تات 
دانسته و خود را بي‌وجود تات تصور نتوانسته است. مثل معروف 
محمود  الترك  »ديوان‌اللغات  هزارسالة  جهاني  اثر  در  مضبوط 
مندرج  عتيق  آن  در  كه  است  حقيقت  همين  حاكي  كاشغري« 
بورك  )باش‌سز  ترك«  تات‌سيز  بولماس،  برك  »باشسز  است: 
اولماز، تات سيز تورك(، اما مثل منسي ديگري را نيز اين بنده 
بر اين شمار بيافزايم كه ديري‌ست تا از يادها فراموش شده و 
در كتاب‌ها نيامده است و مي‌دانيم كه بعد از اين حين گشادن 
سر سخن از »تات« به قلم‌ها جاري خواهد شد و بر سر زبان‌ها 

خواهد افتاد و آن مثل زيبا چنين است:
»تورك گؤزدن قيزيشار ـ تات ديزدن« 

- »فرد«هائي فارسي از نجيب

گاه دردانه‌هاي شهواري از سرايه‌هاي نجيب يافت مي‌توان كه 
قريحة مردم كوي و برزن ايراني آن درر يتيمه را دانه دانه جسته 

و آويزة خاطر و آراية كلام عاطر خود كرده‌اند.
اينك كه خوانندة اين صفحات را با اطاله و پرگوئي رنجه و خسته 
ساختم، باري رامش روح و تعب‌زدائي را حوالت افرادي از نجيب 
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كنيم،‌اگرچه به مقصد اين نامه بي‌راه است:
دل غلتیده در خونم شکستن آرزو دارد

به بازیگاه طفلان می‌برم این تخم رنگین را

اهل دولت تا پزند آشی برای یکدگر
در میان چون هیمه می‌سوزند صد بیچاره را

خطیبِ منبرِ بی تابی‌ام؛ زان رو، پس از مردن
گذارد گردباد از روح من منبر، در این صحرا

سر به سر طومار زلفت شرح احوال من است
مو به مو فهمیده‌ام این مصرع پیچیده را

یاری چرخ و مددکاری ساقی‌ست یکی
هر که را دست گرفته‌ست ز پا می‌افتد

خاکساری بین که چون نقش قدم در راه او
عشق با خاکم برابر کرد و گردی برنخاست

مانند جام می که به گردش فتد به بزم
صد جا دلم زدست تو نامهربان پر است

می‌توان از شش جهت تا کعبة مقصود رفت
مختلف هرچند باشد راه‌ها، منزل یکی ست

مشکل فتاده با یار کارم چو صبح و خورشید
با او نمی‌توان بود، بی او نمی‌توان زیست

گریزانم از بیم غفلت ز راحت
چو طفلی که در خواب ترسیده باشد

در این ره به منزل رسد خاکساری
که چون جاده بر خویش پیچیده باشد

شاعری نیست که معنی بر و مأخذخوان نیست
همه دزدند ولیکن عسس یکدگرند

تا نگشتم پیر معلومم نشد
روسفیدی‌ها به موئی بسته بود

شد چشم ما سفید و شب وصل او ندید
تا صبح انتظار کشیدیم و شب نشد

کجا بودی که دیشب تا سحر در فکر گیسویت
دلم خواب پریشان دید و من تعبیرها کردم

عجب دارم که ابر رحمتم نومید بگذارد
که من عمری به امید کرم تقصیرها کردم

مرنج ای جان نرفتم گر به استقبال یار از خود
طپیدن‌های دل پنداشتم آواز پایش را

در کسادی ماندم از قیمت چو اشعار نجیب
مشتری کم مایه و من نقد گوهر داشتم 

خردادماه 1381 ـ طهران

زیرنویس:
1. همام‌ را سخن‌ دلفريب‌ و شيرين‌ است/ ولی چه‌ سود كه‌ بيچاره‌ 

نيست‌ شيرازي‌
ترك‌تبار  و  ترك  نادرگفتار  شاعر  دهلوی  امیرخسرو  ابوالحسن   .  2
هندي‌زاد فارسی‌گوي هند )۶۳۲ ش ـ ۶۰۳ ش.( بود كه به استفادة 
فارسي  شعر  در  هندی  و  ترکی  عبارات  و  کلمات  از  عديد  و  كثير 
خود مشتهر است. پدرش امیر سیف‌الدین محمود افسری ترک  از 
مغولان  حملة  هنگام  که  بود  لاچین  زادة  و  تركستان  قراختاییان 
ازدواج کرد.  زني  با دهلوي  و در آن‌جا  به هندوستان عزيمت كرد 
پدر  چون  نيز  امیرخسرو  یافت.  راه  التتمش  شمس‌الدین  دربار  به 
سمت امیرالامرایی داشت و در دربار به سروری رسيده بود. او زمان 
ملازمت جلال‌الدین فیروز شاه لقب امیری گرفت. امير خسرو در اثر 
استفاده از اشعار تركي به نازك‌خيالي تركانه گرائيده بود كه هم او 
را نيز مي‌توان از بزرگان سبك آذربايجاني و پديدآورندگان نخست 

اين سبك دانست.
3. بركي

4. كلدنك.
5 . بنُم

6. يخشي‌لاردنك‌ايدينك.
7. قديمي‌لاردنك‌ايدنك

8. يرينك
9 . هانده = هاردا

10. هانده ايندينك
11. آتاميزدنك

12. ايلنك
13. آقچه = گوموش پول. آقچه كلي )گولو( گوموش پولون اوزرينه 

رسم و نقر ائديلن نقش‌لر.
14. اوغورنينك آغيزني ورنك = اوغرونون آغزي‌نين پاييني وئرن

15. بيزوم ايلده اورج توتن.
16. گونده بئش وقت نمازيني قيلان

17. ائلين بوتون بيگ‌لرين‌دن داها اولو ـ ائل‌بيگي‌لرين ان اولوسو
18. قربان = ياي‌قابي ـ اوق‌لاريم قويولدوغو بورو شكلينده اولان 

يكسه.
19. صونكره
20. كلكنك

21. يكش = اوخ قابي

پرونده
صفویان

پرونده
صفویان
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معرفی نسخه خطی منحصربه فرد 
کلیات شاه اسماعیل صفوی

از کتابخانه استاد علامه جعفر سلطان القرّائی

محمّدامین سلطان القرّائی

نفیس  و  ترین  قدیمی  معرفی  مقال  این  تحریر  از  غرض 
ترین نسخۀخطّی کلیّاّت مرد شمشیر وقلم ، شاه اسماعیل 
صفوی »خطایی« است. که علی رغم حیات کوتاهش تأثیر 
شایسته و شایان در شکل گیری فرهنگ و ادب و سرنوشت 

و جغرافیای منطقه نهاده است.

اول پری کیم ، بو جهاندا حسنونون همتاسی یوخ        
سرو  رعنانون  انون تک قامت و بالاسی  یوخ

گئجه ــ گوندوز،من اونون هجرینده یانماقدیرایشیم        
نئیله ییم کیم،اول مهین مندن یانا  پرواسی  یوخ

اؤیمه ای واعظ  منه   جنّات   عدنون  باغینی        
کیم اونون یارون اوزو تک بیرگل حمراسی یوخ

قیلما ای زاهد منه،زولفون سئورسن اؤزگه طعن    
هانسی عاشق دیر،کیم اوندان باشدا بیرسئوداسی یوخ

گرچی  چوخدور دنیادا عشّاقی اول ماهین ، ولی        
بو »خطایی« خسته تک بیر عاشق شیداسی  یوخ

قدمت  و  نفاست  در  بیشتر  همه  از  یادشده  نسخۀخطّی  اهمّیّت 
کتابت آنست. چرا که تنها  23  سال پس از وفات شاه اسماعیل 
صفوی در سنۀ  953  قمری به رشتۀ تحریر درآمده است. این 

در  هرات  دارالسلطنۀ  در  الهروی  کاتب  توانای  دست  به  نسخه 
205 ورق و  408  صفحه، در جلد سوخت صفوی نگاشته شده 
نامه و  نامه، ده  است. کلیّّات مذکور دارای سه بخش نصیحت 

دیوان سلطان خطایی می باشد.
بسیار  نستعلیق  خطّ   ، ها  سرلوح  و  ها  تذهیب  نسخه،  نفاست 
زیبای کاتب ، بیست و دو غزل افزون بر نسخ دیگر، همچنین 
از  صفوی  اسماعیل  شاه  حیات  به  نسخه  نزدیک  کتابت  زمان 

ویژگی های نسخۀ بی بدیل »سلطان القرّائی« است.
مونجا جؤر ائتدین منه، نامهربانلیق دان نه سود؟       

اؤلدورندن سونرا ای جان! مهربانلیق دان نه  سود؟
قهرین ایله تلخ کئچدی چون کی عمروم  دنیا دا        

یاشیم اوزدن ایسته ییبان، شادمانلیق دان  نه  سود؟
بیلمزم نیچون  دورور دشمنلیگون بو نوع  ایلن؟       

لطفونو گوسترمه ییب هم بو یامانلیق دان نه سود؟
چونکو رحمین یوخ دورور من پیرعشقین حالینه      
بو جهان باغیندا ای سرویم! جوانلیق دان  نه  سود؟

ای »خطایی«!  دلبرین چون کیم جفا ائیلر سنه       
بی وفا عالمده  بؤیله   زندگانلیق  دان  نه  سود؟

بخش نخست نسخۀ خطّی »سلطان القرّائی«، بخش »نصیحت 

پرونده
صفویان
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بر  آغاز می شود.  آن  ابتدای  در  ملیح  و  زیبا  با سرلوحی  نامه« 
این سرلوح ظریف مذهّب عنوان »هو اّهلل سبحانه« نقش بسته 
است. این بخش در  ده ورق  و 19  صفحه با ابیات زیر آغاز 

می شود:
سیغین  فضل  حقّه  ای  طالب  راه            

که دوست عشقینی  ائت اؤزونه همراه
توجّه قیل   توجّه اول کریمه            

جمال انوری ذات قدیمه
توکّل قاپوسوندا  سن  مقیم   اول            

طریق   عشق   ایچینده   مستقیم  اول
تفرّج اهلی اول  عالمده  صادق            

تحیّر شعلۀ  دیداره عاشق
هرایش کیم دوتاسان عشقیله دوتگیل            

ایکی سانماغلیغی  ای جان  اونوتگیل
نیازمند اول مدام یول ایچره دوغری            

که صورت تبدیل ائدیب  اولما اوغری
یقین بیل دوغرولوق دوست قاپوسیدور          

حقیقت عالمی نین تاپوسیدور
کیمین  کیم اولمیه عذر  نیازی             

قبول  اولمز  نیازی  هم  نمازی

کیم  اول صدقیله  اول  اهل  نیازه             
یول  ایچینده  صاف  اولا  شاه  بازه 

اؤزونو مسکنت  بابینده  خاک  ائت           
بو  جسمی معرفت آبینده  پاک  ائت

ابتدا و انتهای بخش »نصیحت نامه« سالم و کامل است و با این 
ابیات پایان می پذیرد:

»نصیحت نامه« یازدیم درویشانه            
جهانده قالماغیچون بیر نشانه

»خطایی«  دردمندم  بیر کمینه             
آنی جاق »هو« دئنیز  اونون  دمینه 

توجّهت، توکّلت علی   اّهلل                 
قولاق چکدیم، دئدیم عالم لره  شاه

حقین  فضلینه باغلاندیق  ازلدن               
تمنّا میز دی  دیدار، لم  یزل دن 

نامش  موفق  چند  هر  نامه«  »نصیحت  مثنوی  کلام  فحوای 
بیشتر مراتب پند و اندرز را به مخاطب می رساند؛ لیکن گاهی تا 
بالاترین پله های تحکّم پیش می رود. امّا شاعر بعضاً نگاهی از 
فضای عرفان بر پند و نصیحت و وعظ دینی برمخاطب خویش 
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که بخصوص می تواند شامل »قیزیل باشان« باشد؛ دارد. که در 
آنان در راه و رسم زندگی، طلایه داری دین،  طریق راهنمائی 
»نصیحت  مثنوی  نگارش  به  قلم  دین،  رسانان  پیام  و  بزرگان 

نامه« می برد.
نامه«  »ده  بخش  القرّائی«،  »سلطان  خطّی  نسخۀ  دوّم  بخش 
سرلوحی بسیار ظریف و لطیف در ابتدا  دارد و عنوان »کتاب ده 
نامه« در ترنج میانی آن نمایان است. در  79  ورق و 157 صفحه 
تحریر یافته است. ورق یا اوراقی از آخر این بخش افتاده است. 

»کتاب ده نامه« با مثنوی ذیل آغاز می شود:
با  اسم اله فرد  و یزدان                  

رحمن و رحیم و حیّ  سبحان
هر  کارینی ای دل ابتدا قیل                  

چون  عهده بلی دئدین  وفا  قیل 
تا  هر  بیر  ایشین  یئته   کماله                  

شکر ائیله جلیل ذوالجلاله
ورد ائیله ثنای مصطفانی                 

ذکر ائیله کمال مرتضانی  
تا  بولا  ایشین  درست  و  کامل                

از فضل ائمّۀ افاضل  
بس سؤیله نه بولدی حسب حالین                

دلشادلیغین، غم و ملالین  
عشق  اهلینه تا کی پند بولسون             

بزم اهلی آرا پسند بولسون  
بخش »کتاب ده نامه« در آخر با ابیات زیر پایان می پذیرد. در 

این محلّ نسخۀ خطّی یک یا دو ورق آخر افناده است.
خوش قال دئدیم ای حبیب  جانان            

بو  مرده تنیم  ایچینده چون جان  
چوخ توکدون ایسه حلال بولسون            

آفت بیچاغیله دیده دن قان  
جمع  اولمادی دل غمینده  وه ــ وه            

ای  زلفی منیم تکی پریشان  
»خطایی« غزل های سروده شده در موضوع عشق و محبّت را 
درقالب مثنوی »ده نامه« درآورده است. بطوریکه مضامین عشق 
و عاشقی را سر عنوان »ده نامۀ« مبادله شده قرار داده است. شاه 
اسماعیل قبل از پرداختن به اصل موضوع با چند مثنوی و قصیده 
در مقام آغاز رسالۀ منظوم »ده نامه«، در ستایش باری تعالی، 
نعت پیامبر و مدح حضرت علی و ائمّۀ اطهار قلم فرسایی نموده 

است. سپس با بهاریّه ای وارد موضوع می شود : 
قیش گئتدی یئنه بهار گلدی           

گول بیتدی و  لاله زار گلدی  

پرونده
صفویان

پرونده
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قوش لار  هامیسی فغانه دوشدی           
عشق اودو یئنه  بو  جانه دوشدی

یئر گئیدی قبای خضر  پوشان           
جمله دیله گلدی لب خموشان

شاه اسماعیل ارتباط عاشق و معشوق را همچون قواعد و کتابت 
باد شمال شرق »صبا« در مقام »ائلچی«،  با  ادبیّات کلاسیک 
ده فقره نامۀ مورد مبادله و بالاخره  آه و اشک های خون آلود 
چشم برقرار می سازد و آن را با کلام مثنوی های مربوطه به 
خوبی تصویر می نماید. »خطایی« در این اثر به جای خود تغزّل 
می کند و در این غزل سرایی در مورد عشق و محبّت و جدایی 
قلم می دواند. موفّقیّت و اهمّیّت اثر در سادگی آن و در تصویر 
طبیعی حوادث است. در ادبیّات آذربایجان، »ده نامه« از جمله 
نخستین مثنوی های تاریخ زبان ترکی است. مثنوی »ده نامه« 
فولکلوریک  و  شفاهی  ادبیّات  از  زیادی  بخش  شامل  همچنین 

آذربایجان نیز می باشد. 
بخش سوّم نسخۀ خطّی »سلطان القرّائی«، بخش دیوان حضرت 
سلطان خطایی در  116 ورق و 230  صفحه نگارش یافته است. 
بسته  نقش  لطیف  و  زیبا  بسیار  سرلوحی  بخش  این  ابتدای  در 
است. در ترنج مذهّب میانی آن عنوان »دیوان حضرت سلطان 
خطایی« تحریر گردیده است. ابتدا  و انتهای این بخش کامل و 

سالم است. این بخش با قصیدۀ ذیل آغاز می گردد : 
ای کی یوخدان بو جهانی وار ائدن پروردگار            

یئری قائم گؤیلری دوّار ائدن پروردگار
»کنت کنزاً« آیتی  وصفینده اولموشدور نزول             

وارلیغینا  »کن فکان«  اقرار ائدن پروردگار
جمله بو عالمده سن  گوندن داخی ظاهر ولی             

دیلده داییم آدینی ستّار ائدن پروردگار
مؤمنه مسکن قیلان دیر باغ جنّات  نعیم             

کافر و منکر مقامین نار ائدن پروردگار
جمله اشیانین گؤزون در خواب ائدنده گئجه لر           

گؤیده کوکب لر گؤزون بیدار ائدن پروردگار
مصرایچینده یوسفی بیرقول ایکن سلطان قیلان           

درد  ایله »یعقوبینی« بیمار ائدن  پروردگار 
»یونسی« دریا ایچینده  اوتدوران بیر بالیغا            

آتشی »ابراهیمه« گولزار ائدن پروردگار  
یاغدیران دریایه گؤیدن ابرنیسان یاغمورون           

قطره سیندن لؤلؤی شهوار ائدن پروردگار   
بیر قولونو یاندیران خشم  ایله فی نار السقر           

بیر قولونو محرم اسرار  ائدن  پروردگار       
انبیا  لر بخشینه یازدیردی اعلی مرتبه            
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مصطفایی  جمله دن مختار  ائدن پروردگار 
اون ایکی معصوم امامی پیش ائدن امّت لره           

مرتضایی   حیدر   کرّار   ائدن   پروردگار    
لطف ایله احوالینه قیل گیل  »خطایی«  نین نظر          

عشق  ایچینده   واله  دیدار ائدن  پروردگار    
   

و بالاخره  »دیوان حضرت سلطان خطایی«  با غزل زیر به سر 
آمده،  به قلم کتابت نستعلیق جلی خوش  به وسیلۀ کاتب نسخه  

»یاری الهروی« رقم و تاریخ کتابت به خود می گیرد:
شها  سندن  صفا  ایستر   خطایی                   

کرم   لطف   و   عطا   ایستر  خطایی   
ایاغین  توپراغین  ای    شاه  شاهان                   

گؤزونه    توتیا    ایستر    خطایی   
دلا     من     آستانیندان     جدالیق                    

جفا    قیلما    وفا    ایستر    خطایی        
گؤتور گل آغ اوزوندن قارماداغی                  

نقابین   آچ    لقا   ایستر   خطایی     
شها  بو  دوغرو  یولا  وارماغ  اوچون               

سنین   تک   رهنما   ایستر   خطایی    
یزید  کافره  ،  مروانه   هر  دم                      

غازی   لردن غزا ایسترخطایی      
محمّد  و  علی  نین حرمت ایچون                 

عجب  می  دیر خدا  ایستر خطایی   
عالیشأن  خان  خزانۀ  برسم  الوهّاب   الملک  بعون  الکتاب  تمّت 
عدالت نشان  منبع لطف و احسان  یعنی عالیحضرت محمّد خان  
الکاتب   یاری  المذنب   الدّاعی  العبد  فی شهور سنه 953  کتبه 

غفر ذنوبه و ستر عیوبه ـ تم.  
»دیوان حضرت سلطان خطایی« شامل غزلیّات، قصاید، ترجیع 
بندها، قطعات، مستزاد، مسدّس، رباعی ها، دوبیتی ها، مثنوی ها، 
مربعّات، اشعار فارسی شاعر و اشعار یازده و هشت هجائی شاه 

اسماعیل صفوی است. 
و  جوشان  چشمۀ  ساده  زبان  با  شاعر  لیریک  اشعار  و  غزلیّات 
به سینه  سینه  افادات  و  فولکلوریک   و  ادبیّات کلاسیک  روان 
گردان زبان ترکی است. مفاهیمی چون: زمان تاریکی »ظلمت 
چاغی«، بلبل خسته »خسته بولبول«، اشک خون »قانلی یاش«، 
دل ویران »ییخیلمیش کؤنول«، رخسار گل »گولگول یاناقلی«، 
هلال  ابروی  ائوی«،  »دل  دل  خانۀ  گؤزلو«،  »آهو  آهو  چشم 
»هلال قاشلی« و عبارات ساده ، زیبا و قابل فهم دیگر زینت 

افزای ابیات اشعار اوست. 
از  وجه  هیچ  به  خود،  سیاسی  جایگاه  گرفتن  درنظر  با  شاعر 

پرونده
صفویان

پرونده
صفویان
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موضوعات سیاسی زمان خویش کنار نمانده و با تمسّک جویی 
بادشمنانش  و  و تمکین  با محبّت  به دوستانش  به صنعت رجز 

قاطع، متعرّض و با صلابت مواجه می شود :
من اول جانباز سربازم ، فلک فوقوندا دور داریم            

ج  منصوری یوروتدوم ریسمانینده نئچه  حّال
من  اول  شهباز  کهسارم ، باش  ایمم   قلۀّ  قافه            

نئچه  عنقا  کیمی  یاری  اوچوردوم  آشیانیمده
؛بر  لفظ غرور وتکبّر شاعر رجز خوان  با چنین  با دشمنان خود 
آستان ائمّۀ اطهار  سر ارادت بر زمین اخلاص می ساید و عبارت 
»چو اسماعیل تک قربانه گلدیم«  گویان در راه والای اهدافشان، 

چون اسماعیل به قربانی شدن خویش راضی است: 
منم بیر تن  ولی  جانیم علی دیر                 

داماریمدا گزن قانیم علی دیر     
منه بو دفتر و دیوان گرکمز                

منیم دفتر  له دیوانیم علی دیر   

و یادر جائی دیگر: 
آدیم شاه اسماعیل حقین سری یم                 

بو  جمله غازی لرون سروری یم 
آنام  دیر  فاطمه، آتام  علی  دیر                 

اون  ایکی امامین فرمانبری یم
حسینی یم بو  گون میدان  ایچینده                 

»خطایی« یم علی نین چاکری یم   
اولو  بابام  صفی، آتام  جنیدست                 

شجاعت اهلی یم حق جعفری یم 

صنایع بدیعی ادبی در تمامی مصراع های ابیات اشعار او نمایش 
در  شده  برده  بکار  مفاهیم  خواه  ها،  ترکیب  خواه  است.  گر 
تازگی  ها،  جناس  و  ها  استعاره   ، عبارات  ها،  تشبیه  اشعارش، 
و عشق  محبّت  زبان  کنند.  نمی  گم  را  بودن خویش  بدیعی  و 
شاعر بسیار ساده، روان، طبیعی و جاذبه دار است. موسیقی روان 
؛ جوهرۀ  ابیات  مفاهیم  و سادگی  آهنگین سخن  کلام، جریان 

غزلیّات اوست: 
بو »خطایی« لب لرین عشقونده  گر آه ائیله یه           

آهینین  سوزوندان  اولور خاک، اول کوه سهند

و یا مثالی دیگر:
باغداش قوروب اوتورسا  نیگاریم  فغان قوپار          

دورسا،  اوتورسا،  فتنۀ  آخیر  زمان   قوپار
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و یا موردی دیگر: 
لیلی زولفونون غمی،  قیلدی  پریشان عقلیمی            

اؤیله مجنونام، کی مجنون گؤرسه هم مندن قاچار

و یا در محلیّ دیگر: 
اینانماز  زولف عهدینه  »خطایی«                   

کی اونون بیر باشی ، مین  سئوداسی  وار 

و یا در جایی دیگر:
بوکؤنلوم شاداولورغمدن رخ چون لاله گون گؤرجک     

مثال مرد مفلس ناگهان بیریاخشی گون گؤرجک
آثار  و  احوال  کتاب  در  بیانی  مهدی  دکتر  مرحوم  نوشتۀ  به  بنا 
خوشنویسان؛ کاتب نسخۀ خطّی »سلطان القرّائی«، یاری الکاتب 
الهروی از شاگردان محمّد اوبهی است و خطّ وی را به پاکیزگی 
و مزه ستوده اند و گفته اند که جلی و خفی، هر دو را خوش می 
نوشت و آثار وی می رساند که باید وی را یکی از خوش نویسان 
زبردست قرن دهم دانست. یاری شعر می گفت و بعضی اشعارش 
به خطّ خود وی موجود است. گویند از هرات بیرون نرفت و به 

قول سپهر، به سال  980  هجری در آن شهر درگذشت. 
بخش  زینت  هروی  یاری  کاتب  خطوط  دستنویس  قطعات 
رضوی  قدس  آستان  کتابخانۀ  )تهران(،  سلطنتی  کتابخانۀ 
عمومی  کتابخانۀ  )استانبول(،  اوقاف  خزینۀ  کتابخانۀ  )مشهد(، 
بوستان  از  ای  نسخه  باشد.  می  پترسبورگ(  )سن  گراد  لنین 
سعدی به قلم کتابت جلی خوش و تاریخ  954  هجری در موزۀ 

اسلامی و ترک )استانبول( نگهداری می شود. 
به  اسماعیل صفوی  شاه  تخلصّ  القرّائی«،  »سلطان  نسخۀ  در 
صورت »خطایی« آمده است، که عیناً به همان نحو تحریر یافته 
است؛ به معنی سهو و اشتباه و خطا. همین مفهوم از ابیات شاعر 

نیز استخراج می گردد به عنوان مثال: 
»خطایی«  قولونام  رحم  ائیله  ای  یار            

»خطایی«  نی بوراخما  گیل خطایه

و یا در مورد دیگر:     
اخلاص  دلدن آیت  تعویذ اوخور   مدام             

یاد  ائیلییه جک »خطایی« جهاندا  خطاسینی   

و یا در محلیّ دیگر:  
بر من خطا  گرفتی ، گفتی :  توئی »خطایی«              

آری  منم  »خطایی«،  امّا  توئی خطا پوش    

امّا در جای دیگری به صورت »ختایی« با تای منقوط به معنی 
رخان   زیبا  به  را  خود  شاعر  و  است  آمده  )چین(  ختای  و  ختن 

»خاتای«  و »ختن« نسبت داده است:  

ای »ختایی« شول ختن تورکو ساچی نین شمه سی        
نافۀ  صحرایه  سالدی  بلکه  مشک وعنبری 

و یا در مثالی دیگر:   
آلدین  شکسته  کؤنلونو  مسکین  »ختایی« نین           

)چین( دیر وفالی بولماغی ، خوب ختای اولان 

ترکی  زبان  به  »خطایی«  صفوی  اسماعیل  شاه  کلیّّات  عموماً 
سروده شده است. امّا شاعر اشعاری نیز به زبان فارسی دارد، که 

خالی از لطف نیست:  
بیستون  نالۀ  زارم  چو  شنید از  جا شد               

کرد  فریاد  که  فرهاد  دگر  پیدا  شد     
خبر  از  کوتهی  بخت  ندارم،  زیراک               

سایه افکن به  سر آن  سرو سهی  بالا  شد   
گر »خطایی« کنی و خون »خطایی«  ریزی               

من بر آنم که صواب از تو، خطا از ما شد

و یا تک بیت معروف زیر که بسیاری، شاعر آن را نمی شناسند:   
بس  تجربه  کردیم در این  دیر مکافات                

با  آل علی  هر  که در افتاد،  بر افتاد    

سروده  بانو«  »خورشید  اش  معشوقه  جواب  در  که  غزلی  یا  و 
است: 

خورشید من کجائی، تا گیرمت در آغوش                
کز یاد من نرفته است آن موی و آن بنا گوش 

رویت به پیش دیده است، درجوش وجنگ ازآن روی          
دریائی از محبّت در سینه می زند جوش  

دشمن  ز  پیش  تیغم  روبه  صفت  گریزد               
کی در مصاف ضیغم عرض هنر کند  موش 

بر من خطا گرفتی، گفتی: توئی »خطایی«                 
آری  منم  »خطایی«،  امّا  توئی  خطا  پوش   

فرمان پذیر  دیروز  فرمانرواست امروز                
شاهم به دیگران لیک، پیش تو حلقه درگوش 

دیوان و آثار »خطایی« به کرّات در داخل و خارج چاپ و انتشار 
یافته است. لیکن در این میان لزوم یک چاپ مکمّل و تحقیقی 
موجود  نسخ خطّی  کلیّّۀ  بر  ناظر  که  کلیّّات »خطایی«  انتقادی 
جهان باشد، احساس می شود. امید است طلایه داران فرهنگ 
و ادب  و خداوندگاران قلم و معرفت بر این مهم همّت گمارند. 

به امید آن روز...

پرونده
صفویان

پرونده
صفویان

1
85 ■ بهار 1395



لیبرال دمکراسی در بن بست
■ نور اولوشاهین
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اندیشه

■ ترجمه: 
دکتر یعقوب زاده فرد

1
مقدمه

اگرچه یکی از تحوّلات تعیین کننده در دوره بعد از جنگ سرد شناسایی لیبرال دموکراسی به 
عنوان یگانه شکل مورد قبول حکومت در حوزه سیاست نظری و روابط بین الملل بود، ولی 
بی شک یکی دیگر از این تحوّلات طرح مسائلی بود که زمینه های رشد همین برداشت از 
دموکراسی را با چالش های جدّی مواجه ساخت. این تحوّل تضعیف مدل کلاسیک ملتّ- 
دولت لیبرال دموکراسی می باشد و آن هم در زمانی که دموکراسی حدّاقل در سطح دولت 

های غربی مترادف با لیبرال دموکراسی در نظر گرفته می شود. 
در واقع، پیشینه این موج تضعیف کننده مدل کلاسیک دولت- ملتّ لیبرال دموکراسی در 
غرب به صورت نمادین به زمان تأسیس سازمان ملل متّحد برمی گردد. بگونه ای که مدل 
کلاسیک دولت- ملتّ همگن دموکراتیک غرب از زمان جنگ جهانی دوّم تاکنون هم با 
ضربه هایی از بالا در حال خرد شدن می باشد و هم از پایین در معرض اثرات تضعیف کننده 
قرار دارد )1(. از جمله عمده ترین تضیقات اعمال شده از بالا پدیده منطقه ای و جهانی شدن 
می باشد که با ایجاد هویت ها و هستی های فراملیّ قدرت دولت را محدود می سازد و در 
رأس آنها نیز طبیعی است که اتحادیه اروپا به عنوان یکی از مهمترین قدرت های منطقه ای 
دنیا قرار دارد. تأسیس بازار، پارلمان، نظام تأمین اجتماعی و نهایتاً هویت مشترک اروپایی 
مرزهای دولت- ملتّ را در نوردیده و رویکردهای فراملیّ و منطقه ای را تقویت نموده است. 
ارتباط جمعی، گردشگری و  اقتصادی، رسانه های  در حالیکه جهانی شدن در حوزه های 
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فرهنگ دولت- ملتّ ها را تضعیف می کرد، تفاهمات و منافع 
المللی که به  مشترک را تقویت کرده است. استانداردهای بین 
از  اقلیت ها« تعریف می شود )2( بیش  عنوان »حقوق جهانی 
آنکه منشور اخلاقی با ماهیت جهانی باشد به عنوان مجموعه ای 
از اصولی ظهور کرد که به مداخلات بین المللی در برابر نقض 
فاحش حقوق اقلیت ها امکان می داد )3(. از این رو، همه اینها 
به عنوان تهدیداتی علیه حاکمیت دولت و قدرت فائقه آن تعیین 
گردیدند )4(. از طرف دیگر، برخی دیگر از تحوّلات در ملتّ- 
دولت، زمینه های تضعیف آن را فراهم می کند. موج گسترده 
ی دموکراتیک سازی و محرومیت ادامه دار فرهنگی و اقتصادی 
و  شده  آنها  گرایانه  ملیّ  احساسات  تحریک  موجب  ها  اقلیت 
مطالبات آنها را برای اعطای حقوق فرهنگی و مشارکت سیاسی 
تقویت نموده است. همانگونه که در نمونه اسپانیا مشاهده کردیم 
جریان مقاومت مهاجرین در برابر استحاله و ظهور ملیّ گرایی 
اقلیت ساخت همگن دولت- ملتّ و تحمل ناپذیری تفاوت های 
فرهنگی و قومی را به چالش کشید. گسترش این موج در غرب 
در حالیکه از یک طرف هر روز بیش از پیش دولت را از ملتّ جدا 
می سازد، از طرف دیگر مدارا با تکثّر قومی را تقویت نموده و 

چندفرهنگی را به عنوان یک ایدئولوژی اشاعه می دهد )5(.  
با این تحوّل ناشی از فرآیندهای پیچیده جهانی شدن این ادّعا 
نیز که دولت در قالب دموکراسی به حیات خود ادامه خواهد داد، 
تا اندازه زیادی به زوال گراییده است. در جهان امروز که نقش 
نیستی گشته  دولت ها دچار تحوّل، تضعیف و در برخی مواقع 
است کنشگران فراملیّ توانستند به چارچوب مناسبی برای کنش 
سیاسی دست یابند و به تحوّلات جمعی و یا فردی جهت دهند. 
در جهانی که دولت ها براساس قومیت، ملیّت، دین، زبان و نژاد 
صدپارچه شده است و در حوزه گسترده دموکراتیک سازی تداوم 
حیات لیبرال دموکراسی سنّتی نیز با مشکل مواجه شده است، 
بیان اینکه نظام لیبرال دموکراسی از نقطه نظر شناسایی واقعیات 
پیچیده نظام سیاسی موجود و حلّ آنها کارآمدترین نظام سیاسی 
داشته  انتظار  اینکه  نیست. حتّی  آسان  باشد چندان  موجود می 
باشیم مدلی که اصول آن نسل ها پیش پی ریزی شده از پس 
مشکلات جدید ناشی از جهانی شدن و مدرنیته برآید چندان هم 
عقلانی به نظر نمی رسد )6(. از این رو، در یک نظام جهانی که 
از مشکلات جهانی و مرزهای متداخل شکل  ابهامات ناشی  با 
به  ثبات  و  مناقشه  جای  به  برای صلح  پیشنهادات  ارائه  گرفته 
جای بن بست و ارائه تعریفی نوین از دموکراسی فراتر از لیبرال 

دموکراسی موجود غیرقابل اجتناب است. 
در این پویش نظری به صورت ساده با دو پرسش اساسی کار 
را شروع می کنیم. اوّلین پرسش که باید برای تعقیب یک راه 
صحیح پرسیده شود این پرسش است که چرا دموکراسی؟ اینکه 
چرا دموکراسی فراتر از چارچوب دولت لیبرال دموکراسی، یعنی 
در یک چارچوب جهانی و فراملیّ ارزش پیدا کرده است پرسش 

این  به  دادن  جواب  با  داد.  جواب  آن  به  باید  که  است  مهمی 
می  قرار  غفلت  مورد  و  شده  فرض  بدیهی  اغلب  که  پرسش 
پیدا  این خصوص جواب  در  دیگر  تلویحی  پرسش  دو  به  گیرد 
دموکراسی  به  چرا  که  است  این  پرسش  دو  این  کرد.  خواهیم 
هستند  اصولی  تنها  دموکراتیک  اصول  چرا  و  دهیم؟  می  بهاء 
از  بعد  دهند؟  پایان  جهانی  سیاسی  های  بست  بن  به  باید  که 
جواب دادن به این دو پرسش است که می توان پرسش دوّم را 
طرح کرد. این پرسش در ارتباط با نوع دموکراسی است. در این 
تحوّل  نتیجه ی  که  را  دموکراسی  مختلف  مدل  خصوص، سه 
ناشی از به بن بست کشیده شدن مدل کلاسیک ملتّ- دولت 
دموکراسی  انجمنی،  )دموکراسی  باشد  می  دموکراسی  لیبرال 
داد.  خواهیم  قرار  تأمل  مورد  قومی(  دموکراسی  و  چندفرهنگی 
جامعیت نظری این مدل ها بحث دیگری است، لیکن هر کدام 
از این مدل ها به مثابه علایم راهنما در نقشه راه ما در ترسیم 
اکثریت در  اقلیت-  برای متحوّل سازی روابط  چارچوب نظری 
لیبرال دموکراسی می باشند. آخرین پرسشی که بعد از بررسی 
این مدل ها باید پرسیده شود این پرسش است که در جامعه ای 
اند  که بر مبنای هویت های متفاوت دچار انشقاق عمیق شده 
گرای  اکثریت  ساخت  در  مناقشه  جای  به  برقراری صلح  برای 
جامعه، بهترین انتخاب و گزینش چه می باشد؟ این پرسش نیز 
با عزیمت از ایده حق – بنیاد رونالد دروکین، اتخّاذ رویکرد شرف 
مشارکت  که  درونی  های  ارزش  مبنای  بر  و  برابری  و  انسانی 
سیاسی برای افراد به منظور پرورش شخصیت و افزایش توان 

تصمیم گیری خود ایجاد می کند، جواب داده می شود. 
   

 2
چرا دموکراسی؟

برای تبیین اینکه چرا دموکراسی در یک چارچوب جهانی و یا 
فراملیّ بهاء و ارج پیدا کرده است باید به دوره ای رجوع کنیم 
قدرت  برابر  در  انسان  و  داشت  اندکی  هواداران  دموکراسی  که 
این  برابر  در  و  گردید،  می  تلقّی  دنیوی  ابُژه  یک  صرفاً  الهی 
اندیشه ها و برداشت ها از اصطلاح آزادی جمهوری خواهانه و 
شهروندی متساوی الحقوق دفاع می شد )7(. بازگشت اینگونه 
به نظریه دموکراسی کلاسیک فارغ از بدیهی پنداری های لیبرال 
دموکراسی برای ارزیابی دموکراسی از نقطه نظر فرادولت کارکرد 

مهمی را ایفاء می کند. 
خواهی  جمهوری  خصوص  در  خود  بررسی  در  هلد  دیوید 
کلاسیک تحت عنوان مدل های دموکراسی از دو سنّت متفاوت، 
ولی در ارتباط با هم سخن می راند. این دو، جمهوری خواهی 
به  باشد.  می  مدار  توسعه  خواهی  جمهوری  و  منشانه  صیانت 
ظهور  روم  در  که  منشانه  صیانت  خواهی  جمهوری  هلد،  نظر 
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یافت  توسعه  مدیسون  و  منتسکیو  ماکیاولی  نظریات  با  و  کرد 
مبتنی بر »ارزش های ابزاری مشارکت سیاسی به منظور حفظ 
استدلالی که  به  بنا   .)8( باشد  اهداف شهروندان« می  و  منافع 
به این اندیشه مشروعیت می بخشد در صورتی که شهروندان 
نتوانند خود را اداره کنند سلطه دیگران و تحت تضییق قراردادن 
در آن صورت  بود.  اجتناب خواهد  دیگران غیرقابل  توسط  آنها 
مشارکت سیاسی برای آزادی فردی باید به عنوان شرط اساسی 
تلقّی گردد )9(. متفاوت از این، جمهوری خواهی توسعه مدار که 
در شهرهای یونان رشد یافت و با نظریات پادالی مارسیلیوس، 
ارزش  بر  زده می شود »مبتنی  پیوند  انگلس  و  مارکس  روسو، 
به منظور خودشکوفایی  از مشارکت سیاسی  ناشی  های درونی 
شهروندی و افزایش توان تصمیم گیری شهروندان« )10( می 
باشد. بر اساس این باور برای اینکه کسی ارباب دیگری نباشد 
توان  و  برابر  آزادی  از  مشترک  مطلوب  این  تعیین  در  همه  و 
اقتصادی  و  سیاسی  نظر  از  باید  گردند  مند  بهره  خودشکوفایی 
نویسندگان  که  شود  می  مشاهده  رو،  این  از   .)11( باشند  برابر 
درونی  های  فایده  چارچوب  در  را  خواهی  جمهوری  کلاسیک 
جامعه  پیشرفت  و  حفظ  مبنای  بر  و  فعال  شهروندی  ابزاری  و 

مشروع قلمداد می کردند. 
هلد در تحلیل لیبرال دموکراسی کلاسیک در کتابش سنّت های 
در  کند.  می  شناسایی  را  مشابه  مدار  توسعه  و  منشانه  صیانت 
افرادی همچون لاک،  تاکید  کتاب وی صیانت منشی مترادف 
مدیسون، بنتهام، جیمز میل بر حفظ حقوق فردی، محدود کردن 
اقتدار و مسئولیت پذیری و جوابگویی حاکمان در برابر محکومان 
در نظر گرفته می شود. بنا به اصل مشروعیت زایی مدل صیانت 
منشانه شهروندان نه تنها از جانب همدیگر، بلکه باید از جانب 
حاکمانی که سیاست هایی را در ارتباط با منافع آنها تعقیب می 
مدار  توسعه  دموکراسی  برعکس،   .)12( شوند  محافظت  کنند، 
میل  استورات  جان  های  بررسی  و  نظرات  نقطه  با  عموماً  که 
از  پردازد.  می  فرد  اخلاقی  توسعه  به  بیشتر  است،  عجین شده 
این رو، مشارکت در حیات سیاسی صرفاً نه از نقطه نظر حفظ 
منافع فردی، بلکه در عین حال از نقطه نظر پرورش شهروندان 
آگاه و خودشکوفا نیز لازم و ضروری است )13(. در نتیجه، همه 
از فرد در برابر  از نقطه نظر صیانت و حفاظت  این نویسندگان 
تعرض و فشار اکثریت لیبرال دموکراسی را مشروع قلمداد می 
کردند. در حالیکه گروهی از آنها بر اهمیت آزادی به واسطه ی 
تضمین برخی حقوق از طریق ایجاد موازنه و نظارت به وسیله 
قانون اساسی تاکید می کردند، گروهی دیگر ارزش های درونی 
خودشکوفایی اخلاقی را از نقطه نظر فایده عمومی برجسته تر 
می ساختند. در واقع، یکی از این رهیافت ها که از سنّت متفاوتی 
بر می خیزد دموکراسی را یک ارزش ابزاری می شناسد و دیگر 

بر ارزش درونی آن تاکید می کند.
اصل حفاظت و صیانت مبتنی بر برخی ادّعاهای روایی و تجربی 

در خصوص حفظ حوزه حیات شخصی در برابر سوء استفاده از 
به  اصل  یک  عنوان  به  صیانت  طرح  اگرچه  باشد.  می  قدرت 
تنهایی نمی تواند تصدیقی بر ادّعاهای مربوط به فواید دموکراسی 
باشد، ولی استدلال مهمّی را برای مشروع سازی دمکراتیزاسیون 
سیاست جهانی ارائه می دهد. در واقع، در عصر سیاست جهانی 
باید از چارچوب توسعه یافته حوزه حفاظت و صیانت سخن راند 
)14(. عنصر حفظ در سنّت جمهوری خواهی کلاسیک و لیبرال 
مشارکت  با  شهروندان  که  بدینگونه  است.  نهفته  شهروندان 
سیاسی به امکانی برای جلوگیری از اعمال فشار دولت و دیگر 
این رو حفاظت در آن دوره- که  از  پیدا می کنند.  افراد دست 
تا این اواخر یک رژیم حقوقی بسیار محدود که زنان و طبقات 
غیرمالک را به صورت نسبی خارج از محدوده آن قرار می داد- به 
کسب حقوق شهروندی پیوند می خورد. برعکس، امروزه حفاظت 
کلاسیک  شهروندی  از  فراتر  سازی  تسرّی  و  سازی  تعمیم  با 
با  شهروندان  رابطه  از  اعم  بالقوّه  رابطه  هرگونه  و  شده  نایل 
غیرشهروندان، دولت ضعیف و قوی، انسان و طبیعت، انسان با 
هر گونه هستی غیرانسانی را که ممکن است قدرت در آن مورد 
این رو، دموکراسی  از  قرار گیرد، شامل می شود.  استفاده  سوء 
زمانی مشروعیت پیدا می کند که از شخصی یا گروهی که قدرت 
در قبال آن مورد سوء استفاده قرار گرفته حفاظت و صیانت می 
معطوف  ابزاری  جز  چیزی  دموکراسی  نظر،  نقطه  این  از  کند. 
ارزش  دارای  دموکراسی  که  آنجا  از  نیست:  به هدف مشخص 
ابزاری برای حفظ هستی های با ارزش در حوزه زندگی در مقابل 
اعمال  از  با اصطلاح مصونیت  باشد  از قدرت می  استفاده  سوء 
توسعه  اصل   .)15( است  مترادف  و  معنی  هم  )سلطه(  فشارها 
نیز بر فواید دموکراسی در توسعه انسانی اشعار دارد که چندان 
دموکراسی  کانونی  نکته  باشد.  نمی  پیشین  مورد  با  ارتباط  بی 
بر  ابراز هویت شهروندان  و  مشارکت سیاسی  کلاسیک عموماً 
نسبتاً  سیاسی  جامعه  یک  در  و  جغرافیایی  ی  قطعه  یک  روی 
خودمختار است. تحت این شرایط دولت دموکراتیک به همراه 
که  گیرد  می  بر  در  را  سیاسی  ساختار  برابری  و  آزادی  اندیشه 
ضامن توسعه انسانی نیز باشد. در دنیای امروز دولت در مصاف با 
مشکلات جهانی و محدوده های سیاسی در هم تنیده تنها یکی 
فضایی  در   .)16( است  سیاسی  حیات  محتمل  های  صحنه  از 
فنا  دستخوش  نیز  گاه  و  تضعیف  تحوّل،  دچار  دولت  نقش  که 
گشته، بسیاری از کنشگران ورای ملتّ- دولت به دنبال تعریف 
به  ها  دولت  باشند.  می  سیاسی  کنش  برای  مناسب  چارچوبی 
واسطه نهادهای جهانی همچون سازمان ملل متحد به ضرورت 
همچون  مشترکی  مسایل  و  مشکلات  قبال  در  مشترک  عمل 
جنگ، فقر و مسایل زیست محیطی پی برده اند. در بسیاری از 
نقاط دنیا ضرورت ایجاد نهادهای منطقه ای برای تحقّق منافع 
از دولت  منطقه ای مشترک احساس گردید. در درون بسیاری 
ها، گروه های سیاسی با طرح حقّ تعیین سرنوشت در چارچوب 
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چالش  به  را  ها  دولت  ادّعای  این  طلبانه  جدایی  های  جنبش 
تأمین می  منافشان  ملیّ  نفع مشترک  خواندند که در چارچوب 
شود. گروه های جامعه مدنی بین المللی، نهادهای غیرحکومتی 
و جنبش های اجتماعی به مسایلی همچون حقوق بشر، حفظ 
محیط زیست، حقوق کارگران و زنان که فراتر از محدوده های 
فراملیّ  و  جهانی  همبستگی  و  پرداخته  باشد  می  دولت  ملتّ- 
بغرنجی  و  پیچیده  اند. در چنین صحنه سیاسی  تأمین کرده  را 
اشکال قدرت سیاسی مؤثر بر حیات سیاسی شهروندان در حال 
گذار از ساختار چندلایه ای سیاست دولت محور می باشد )17(. 
این ساختارها هم برای اعمال فشار و هم برای توسعه امکانات 
متنوعی فراهم می کند. از این رو، دموکراسی به عنوان نظامی 
که به مشارکت شهروندان و نهادهای آنها در فرآیندهای سیاسی 
هر  در  کند  می  فراهم  امکان  آنها  برابر  و  آزادانه  ی  توسعه  و 
چارچوب سیاسی می تواند مشروعیت کسب کند. در این فرمول 
عام شهروندان از نقطه نظر گروه هایی که آنها تشکیل داده اند 
و به صورت کلیّ فرآیندهای تصمیم گیری اقدامات دموکراتیک 

حائز ارزش ابزاری و درونی است )18(.  
به عنوان نتیجه، در چنین عصری که حوزه ی سیاست به شدّت 

جهانی شده است اصول حفظ و توسعه که از نظریه کلاسیک 
تغذیه می کنند از نقطه نظر مشروعیت سازی برای دموکراسی 
دو استدلال را ارائه می کند. اهمیت این مقدمه این است که بی 
به  یا  از دموکراسی معطوف شویم و  آنکه به یک مدل خاصی 
به دلایل  توجه  سئوال کدامین دموکراسی جواب دهیم موجب 
اصلی مشروعیت می شود. در سایه این به ابزار با ارزشی دست 
خواهیم یافت که به جواب دهی به پرسش اینکه در یک زمینه 
جهانی و فراملیّ کدام دموکراسی مناسب است، کمک می کند. 

 3
کدامین دموکراسی؟

الف( لیبرال دموکراسی کلاسیک و مدل ملتّ- دولت
ایده لیبرال دموکراسی که بر اندیشه ملتّ- دولت مبتنی است و 
برای شهروندان دموکراسی را به عنوان یک ابَرَجامعه می سازد، 
در عین حال که برای فرد حقوق برابر به رسمیت شناخته حقوق 
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جمعی را ردّ می کند. در این مدل که شالوده جامعه را شهروندان 
به عنوان فرد می بیند، دولت برای همه آحاد جامعه آزادی های 
سیاسی و اجتماعی مساوی را فراهم می کند. این نظام که بر 
افراد  آنجا که  از  است،  ابتناء شده  برابری حقوق فردی  اندیشه 
و  اهداف مشترک  فاقد  به شهروندی مشترک  انتساب  با وجود 
احساس همبستگی می باشند، جامعه ای اتمیزه شده ای از افراد 
می سازند که هیچگونه وحدت واقعی را ایجاد نمی کنند و نسبت 
به دولت نیز هیچگونه پیوند و تعلقّ روحی و روانی حس نمی 
کنند. با توجه به اینکه مدل ملتّ- دولت در پی ایجاد جامعه ای 
همدست، یعنی همگونی در قومیت، زبان و فرهنگ می باشد، 
بر فردیت نمی  لیبرال دموکراسی مبتنی  بدیهی است که مدل 
تواند از سناریوهای ذهنی اندیشه ورزان سیاسی فراتر رود )19(.    
دولت  ملتّ-  مدل  که  دموکراسی  لیبرال  فضای  مقابل،  در 
باشد  می  آن  محصول  غرب  در  تاریخی  نظر  از  دموکراتیک 
بیشتر از آنکه فردگرا باشد جمهوریخواه است )20(. در این مدل 
غالب که می توانیم آن را مدل لیبرال دموکراسی جمهوریخواه 
بنامیم، دولت زبان و فرهنگ مشخصی را به رسمیت می شناسد 
حقوقی  نظر  از  باشند.  می  آن  پذیرش  به  مجبور  شهروندان  و 
برای عضویت در ملتّ- دولت  زبان رسمی  پذیرش فرهنگ و 
کافی تلقّی می شود. این ایده که حقوق فردی برابر را برای همه 
به رسمیت می شناسد و حقوق جمعی را ردّ می کند، از نقطه نظر 
جامعیت و شفافیت دارای تنها ظاهری لیبرال می باشد. از این 
رو، هر شهروندی که فرهنگ و زبان رسمی را پذیرا می شود به 
ملتّ- دولت داخل می شود و هیچ کس به سبب نژاد، قومیت، 
جنسیت و دین از دایره ملتّ- دولت طرد نمی شود. از این رو، 
معیار شهروندی تعلقّات قومی و یا دینی نیست. ایده ی اساسی 
افراد  ارادی  خواسته  به  بندی  پای  دلیل  به  دموکراسی  لیبرال 
دارای ماهیت لیبرال می باشد: اصول شمولیت و طردکنندگی از 
طرف افراد و یا گروه های جامعه به صورت ارادی مورد قبول 
قرار می گیرد و مشروع تلقّی می شود. نهایتاً لیبرال دموکراسی 
از آنجا که یک نظام شفاف می باشد دارای ماهیت لیبرال است. 
بگونه ای که در این سیستم مستعد تغییر افراد و گروه ها می 
یک  و  اجتماعی  اهداف  تعریف  تغییر  و  دهی  شکل  در  توانند 

شهروند خوب مشارکت نمایند )21(.
با این همه، لیبرال دموکراسی که به عنوان یک نظام از پیش در 
با استدلالات  بسیاری از کشورهای غربی برقراری بود، امروزه 
رفتار  به  متّهم  را  نظام  که  است  مواجه  گرایی  چندفرهنگ 
نامناسب با گروه های فرهنگی- قومی غیرغالب می کند )22(. 
براساس این انتقادات، گروه غالب زبان، فرهنگ و هویت خویش 
را بر کلّ جامعه تحمیل می کند و گروه های دیگر را مجبور به 
طرد و ترک کلیّه میراث های متمایزکننده اش ساخته و بسیاری 
از گروه ها را در معرض استحاله و تبعیض عظیم قرار داده است. 
به  که  لیبرالی  وظیفه  نتوانست  دموکراسی  لیبرال  آن  نتیجه  در 

حالیکه  در  ها  دموکراسی  این  آورد.  جای  به  بود  گرفته  عهده 
از نظر رسمی و قومی در برگیرنده همه آحاد جامعه هستند، با 
گروه های استحاله نشده بیگانه بوده، بر آنها اعمال فشار نموده 
و مانع از مشارکت این عناصر در سازماندهی مجدّد سیستم می 
شوند. لیبرال دموکراسی های جمهوریخواه غرب برای سده ها 
با استفاده از همانندسازی، نسل کشی مردمان بومی و استفاده از 
هر گونه ابزار تحمیلی برای ایجاد یک ملتّ همگن و از بین بردن 
گروه های قومی به هستی خود ادامه دادند. لیبرال دموکراسی 
بعد از آنکه موفق به ایجاد همکنی و انسجام گردید تا اندازه ای 
تعدیل یافت و بیشتر از آنکه هستی و هویت جمعی گروه های 
قومی و افراد را حفظ نماید موفق به جوابگویی به مطالبات در 

خصوص برابری فرصت ها گردید )23(. 

اکثریت:  اقلیت-  روابط  به  متفاوت  نگاهی  ب( 
تقسیم  به  مربوط  ترتیبات  و  انجمنی  دموکراسی 

قدرت
از نقطه نظر تاریخی علاوه بر مدل لیبرال دموکراسی جمهوریخواه 
از  دیگری  مدل  کرد،  ظهور  دولت  غالب  مدل  عنوان  به  که 
انجمنی  دمکراسی  مدل  این  باشد.  می  مطرح  هم  دموکراسی 
سازوکارهای  از  مندی  نظام  چارچوب  انجمنی  دمکراسی  است. 
لیبرال دموکراسی در  نافرجامی  نتیجه ی  پیشنهادی در  نهادی 
دولت های پسااستعماری آفریقا و آسیا می باشد. خصیصه بارز 
این مدل که به نسبت لیبرال دموکراسی در کشورهای معدودی 
به کار گرفته شده است شناسایی رسمی حقوق جمعی در کنار 
باشد  می  گروهی  های  تفاوت  گرفتن  نظر  در  با  فردی  حقوق 
)انسجام(  همبستگی  حفظ  دلیل  به  ها  دموکراسی  این   .)24(
های  ملتّ  عنوان  به  آنها  تلقّی  و  فرهنگی  های  گروه  داخلی 
تقسیم  قومی،  ها، خودمختاری  اقلیت  الحقوق، حقوق  متساوی 
به منافع  اقلیت ها در مواردی که  به  قدرت و اعطای حقّ وتو 

حیاتی آنها ضرر می زند، از موارد مشابه متمایز می گردند. 
اواخر دهه  در  بار  اوّلین  برای  اگرچه  انجمنی،  نظریه دمکراسی 
شصت و اوایل دهه هفتاد برای تبیین وضعیت برخی دموکراسی 
انشقاق  بلژیک و هلند که دچار  اتریش،  اروپایی همچون  های 
مربوط  های  بررسی  با  ولی  گردید،  مطرح  بودند،  عمیقی  های 
به نظام های دموکراسی در حال گذار همچون لبنان، آفریقای 
لیجفارت   .)25( گردید  تر  گسترده  آن  دایره  مالزی  و  جنوبی 
کشورهای غربی همچون سویس، بلژیک، کانادا و فنلاند را به 
عنوان دمکراسی انجمنی و نه لیبرال دموکراسی رده بندی کرده 
در  هشتاد  و  هفتاد  دهه  در  که  انجمنی  دمکراسی  ایده  است. 
یک چارچوب ادبیاتی گسترده شکل گرفت با تطبیق در برخی 
موارد تاریخی و معاصر مورد نقد قرار گرفته است )26(. از این 
رو، دمکراسی انجمنی برای اینکه گروه های قومی به رسمیت 
شناخته شده، هستی و هویت خود را حفظ نمایند کلیّه شرایط 
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لازم را فراهم می سازد برای اینکه صاحب حقّ استفاده از زبان، 
مدرسه و مطبوعات خود گردند. دمکراسی انجمنی دارای مکانیزم 
هایی چون خودمختاری )خودگردانی( گروهی، نمایندگی نسبی، 
سیاست سازش و مصالحه، حق وتو در تصمیم گیری های حیاتی 
برای حکومت ائتلافی و منافع گروهی می باشد. در این مدل از 
دموکراسی دولت در بین گروه های متعارض نقش بی طرفی را 
به عهده دارد و مصالحه و سازش بین گروه های نخبه را برقرار 

می کند )27(. 
لیجفارت که مدل دمکراسی انجمنی را طرح کرده است )28(، 
انگلوساکسون  اکثریت  رأی  بر  مبتنی  دموکراسی  نافرجامی 
عدم  با  باشند  می  عمیق  های  انشقاق  دچار  که  جوامعی  در  را 
تبیین  جوامع  این  با  اکثریت  رأی  بر  مبتنی  دموکراسی  انطباق 
می کند )29(. در واقع، بینش سطحی ممکن است دموکراسی 
را با حکومت مبتنی بر رأی اکثریت منطبق و سازگار پندارد. در 
حالیکه این دو که از نظر نظری منطبق با هم پنداشته می شود، 
با  تماماً  مورد  دو  در  تنها  کند  بیان می  لیجفارت  که  همانگونه 
اقلیت و  اوّلًا در صورتی که گروه های  باشند:  هم سازگار می 
اکثریت به تناوب حکومت را به دست بگیرند حکومت مبتنی بر 
رأی اکثریت می تواند دموکراتیک باشد. زیرا از آنجا که اقلیت 
در انتخابات بعدی شانس کسب اکثریت را دارا می باشد تا بی 
کارکرد  بود.  نخواهد  اوپوزسیون  نقش  ایفای  به  مجبور  نهایت 
از  هایی  نمونه  که  زلاندنو  و  انگلستان  در  حزبی  دو  سیستم 
دموکراسی مبتنی بر رأی اکثریت هستند بدین گونه است. ولی 
در این کشورها هم موردی بوده که یکی از احزاب تا مدّت های 
مدید به قدرت نرسیده است. حزب کارگر انگلستان در بین سال 
های 1951-1964 به مدّت سیزده سال، حزب ملیّ زلاندنو در 
بین سال های 1935-1949 به مدّت چهارده سال و حزب کارگر 
زلاندنو در بین سال های 1960-1972 به مدّت دوازده سال از 

قدرت و حکومت به کنار بودند )30(. 
آیا در وضعیتی که در آن اقلیت تا مدّت های مدید محکوم به 
نهایت  بی  تا  دوری  این  اگر  حتّی  بود-  اپوزسیون  نقش  ایفای 
ادامه نداشته باشد- حکومت مبتنی بر رأی اکثریت را می توان 
مدید  دوری  علیرغم  لیجفارت  نظر  به  کرد؟  تلقّی  دموکراسی 
حکومت  با  دموکراسی  که  کرد  ادّعا  توان  می  قدرت  از  اقلیت 
نیز  دو جامعه  در هر  زیرا  ندارد.  منافات  اکثریت  رأی  بر  مبتنی 
یک  »طرد  دارد.  وجود  دوّم  شرط  عنوان  به  جامعه  همگنی 
حزب از حکومت می تواند مغایر با اصل حکومت مردم بر مردم 
تلقّی گردد. ولی اگر به منافع و الویت های انتخاب کنندگان از 
برآورده شود، در آن صورت  نسبتاً مثبت  نیز  طرف حزب دیگر 
دموکراسی به شکل حکومت مردم بر مردم تحقّق خواهد یافت« 
)31(. در انگلستان و زلاندنو وضعیت این چنین نیست. یعنی، از 
آنجا که جامعه همگن است احزاب عمده به مرکز نزدیک می 
های  دیدگاه  دارای  اساسی  های  در خصوص سیاست  و  باشند 

متفاوت و متعارضی با هم نیستند. در جوامع با تجانس و همگنی 
جوامع  این  در  باشد.  نمی  موجود  شرایط  این  از  یک  هیچ  کم 
سیاست اتخّاذی هر یک از احزاب با هم در تعارض می باشند 
و الویت های رأی دهندگان نیز بسیار قطعی و غیرمنعطف می 
باشد. از این رو، فرض اینکه احزاب عمده سیاست های همدیگر 

را تداوم ببخشند به سختی امکان پذیر است )32(.  
به نظر لیجفارت قانون اساسی های مبتنی بر دموکراسی انجمنی 
دارای چهار خصیصه متمایز می باشد. این خصیصه ها عبارتند 

از: 
فراگیر  ائتلاف  معنی  به  قوّه ی مجزیه که  در  قدرت  تقسیم   -

مشتمل بر رهبران سیاسی اقشار عمده جامعه می شود؛ 
- حقّ وتوی اقلیت ها که مصالحه همه احزاب ائتلافی در قوه 

مجریه را در ساختار تصمیم گیری حکومت ایجاب می کند؛ 
- نمایندگی تناسبی همه گروه ها در پست های عمومی انتخابی 

و یا انتصابی؛ 
- خودمختاری فرهنگی فراگیر برای همه ی گروه ها )33(. 

مورد  انجمنی  دموکراسی  چارچوب  در  که  سازوکارها  این  با 
پذیرش قرار می گیرد امید می رود که فرآیند تصمیم گیری در 
برگیرنده نقطه نظرات همه باشد و منافع سیاسی مساوی برای 
پیامدهای  اقتصادی  پیشرفت  با  همراه  و  آورد  ارمغان  به  همه 
مثبتی در جهت تعدیل اصل رأی اکثریت در برداشته باشد. به 
نظر لیجفارت مزیت های بالقوّه ی نهادهایی که بر مبنای این 
تقسیم قدرت تشکیل می شود در هیچ جایی به اندازه ی جوامعی 
اهمیت  اند  شده  انشقاق  دچار  عمیق  های  براساس شکاف  که 

نیافته است )34(.
برای جوامعی  انجمنی  نشان می دهد که دموکراسی  لیجفارت 
هستند  کمی  قومی  های  تنش  یا  و  ها  تفاوت  دارای  که  هم 
مناسب می باشد. اگرچه این نوع از دموکراسی برای جوامعی که 
با شکاف های عمیق دچار انشقاق شده اند نمی تواند ثبات بیاورد، 
ولی نسبت به لیبرال دمکراسی ها گزینه بهتری است. همچنین، 
حقوق  که  آنجا  از  فردی  حقوق  بر  علاوه  انجمنی  دموکراسی 
لیبرال دموکراسی  جمعی را هم مدّنظر قرار می دهد نسبت به 
عادلانه تر است )35(. مدل دموکراسی انجمنی در یک فرآیند دو 
مرحله ای از بالا به پایین بر اهمیت رویّه های اداری تاکید می 
کند. در اوّلین مرحله انتظار می رود که ساماندهی تقسیم قدرت 
تعارض و ستیز بین نخبگان را کاهش دهد. این سازوکارها برای 
بهینه سازی شمار کنشگرانی که دارای منافع در ایفای نقش در 
چارچوب قواعد بازی می باشند، طراحی شده است. این کارکرد 
عموماً به واسطه سیستمی که با کاهش حدنصاب انتخابات در 
نماینده  آنها  از  یک  هر  و  بوده  چندحزبی  مجلس  تشکیل  پی 
قشری از جامعه انشقاق یافته می باشد تحقّق پیدا می کند. در 
این چارچوب رهبران حزبی انگیزه های لازم برای چانه زنی و 
به منظور  احزاب و گروه های داخل مجلس  با دیگر  همکاری 
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در  قدرت  تقسیم  داشت.  خواهند  را  ائتلافی  حکومت  تشکیل 
قوّه مجریه برای کاهش نارواداری قومی بین نخبگان و تعدیل 
مطالبات حداکثری تئوریزه شده است. این سیستم در جوامع دچار 
انشقاق به هنگام مصالحه مشارکت احزاب عمده در حکومت در 
سطح ملیّ و یا محلیّ را تضمین می کند. این امر این رغبت را 
در میان سیاستمداران ایجاد می کند تا مشروعیت قواعد بازی 
را بپذیرند و همچنین موجب تعدیل مطالبات و همکاری رقبا با 
هم می شود. بدین ترتیب، با برقراری مخرج مشترک بین همه 
بازیگران در پی جلوگیری از خروج آنها از چارچوب قانون اساسی 
برمی آید. بعداز تحقّق این امر نیز انتظار می رود که رهبران گروه 
هایی که در پی حفظ جایگاه خود در حکومت هستند در مرحله 
دوّم دست به تشویق هواداران خود و پذیرش مصالحه اساسی 
یا  و  زبانی  دینی،  های  گروه  سازوکارها  این  نتیجه،  در  برآیند. 
قومی احساس خواهد کرد که در حکومت و قوّه مقنّنه نمایندگان 
آنها عرصه ای برای تبیین مسایل خود و رساندن پیام هایشان و 
حفظ منافع خود به دست آورده اند و بدین ترتیب با حسّ اینکه 
قواعد بازی عادلانه و مشروع است این گروه ها ترجیح خواهند 
داد در داخل بازی قرار گیرند و انتظار تسهیلات بیشتر خواهند 

داشت )36(.
از  سیاسی  های  نظام  برای  بدیلی  واقع  در  قدرت  تقسیم  مدل 
نوع حکومت های مبتنی بر رأی اکثریت و تمرکز قدرت در یک 
نظام مشخص می باشد. خصیصه اصلی دموکراسی های مبتنی 
انتخاباتی  نظام  و  گرا  تمامیت  حکومتی  مدل  اکثریت  رأی  بر 
مبتنی بر رأی اکثریت است. دموکراسی انجمنی مدّعی است که 
رژیم هایی که برنده انتخابات را برنده همه امتیازات می پندارند 
بر  مبتنی  البته، دموکراسی های  دارند.  به ستیز  بسیاری  تمایل 
رأی اکثریت نیز در شرایط مشخصی می توانند بهتر عمل کنند. 
ولی احتمال ظهور دموکراسی های پایدار در جوامع نسبتاً همگن 
به  را  تناوب حکومت  به  اپوزسیون  و  احزاب حاکم  بالاست که 
را  انتخابات  نتایج  خورده  شکست  دیدگاه  و  گیرند  می  دست 
عادلانه دانسته و به آن تن می دهد. در حالیکه برای دولت های 
در حال گذار از دیکتاتوری که در آن کشورها مناقشات داخلی 
و یا خشونت درون گروهی در جریان است چنین احتمالی وجود 
ندارد )37(. نقطه ی تمایز این است: در جوامعی که گروه های 
نظام  شوند  می  طرد  مقننه  قوه ی  و  از حکومت  مداوماً  اقلیت 
های مبتنی بر رأی اکثریت به رهبران گروه ها انگیزه لازم برای 
ارائه تاکتیک هایی برای جلب  مصالحه بر سر مطالبات خود و 
نظر طرف مقابل و پذیرش مشروعیت نتیجه را نمی بخشند. به 
بر رأی  اقلیت در نظام های مبتنی  عبارت دیگر، سیاست طرد 
برای  انگیزه ی لازم  رهبران گروه های سیاسی  برای  اکثریت 
اینکه در داخل بازی بمانند، ایجاد نمی کند. از آنجا که رژیم های 
داخل حکومت  در  اقلیت  با  در مصالحه  اکثریت  رأی  بر  مبتنی 
ناموفق عمل کرده اند، گروه های طرد شده را به مجاری بدیل 

تا  آمیز  خشونت  اعتراضات  طریق  از  خود  مطالبات  طرح  برای 
شورش سوق می دهد. 

برعکس، دموکراسی های انجمنی و اجماعی از این نظر دارای 
با  سیستم  این  در  لیجفارت  نظر  به  هستند.  بالایی  ای  مزیت 
مشارکت دادن احزاب و سیاستورزان گروه های قومی مختلف در 
فرآیندهای حکومتی همزیستی مسالمت آمیز آنها در داخل یک 
ملتّ- دولت واحد به آسانی ممکن خواهد شد )38(. لیجفارت، 
شمار کم شورش های خشونت بار و کشتارهای سیاسی ثبت شده 
در دموکراسی مبتنی بر اجماع نظر نسبت به دموکراسی مبتنی 
بر رأی اکثریت را دلیل و حجّت محکمی در تایید نظام مند این 
نتیجه گیری می داند )39(. به نظر لیجفارت دموکراسی انجمنی 
همانگونه که با امکان دادن به مشارکت زنان در مجلس و رقابت 
های حزبی و با افزایش مشارکت رضایتمندی از دموکراسی را 
بهینه سازی کرده و بر کیفیت دموکراسی می افزاید، با کاهش 
درصد تورم و کاهش بیکاری از نقطه نظر شاخص های کلان 

اقتصادی نیز این جوامع را به پیشرفت رهنمون می شود )40(.
تقسیم قدرت نه تنها تداوم تفاوت های فرهنگی در درازمدّت را 
تضمین می کند، بلکه در تعیین و تشخیص شریط مصالحه ی 
اساسی بعد از فروکش مناقشه زمینه را برای پذیرش فراگیر این 
شرایط مهیاء می سازد. در صورتی که قواعد بازی مبتنی بر رأی 
اکثریت باشد از آنجا که یکی از طرفین فائق می آید و دیگران 
اگر یک  یابد.  افزایش می  بازند مخاطره و ریسک طرفین  می 
دیدگاه قدرت را کاملًا در اختیار بگیرد مکانیزم قانونی وجود ندارد 
که بتواند مانع از سوء استفاده طرف برنده از این قواعد برای خارج 
کردن مخالفین از دایره قدرت گردد. در دموکراسی های نهادینه 
شده ای که چانه زنی، مصالحه و عدول از سیاست های متعارف 
و  اجتماعی  امنیت  برای  که  آنجا  از  است،  شده  تسهیل  حزبی 
و  مشکلات  این  است  شده  فراهم  ای  گسترده  زمینه  رواداری 
در  حالیکه  در   .)41( باشد  نمی  مطرح  اندازه  همین  به  مسایل 
اکثریت هیچگونه تضمینی وجود  رأی  بر  مبتنی  حکومت های 
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به  انتخابات  پی  در  اپوزسیون  و  حاکم  احزاب  جایگاه  که  ندارد 
صورت نظام مند تغییر یابد. در نتیجه آن نیز گروه های بازنده 
انتخابات احساس می کنند که توان آنها محدود شده، تهدیداتی 
علیه امنیت آنها وجود دارد- و بدتر از همه- هستی آنها به خطر 
افتاده است. از این رو، در دموکراسی های نهادینه نشده وضعیت 
می تواند بسیار متفاوت از این باشد. به این دلایل لیجفارت بر 
می  که  رژیمی  تنها  مناقشه  دچار  جوامع  در  که  است  باور  این 
تواند در مصالحه صورت گرفته مانع از برُد کامل یک طرف گردد 
نظام های مبتنی بر تقسیم قدرت می باشد )42(. همانگونه که 
بوگاردس اظهار می دارد تعریف و رده بندی نهادهای انجمنی 
مطروحه در مطالعات لیجفارت در واقع برای جوامع دچار انشقاق 
نه تنها بهترین نظام، بلکه استانداردهای بدیل را هم مطرح می 

کند )43( )44(.   

دموکراسی  و  چندفرهنگی  بر  مبتنی  دموکراسی  ج( 
قومی

مدل ملتّ- دولت کلاسیک لیبرال بعد از سال 1945– خصوصاً 
گردید.  تحوّل  دچار  واقعی  معنای  به   1970- ی  دهه  از  بعد 
ملتّ- دولت ها و حکومت های مبتنی بر رأی اکثریت به صورت 
فزآینده ای مجبور به محترم شمردن مطالبات اقلیت های بومی، 
گردیدند)45(.  خارجی  کارگران  و  پیشین  مستعمرات  مهاجرین 
ملتّ-  آموزشی  و  هویتی  فرهنگی،  زبانی،  همگونی  سیاست 
رفع  و  بخشی  انسجام  جمعت،  سازی  همگون  برای  دولت 
اندازه ای که  از همانندسازی دور شد و به  آنگاه که  تفاوت ها 
دموکراسی  بین  دوگانگی  گردید  متمایل  گرایی  چندفرهنگ  به 
لیبرال و دموکراسی انجمنی نیز تعدیل شد و مدل های التقاطی 
تلفیقی  های  مدل  از  یکی  گرفت.  شکل  دو  هر  از  )تلفیقی( 
دموکراسی  باشد »مدل  دو مدل می  ویژگی های هر  حائز  که 

پایان  دولت  ملتّ-  دوگانگی  بر  مدل  این  است.  چندفرهنگی« 
را  قومی  های  تفاوت  انجمنی  دموکراسی  همچون  و  دهد  می 
دو  بین  ولی  پذیرد.  را می  آنها  و وجود  به رسمیت می شناسد 
چندفرهنگی  دموکراسی  دارد:  وجود  مهمی  بسیار  تفاوت  مدل 
اگرچه این تفاوت ها و به خصوص حقوق فرهنگی اقلیت ها را 
می پذیرد ولی همچون دموکراسی انجمنی به آنها رسمیت نمی 
سازوکارهای  و  وتو  حق  گرایی،  تناسب  خودمختاری،  و  بخشد 
مشابه را نهادینه نمی سازد)46(. به نظر اسموها آفریقای جنوبی 
چندفرهنگی  دموکراسی  این  از  ای  عمده  های  نمونه  هلند  و 
از  ملتّ- دولت های  این دو کشور بسیاری  هستند؛ به همراه 

غربی به این مدل تمایل پیدا کرده اند)47(. 
مدل دیگر »دموکراسی قومی« است که در دوره پساکمونیسم 
به عنوان یک  قومی  نمود. دموکراسی  اروپای شرقی ظهور  در 
مدل دموکراسی درجه دوّم و یا نظامی بین دموکراسی انجمنی 
است)48(.  شده  سازی  مفهوم  غیردموکراتیک  های  نظام  و 
خود  دارند  قومی  های  ویژگی  عموماً  که  ها  دموکراسی  این 
عنوان  به  نیز  الملل  بین  سطح  در  و  خوانند  می  دموکراسی  را 
دموکراسی پذیرفته می شوند، به دلیل ویژگی های قومی تفاوت 
آنها  اساسی  اصول  و  دموکراسی های غربی  با  ای  های عمده 
اساسی  قانون  به  توان  می  مدل  این  از  مثالی  برای  دارند)49(. 
اسلواکی اشاره کرد که دولت را ملتّ قومی اسلواک معرفی می 
کند و یا بعد از استقلال مجدّد استونی و لتونی این دو کشور خود 
را ملتّ قومی خوانده و شهروندی بسیاری از اقلیت های قومی را 
به رسمیت نشناختند)50(. در این دموکراسی ها متفاوت از لیبرال 
شناسایی  به شهروندمحوری،  انجمنی  دموکراسی  و  دموکراسی 
حقوق مساوی و ایده ی ملتّ مدنی برخورد نمی شود)51(. این 
به جای شهروندی شالوده دولت  را  قومی  ملتّ  دموکراسی که 
شهروندان  همه  به  را  حقوق  تساوی  اندیشه  و  است  داده  قرار 
تسرّی نمی دهد یک دموکراسی دست دوّم است. در دموکراسی 
های قومی که از تناقض اصل برتری قومی و تساوی حقوق رنج 
به صورت  برای همه شهروندان  اینکه  به جای  برد، دولت  می 
مساوی خدمت ارائه دهد از آنجا که منافع اکثریت را مدّنظر قرار 
می دهد اقلیت ها به ندرت با دولت مرکزی همگرایی نشان می 
دهند و کاملًا دولت را مشروع قلمداد می کنند)52(. برای اینکه 
محتوای  باید  یا  کنیم  قلمداد  دموکراسی  را  ها  دموکراسی  این 
یا  و  بگیریم  نظر  در  فراگیر  و  گسترده  را  دموکراسی  اصطلاح 
همانگونه که پیش از این اشاره شد مدل متفاوت و تقلیل گرایانه 
ای از دموکراسی ارائه دهیم. از این رو، دموکراسی قومی به یک 

رده مهم و کارکردی اختصاص دارد. 
در رأس عواملی که موجب ظهور این نوع دموکراسی می شود 
وجود ملیّ گرایی قومی و یا اندیشه دولت قومی قرار دارد که به 
صورت تاریخی قائل به الویت دولت و نظام سیاسی می باشد و 
ملتّ قومی را متشکّل از جمعیتی می داند که بر شالوده پیشینه 
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رسیده  انسجام  به  مشترک  فرهنگ  و  زبان  خونی(،  )پیوندهای 
اند. در چنین وضعیتی تشکیل دولت بر شالوده این اندیشه دور از 
انتظار نخواهد بود)53( )54(. در ملتّ قومی که مدّعی مالکیت بر 
اراضی جغرافیایی خاصی است که وطن خوانده می شود، سیاست 
ها و قوانین دولت بر مبنای منافع اکثریت تدوین و تعیین می 
گردد. این ایدئولوژی بین اعضای ملتّ قومی و کسانی که عضو 
ملتّ قومی نیستند تفاوت قائل می شود. اعضای ملتّ قومی به 
عنوان اصلی جامعه و دولت، اگرچه به گروه هایی که در سرزمین 
مادری ساکن هستند و دیاسپورا تقسیم می شوند بر کسانی که 
داده  ترجیح  دیگران،  یعنی  شوند؛  نمی  تلقّی  قومی  ملتّ  عضو 
می شوند)55(. مهمتر از آن اینکه، کسانی که عضو ملتّ قومی 
ارضی  تمامیت  و  قومی  ملتّ  برای هستی  نمی شوند  محسوب 
از تعلقّ  آن یک تهدید تلقّی شوند. در بسیاری از مواقع تهدید 
قومی کسانی که عضو ملتّ قومی نیستند به هویت قومی کشور 
دیگر و جمعیت خارجی ناشی می شود، از آن تغذیه می کند و 
یا از این احساس تهدید تقویت می یابد)56(. این نیروی خارجی 
از  نمی شود.  حدّاقل دوست محسوب  و  تلقّی می شود  دشمن 
این رو، به علتّ تهدید بالقوّه بالایی که از جانب اقلیت احساس 
می گردد هر گونه اعمال محدودیت و کنترل مشروع تلقّی می 
شود. از طرف دیگر نظام سیاسی بنا به تئوری دموکراتیک است، 
تعریف  الزامات  شرایط  حداقل  با  قومی  های  دموکراسی  یعنی 
دموکراسی کارکردی تطابق دارند)57(. در این دموکراسی علاوه 
بر حقوق فردی به برخی از حقوق جمعی نیز مجهز می باشد و در 
برخی موارد نادر در چارچوب محدودیت های معین برای اقلیت 
اقلیت  به  منسوب  شهروندان  شود.  می  شناخته  خودگردانی  ها 
ها ممکن است بدون اینکه در معرض فشار دولت و یا اکثریت 
قرار گیرند برای حقوق برابر مبارزه کنند و یا دست به همکاری 
با گروه های اکثریت بزند. با این وجود دموکراسی به دلیل عدم 
شناسایی حقوق مساوی برای همه حائز مفهوم تقلیل گرایانه ای 
است)58(. کسانی که عضو ملتّ قومی نیستند نسبت به حقوق 
منسوبین به این ملتّ از حقوق محدودتری برخوردارند و از طرف 
که  ای  بالقوّه  تهدید  گیرند.  می  قرار  تبعیض  معرض  در  دولت 
دولت از ناحیه کسانی که شهروند خود نمی پندارد، تلقّی می کند 
منجر به دوری از اصل دولت مدنی )مبتنی بر حقوق( و کاهش 
از آنجا که نظام سیاسی به  سطح کیفیت دموکراسی می شود. 
منظور مهار تهدیدات محتمل ناشی از گروه های )غیر( تشکیل 
شده است دموکراسی نیز کارکرد دموکراسی تدافعی را به عمل 
می آورد)59(. از این رو، به باور اسموها اگرچه دموکراسی قومی 
می  عمل  به  را  دموکراسی  یک  کارکردهای  شرایط  حداقل  با 
آورد، ولی نسبت به دموکراسی مدنی غرب همچون دموکراسی 
های لیبرال، انجمنی و چندفرهنگی، دارای کیفیت سطح پایینی 

است.

د( ارزیابی
در جدول شماره 1 مقاسیه پنج شکل دموکراسی صورت گرفته 
است. آنچه که دو مدل لیبرال را از سه مدل دیگر متمایز می 
حقوق  انکار  و  فرهنگی  های  تفاوت  شناسایی  عدم  به  سازد 
حقوق  انجمنی  دموکراسی  مدل  سه  میان  در  است.  جمعی 
اقلیت ها را تا بالاترین سطح ممکن به رسمیت شناخته آنها را 
از نهادهای خاص خود، خودمختاری، توان نمایندگی و جایگاه 
نیز  برخوردار می کند. دموکراسی چندفرهنگی  حقوقی مساوی 
گروه  از  دیگری  شکل  به  فرهنگی  های  تفاوت  شناسایی  با 
های سازمان یافته حمایت به عمل می آورد، در مقابل از آنجا 
قدرت  تقسیم  و  خودگردانی  نداده  تحقّق  را  جمعی  حقوق  که 
قومی  ملتّ  که  نیز  قومی  دموکراسی  کند.  نمی  اعمال  نیز  را 
از  نظر  این  از  و  است  نکرده  ابتناء  شهروندی  شالوده ی  بر  را 
چهار مدل دموکراسی مدنی متمایز می گردد برای اقلیت صرفاً 
حقوق جمعی را در نظر می گیرد که از نقطه نظر اکثریت دارای 
تهدیدات و ریسکی نباشند. بطور خلاصه، بنا به ارزیابی اسموها 
تفاوت عمده بین این دموکراسی ها حوزه های تساوی است. در 
حالیکه دیگر چهار مدل دموکراسی مدنی برای اقلیت ها حقوق 
مساوی در نظر گرفته شده است دموکراسی قومی تنها و صرفاً به 
شرط حفظ جایگاه و موقعیت موجود اکثریت به اقلیت ها حقوق 
در  دولت  که  مدل  سه  برعکس  گردد.  می  قائل  جمعی  فردی 
روابط با اکثریت و اقلیت دارای موقعیت و موضع بی طرفی است 
دموکراسی قومی از نقطه نظر هواداری دولت از جایگاه اکثریت 

به لیبرال دموکراسی جمهوریخواه نزدیک و مشابه می باشد.

 4
مناقشه:  جای  به  صلح  برای  مناسب  عزیمت  نقطه 

رویکرد حق بنیاد

دورکین در مقاله ی معروف »جدّی گرفتن حقوق« می نویسد 
نه  و  است  الهی  موهبت  نه  دولت  مقابل  در  حقوق  نهاد  که 
آیین باستانی و یا ورزش ملیّ. به نظر این اندیشه ورز معروف 
دو  از  دهد  می  قرار  جدّی  توجه  مورد  را  حقوق  که  رویکردی 
است  انسانی  شرف  اندیشه  یکی،  کند:  می  تغذیه  مهم  اندیشه 
که ابتدا از طرف کانت مطرح گردید و سپس فیلسوفان دیگر از 
آن دفاع کردند)62(. بر این اساس مواضعی که عضویت کامل 
فرد در یک جامعه انسانی را ممکن نمی سازد در عین حال بی 
عدالتی عمیقی را در درون خود در بر دارد. دوّمین اندیشه، اندیشه 
جامعه  ضعیف  اعضای  دورکین  باور  به  است.  سیاسی  مساوات 
سیاسی نیز به اندازه اعضای قدرتمند جامعه حقّ دارند که مورد 
احترام قرار گیرند. در سایه این- اگرچه تاثیر آن بر خِیر عمومی 
چندان مشخص نیست- به جای آنکه برخی دارای حقّ تصمیم 
گیری باشند همه صاحب چنین حقّی می شوند )63(. از این رو، 
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به نظر دورکین افرادی که مدّعی صاحب حقّ بودن شهروندان 
هستند مجبور به پذیرش این اندیشه می باشند. به عبارت دیگر، 
اگر ادّعای حقّ برای حفظ غرور و شرافت وی و یا برخورداری 
مساوی از ارزش های انسانی، از جمله احترام الزامی است می 
توان گفت که صاحب حقوق اوّلیه- از جمله حقّ بیان- در مقابل 
دولت می باشد)64(. اگر حقّ برای ما حائز مفهوم و ارزشی باشد، 
آنگاه باید پایمال کردن آن نیز به عنوان یک مساله جدّی مورد 
بررسی قرار گیرد. زیرا این پایمال کردن به این معنی است که 
فردی که حقوقش پایمال شده نسبت به دیگران لیاقت کمتری 
به بذل توجه و برخورداری از حقوق انسانی دارد. حقوق بر این 
عدالتی  بی  گیری  موضع  این  که  است  مبتنی  اساسی  فرض 
بزرگی خواهد بود. از این رو حتّی اگر این موضع گیری سیاست 
اجتماعی و بهره وری را تحت تاثیر قرار دهد باز هم به هزینه 

اش می ارزد)65(.
رویکرد صحیح برای حقوق و آزادی ها رویکرد حق- بنیاد است 
)66(. برای طرح یک رویکرد حق- بنیاد نیز به جای نتیجه باید 
علمی  عنوان یک حوزه  به  در حقوق  نمود.  تاکید  »فرآیند«  بر 
اگر  گیرد.  می  قرار  پرسش  مورد  »فرآیند«  توصیفی  روایی- 
سیاسی  گزینش  و  گردد  تکیه  »نتیجه«  بر  »فرآیند«  جای  به 
صحیح  سیاست  این  اگر  حتّی  گیرد  صورت  حقیقت  براساس 
صحیح  حقوقی  نظر  از  که  نیست  معنی  این  به  این  باشد  هم 
رویکرد  یک  اتخّاذ  با  تنها  گزینش  این  دیگر،  عبارت  به  است. 
هدف- بنیاد می تواند صحیح تلقّی گردد. فرآیند سیاسی لیبرال 
به عنوان گزینش رادیکال بین گزینه های حداکثری می تواند 
و  مکان  در  عمومی  اهداف  کثرت  واقع،  در  گردد)67(.  تعریف 
را  گزینشی  چنین  سیاسی  فرآیند  نظر  نقطه  از  زمان مشخصی 
ایجاب و الزامی می کند. ولی برای گزینش بین این گزینه های 
لیبرال  نهادینه  ابزارهای  به  نیاز  لیبرال  های  ارزش  با  منطبق 
و  سیاست  تلاقی  که  اینجاست  است.  اساسی  حقوق  همچون 
حقوق صورت می گیرد. زیرا وقتی از این زاویه به مساله نگاه 
می شود سیاستی که حق- بنیاد نباشد حداقل برای نظام سیاسی 
تواند  نمی  و صحیح  مناسب  سیاست  و  مناسب  گزینش  لیبرال 
باشد. در آن صورت می توان گفت که در دموکراسی های لیبرال 
در سیاست نیز همچون حقوق مجبور به عمل کردن بر مبنای 

حقوق اساسی است. 
به خصوص در مناقشات قومی بعد از دوره جنگ سرد به وضوح 
نمی  اساسی  قوانین  در  مندرج  فردی  حقوق  که  گردید  آشکار 
همانگونه  کنند.  محافظت  و  صیانت  ها  اقلیت  منافع  از  توانند 
که ویل کیملیکا اظهار داشته است استانداردهای سنّتی حقوق 
بشر فاقد توان لازم برای حل مشکلات مهم و بحث برانگیز در 
خصوص اقلیت ها باشد. در نهادهای تقنینی، خدمات عمومی و 
در محاکم چه زبانی باید مورد استفاده قرار گیرد؟ آیا انتصاب به 
مقامات و پست های عمومی براساس اصل تناسب گرایی باید 

صورت گیرد؟ و یا اقلیت باید در اکثریت ادغام و مستحیل گردد؟ 
به نظر کیملیکا در مواقعی که این مشکلات با تصمیمات اکثریت 
حل و فصل گردد، خواهیم دید که حقوق اقلیت ها توسط اکثریت 
به وضوح پایمال خواهد شد)68(. تلقی کردن انسان ها به عنوان 
فردی در یک جامعه چندملیّتی )برای مثال دو یا چند فرهنگ و 
گروه قومی را در بر گیرند( و شناسایی حقوق فردی آنها بدون 
آنکه حقوق جمعی آنها را به رسمیت شناخته شود با اصل شرافت 
انسانی و مساوات سیاسی همخوانی ندارد. در مقابل، در لیبرال 
دموکراسی های جمهوری خواه اقلیت هایی که به واسطه زبان و 
فرهنگ غالب دچار استحاله نشده اند به سختی می توانند هویت 
و هستی خود را ابراز دارند. دولتی که لیبرال- فردگرا نامیده می 
شود، تفاوت های گروهی را کاملًا می پذیرد و تساوی را برای 
همه افراد رعایت می کند متاسفانه با واقعیت لیبرال دموکراسی 
قومی  های  دموکراسی  اساسی  تفاوت  ندارد.  همخوانی  موجود 
را  این است که خود  لیبرال دموکراسی های جمهوری خواه  با 
نسبت به تفاوت های گروهی بی طرف جا نمی زند و به وضوح 
خود را حافظ و مدافعه گر منافع گروه اکثریت غالب اعلان می 
کند؛ با این همه برای اقلیت های غیرغالب نیز حقوق جمعی را 
فراهم نموده و موجب تداوم تفاوت ها می گردد)69(. ولی جای 
از  بسی تأسف است که همانگونه که دیده می شود هیچ یک 
این دموکراسی ها رویکرد حق- بنیاد را نپذیرفته اند و رویکرد 
جمهوری  دموکراسی  لیبرال  باشد.  می  بنیاد  هدف-  آنها  غالب 
شناسد  می  رسمیت  به  را  فردی  حقوق  که  حال  عین  در  خواه 
حقوق جمعی را ردّ می کند و بدین وسیله به وضوح نشان می 
دهد که بقا و تداوم ملتّ- دولت را مهمتر و بالاتر از همه چیز 
داند. در دموکراسی های قومی نیز  رویکرد هدف- بنیاد تامین 
برخی حقوق برای اقلیت ها را به شراط آنکه به منافع اکثریت 
بر  که  دموکراسی  رو،  این  از  کند.  می  تجویز  نرساند،  ضرری 
منطقش  اقتضاء  به  بنا  است  گرفته  بنیاد شکل   - مبنای هدف 
یک دموکراسی تدافعی است. موضع این دموکراسی که همیشه 
در حالت آماده باش و دسته به ماشه است، یعنی دست به ماشه 
بودنش، ادراک صحیح را می کاهد و مخاطره ی اشتباه کردن 

را می افزاید)70(.
بر می گردیم که چرا و  باید  ابتدایی مقاله  به پرسش  اینجا  در 
به دلیل دموکراسی لازم است؟ همانگونه که پیش از این اشاره 
از دو مدل دموکراسی که هلد مطرح می سازد در حالیکه  شد 
مدل صیانت منشانه بر محدود کردن قدرت و مسئولیت حاکمان 
در برابر تابعین تاکید می کند، دموکراسی توسعه مدار مشارکت 
نظر  نقطه  از  بلکه  افراد،  منافع صرف  برای  تنها  نه  را  سیاسی 
پرورش افراد از نقطه نظر اخلاقی و خیر عمومی لازم می شمارد. 
از این دو رهیافت در حالیکه اوّلی به دموکراسی از منظر ارزش 
ابزاری می نگرد دوّمی تاکید می کند که دموکراسی از نقطه نظر 
ارزش درونی لازم و ضروری است. اگرچه به علتّ طبقه بندی 
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این دو رهیافت را از هم جدا نمودیم، ولی این دو دارای رابطه ی 
نزدیکی با هم هستند. از میان این دو سنّت در جهان امروز که 
نقش دولت دچار تحوّل شده، تضعیف گشته و رو به فنا می باشد 
از نقطه نظر توسعه و پرورش شخصی  دموکراسی توسعه مدار 
ارزش درونی  بر  افزایش توان تصمیم گیری آن و تکیه  فرد و 
مشارکت سیاسی افراد به عنوان یک رهیافت صحیح با رویکرد 

حق - بنیاد همخوانی زیادی دارد. 
از این رو برای جواب دهی به پرسش اینکه »کدام دموکراسی 
مناسب است؟« ابزار اساسی که راهنما و رهگشای ما خواهد بود 
همانگونه که در »آموزه حقوق« پروفسور دورکین آمده برتری 
اندیشه فایده عمومی است. در برخی موارد یک حق  حقوق بر 
به  که  است  جمعی  استحجاجات  از  قدرتمندتر  بسیار  سیاسی 
اعطای  در خصوص ضرورت  گیری  تصمیم  به  طبیعی  صورت 
برای  نیز  اینجا  در  بخشد)72(.  می  مشروعیت  افراد  مطالبات 
محدود کردن این حقّ سیاسی و در رأس آنها مشارکت سیاسی 
دلیلی که حقوق بر آن تکیه می کند نباید مبتنی بر استحجاجات 
بنیاد مطرح شده است.  با یک رویکرد هدف-  ابزاری باشد که 
در  حقوق  بر  برمبنی  پندارد  می  جدّی  را  حقوق  که  رویکردی 
به  نه  پرنسیپ است. همانگونه که دموکراسی  و  سطح اصول  
صورت ابزاری، بلکه به صورت درونی دارای ارزش ذاتی است.  

از این رو، تکمیل حقوق بشر با حقوق اقلیت ها مشروع بوده و به 
همین میزان نیز لابد و ضروری است. به همین دلیل، به نظر ما 
مهمتر از در نظر گرفتن برخی تبعیض های مثبت برای اقلیت- 
طبیعی  به صورت  اکثریت  که  حقوقی  زبان-  گزینش  همچون 
برای خود در نظر گرفته برای اقلیت نیز به رسمیت شناخته شود. 
نباید فراموش کرد که همانگونه که در نمونه تبعیض های مثبت 
تلقّی می شوند،  امتیاز  عنوان  به  که  امکانات  برخی  دارد  وجود 
اقلیت ها که رقابت را از خیلی عقب تر از اکثریت شروع کرده اند 
برای رسیدن به خط شروع، تلافی کردن زمان از دست رفته و از 
آنجا که رقابت را از خیلی عقب تر از خط شروع آغاز کرده اند و 
مداوماً محکوم به عقب ماندگی هستند طی این مسافت بوسیله 
این امتیازات تنها گزینه می باشد. اگر »مسافت« مساوی سرعت 
ضربدر زمان تلقّی شود در آن صورت یگانه راه شناسایی حقوق 
به سرعت  اکثریت  برابر  در  که  است  این  ها  اقلیت  برای  برابر 
اقلیت ها افزوده شود. همانند فرضیه لیبرال دموکراسی جمهوری 
خواه نمی توان تناقض و تعارضی را بین حقوق فردی و جمعی 
تصوّر نمود. اگر اعضای منسوب به گروه اقلیت بدون هیچگونه 
صیانت و حمایتی نمی توانند با اعضای گروه اکثریت از حقوق 
برابر برخودار شوند، برای برخوداری از چنین حقوقی در صورت 

لزوم باید از برخی امتیازات بهره مند گردند)73(.

5
به جای نتیجه گیری

همچون بسیاری از لیبرال دموکراسی جمهوری خواه غرب برای 
اقلیت-  روابط  دوباره  تنظیم  لزوم  به  اصلی  مشکله  نیز  ترکیه 
اکثریت گره خورده است. ولی متفاوت از بسیاری از این کشورها، 
این موضوع برای ترکیه که دچار انشقاق عمیق شده حائز اهمیت 
همگن  که  اجتماعی  ساختاری  چنین  در  است.  بحثی  غیرقابل 
نبوده و از نقطه نظر دین، ایدئولوژی، زبان، فرهنگ و تبار قومی 
دچار انشقاق شده و هر گروهی خرده فرهنگی برای خود ایجاد 
کرده است انعطاف لازم برای دموکراسی مبتنی بر رأی اکثریت 
وجود ندارد. به بیان لیجفارت »تحت این شرایط حکومت مبتنی 
بر رأی اکثریت نه تنها دموکراتیک نیست، بلکه بسیار خطرناک 
نیز می باشد. زیرا اقلیت هایی که مداوماً در معرض تبعیض قرار 
گرفته اند و از رسیدن آنها به قدرت منع شده اند پیوندهای خود 

را با رژیم قطع خواهند کرد«)74(.
در آن صورت آنچه که باید بر آن تاکید نمود این است که در 
این جوامع انشقاق یافته حکومت مبتنی بر رأی اکثریت به جای 
دموکراسی به معنی سلطه اکثریت و مناقشه داخلی ناشی از این 
امر می باشد. از این رو، برای همزستی مسالمت آمیز نه تنها باید 
از هر گونه اصلاحات قانون اساسی و نهادی که جبهه بندی و 
تنش را در جامعه افزایش می دهند اجتناب نمود، بلکه باید از هر 
گونه گفتمان و رویکردی پرهیز نمود که موجب انشقاق زبانی، 
اقشار مختلف جامعه  بین  ایدئولوژیک و قومی  فرهنگی، دینی، 
سطح  در  لیبرال  دولت  ملتّ-  مدل  که  ای  دوره  در  شود.  می 
به گفتمان  نظام سیاسی  توسّل  باشد  افول می  جهانی در حال 
تهدید حتّی به عنوان راه حل نهایی برای احیای عنصر انسجام 
بخش درون ملتّ- دولت راه حل بسیار خطرناکی است. لیبرال 
دموکراسی جمهوریخواه که مانع از ابراز هستی و هویت جداگانه 
اقلیت ها می گردد، آنگاه که از هماندسازی دور شده و روی به 
غیردموکراسی  نظام  بین  در طیف  آورد  گرایی می  چندفرهنگ 
باید در آن قرار گیرد  تا دموکراسی انجمنی، رده ای که ترکیه 
دموکراسی قومی نیست که بر هویت تدافعی تکیه می کند، بلکه 
یافته و محکمی بر مبنای اصول و پرنسیپ  دموکراسی توسعه 

هاست)75( و نه الزامات ایدئولوژیک و یا سیاسی. 
از این رو، آنچه که برای کشورمان لازم است رژیم دموکراتیکی 
است که بیشتر از مناقشه و ستیز بر انسجام و همبستگی، بیشتر 
از طرد بر شمولیت و بیشتر از اکثریت بر گستردگی دایره حاکمان 
به جای  برقراری صلح  برای  این چارچوب  تلاش کند)76(. در 
مناقشه باید با اتخّاذ رویکرد حق- بیناد دورکین اصلاحات قانون 
نباید  انتخاب نمود.  را  بر تقسیم قدرت  اساسی و نهادی مبتنی 
فراموش کرد که »خرگوش به خطار ترسش فرار نمی کند، بلکه 

از آنجا که فرار می کند می ترسد«)77(.  
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امیر علیزادگان

دارد.  خاص  جایگاهی  زوربا  فیلم  سینما  تاریخ  در 
که  یکبار  نه  را  زوربا  سینما  ای  حرفه  تماشاگران 
چندین بار به تماشا می نشینند تا مفاهیم و نشانه 

های نیافته خود را در آن بیابند.
بر  و  کاکوکویانس  مایکل  توسط  زوربا  فیلم 
کازانتزاکیس  نیکوس  یونانی  زوربای  رمان  اساس 
کارگردانی شده است. نویسنده، کارگردان و سازنده 
موسیقی متن، هر سه یونانی هستند. موسیقی متن 
است.  شده  ساخته  تئودوراکیس  میکیس  توسط 
فیلمهای  زوربا  جز  فیلم  کارگردان  از  سینما  تاریخ 
اساس  بر  که  را  ژنی  ایفی  و  الکترا  چون  دیگری 
یاد دارد.  اند، به  اوریپید ساخته شده  نماینامه های 
فیلمهای این کارگردان همه پس زمینه اسطوره ای 
دارند. هنرمندان و نویسندگان امروز یونان همچون 
آشیل،  چون  باستان،  عهد  نویسان  نمایشنامه 
سوفوکل، و اورپید سایه اسطوره ها را نتوانستند در 
اسطوره  اندیشی،  اسطوره  اسطوره،  نبینند.  آثارشان 
امروزه   )Myth living=( اسطوره زی  و  زدایی 
در بازآفرینی آثار مدرنیته هنر یونان، جایگاه خاصی 

پیدا کرده است.
اسطوره  یونانی،  روزبای  رمان  و  زوربا  فیلم  در 
در  باستان،  عهد  نویسان  نمایشنامه  آثار  همچون 
لایه اول و دینامیزم شکل دهنده اثر خود را نمایان 
دنیای  و  معاصر  آثار  در  اسطوره  کاربرد  کند.  نمی 
اسطوره  حوزه  در  و  زیرین  های  لایه  در  مدرنیته 

زدایی خود را آشکار می کند.
نمایشنامه  و  رمانها  در  کازانتزاکیس  نیکوس  آثار 
هایش و برخی دیگر از ادبا و هنرمندان عصر جدید 
یونان همچون آنجلو پلوس فیلم ساز را نمی توان 
بدون نقش مایه های=Motif اسطوره ای درک 

کرد. 
نگاه این دست از هنرمندان و نویسندگان به انسان 
حساب  به  اسطوره  بدون  مدرنیته،  عصر  در  مدرن 
نمی آیند هرچند تفاوت عمیق بین اسطوره تزلزل 
ناپذیر عهد باستان با اسطورهای تغییرپذیر و ابزاریٍ 

اسطوره تکرار  زوربا  
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مدرن  وجود دارد.

داستان از زبان جواني روشنفكر روايت مي شود.
ابتداي داستان، راوي در يك عقب گرد ذهني در بندر گاه،  در 

دوست ديرين خود را بياد مي آورد: 
»در آن هواي نمناك صورت دوست محبوبم در تريكبي از باران 
دنياي  در  بود؟  گذشته  آيا سال  از حسرتها مجسم مي شود.  و 
ديگري بود؟ ديروز بود؟ پس كي بود كه من براي وداع با او به 
همين بندرگاه  فرود آمدم؟ يادم مي آيد كه اين روز صبح هم 
باران مي باريد و هوا سرد بود و صبح خيلي زود بود. آن بار هم 

دلم  گرفته بود. واي كه جدايي از ياران عزيز چه تلخ است«.
اين اولين تصوير از راوي داستان است كه از جدايی سخن مي 
برايش  كه  گردد  مي  آشنا  زوربا  با  نيز  جا  همين  امروز  و  گويد 
دوست ديگري مي شود كه در پايان دوباره جدا مي شود. انگار 
جدايی ها اسطوره اي هستند و تمامي ندارند. نويسنده از همان 
كه  دهد  مي  نشان  كارآكترها  از  را  خود  اي  آئينه  تصاوير  ابتدا 
مكانهاي  در  داستان  آدمهاي  و  كارآكترها  ندارند  فرقي  هم  با 
مختلف جاي همديگر را با هم عوض مي كنند تا نقش اسطوره 

اي خود را بازي كنند.
كارآكتر ها با سايه اي از اسطوره ها داستان را پيش مي برند. در 
اين فلاش بك ذهني، معلوم مي شود راوي داستان ما روشنفكر 
مطالعاتش،  با  او  خواندن،  كتاب  و  است  تحقيق  كارش  جوان، 

بدنبال روشني بخشيدن به دنياي اطراف و هم خودش  است. 
- آخر تا كي؟
- تا كي چه؟

- تا كي به كاغذ جويدن و آلوده كردن خود به مركب ادامه مي 
دهي؟ بيا استاد عزيز، همراه من بيا به قفقاز. آنجا هزاران تن از 

هم نژادان ما در خطرند. بيا برويم و نجاتشان بدهيم 
و شروع كرد بخنديدن. انگار مي خواست نقشه انساني خود  را 

به مسخره بگيرد. سپس افزود: 
- شايد هم نتوانيم نجاتشان بدهيم ولي ما با تلاش براي نجات 
ديگران خودمان را نجات خواهيم داد و مگر تو، استاد من، در 
موعظه هاي خود همين را نمي گويي؟ »تنها راه نجات خودت 

اين است كه براي نجات ديگران مبارزه كني...«
پيش  موعظه مي كردي  اين خوبي  به  كه  تو  استاد،  يالله  پس 

بيفت، ببينم!
خدايان  مادر  كه  مشرق  مقدس  سرزمين  به  ندادم.  جواب  من 
نعره پرومته بسته به صخره در  بلندي كه  است و به كوههاي 
آنها مي پيچيد انديشيدم. هم نژادان ما نيز كه مثل او به همان 
سنگها بسته بودند فرياد مي زدند، آن سرزمين بار ديگر به خطر 
افتاده بود و فرزندانش را به كمك مي طلبيد. و من بي تاثر به 
فرياد او گوش مي دادم، گويي درد و رنج رويايي بيش نبود و 
زندگي نمايش غم انگيز و جذابي بود كه در آن بجز نخاله ها 
و ساده لوحها كسي به روي صحنه نمي آمد و در بازي شركت 

نمي كرد.
اكنون  برخاست.  از جا  بماند  آنكه منتظر جواب  دوست من بي 
كشتي براي بار سوم سوت مي زند. او دستش را به سوي من 
پيش آورد، باز هيجان دروني خويش را در نقاب مسخرگي پنهان 

كرد و گفت: 
- خداحافظ، موش كاغذ خوار!

راوي  كه  شويم  مي  متوجه  رومان  از  بخش  اين  گزينش  با 
با ديدگاههاي كتابهايش زندگي مي كند، و چه زيبا  روشنفكر، 
كازانتزايكس قفقاز امروز را به قفقاز ديروز كه ديروز »پرومته« 
در آن كوهها، به زنجير كشيده شده بود، و اكنون اين روشنفكر 
راوي داستان نيزكه براي بهتر زيست مردم  كوشش مي كند، 
در اسارات »تحقيق هايش« همچون »پرومته« در اسارت است. 
به  داد  ارمغان  به  مردم  به  را  آتش  كه  را  پرومته  خدايان  آنجا، 
زنجير كشيده مي شود و اينجا، راوي روشنفكر، با  افكار »بودا« 

زنداني. 
اين اولين پس زمينه ذهني كازانتزايكس است از تصوير اسطوره 
كه در اين سو نكيوس كازانتزايكس در عصر حاضر با بازگشت 
به آن الگوهاي قديم، قهرمان رمان خود را وي روشنفكر را در 
سفري به استخراج ذغال لينيت راهي مي كند تا در اين سفر پر 

سنگلاخ خود را كشف كند.
راوي به جاي اكتشاف معدن، كه اينجا معدن استعاره اي بيش 

نيست، به كشف خود مي رسد. 
راوي روشنفكر جوان در ادامه اين فلش بك ذهني خود را بيشتر 

به خواننده معرفي مي كند. به متن رمان نگاه كنيم:
... من در تلاش بودم كه چيزي نبينم و نشنوم و باز اندكي از 
رويايي را كه محو مي شد در ذهن نگاه دارم. كاش بار ديگر آن 
لحظه اي را كه دوستم به من »موش كاغذ خوار« خطاب كرده 
بود و من دستخوش خشمي آميخته به شرم شده بودم باز مي 
از آن پس به ياد دارم كه تمام بغض و نفرتم نسبت به  ديدم! 
عمري كه سر كرده ام در آن عبارت تجسم يافته است. مني كه 
تا به آن اندازه زندگي را دوست مي داشتم چگونه راضي شده 
از  درهمي  توده  چنان   در  را  آن همه مدت خويشتن  كه  بودم 
روز جدايي دوستم  آن  در  و كاغذ سياه شده غرق كنم؟  كتاب 
كمك كرد تا چشمم باز شود، و من احساس كردم كه سبك شده 
ام. از آن پس چون نام بدبختي خود را مي دانستم شايد آسانتر 
مي توانستم بر آن چيره شوم. اين بدبختي ديگر فرار و موهوم 
نبود، بلكه در واژه اي ريخته شده و جسم پيدا كرده و براي من 

مبارزه با آن آسان شد. 
»به يقين اين عبارت بي سرو صدا در من نفوذ كرده بود، و من 
ازآن پس پي بهانه اي مي گشتم تا اين كاغذ را رها كنم و به 
اين موش  اينكه  از  بودم  بيزار  بياورم.  رو  فعاليت  و  كار  زندگي 
نكبتي همراه اسمم شده است. و بالاخره يك ماه پيش بود كه 
من آن فرصت مطلوب را به دست آوردم: در نقطه اي از ساحل 
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جريره كرت، رو به درياي ليبي، يك معدن كهنه و متروك ذغال لينيت اجاره كرده بودم و اينك مي رفتم تا در آنجا با 
مردمي ساده، يعني كارگران و دهقانان، دوراز جنس كاغذ خواران، زندگي كنم.

با شور و شوق فراوان بار سفر بستم، گويي اين سفر رازي در خود نهفته داشت. تصميم گرفته بودم زندگي خود را تغيير 
بدهم. با خود گفتم: »جان من، تو تاكنون چيزي بجز شبح نمي ديدي و دلت به همان خوش بود؛ اما من اكنون ترا به خود 

جسم مي رسانم«. 
بالاخره حاضر شدم. روز قبل از حركتم، ضمن گشتن توي كاغذ هايم، يك دست نوشته ناتمام پيدا كردم. آن را  برداشتم 
و با ترديد نگاهش كردم. دو سال بود كه در اعماق وجودم هوسي بزرگ مي جوشيد، هوسي كه همچون دانه روييده بوده، 
هوس بودا. در هر لحظه حس مي كردم كه اين هوس بتون مرا مي خورد و رشد مي كند. بزرگ مي شد. ول ميخورد و 
كم كم به سينه ام لگد ميزد تا بيرون بيايد .اكنون ديگر جرات آن را نداشتم كه او را از خود برانم، و اصلا قادر به اين كار 

نبودم. ديگر براي چنين سقط جنين فكري بسيار دير شده بود.
ناگاه در آن دم كه من دست نوشته را به حال ترديد در دست گرفته بودم لبخند دوستم سرشار از تمسخر و محبت در فضا 
نقش بست رنجيده گفتم: من آن را با خود خواهم برد. نخند. آن را خواهم برد! و نوشته را همچون طفل شير  خواره اي كه 

به قنداقش بپيچند به دقت پيچيدم و برداشتم. 
راوي قصه، قصد سفر  دارد، او راهي كرت است تا با مردم  ساده زندگي را تجربه كند. در اصل او با اين سفر خطر را به 
يك دنياي ناآشنا و چالش برانگيز، انتخاب مي كند. در نگاه اول، اين سفر، يك سفر بيروني و مكانكيي به يك مكان واقعي 
است.  اما در نگاه دوم، اين سفر دروني و ذهني به دنياي واقعيتهاست. اين  سفر كه همراهيش با زورباست، سفري است 

رشد دهنده و متحول كننده.
اين سفر انديشه هاي رواي قصه را در برخورد با  زوربا به چالش مي كشد، تا راوي كه زوربا او را، ارباب صدا مي زند، به 
قواعد دنياي آدمهاي ساده كه دست يافتني است، سوق دهد. انتهاي اين  سفر بايد تاثير پذيري ارباب از زوربارا نشان دهد،  
كه سفر نتيجه بخش است. هم ذات پنداري ارباب با زوربا، كه او راهم به رقص و پاي كوبي و سرور و شادي دعوت مي 
كند، در آخر داستان از او يك انسان متعالي نمي سازد. زوربا، زوربا مي ماند و راوي با خاطرات خوش زوربا، فقط راوي 

مي ماند. 
در طبيعت انسان، ثنويت، تضاد و تقابل خصايل وجود دارد، كه اين خصيصه را به راحتي مي توان، در  اسطوره هاي يونان 
قديم همچون، آپولون و ديونيزوس مشاهده كرد. در طول تاريخ، و اينجا در يونان عصر جديد اين خصايل متضاد و متقابل 
در شخصيت هاي، راوي روشنفكر، كه تجسم بخشي، آپولون است و زوربا كه ديونيزوس را مجسم مي كند- خصايل و تفكر 
آپولوني و ديونيزوسي در طول تاريخ، هميشه در صدد توفيق كيي بر ديگري بود. اين خصايل، تفكر، فرهنگ و... چنانکه در 

يك  انسان نه بطور موازي، بلكه با هم يگانه شود، لذت از زندگي و هستي زيبا ميسر خواهد شد.
راوی روشنفكر، در اين رمان سفر ي را آغاز كرده است كه، يادآور مفاهيم سفر كهن الگو در اسطوره هاي يونان قديم است. 
راوي در آغاز سفر كتاب سه جلدي، دوزخ و برزخ و بهشت دانته را باز مي كند تا با مطالعه آن لذت سفر را دو چندان كند.

»من كتاب دانته را كه يار سفرم بود، از جيب درآوردم، پيپم را روشن كردم، به ديوار تيكه دادم و راحت پا دراز كردم. لحظه 
اي مردد ماندم كه اشعار را از كجاي كتاب انتخاب كنم. از قيرهاي سوزان جهنم، يا از شعله هاي خنك كننده برزخ؟ و يا 
خود را كيسره به بلندترين طبقه اميد آدمي بيندازم؟ انتخاب با خودم بود. كتاب كوچك دانته خود را در دست داشتم و از 
آزادي و اختيار خويش لذت مي بردم، چون اشعاري كه در صبح به آن زودي انتخاب مي كردم به تمامي روز من شور و 

آهنگ مي بخشيدند«.
روشنفكر جوان در اين سفر و در حين خواندن كتابهايش در كشتي ایي كه آنها را بسوي كرت آنجائي كه معدن را اجاره 

كرده مي برد، با شخصي بنام زوربا آشنا مي گردد.
- به سفر مي روي؟ به كجا؟

- به كرت مي روم. چرا مي پرسي؟ 
- مرا هم مي بري؟ 

- ترا چرا؟ ترا مي خواهم چه كنم؟
زوربا سوالهايش را ادامه مي دهد و روشنفكر جوان از برخورد او خوشش مي آيد.

- چه كاره اي؟ 
- همه كاره. با پا، با دست، با كله، با همه جام. كافي است به من بگويند چه بكنم. 
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- اين اواخر كجا كار مي كردي؟
را  فلزات  انواع  هستم.  خوبي  كار  معدن  من  معدن.  يك  در   -

خوب مي شناسم.
تا  كرده  اجاره  معدن  كه  حالا  راضي مي شود،  جوان  روشنفكر 
از آن مواد اوليه استخراج نمايد، چه بهتر، از اين مرد، زروبا، كه 

تجربه اينكار را هم دارد استفاده كند.
روشنفكر از او مي پرسد:

- در اين بسته چه داري؟ خوراكي؟ لباس؟ يا ابزار كار؟ 
انگشتانش بسته مورد سوال را نوازش كرده سپس به  با  زوربا، 

گفته افزود:
- نه اين سنتور است.

- سنتور؟ مگر تو سنتور هم مي زني؟ 
- اي، وقتي اوضاع ناجور است توي پياله فروشي ها راه مي افتم 
و سنتور مي زنم. از آن آهنگهاي قديمي كوهپايه هاي مقدونيه 

هم مي خوانم.... و همت عالي مي طلبم. 
- اسمت چيست؟
- الكسيس زوربا.

- سنتور زدن را چطور ياد گرفتي؟
- بيست سالم بود. در جشني در ده خودمان كه پاي كوه المپ 
واقع است براي نخستين بار شنيدم كه كسي سنتور مي نواخت. 
آنقدر مجذوب شده بودم كه نفسم بريده بود... اندك پولي براي 
با هر چه  باري  كنم...  بودم كه عروسي  انداز كرده  خودم پس 
سنتور  تا  افتادم  راه  سنتور  اين  با  خريدم.  سنتور  يك  داشتم... 

زدن بياموزم.
استادي پيدا كردم و به پاي اش افتادم، بمن سنتور ياد بده. استاد 
گفت چرا خودت را به پاي من مي اندازي؟ گفتم براي اينكه پول 
استاد گفت پس كه فقط جنون سنتور  التعليم.  بابت حق  ندارم 
زدن داري؟ گفتم بله، گفت خوب پس بمان، من نيازي به حق 
وقتي  از  من  گرفتم...  تعليم  او  پيش  كيسال  من  ندارم.  التعليم 
دلم  به  غم  وقتي  ام.  شده  ديگري  آدم  ام  آموخته  زدن  سنتور 
نشسته يا در زندگي عرصه بر من تنگ شده باشد سنتور مي زنم 
و حس مي كنم كه سبكتر مي شوم. وقتي به سنتور زدن مشغولم 
با من صحبت هم بكنند چيزي نمي شنوم و اگر هم بشنوم نمي 

توانم حرف بزنم. البته دلم مي خواد ولي نمي تونم.
كازانتزايكس با داشتن پس زمينه فرهنگي و تحت تاثير ساختار 
اسطوره هاي يونان  قديم خود را نمي تواند از آن پشتوانه غني 
رها سازد. زوربا اينجا ما را به ياد خداي موسيقي مي اندازد. اگر 
خداي موسيقي از المپ برخاسته، زوربا نيز در پاي كوه المپ با 

اين موسيقي آشنا مي شود و آن را فرا مي گيرد.
شايد زوربا كيي از فرزندان آن خدا باشد كه سنتورش از او به 
ارث رسيد. هر چه بيشتر با زوربا و رمان آشنا مي شويم و هر 
چه به انتهاي رمان نزديك مي شويم، اين داستان كه در يونان 
عصر جديد اتفاق مي افتد، سايه اسطوره ها و فلسفه و مهمتر 

آنها ما را رها نمي كند. يونان سرزمين فلسفه،  از همه ساختار 
تراژدي، كمدي، شعر و موسيقي است. اينها همگي در اين رمان 

در پوشش جديد خود را به طرق  مختلف مي نمايانند.
فكري  تجسم  جز  نيست  چيزي  يوناني،  زورباي  انديشه  و  بن 
اسطوره هاي آپولون و ديونيزوس كه بصورت جديد در شخصيت 
به  زوربا  نگرش  كند.  مي  نمايان  را  خود  جوان  راوي  و  زوربا، 
فلسفي گذشتگان  و  فرهنگي  پشتوانه  بدون  تواند  نمي  زندگي، 

باشد.
بر روحيه  با يك نگرش ديونيزوسي كه غالب  ما  اين رمان  در 
ديونيزوسي،  فرهنگ  روح  پنداري  هستيم.  روبرو  است‌،  آپولون 
در روح زوربا حلول كرده و او را به شراب خواري و رقص وا مي 
دارد. روحيه ديونيزوسي، به خصايل آپولوني كه هميشه اين دو  
در مقابل هم هستند، در شخصيت زوربا غالب است. كازانتزايكس 
به نظر مي آيد، در اين عصر با خلق اين داستان سرود فراموش 
شده ديونيزوس را سر مي دهد، كه امروزه نبود آن نوعي نقص 

در حيات انسانهاست.
در اينجا بخشي از گفتگوي روشنفكر را با زوربا را مي آوریم تا 

با روحيه او آشنا شويم.
از زوربا پرسيدم: 

			  - زن گرفته اي؟  
با ناراحتي گفت:

بله. من هم مردم. مگر نيستم؟ و مرد يعني كور، من  - خوب 
هم مثل همه مردهاي ديگر با كله توي اين چاله افتاده و ازدواج 
سرپرست  يعني  افتادم.  سرازيري  توي  بدجوري  هم  بعد  كردم. 
خانواده شدم. خانه اي ساختم و بچه دار شدم و كلي دردسر پيدا 

كردم. اما به هر صورت درود بر سنتور.
نواختي؟  مي  سنتور  وغصه  غم  رفع  براي  خانه  توي  يعني   -

بلي؟
اين  بزني!  نيستي  بلد  سازي  هيچ  تو  ميشه  معلوم  بابا!  اي   -
ناراحتي  عالمه  يك  خانه  توي  كني؟  مي  كه  چيست  صحبتها 
چه  خورد،  بايد  چه  اينكه  فكر  هست،  بچه  هست،  زن  هست، 
بايد نوشيد، چه خواهد شد؟ مرده شور! نه، جانم، نه. براي سنتور 
زدن بايد خيال راحت داشت، بايد منزه از هر فكري بود. وقتي 
زنم دارد زيادي حرف مي زند تو چطور انتظار داري كه من حال 
سنتور زدن داشته باشم؟ وقتي بچه ها گرسنه هستند و نق مي 
زنند كجا دل و دماغ ساز زدن مي ماند؟ براي سنتور نواختن بايد 
آدم همه حواسش به سنتور باشد نه به جاي ديگر. مي فهمي؟ 

بله. فهميدم اين زوربا همان آدمي است كه من مدتها بود دنبالش 
مي گشتم و پيدايش نمي كردم. مردي بود دل زنده، با دهاني 
گشاد و دله و روحي بزرگ و سركش كه هنوز پيوندش با مادر 

طبيعت قطع نشده بود.
مادر طبيعت همان روح ديونيزوسي است كه در زوربا حلول كرده 
اين همان شخصي است كه روشنفكر جوان، براي  است. آري 
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متحول شدنش، نياز دارد.
- اين مرد كارگر معني كلمات هنر و عشق و زيبايي و خلاصه هوس را با ساده ترين كلمات  انساني براي من تشريح مي 
كند. به دستهاي سراسر پينه بسته و ترك خورده و بي قواره و رگه دارش نگاره كردم كه مي توانستند هم با بيل و كلنگ  

كاركنند و هم سنتور بنوازند.
روشنفكر جوان و زوربا وارد دهكده اي مي شوند و بعد از پرس و جو مسافرخانه اي را پيدا مي كنند كه متعلق به بانو 
هورتانس است. زوربا همان بدو ورود به مسافرخانه بانو هورتانس، كه يك زن بيوه است، ارتباط همخوابگيش را فورا برقرار 

مي كند. همخوابگي با بانو هورتانس كيي از دغدغه هاي اصلي  زوربا مي شود تا استخراج مواد از معدن. 
- زنك خيلي حشري است، ها.

زوربا در اين مسافرخانه كه كافه نيز است، شروع مي كند به دلربائي از بانو هورتانس، و در اين كار موفق هم مي شود.
زوربا زانوي خود را به زانوي بانو هورتانس مي چسباند و به لحن هوس آلود، در گوش بانو هورتانس، زمزمه مي كند:

- بوبوليناي من، بي خيال باش كه نه خدايي هست و نه شيطاني. سر كوچكت را بالا كن، دست ظريفت را روي گونه ات 
بگذار و آوازي براي ما بخوان. زنده باد زندگي و مرگ بر مرگ.

سايه اسطوره هاي يونان، زوربا را ول نمي كند. او اين زن را چون الهه عشق، آفروديت مجسم مي كند.
زوربا گر گرفته بود. دست راستش روي تن و بدن آوازه خوان مست مي گشت. مسلما اين زن كه او اكنون در مقابل خود 
مي ديد ديگر آن پيرزن موميايي غليظ بزك كرده قبلي نبود بلكه همان جنس ماده اي بود كه او معمولا به زن مي گفت، 
ديگر فرد مطرح نبود و چهره محو مي گرديد. ديگر جوان يا فرتوت و زشت يا زيبا اهميتي نداشت. اكنون در پس چهره هر 

زني صورت عبوس و مقدس و پر از راز آفروديت مجسم بود.
بالاخره دلربايي زوربا كار خود را مي كند.

- ارباب، زنك خيلي با حال است، ها. بيا رفاقت كن و ما را تنها بگذار. تصوير روشنفكر جوان بعد از همخوابگي زروبا با بانو 
هورتانس، در فرداي آن روز از  زوربا اينگونه است.

»دنيا از خاك و آب گرفته تا فكرها و آدمها، همه به سوي دريايي دور دست جاري بودند و زوربا نيز خوش و بي غم، بي 
هيچ مقاومتي و بي هيچ چون و چرايي، با دنيا روان بود«.

زوربا بابت شب قبل به روشنفكر جوان، خرده مي گيرد كه رفتارش با آن زن مناسب نبود. 
او مي گويد:... مثل اينكه زنك پيرزن هزار ساله است. اين شرط ادب نيست، ارباب. اين طرز رفتار برازنده مرد نيست. هر 
چه باشد او زن است. مگر نه؟ مخلوقي است ضعيف كه اشگش در مشگش است. خوب شد كه من براي تسلاي دل او 

پيشش ماندم.
- اين حرفها چيست كه مي زني زوربا؟ تو جدا تصور مي كني كه همه زنها فكري به جز اين موضوع در سر ندارند؟

- بله ارباب، باور كن كه زنها فكري بجز اين در سر ندارند. مني كه همه جور و همه رنگش را ديده و با ايشان بوده ام، بيش 
از هر كسي در اين باب تجربه  دارم. زن به جز اين موضوع فكري در سر ندارد... اگر تو به او بگويي كه دوستش داري و 
خاطر خواه او هستي گريه خواهد كرد. ممكن است هيچ از تو خوشش نيايد، و حتي ممكن است از تو متنفر هم بشود، اين 
موضوع ديگري است ولي همه مرداني كه زن را مي بينند بايد او را بخواهند. بيچاره زن هم همين را مي خواهد، بنابراين 

وظيفه مرد است كه در شاد كردن دل او بكوشد!
زوربا شروع مي كند درباره زن، صحبت كردن و مي رسد به مادر بزرگش كه هشتاد سال داشت، و روزهاي كيشنبه منتظر 

جوانها بود تا با او همخوابه شوند.
- خوب ارباب. تو حرفاي منو باور مي كني؟ ارباب، در وجود زن زخمي است كه هرگز سرش هم نمي آيد. سر همه زخمها 
به هم مي آيند ولي اين كيي گوشش به حرف كتابهاي تو بدهكار نيست و هيچ وقت سرش هم نمي آيد. حتي اگر زن 
هشتاد سالش هم بشود، دهانه آن زخم همچنان باز مي ماند. مي بيني ارباب، كه زن چه موجود مرموزي است!... من اكنون 
شصت و پنج سال دارم، ولي حتما در صد سالگي نيز هرگز عاقل نخواهم شد. در آن سن هم يك آيينه كوچك در جيبم 

خواهم گذاشت و بدنبال زنها خواهم افتاد.
زوربا در روز ديگر از »شراب« و معجزه آن براي ارباب، تعريف مي كند.

- راستي ارباب بگو ببينم، اين آب قرمز رنگ چيست؟ از تنه پيره درختي شاخ و برگ مي رويد، دانه هاي زينتي ترش مزه 
اي به آن آويزان مي شوند كه با گذشت زمان و با تابش خورشيد مي رسند و مثل عسل شيرين مي گردند و آن وقت اسم 
آنها را مي گذارند انگور؛ بعد آن انگورها را لگدكوب مي كنند، شيره آنها را مي گيرند و در خمره هايي مي ريزند. آن شيره 
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خود بخود تخمير مي شود، در جشن سن ژرژ شرابخوار سر آن 
خمره ها برمي دارند و مي بينند كه شيره تبديل به شراب شده 
است. ياللعجب! اين چه معجزه اي است؟ تو از آن عصاره قرمز 
رنگ مي نوشي و روحت چنان بزرگ مي شود كه در قالب كهنه 
جسمت نمي گنجد و خدا را به مبارزه مي طلبد. اين چه سري 

است، ارباب بگو ببينم؟
ارباب تحت تاثير افكار روز چنين بيان مي كند:

...با گوش دادن بهحرفهاي زوربا حس مي كردم كه دنيا بكارت 
يافته است. تمام چيزهاي مبتذل و رنگ و رو رفته  باز  خود را 
دوباره برق و جلاي نخستين روزي را كه از زير دست خدا در 
اصل  به  نان  و  ستاره  و  زن  و  آب  كردند.  مي  پيدا  بودند  آمده 
مرموز و ازلي خويش باز مي گشتند و باز گردباد خدايي در فضا 

وزيدن گرفت. 
و براي من همين بود كه هر روز عصر همچنان كه روي شنهاي 
ساحل مي لميدم با بي صبري انتظار  زوربا را مي كشيدم. او سر 
بلند و شل و ول،  با گامهاي  به ذغال،  آلود و آغشته  پا گل  تا 
همچون موشي عظيم از اعماق زمين بيرون مي آمد. من با ديدن 
او از دور، از وضع هكيلش، از سر فرو افتاده يا بالا گرفته اش، 
و از تاب بازوان بلندش، حدس مي زدم كه آن روز پيشرفت كار 

چگونه بوده است.	
داستان ادامه دارد، و ما زوربا را مي بينيم به همراه اربابش، هر 
بانو هورتانس  كيشنبه، ريش تراشيده، پيراهن نو پوشيده پيش 
مي روند تا غذايي را كه آن بانو هر كيشنبه براي آنها مي پزد، 

با هم بخورند. 
در كيي از همين كيشنبه ها، به هنگام مراجعت از مسافرخانه بانو 
ارباب سعي مي كند ذهنيات خود را به زوربا منتقل  هورتانس، 

كند.
- ارباب، اجازه مي خواهم عرض كنم كه به نظر من مغز تو هنوز 

خودش را نگرفته است. چند سال داري؟
- سي و پنج سال.

- آه پس ديگر هيچ وقت خودش را نخواهد گرفت. 
- يعني تو به انسان عقيده نداري؟

ندارم.  عقيده  چيز  هيچ  به  من  نه،  ارباب.  نشود  تلخ  اوقاتت   -
اگر به انسان عقيده مي داشتم به خدا هم متعقد مي شدم و به 
شيطان هم. و اين خودش مطلبي است. در آن صورت، ارباب، 
همه چيز درهم  و برهم مي شود و اين ايجاد دردسرهاي زيادي 

براي من خواهد كرد.	
»ارباب، از انسانها فاصله بگير و به ايشان زياد رو نده، به آنها 
مگو همه مساوي هستند و همه حقوق كيسان دارند، و گرنه پا 
روي حق تو خواهند گذاشت، نان ترا از تو خواهند دزديد و تو را 
از گرسنگي  خواهند كشت. از آنها فاصله بگير، ارباب، و بدان كه 

من خيرت را مي خواهم!« 
من سر خورده و مايوس داد زدم:

- پس تو به هيچ چيز معتقد نيستي؟
- نه، من به هيچ چيز معتقد نيستم. چند بار بايد اين مطلب را 
به تو بگويم؟ من به هيچ چيز و هيچ كس عقيده ندارم جز به 

زوربا.
نه براي اينكه زوربا بهتر از ديگران است؛ نه، به هيچ وجه! هيچ 
معتقدم  زوربا  به  است. ولي من  او هم وحشي  و  نيست  اينطور 
چون تنها كسي است كه در اختيار من است، تنها كسي است 
كه من مي شناسم. بقيه همه شبحند. من با چشمان زورباست 
كه مي بينم، با گوشهاي اوست كه مي شنوم و با روده هاي او 
است كه هضم مي كنم. بقيه، به تو گفتم همه اشباحند. وقتي 
من مردم همه خواهند مرد و دنيا زوربايي تماما به كام عدم فرو 

خواهد رفت!
ارباب تحت تاثير افكار زوربا قرار گرفته و اعتراف مي كند:

ضربه  مثل  خود  در  را  زوربا  حرفهاي  تاثير  نگفتم.  چيزي  من 
هاي تازيانه حس مي كردم. تحسينش مي كردم از اينكه اين 
قدر قوي است، مي تواند آدمها را تا اين اندازه تحقير كند و در 
با  كار كردن  به  و  زندگي  به  و شوق  اين همه شور  عين حال 

ايشان دارد. 
ارباب در همان شب تحت تاثير صحبتهاي زوربا مي گويد:

نگرانيهاي  همه  از  كلمات  با  را  خود  گريختن،  بودا  از  نخست 
ماوراء الطبيه خلاص كردن. و جان خود را از تشويشي بيهوده 
نجات دادن. و ديگر، از همان لحظه تماسي عميق و مستقيم با 

آدمها بر قرار كردن. شايد هنوز دير نشده باشد.
زوربا مسئول غذا پختن خود و اربابش بود. يك روز كه ديگ را 

بار مي گذارد، مي گويد: 
- اين هم از آن چيزهاست كه هيچ وقت پايان ندارد! زن، كه 
لعنت خدا بر او باد، تنها داستان بي پايان نيست، خورد و خوراك 

نيز چنين است. 
روشنفكر  آن  راوي،  معلوم مي شود،  بر خواننده  بعد،  به  اين  از 
جوان، اكتشاف درون خود را به استخراج و اكتشاف ذغال ترجيح 

مي دهد. زوربا به ارباب مي گويد:
- ارباب، ولي من نمي دانم كه به كجا داريم مي رويم!

- زوربا من مي دانم، تو غصه اش را نخور و كار خودت را بكن.
تا من قوت قلب  تكرار كن،  را  اين حرف  كيبار ديگر  ارباب   -

پيدا كنم. 
- گفتم به پيش! تو كار خودت را بكن. 

- حالامي توانم با تو حرف بزنم. روزهاست كه من نقشه بزرگي 
در سر دارم، يك فكر ديوانه وار. آيا مي توانم آن را عملي كنم؟ 
- مگر نيازي به پرسيدن هست؟ ما براي همين به اينجا آمده ايم 

كه فكرها را به مرحله عمل درآوريم. 
زوربا گردن كشيد، با شادي و ترس به من نگريست و داد زد:

- صريح بگو ارباب، مگر ما براي استخراج ذغال به اينجا نيامده 
ايم؟
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- ذغال بهانه اي است براي اينكه مردم محل به ما بدگمان نشوند، ما را مقاطعه كاران سر براهي بدانند و با پرتاب گوجه 
فرنگي از ما استقبال نكنند. مي فهمي، زوربا؟

دهان زوربا از حيرت بازماند. تلاش مي كرد كه بفهمد و جرات قبول اين همه خوشحالي نداشت. ناگهان مطلب را دريافت، 
به سمت من خيز برداشت، شانه هايم را گرفت و با هيجان پرسيد:

- تو رقص بلدي ارباب؟ مي رقصي؟
- نه.
- نه؟

حيرت زده وا رفت و بازوانش به پهلو افتاد. پس از لحظه اي تامل گفت:
- خوب، پس من مي رقصم، ارباب. تو قدري آن طرف تر بنشين كه لگدت  نكنم. هوهه، هوهه!

جستي كرد، از كلبه بيرون پريد، كفشهاي خود را از پا پرت كرد، كت و جليقه اش را كند و انداخت، پاچه هاي شلوارش را تا 
زانو بالا زد و شروع به رقصيدن كرد. صورتش كه هنوز به ذغال آغشته بود سياه بود و سفيدي چشمانش برق مي زد.

به رقص در آمد، دست مي زد، بالا مي پريد، در هوا مي چرخيد، با زانوان تا كرده پائين مي افتاد، باز با پاهاي خميده بالا 
مي جست، چنانكه انگار تنش از لاستيك بود و باز ناگهان خود را تا ارتفاع زياد بالامي انداخت، گويي مي خواست قوانين 
طبيعت را مسخر خويش سازد و به پرواز درآيد. احساس مي شد كه در آن جسم فرسوده روحي سركش وجود دارد، روحي 
كه در تلاش است تا جسم را با خود بكشد و هر دو با هم چون شهاب در ظلمات فرو روند. اين روح جسم را به بالاحركت 
مي داد كه باز فرو مي افتاد، چون نمي توانست خود را زياد در هوا نگاه دارد، و باز روح جسم را بيرحمانه تكان مي داد، و 

اين بار قدري بالاتر به هوا مي انداخت، اما جسم بينوا باز نفس زنان بر زمين مي افتاد.
زوربا ابرو در هم مي كشيد؛ صورتش حالت جدي بودن نگران كننده اي بخود گرفته بود. ديگر داد نمي زد.

آرواره هايش را برهم فشرده بود و تلاش مي كرد كه به غير ممكن دست يابد.
داد زدم: زوربا! زوربا! ديگر بس است!

و ناگهان ترس برم داشت كه نكند آن جسم فرتوت تاب آن همه تقلا را نياورد و هزار تكه اش به سويي بيفتد. من مي 
توانستم به سرش فرياد بزنم ولي زوربا ازكجا فريادهاي زميني را مي شنيد؟ تمام اعضاي او مثل اعضاي پرنده شده بود.

زوربا، هم چون ديونيزوس، خصلت هاي او را دارد. رقص و چابكي، در اين تصاوير، ما را به ياد رقص و پاكيوبي، ديونيزوس 
مي اندازد. رقص كيي ديگر از لايه هاي هنر ديونيزوسي است، آن هم، رقص از نوع رقص زوربا، كه مايل است ما را نسبت 

به شادي جاودانه هستي متقاعد سازد.
هنر نتيجه واكنش متقابل ميان دو نيروي رقيب در ذهن انسان است. كيي داراي گرايش آپولوني و آن ديگر ديونيزوس 
است. در گرايش آپولوني، ذهن تمايل به رويا نگري از طريق تصوير دارد و در گرايش ديونيزوسي، انسان تمايل به حالات 
مستي و از خود بي خودشدن دارد. اينجا رقص گونه اي از سر مستي و شور انگيزي را نشان مي دهد كه به جسم فرتوت 

زوربا روح تازه مي دمد. رقص زروبا، رقص رهايي از اسارت است.
نكيوس كازنتزايكس در كتاب گزارش به خاك يونان و در اين گزارش به خانقاه دراويش سر مي زند، جائكيه درويشان در 

آن رقص سماع مي كنند، وارد آن خانقاه مي شود و با دراويش به گفتگو مي نشيند. 
درويشي به او مي گويد: اگر كسي رقصيدن نتواند، نماز هم نمي تواند بخواند. فرشتگان دهان دارند اما حرف زدن نمي 

توانند. ايشان با خدا با زبان رقص حرف مي زنند و خود زوربا درباره رقص چنين مي گويد:
هر وقت احساس مي كنم هيجاني راه گلويم را گرفته و شيطان درونم به من مي گويد برقص، من مي رقصم و با اين كار 

راحت مي شوم. 
زوربا در جاي ديگر درباره رقصيدنش مي گويد:

...در وجود من شيطاني است كه داد مي زند و من هر چه او مي گويد مي كنم. هر بار كه من پكرم و دارم دق مي كنم 
او به سرم داد مي زند كه برقص! و من مي رقصم و همين مرا تسيكن مي دهد. كيبار وقتي پسرم مرد من باز مثل همين 
حالا از جا جستم و رقصيدم. خويشان و دوستانم مرا در برابر جسد در حال رقص ديدند، پريدند كه نگاهم بدارند، و داد مي 
زدندكه: زوربا ديوانه شده، مخش عيب كرده. ولي من در آن موقع اگر نمي رقصيدم از درد و غم ديوانه مي شدم. چون آن 

بچه نخستين پسر من بود و سه سال داشت و من نمي توانستم مرگش را تحمل كنم. 
زوربا با اين توصيفات بيشتر خود را به خصايص ديونيزوس نزديك مي كند. رقص، شرابخواري وشاد زيستن يادآور همان 
اسطوره قديمي است. انگاري زوربا، در آئينه بجاي خود ديونيزوس را مي بيند. همانطوري كه رمان پيش مي رود، ديدگاه 
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هاي زوربا نيز رو می شود.
- ارباب، موهاي من دارد سفيد مي شود و دندانهايم شروع به لق 
شدن كرده اند. بنابر اين وقت ديگر زيادي ندارم كه تلف كنم... 
راستش را بخواهي من هر چه بيشتر پا به سن مي گذارم وحشي 
تر مي شوم! من قبول ندارم كه پيري آدمي را سر به راه تر مي 
نيست كه  نيز درست  اين  اندازد.  از حدت و حرارت مي  كند و 
آدم تا عزرائيل را ديد گردنش را جلو مي برد و مي گويد: لطفا 
سر مرا از تن جدا كن تا به بهشت بروم. من هر چه پيرتر مي 
شوم بيشتر ياغي مي شوم. من پرچم خود را فرود نمي آورم، مي 

خواهم دنيا را فتح كنم. 
زوربا، از جا برخاست، سنتورش را از ديوار پائين آورد و گفت:

- آي شيطان، يك خرده هم بيا به اينجا! آنجا ساكت و صامت به 
ديوار آويزان مانده اي كه چه؟ كمي براي ما بخوان ببينم!

سنتورش را روي زانونش گذاشت، آهسته سيمهاي آن را نوازش 
با روح رنجور و  او را به همراهي  تا  كرد. چرب زباني مي كرد 
خسته از تنهايي خود  راضي كند. ارباب بعد از سنتور، از زوربا 

درباره زن‌ و ازدواجهايش سوال مي كند: 
- زوربا، تو چند بار ازدواج كرده اي؟

- ارباب، خوب بالاخره من هم مردم ديگر! و من هم مرتكب 
اين حماقت بزرگ شده ام. آخر من به ازدواج مي گويم حماقت 

بزرگ، با عرض معذرت از همه كساني كه زن گرفته اند. 
- خوب، ولي پرسيدم چند بار؟

- چند بار؟ شرعي كيبار، آن هم براي هميشه. نيمه شرعي دوبار 
و غير شرعي هزار بار، دو هزار بار، سه هزار بار. مگر مي شود 

حسابش را نگاه داشت.
- قدري از زن گرفتنهايت براي من تعريف كن. 

ارباب!  اين چيزها تعريف كردني نيست،  را تعريف كنم؟  - چه 
وصلتهاي شرعي مزه ندارد و مثل غذاي بي نمك مي ماند. چه 
را تعريف كنم؟ اين هم شد عشقبازي كه آدم با زنش مشغول 
باشد و قديسين از درون تمثال خود چهار چشمي او را بپايند و 
تقديسش كنند؟ ما در دهات خودمان مثلي داريم كه مي گويد: 
»فقط گوشت دزدي مزه دارد« زن خود آدم كه گوشت دزدي 
نيست. و اما وصلتهاي غير شرعي، آدم چطور مي تواند همه آنها 

را بياد بياورد؟ مگر خروسها حساب نگاه مي دارند؟
زوربا، همچون ديونيزوس، عاشق هست و آواره، شور دارد و سر 
مستي، در عين حال ستمديده است و رنج كشيده او به جهان 
مي  استقبال  آن  از  خوش  روي  با  اغلب  و  دارد،  آشنايي  زنان 
كند. زوربا  نمي تواند ارتباط دروني اش را با زنان كنار بگذارد و 
هميشه عاشق زن هاست و به آن عشق مي ورزد. زوربا با نقاب 
ديونيزوس سرود شادي سر مي دهد و پرتويي از سرور و لذت 
بردن از اين جهان، كه موسيقي، رقص، شرابخواري، زن خلاصه 

شده است را به جهانيان نمايان مي كند. 
ادامه رمان بيشتر افكار زوربا و هم راوي روشنفكر را در وجه هاي 

ديگر زندگي به تماشا مي گذارد راوي روشنفكر جواني كه زوربا 
او را ارباب خطاب مي كند از وسوسه هاي زني جوان و بيوه كه 
در همان ده اقامت دارد، نمي تواند خود را رها سازد؛ مي گويد: 

آخر چه كسي اين دخمه پيچاپيچ ناپايداري، اين معبد پر مدعايي، 
اين كندوي معاصي، اين مزرع كاشته با هزار مكر و فريب، اين 
دروازه دوزخ، اين زنبيل از خدعه و نيرنگ، اين سم شبيه به شهد 
نام دارد  را كه زن  به دنيا  فاني  بندنده مردم  اين زنجير پاي  و 

آفريده است؟ 
گويا اين سرودي است از بودا كه روشنفكر راوي در ذهن مرور 
مي كند و با زمزمه  آن را مي خواند تا از شر زن جوان و بيوه 

دور شود.
راوي، هنوز خود را از كتابهايش و تحقيق درباره بودا، رها نساخته 

و همچنان سعي دارد با افكار مستتر در كتابهايش زندگي كند.
- دعا روي دعاي دفع شياطين بود كه مي خواندم تا آن تن و 
بدن باران خورده را كه سرين پيچ و تاب مي داد و در تمام اين 
شبهاي زمستان، در هواي مرطوب از جلو چشمان من مي رفت 
و مي آمد از ذهن خود برانم... بيوه زن در خونم دويده... همچون 
به سوي خود مي  مرا  از سرزنش  امان و سرشار  درنده اي بي 
خواند... خوب مي دانستم كه اين روح شيطان است در شكل و 
ظاهر جسم زني... به همين جهت با آن مبارزه مي كردم. شروع 
كردم به پاكنويس كردن بودا. چنان كه وحشيانه در غارهاي خود 
تصوير جانوران درنده اي را گرسنه به دور و برشان پرسه مي 

زدند با سنگي نوك تيز مي كنند.
 و يا به رنگهاي سرخ و سفيد نقاشي مي كردند. آن وحشيان مي 
كوشيدند تا با كندن نقش جانوران آنها را به روي سنگ ثابت 
كنند. چه اگر چنين نمي كردند آن جانوران به روي ايشان مي 
پريدند... بيوه زن دائم با تكانهاي شهوت انگيز خود به من اشاره 
داشتم  بيداري  ذهن  و  بودم  قوي  روز  هنگام  به  من  كرد.  مي 
كه شيطان  نوشتم  مي  برانم،  خود  فكر  از  را  او  توانستم  مي  و 
وسوسه گر چه شكلي بر بودا ظاهر شد، چگونه جامه زنان پوشيد، 
چگونه خود را بر زانوان آن مرد رياضت كش مي فشرد و چگونه 
بودا، متوجه خطر شد... من نيز همچون بودا شيطان را پس مي 
راندم... روز با تمام قوا مبارزه مي كردم. لكين شب هنگام فكرم 
سلاح بر زمين مي گذاشت، درهاي وجودم باز مي شدند و بيوه 
زن به درون مي آمد. سحرگاه شكست خورده، بيدار مي شدم و 
بار ديگر نبرد آغاز مي گرديد... با خود مي گفتم، ملكوتي است 
اين نيروي فنا ناپذير براي همين است كه توفيق مي يابد نان و 
آب و گوشت را بدل به فكر و عمل كند. زوربا حق دارد كه مي 
گويد، به من بگو با آنچه مي خوري چه مي كني؟ تا بگويم كه 
تويكستي! باري من با درد و رنج مي كوشيدم تا اين هوس شديد 

جسماني را به بودا  تبديل كنم.
زوربا كه بويي از شيطان هماورد من برده بود، پرسيد:

- به چه فكر مي كني ارباب... ارباب تو جواني و قرص و قائم، 
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خوب مي خوري و خوب مي نوشي، از هواي دريا كه اشتها آور است نفس مي كشي... پس تو با اين نيروها چه مي كني؟ 
تو كه تنها مي خوابي، و اين براستي حيف است! 

يالله. همين امشب به آنجا برو و وقت را تلف نكني، در اين دنيا همه چيز آسان است. آخر چند بار بايد اين مطلب را براي 
تو تكرار كرد؟ اينقدر هر چيزي را بر خود مشكل نگير. 

راوي روشنفكر در عين گوش دادن به زوربا، نسخه خطي كتاب  بودا را ورق مي زند و مي داند حرفهاي زوربا در او تاثير 
مي گذارد. راوي ضمن ورق زدن كتاب بودا در مقابل حرفهاي زوربا تصميم به مقاومت مي گيرد و انقلاب دروني خود را 

پنهان مي كند. اما زوربا  ول كن نيست. 
- ارباب امشب عيد نوئل است، عجله كن و تا او به كليسا نرفته است برو پيشش! هم امشب است كه حضرت عيسي به 

دنيا آمده است، و تو هم، ارباب، توهم معجزه ات را نشان بده!
- بس كن زوربا! هر كسي به دين خود، بدان و آگاه باش كه آدميزاد به درخت مي ماند مگر تو تا بحال به درخت انجير 

پرخاش كرده اي كه چرا گيلاس بار نمي آورد... بيا تا با هم به كليسا برويم و تولد مسيح را نظاره كنيم. 
زوربا آماده رفتن به كليساست ولي حرفش را مي زند.

- باشد، برويم! ولي لازم است به تو بگويم كه امشب اگر مانند فرشته جبرئيل پيش بيوه زن مي رفتي خدا بيشتر راضي 
مي شد... 

زوربا با آن روح ديونيزوسي و همچون او، نافرماني از هر تعلقي را پيشه مي كند. 
زوربا در آن روز، روز تولد حضرت مسيح، شب را با بانو هورتانس كه او را بوبوليناي من، خطابش مي كند، بسر مي برد.

زوربا در آن شب با او شاعرانه سخن مي گويد:
- اينك اي بوبوليناي من، امشب كه من ترا بر اين ساحل مي بينم، و هم اكنون كه خوب خورده و نوشيده ام و چشمانم باز 
است تو در نظرم به كيي از آن صورتكها مي ماني كه بر سينه كشتي بزرگ نقش است. و من ، اي مرغك ملوسم، اخرين 

بندر توام... بيا به من تيكه كن و بادبانها را برافراز!
من اي پري درياييم، اين جام شراب كرتي را به سلامتي تو مي نوشم!

بانو هورتانس، آن پير زن، ميخانه دار، از حرفهاي زروبا متاثر و منقلب شده، بناي گريه را مي گذارد و به شانه زروبا تيكه 
مي دهد. 

زوربا رو به  ارباب جوان:
- خواهي ديد ارباب، كه من با اين نطق زيباي خود دردسر براي خود درست كردم. اين زنك امشب مرا رها نخواهد كرد كه 

بروم. ولي چه مي شود كرد من دلم به حال  اين بيچاره ها مي سوزد. بلي، دلم بحال همه شان مي سوزد.
زوربا شب در منزل بانو هورتانس مي ماند، و ارباب آنجا را به قصد منزل خود ترك مي كند.

زوربا از تلاش اش نسبت به نزديك كردن، ارباب به بيوه زن باز نمي ايستد.
- ارباب من، بيوه زن را ديدم، من او را از نزديك ديدم. خالي روي گونه  دارد كه آدم را ديوانه مي كند! راستي كه خال 
گونه زنها هم، براي خودش رازي است، ها... تو دقت كرده اي ارباب؟ پوست صورت صاف و ليز است و كيدفعه به آن 
خال سياه مي رسد. خوب، و همين براي پراندن عقل از كله آدم كافي است. تو چيزي از اين موضوع مي فهمي؟ ارباب ؟ 

كتابهاي تو در اين باره چه مي گويند؟ 
- مرده شور كتابهام را ببرد!

زوربا شاد و خرسند بناي خنديدن مي گذارد:
- آفرين، حالا كم كم داري مي فهمي.

زوربا  خوشحال از اينكه توانسته در برخوردهاي روزانه خود با اربابش، تفكرات خود را درباره زنان، دين  شراب، رقص و 
كليسا و... به راوي روشفكر منتقل نمايد.

زوربا مجددا درباره زن مي گويد:
- پدر بزرگم، كه روانش شادباد، زنها را خوب مي شناخت. آن بيچاره زنها را خيلي دوست مي داشت ولي آنها در زندگي 
خیلي بلا سرش آورده بودند. به من مي گفت: »الكسيس كوچولوي من، ضمن دعاي خير مي خواهم نصحيتي به تو بكنم: 
هيچ وقت به زنها اعتماد نكن. خداوند عالميان وقتي خواست زن را از دنده آدم بيافريند شيطان خودش را به شكل مار در 
آورد و درست سر بزنگاه پريد و آن دنده را قاپيد. خدا دنبالش دويد و او را گرفت ولي شيطان از لاي انگشتهاي خدا سريد 
و در رفت و فقط شاخهايش توي دست خدا ماند. خدا فرمود: »دوك نباشد كدبانوي خوب با قاشق هم مي تواند نخ بریسد. 
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بسيار خوب، من هم زن را از شاخهاي شيطان درست مي كنم« 
و براي تكميل بدبختي ما، آلكسيس كوچولوي من، خدا همين 
كار را كرد! و حالا به همين جهت است كه سر و كار ما با شيطان 
است، و به هر جاي زن كه دست مي زنم، فرق نمي كند، در 
واقع به شاخ شيطان دست مي زنم. از زن بپرهيز، پسرم! و باز 
همان زن بود كه سيبهاي بهشت را دزديد و در گريبان  نيم تنه 
اش پنهان كرد. و حالا اين لعنتي با آن سيبها مي خرامد و قيافه 
مي گيرد و تو بدبخت اگر از آن سيب ها بخوري كلكت كنده 
است، اگر هم نخوري باز كلكت كنده است. ديگر چه نصيحتي 
مي خواهي به تو بكنم، پسرم حالا هرچه ترا خوش آيد بكن!« 
اين بود آنچه مرحوم پدر بزرگم بمن مي گفت ولي من آدم عاقلي 
نبودم كه بشنوم و به همان راهي رفتم كه او رفته بود، و به اين 

روز افتاده ام كه مي بيني!
بعد از اين سخن، هر دو راهي منزل خود مي شوند. زوربا، قهوه 
درست مي كند و بيرون از خانه در تاركيي چمباتمه زده و به  دريا 
نگاه مي كند و متفكر است. ارباب نيز در پرتو نور ماه به زوربا 
مي نگرد و تحسين اش مي كند كه با چه بي پروايي و سادگي 
خاصي خود را با دنيا تطبيق داده و جسم و روح اش مجموعه 
موزون و هم آهنگ بودند. زن ، نان و آب و گوشت و خواب، همه 

در كمال شادي با جسم او در هم آميخته، و زوربا شده اند. 
ارباب، راوي روشنفكر مي گويد:

- من به عمرم چنين توافق دوستانه اي بين يك انسان با دنيا 
نديده بودم. 

راوي رمان آن شب را  با اين فكر مي خوابد. وقتي بيدار ميشود 
زوربا را نمي بيند، چرا كه او رفته به معدن جهت استخراج ذغال  
لينيت. روشنفكر جوان بسوي كتابخانه كوچك خود مي رود و 
كتابي را كه دوست مي داشت برمي دارد تا گشت و گذاري در 

كتاب داشته باشد.
كتاب، اشعار مالارمه است. از يك جايي اتفاقي شروع بخواندن 
اشعار مي كند، كتاب را مي بندد، دوباره باز مي كند تا خواندن را 

ادامه دهد، اما توان خواندن ندارد. 
-  تا آن روز براي نخستين بار در عمرم اين  شعرها به نظرم 
آمد. كلماتي  انساني  از جوهر  بيمزه و عاري  بو و  خشك و بي 
بودند بي رنگ و تو خالي و پا در هوا، به منزله آب مقطري كاملا 
صاف و بدون مكيروب . يكفيتي فاقد ماده غذايي ، يعني  بي 
جان ..... دوباره كتاب را گشودم  و شروع بخواندن كردم . چرا 

اين شعرها طي اين همه سال مرا مسحور كرده اند ؟
اينها كه شعر محضند ! در آنها زندگي تبديل به بازيچه اي روشن 
و شفاف شده كه حتي بقدر يك قطره خون هم ارج و وزن ندارد 
.... چگونه اين چيزها كه زماني آن همه مرا مسحور مي كردند 
در آن روز صبح به نظرم همچون بندبازيهاي فكري گول زنك 
جلوه مي كردند! هميشه در انحطاط هر تمدني چنين است كه 
شور و اضطراب آدمي به شعبده بازي استادانه، به شعر محض، به 

موسيقي ناب و فكر ناب منهتي مي شود«. 
راوي روشنفكر هنوز، در جنگ درون مي سوزد. در مسير سفر؛ با 

چيزهايي آشنا شده كه در كتابها نمي يابد.
مي گويد: »آخرين انسان كه خويشتن را از قيد هر گونه عقيده و 
هر گونه رويايي رهانيده و ديگر نه به چيزي اميدوار است و نه از 
چيزي بيمناك،.... بودا همان آخرين انسان است و معني نهايي 
و عجيب او در همين است! بودا روح محض است كه خالي شده 
است؛ خلاء در وجود او است و خود خلاء است كه فرياد مي زند  
درون خود را خالي كنيد، روح خود را خالي كنيد، قلب خود را 

خالي كنيد! راوي روشنفكر، با خود مي انديشد و مي گويد: 
- بايد او را با تجهيز كلمات سحر آميز و نيروي مافوق بشري 
طبيعت كمك  نظام  جادويي  آهنگ  از  بايد  كنم،  محاصره  آنها 
بطلبم و سحري بر او بخوانم و او را از اعماق درون خود بيرون 

بكشم، و خود را رها كنم.
- راوي روشنفكر، ادامه مي دهد.

- نوشتن بودا ديگر يك بازي ادبي نبود، مبارزه مرگ و زندگي 
بود با نيروي مخرب و عظيمي كه در وجود من كمين كرده بود، 
جنگ تن به تن، نه بزرگ بود كه دل مرا مي خورد و نجات روح 
من بستگي به نتيجه اين جنگ تن به تن داشت. شاد و مصمم 
نسخه خطي را بدست گرفتم. هدف را يافته بودم و اكنون مي 
دانستم تير را به كجا بزنم! آخرين انسان بودا است. ما هنوز در 
آغاز راهيم... ما هنوز زندگي نكرده ايم. اين پيرمرد نحيف )منظور 
زوربا است( از نفس افتاده خيلي زود به سراغمان آمده است. بگو 

هر چه زودتر برود پي كارش! 
با خود سخن مي گفت و شروع به  راوي روشنفكر بدين گونه 

نوشتن مي كرد، ولي نمي توانست بنويسيد.
ارباب، اين راوي روشنفكر، روز ديگر رو به زوربا مي كند و مي 

گويد: 
- زوربا پولهايمان دارد ته مي كشد. هر كاري كه بايد بكني زودتر 
بكن. اين سيم نقاله را راه بينداز. تا اگر كار ذغال نگرفت لاقل به 

چوب بچسبيم. در غير اين صورت حسابمان پاك است.
را جهت  نقاله  سيم  تر  سريع  چه  هر  تا  رود  مي  به شهر  زوربا 
استخراج ذغال راه اندازي کند. بعد از پنج، شش روز از او نامه 

اي با اين مضمون به اربابش مي رسد:
»ارباب عزيزم. آقاي سرمايه دار!

من قلم را از آن جهت بدست مي گيرم كه اولا از تو بپرسم حال 
مزاجيت خوب است يا نه. و ثانيا به تو بگويم كه ما هم بحمداله 
به سلامت هستيم... ارباب من براي خوبي شادمان نمی شوم و 
براي بدي غصه نمي خورم. اگر خبر شوم كه يونانيها قسطنطنيه 
را گرفته اند براي من با اين خبر كه تركها آتن را گرفته باشند 
ننگ  ام  شده  پير  كه  موضوع  اين  به  اقرار  من  است...  كيسان 
تا كسي  برم  بكار مي  را  تمام كوشش خود  و  دانم  بزرگي مي 
نفهمد كه پير شده ام، مي پرم، مي رقصم و كمرم هم درد مي 
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گيرد. با اين وصف باز مي رقصم مشروب مي خورم، سر گيجه مي گيرم... اما خم به ابرو نمي آورم... ارباب من شيطاني در 
درون خود دارم و اسمش را زوربا گذاشته ام. زورباي دروني نمي خواهد پير بشود. نه او پير نشده است و هرگز هم نخواهد 
شد... اما بيچاره زورباي بيروني پير شده است... چه بايد كرد ارباب؟ تا كي اين دو زوربا با هم در نبرد خواهند بود و آخر 
كدام پيروز خواهد شد؟... از اين نامه بايد بفهمي كه من چه مرد بدبختي هستم و تنها وقتي با تو حرف مي زنم اميدوارم 
بتوانم اندكي از اين ماليخولياي خود تسيكن پيدا كنم. چون به هر حال تو هم مثل من هستي ولي خودت نمي داني. تو 
هم شيطاني در درون خود داري ولي هنوز نمي داني اسمش چيست و چون نمي داني نمي تواني راحت نفس بكشي. اسمي 

براي او پيدا كن ارباب. 
باري داشتم مي گفتم كه... من در پيمان خود با زندگي ضرب الاجلي تعيين نكرده ام وقتي به خطرناكترين سرازيري مي 
رسم ترمز را ول مي كنم. زندگي آدمي جاده اي است پرفراز و نشيب و همه آدمهاي عاقل با ترمز در آن حركت مي كنند. 
لكين من مدتهاست كه ترمز خود را ول كرده ام... و همين جاست كه ارزش من معلوم مي شود. چون من از چپه شدن نمي 

ترسم... من شب و روز دو اسبه مي تازم و هر چه دلم مي خواهد مي كنم، و به جهنم اگر ريغ رحمت را سر كشيدم.
مگر چه از دست مي دهم؟ هيچ. به هر حال اگر هم آهسته و آرام بروم باز خواهم مرد! و اين تعيين شده است. بنابراين 
بكوبيم و برويم!... باري چنان كه مي بيني من اينجا، مشغول ابراز ديوانگي خويشم... چون مي خواهم از اينجا با تو مشورت 
بكنم. تو درست است كه هنوز جواني، ولي از بس آثار حكماي قديم را خوانده اي كه دور از جان، خودت هم كيي از آن 

پيرها شده اي. بنابراين من به اندرز تو نيازمندم.  
اين دو  تاركيي را سراغ مي گيرد.  آپولون، آن روشني بخش  آري همين جاست كه روح ديونيزوسي زوربا، روح منطقي 
»انسان« در كنار هم، همچون لني و ژرژ در كتاب موشها و آدمهاي جان اشتاين بك مي توانند همديگر را تكميل كنند. 
راوي روشنفكر، همچون سينداراتاي هرمان هسه رستگاري را، تكامل روحي در درون مي داند، اما برای زوربا همچون لني 

و ژرژ داستان موشها و آدمهاي جان اشتاين بك، رسيدن به بهشت زميني هم هدف است.
نامه زوربا به ارباب ادامه دارد:

»... باري ارباب در نخستين روزي كه وارد شهر شدم، چون طرفهاي عصر بود، دكانها همه جا بسته بود. به مسافرخانه اي 
رفتم و غذا خوردم، سر و رويي صفا دادم، سيگاري روشن كردم و آنگاه بيرون رفتم تا گشتي بزنم... باري من همچنان در 
عرض و طول ميدان بزرگ... قدم مي زدم كه ناگاه، صداي رقص و طبل و ساز و آواز شنيدم... كور از خداچه مي خواست، 
دو چشم بينا. وارد شدم... زنكه گنده و رفته بر بالاي سكوي رقص مشغول رقصيدن بود... توجهي به آن نداشتم... آبجو 
سفارش دادم. در همين حین يك زن ملوس ريزه ميزه آمد و پهلوي من نشست و گفت: اجازه مي دهي بابا بزرگ؟ به شنيده 
اين حرف خون به مغزم دويد و هوسي ديوانه وار به كله ام زد كه گردن آن سليطه را پيچ بدهم... دلم به حالش سوخت و 
پيشخدمت را صدا زدم و گفتم دو بطري شامپاني بيار!.... مي بخشي ارباب كه من پول تو خرج كردم،... من شرافت تو را و 
خودم را، و اين زنكه فين فيني را جلو خودمان به زانو در آوردم...  ارباب... قسم مي خورم حتي دست هم به او نزدم. من به 
كار خودم خوب واردم. وقتي جوان بودم نخستين كاري كه مي كردم اين بود كه با آنها بازي مي كردم و دستماليشان مي 
كردم، اما حالا پير شده ام اول كاري كه مي كنم اين است كه خرج مي كنم و عاشق بازي در مي آورم و پول به پاشان 
مي ريزم. زنها ديوانه اين ادا و اطوارها هستند. بله، سليطه ها مرده اين طرز رفتارند. تو اگر بوزينه هم باشي آنها همه اين 
معايب را ناديده مي گيرند و به هيچ چيز نگاه نمي كنند جز به دستهايي كه مثل يك زنبيل سوراخ از آن پول بريزد... باري 
همان طور كه گفتم هي خرج كردم. كردم... خدا به تو بركت بدهد، ارباب... زنك ديگر ول كن نبود. آهسته آهسته خودش 
را به من نزدكيتر مي كرد و زانوي ظريف خود را به رانهاي درشت و استخواني من مي چسباند، اما من مثل يك تكه يخ 
سرد و بي اعتنا مانده بودم،... و تو براي مواقعي كه چنين فرصتهايي پيش مي آيد بايد خوب بداني كه همين طرز برخورد 
است كه زنها را ديوانه مي كند، يعني حس كنند كه تو باطنا در آتش هوس مي سوزي و با اين حال به ايشان دست نمي 
زني.... خلاصه ارباب نصف شب شد... و كافه ميخواست ببندد. من يك دسته اسكناس هزار دراخمايي از جيبم در آوردم، 
پول كافه را پرداختم و انعام كريمانه اي هم دادم. زنك به من چسبيد و پرسيد اسمت چيست؟ من جواب دادم: بابا بزرگ. 
سليطه نيشگون محكمي از من گرفت و گفت بيا همراه من، بيا.... ارباب بقيه ماجرا را تو خودت مي تواني حدس بزني... 
پيش از اين به تو گفتم كه هر كس بهشت خاص خودش را دارد. براي تو بهشت پر خواهد بود از كتاب و شيشه هاي جوهر، 
براي ديگري پر خواهد بود از خمره هاي شراب... براي كيي ديگر از ستونهاي ليره استرلينگ، اما بهشت من همين است... 
در كنار زني بودن... بايد به عرض برسانم اين برنامه هنوز ادامه دارد و ولي ناراحت نشو كه من به كارهاي خودمان هم مي 

رسم و گاه گاه سري به مغازه ها مي زنم و خيالت راحت باشد كه سيم و ساير لوازم مورد نياز را خواهم خريد«. 
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ارباب  بعد از خواندن نامه زوربا تا مدتي مردد مي ماند كه آيا از 
اين نامه ناراحت  شود و يا خنده سر دهد؟ با خود مي گويد:

پوسته  كه  را  بدوي  مرد  اين  يا  بخندم،  يا  شوم  مكدر  بايد  آيا 
زندگي يعني منطق و اخلاق و درستي را مي تركاند و به جوهر 

آن دست مي يابد تحسين كنم. 
راوي روشنفكر تاثيراتش را از برخوردهاي روز با او پنهان نمي 
او  زوربا،  نبود  در  كند.  تنهايي مي  احساس   ، او  نبود  در  و  كند 
خود را متقاعد مي كنت تا ذهنيت قبلي اش درباره بودا را كنار 

بگذارد.
- ورد خوانيم بر ضد بودا، بي هيچ مانعي بر صفحه كاغذ جريان 
داشت و مبارزه ام با او معتدل تر شده بود؛ ديگرشتاب نداشتم و 

از رهايي خود مطمئن بودم. 
راوي روشنفكربا خواندن نامه زوربا، احساس دلتنگي و كمبود مي 
كند گويي، خصلت زوربايي او را رها نمي كند و بودن با او به 

زندگيش»معني« مي دهد. 
راوي مي گويد: من هنوز نامه معطر زوربا را با آن تصوير قلب 
تير خورده در دست داشتم و تمام آن روزهاي سرشار از جوهر 
آدميت را كه با او و در كنار او گذرانده بودم بياد مي آورم. در كنار 
او زندگي لطف ديگري پيدا كرده بود. ديگر عمر نه تدوام رياضي 
ماجراها بود و نه وجود من يك مساله فلسفي غير قابل حل، عمر 
ماسه گرم الك كرده بود و من فرو لغزيد نملايم آن را از لاي 

انگشتانم حس مي كردم. 
بالاخره زوربا از مسافرت برمي گردد و ارباب خوشحال از آمدنش 

است.
- خوب زوربا بگو ببينم، اين اسبابها ديگر چيست؟

- سوغاتي است.
- سوغاتي براي بوبولينا.

- سيم چه شد؟ ابزارها كو؟
- همه را آورده ام، همه را، خلقت تنگ نشود. ارباب همه چيز 

مرتب است! 
صبح روز بعد. پيش از دميدن خورشيد، صداي ضربات كلنگها و 
صداي زوربا در دالانهاي معدن پيچيد. كارگران با شور و شوق 
كار مي كردند. با زوربا، كار تبديل به شراب و آواز و عشق شده 

بود.
ارباب نيز سعي داشت از شر اشباح درون خود، خود را برهاند. 

- بدا به حال آنكه نمي تواند گريبان خود را از چنگ بودا ها و 
خداها و وطنها  و فكرها بيرون بياورد. 

راوي روشنفگر، در جنگ پذيرش تمام و كمال، خصايل زوربا، 
هنوز مردد است و عقايد زوربا را با كنشها و واكنش مي سنجد تا 

خود را منطبق بر خصايل زوربا كند؟ 
- زوربا تو هيچ وقت جنگ رفته اي؟ 

- چه مي دانم؟ يادم نمياد. چه جنگي؟
- منظور اين ست كه هرگز در جنگ ميهني شركت داشته اي؟ 

- حالا نمي شد از چيزهاي ديگر حرف بزني؟ خر بازيهاي گذشته 
بهتر آنكه فراموش بشود.

- تو به اين ميگي خر بازي زوربا؟ خجالت نمكيشي؟ تو از ميهن 
به اين لحن حرف مي زني؟ 

- ارباب تو دور از جان، آدم ساده لوح و فضل فروشي هستي... 
پس همه آن حرفهايي كه به تو زدم مثل اين بود كه ياسين در 

گوشت مي خواندم. 
- من اعتراض كردم و گفتم چه؟ اشتباه نكن زوربا، كه من خيلي 

خوب مي فهمم. 
- بله. مي فهمي ولي با كلمات. تو ميگويي فلان چيز درست 
است. فلان چيز درست نيست و اينطور است يا اينطور نيست، 
تو حق داري يا تو اشتباه مي كني. ولي اين ما را به كجا مي 

رساند؟
تمام  پذيرش  »ترديد«  در  روشنفكر، همچنان  راوي  اين  ارباب 
و كمال خصايل و عقايد زورباست. او چون آپولون، مي خواهد، 
منطق خود را در زندگي پيش روي داشته باشد. گويا اين دو با 
خصايل متفاوت، همچون جنگ، خصايل آپولوني و ديونيزوسي 
نمي تواند در يك روي سكه، تصوير گردد. نيچه، هنر را به طور 
اعم و تراژديها را بطور اخص زائيده تفكر آپولوني وديونيزوسي و 

برخورد ايندو با هم مي داند.
قديم شكل  يونان عهد  در  ديونيزوس  و  آپولون  برخورد  از  هنر 
گرفت. و يونانيان در پرتو اين دو ايزد هنر به ژرفاي هستي پي 
برده اند. نيچه در كتاب زايش تراژدي معتقد است آپولون، خداي 
ديونيزوس  و  بخشد  مي  روشني  را  زشت  تيرگيهاي  روشنايي، 
وجود ما را آكنده از شور و سر مستي مي كند و فرديت كورمان 
را در هم مي شكند. اين دو نيروي متفاوت اما مكمل و موازي، 
توان هدايت مي كند.  پر  تازه و  زايشهاي  به  را  هماره كيديگر 
خصايل  دو  اين   از  آيد  مي  نظر  به  هم  كازانتزايكس  نكيوس 
آپولوني و ديونيزوسي در  شكل  دهي كارآكترهاي رمان خود 
ازاين  پرداخته  و  ساخته  كارآكتر  دو  اين  و  است  كرده  استفاده 
را پيش  اما مكمل هم، رمان  باهم موازي،  تفكر و خصايل  دو 

مي برند. 
ارباب گوش  اين گفته  به   . نمكيند  رها  را  ارباب   ، زروربا  افكار 

كنيم : 
- در راه بي اختيار سخنان زوربا را تكرار مي كردم درباره زن، 
شراب، كار بي امان! با كله در كار و شراب و عشق فرو رفتن، نه 
از خدا و نه از شيطان ترسيدن... اينست جواني... اين حرفها را 
براي خود مي گفتم و تكرار مي كردم. گويي مي خواستم به خود 

قوت قلب بدهم و به پيشروي ادامه مي دادم. 
ارباب تحت تاثير زوربا، در حركت به طرف شهر، بيوه زن كه به 

ارباب علاقه دارد و هم او به بيوه زن، در سر راهش مي بيند. 
- من مي خواستم بروم، لكين ناگهان سخنان زوربا دلم را پر 
كردند و من نيروهاي خود را باز يافتم. )به در منزل بيوه زنمي 
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زند( در باز كن. بيوه زن در را بر روي ارباب مي گشايد و ارباب به درون منزل بيوه زن مي رود. صبح روز بعد ارباب به منزل 
برمي گردد و زوربا، بوي بيوه زن را از تن ارباب مي شنود.

- ارباب ترا تقديس مي كنم.
ارباب بعد از همخوابگی با بيوه زن، كه بار اول بود مي گويد:

-روحم نيز مانند جسمم سير شده  بود و استراحت مي كرد. گويي براي مسايل بغرنجي كه آزارش مي دادند جوابي بي 
اندازه ساده يافته بود. زوربا بعد از نزديك  شدن ارباب به بيوه زن، از او چون يك مادر پذيرايي مي كند تا قوايش را تجديد 
نمايد. بعد از پذيرايي زوربا از ارباب، ارباب ناگهان از جا برمي خيزد و به درون كلبه مي رود تا دستنوشته خود را راجع به 

بودا را بردارد.
- دفتر چه را براداشتم و آن را گشودم. به پايان نوشته خود رسيده بودم آنجا كه بودا زير درخت به گل نشسته دراز كشيده، 
دست بالا برده و به پنج عنصر متشكله خويش يعني، خاك، آب و باد آتش و روح فرمان داده بود كه تجزيه شوند. من ديگر 
نيازي به اين تصوير درد و رنج خود نداشتم چون از آن گذشته و كار خود را با بودا به اتمام رسانده بودم. اين بود كه دستها 
بالا بردم و به  بودا فرمان دادم كه در وجود من حل شود. عيد پاك فرا مي رسد، و مراسم عيد در شهر برگزار مي شود. 

رقص عيد پاك در اوج خود، آدميان شهر كرت را مسرور و خوشحال مي کند. 
جواني مي گويد: بزن فاز ريو! بزن تا مرگ بميرد!

و براستي كه مرگ در هر دم  مي میرد و به هر دم همچون زندگي زنده مي شد. هزاران سال است كه پسران و دختران 
جوان در زير درختاني با برگهاي لطيف، چون سپيدار ها و صنوبر ها و بلوط ها و چنارها و نخلها قد كشيده مي رقصند و باز  
از هزاران سال ديگر با چهره بر افروخته از شهوت خواهند رقصيد. چهره ها تغيير مي يابد، تبديل به خاك مي شوند و به 
زمين باز مي گردند، لكين به جاي آنها چهره هاي ديگري از خاك در مي آيند. در واقع رقاص كيي بيش نيست كه نقابهاي 

بيشمار دارد و جاوداني است و هميشه بيست سالش است. 
عيد پاك، عيد قيام است، مسيحيان بر اين باورند كه در اين روز عيسي مسيح پس از آنكه به صليب كشيده شد دوباره زنده 

شد، و برخاست. اين عيد را عيد رستاخيز نيز گفته اند. مراسم در گزارش رمان، ياد آور روز رستاخيز است. 
بسياري از آداب و رسومي كه در عيد پاك رواج دارد، با ريشه هاي كهن به آئين هاي اقوام دامدار و كشتكار مي رسد، كل 
اسطوره مسيح و مرگ و رستاخيز او در آستانه بهار، ياد آور جشنهاي باروري همچون مراسم ديونيزوس در آغاز تمدن است. 
اين روز، روز باروري و زايش است كه يهوديان به ياد عبور از درياي سرخ آن را گرامی می دارند. و این پيروزي زندگي بر 
مرگ است. شهيد در ديونيزوس و در مسيح كيي است، يك پديده، اما دو معناي متضاد است. در يك سو زندگي قرارداد 
كه رنج را توجيه و تائيد مي كند، در ديگر سو رنج است كه به زندگي اتهام مي بندد و عليه آن گواهي مي دهد، رنجي كه 

زندگي را بدل به چيزي مي كند كه بايد توجيه شود. 
تضاد ميان ديونيزوس و مسيح، همين طور تضاد ميان تائيد زندگي و نفي زندگي نقطه به نقطه شكل مي گيرد. جنون 
ديونيزوسي در برابر جنون مسيحي، مستي ديونيزوسي در برابر مستي مسيحي است، از هم دريده شدن ديونيزوس در برابر 
تصليب، رستاخيز ديو نيزوسي در برابر رستاخيز مسيحي است به شکلی در اين رمان تداعي معاني مي كند. خواننده، چنانچه 

به اين اسطوره هاي آشنايي داشته باشد، اينها را در ذهن  خود پرورانده به ساختار داستان نزديك مي شود. 
    			  براستي اين بخش رمان ما را به ياد مراسم ديونيزوس معطوف نمي كند؟ 

در كتابهاي اسطوره شناسي يونان قديم، ديده ايم، كه ديونيزوس تاك مو را كه هميشه بر خلاف ديگر درختان ميوه شاخه 
هايش را هرس مي كنند، شاخه اش را مي برند و فقط تنه يا كنده اش را باقي مي گذارند، كه در زمستان مرده و خشگ 
مي نمايد و كنده مارپيچ و بي برگ نشان نمي دهد كه بتواند دوباره برگ بدهد و سبز شود. ديونيزوس با آمدن سرما مي 
ميرد و مرگش، مرگي وحشتناك است. دو روايت از مرگ ديونيزوس در اسطوره ها داريم، روايت اول قطعه قطعه شدن 
ديونيزوس بدست تيتانها و در روايت دوم او را »هرا« زن زئوس قطعه قطعه می کند و در مزرعه اي قطعاتش را دفن می 
کند. ديونيزوس در هر دو روايت در زايش بهار از آن مزرعه دوباره سر برون مي آورد و به زندگي چون بهار باز مي گردد. 
رستاخيزي شادي برانگيز بود كه در محل تئاتر خود، تئاتر ديونيزوس كه در يونان پابرجاست هر ساله اين مردن و دوباره 
زنده شدن را جشن مي گيرند. مراسم ديونيزوس و رستاخيز دوباره اش و ياد آوري آن، امروز، تجسم يك زندگي نيرومند 

تر از مرگ است.
برگرديم به رمان و روند اتفاقات آن كه در حاشيه، اما كمك كننده كه داستان را پيش مي برد.

عيد پاك است و همه خوشحال از عيد، بيوه زن كه، ارباب يك شب را با او گذرانده، توسط مردم ده آزار و اذيت و سنگ باران 
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مي شود، كار به جایي مي كشد كه، شخصي بنام مانوگالاس، 
بخاطر پسر عموي خود پاولي كه بيوه زن را دوست  مي داشت 
و زن بيوه جواب رد به او داده بود او را سر مي برد. پاولي پسر 

عموي مانوگالاس گقته بود: 
- اگر او، زن من نشود، من خودم را مي كشم. 

و زن نه تنها پیشنهاد او را نمی پذیرد بلكه به او لقب فين فيني 
مي دهد و پاولي خود كشي مي كند. 

خودكشي پاولي است که جماعت ده را بسيج مي كند تا از بيوه 
زن انتقام بگيرند، و انتقام گرفته مي شود.

مي  ريخته  بيوه  زن  خون  بالاخره  رستاخيز  روز  پاك،  عيد  روز 
شود.

زروربا  مي گويد: 
- بگوييد ببينم، شما شرم و حيا نداريد؟ اين چه شجاعتي است 
كه تمامي اهل يك ده براي كشتن زني قد علم  كرده ايد؟ زنهار 
پسر  مانوگالاس  به  ده  مردم  دادید.  باد  به  را  كرت  آبروي  كه 

عموي پاولي مي گويند: 
- مانگالاس بنام مسيح و مريم عذرا بزن!

تاثير مرگ زن بيوه، زوربا و ارباب را دگرگون می کند.
»قتل بيوه زن در مغز من، كندويي كه سالها بود هر سمي در آن 
تبديل به عسل مي گرديد، وارد شد و آن را بهم ريخت. لكين 
در  را  آن  قاپيد،  را  وحشتناك  هشدار  اين  من  فلسفه  بلافاصله 

تصاوير و در ظواهر پيچيد و نيروي آزار از او سلب كرد. 
»مظهر«  به  تبديل  كه  حالي  در  زن  بيوه  ساعت،  چند  از  پس 
نمي  ديگر  بود...  آراميده  ي  خاطر  در  خندان  و  آرام  بود  شده 
توانست در من وحشت بپراكند و مغز مرا تاراج كند... زمان در 
وجود من معناي واقعي خود را باخته بود، بيوه زن هزاران سال 
پيش در عهد »تمدن اژه« مرده بود و دختران جوان  كندسوس 
با موهاي پر شكن، هم امروز صبح در كنار اين درياي خندان 
روز مرگ  آخر يك  ربود، چنان كه  در  مرا  بودند... خواب  مرده 

چنين خواهد كرد.
ارباب، راوي روشنفكر، همچون نكيوس كازانتزايكس، مرگ بيوه 
و  كند،  مي  تصور  قديم  عهد  در  پيش  سال  هزاران  در  را  زن 

مفاهيم اسطوره اي را در ذهنش باز سازي مي كند. 
زوربا نيز مرگ فرزند، مرگ بيوه زن ميخانه چي بانو هورتانس 
بيوه زن و خيل مرگهاي ديگر كه در طول  اواخر مرگ  اين  و 
زندگيش با آنها مواجه شده است، او را كه پا به سن گذاشته خود 

را در مرگ آنها مي بيند. 
- ارباب، چرا آدم مي مي رد؟

- نمي دانم زوربا.
- نمي داني! پس اين كتابهاي  نكبتي كه تو مي خواني به چه 
درد مي خورند. ها؟ اگر آنها در اين باره چيزي نمي گويند، پس 

چه مي گويند؟ 
- آنها از سرگرداني آدمي حرف مي زنند كه نمي تواند به اين 

سوال تو جواب بدهد، زوربا.
- بروند گم شوند با اين سرگردانيشان!... من هر لحظه به مرگ 
مي انديشم و به آن مي نگرم و از آن نمي ترسم. با اين وصف 
هرگز نمي گويم كه خوشم مي آيد، هرگز! نه من هيچ از مرگ 

خوشم نمي آيد و با آن موافق نيستم. 
- شايد اين تنها راه انساني نيل به رستگاري باشد. راه دردناكي 

است، ولي راه ديگري وجود ندارد...
زوربا، با بي اعتنايي به حرفهاي اربابش، خواب را ترجيح مي دهد 
و مي خوابد تا فردا كار نصب سيم نقاله را به پايان برد. ارباب 
نمي تواند بي اعتنا به سوالهاي زروبا باشد. همچنان انديشه زوربا 
را با تفكرات خود، در ذهنش به گردش در مي آورد تا شايد، اين 
است،  آپولوني  و  ديونيزوسي  خصايل  همان  كه  را  خصايل  دو 

كيي كند. 
ارباب مي گويد: 

عمر   اين  با  ما  و  چيست  آن  از  منظور  چييست،  جهان  اين   -
زودگذر خود به چه وسيله مي توانيم به آن برسيم؟ زوربا مدعي 
است كه هدف آدمي آفريدن شادي با ماده است و ديگران مي 
گويند آفريدن روح است. و اين هر دو بر زمينه اي ديگر كيي 
مي شوند. ولي آخر چرا؟ و به چه منظور؟ و آيا وقتي جسم تجزيه 
شد چيزي از آنچه ما روح ناميده ايم باقي خواهد ماند؟ و يا هيچ 
به  ما  نانشستني  فرو  اين عطش  و  ماند.  بر جا نمي  آن  از  چيز 
جاودانگي نه از آنجا ناشي است كه ما جاوداني هستيم، بلكه از 
آنجاست كه در دوره كوتاه عمر زود گذر خود در خدمت چيزي 

هستيم كه جاوداني است.
روزها پشت هم مي گذرند، و زوربا و ارباب در چالش تا زندگي 

را معني كنند. 
- زوربا به پشت گوسفند نگاه كن و ببين فال ما چه مي گويد؟ 
ارباب. هزار سال عمر خواهيم كرد و  - همه چيز خوب است، 
است.  پيش  در  سفري  كه  بينم  مي  داريم...  فولاد  مثل  قلبي 
با  بينم  مي  بزرگي  خانه  اين سفر  پايان  در  دراز.  و  دور  سفري 
درهاي بيشمار و آنجا بايد پايتخت كيي از كشور ها باشد! شايد 
همان صومعه اي است كه من در آن دربان خواهم بود و چنانكه 

گفتم به حقه بازي خواهم پرداخت.
با گورهايش، همان  را ول كن! زمين است  - زوربا، پيشگويي 

پايان سفر است. 
ايي  اسطوره  سفر  اين   ، سفر  و  رسيديم،  داستان  انتهاي  به   -
به پايان خود نزديك مي شود و زوربا همچون ديونيزوس مي 
خواهد، هزارسال عمر كند و شادي و سرور و شرابخواري را رونق 
دهد، تولد، زندگي و مرگ و رستاخيز، همه ساختار ذهني زوربا بر 
گرفته از اسطوره ديونيزوس است كه، هر ساله، مراسم آن برگزار 
مي شود و ديونيزوس مجددا در فصل زايش، فصل بهار دوباره 

زاده شده، شادي و سرور سر مي دهد. 
زايش زوربا، و ادامه خصايل آن با بجا گذاشتن فرزندي از يك 
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زن، ادامه خواهد يافت. اين داستان ازلي و ابدي است. زوربا مي گويد:
- ارباب سال گذشته مجبور شدم زن بگيرم... زنك ريز نقش خوش ريختي است. شكمش كمي با د كرده، چون داره يك 

زورباي كوچولو براي من مي آورد.  
آيا ديونيزوس در زايش فصل بهار رستاخيز مي كند، و از همين تاك انگور مي چيند و راهي دور دنيا مي شود تا پرورش، 
درخت انگور و طريق تهیه شراب را به نوع بشر بياموزد؟ ديونيزوس هر جا كه مي رسد، كاشت و به بار آوردن تاك انگور را 

و پرستش خود را به مردم آن ديار مي آموزد. او در اين سفر ها، آدميان را به موجودي شبيه خود تبديل مي كند. 
ارباب و راوي روشنفكر در پايان داستان مي خواهد رقص زوربا كه فقط رقص نيست را بياموزد.

- بيا زوربا. بيا رقص يادم بده!
زوربا از جا پريد و چهره اش برق زد.

-رقص، ارباب؟ رقص؟ بسيار خوب، بيا.
- شروع كنيم زوربا. زندگي من عوض شده است.

- آفرين پسرم، آفرين بر تو. مرده شور آن كاغذ ها و دواتها را ببرد. مرده شور اموال و منافع را ببرد! مرده شور معدن و 
صومعه را ببرد. حال كه تو هم مي رقصي و زبان مرا ياد گرفتي ديگر چه چيز هست كه نتوانيم به هم بگوئيم. 

حال كه سيم و نقاله و استخرج ذغال به اهداف خود نرسيد و استخراج ناكام ماند، ارباب مي گويد:
- از قضا در همان لحظه بود كه من احساس غير منتظره اي از رهايي داشتم... وقتي همه چيز بر خلاف مراد است چه 
نشاطي برتر از اين كه روح خود را در بوته آزمايش بگذاريم تا ببينيم آيا استقامت و شهامت دارد! انگار دشمني نامريي و 
بسيار نيرومند كه بعضي آن را خدا و برخي شيطان مي نامند، در كمين ماست تا بپرد و ما را از پا در آورد. ولي ما بر سر پا 

مي مانيم. انسان واقعي هر بار كه در باطن غالب است، هر چند به ظاهر بدل به سعادتي والا و خلل نا پذير مي شود. 
ارباب هنوز خصايل خود را دارد و دنيا را با ديد و منطق خود مي نگرد. او به زوربا مي گويد:

- زوربا، بزي كه در درون من است، هنوز بايد كاغذ بجود.
- پس تو هنوز اصلاح نشده اي ارباب؟ 

-چرا. زوربا. به لطف تو، ولي من نمي خواهم به همان راهي بروم كه تو رفته اي. يعني با كتابها همان كاري را خواهم كرد 
كه تو با گيلاسها كردي. آنقدر خواهم خورد كه دلم را بزند و بالا بياورم و نجات پيدا كنم. 

- و من بي مصاحبت تو چه خواهم شد ارباب؟
- غصه نخور. زوربا. ما باز به هم خواهيم رسيد، و... ما يك روز  به نقشه بزرگ خود جامه عمل خواهيم پوشاند. صومعه 

اي خاص خود را خواهيم ساخت. 
دو ايزد يونان قديم، ديونيزوس و آپولون هميشه در تقابل بودند و هيچوقت نتوانستند دو روي يك سكه باشند. اينجا نيز 

زوربا و ارباب با تمام وابستگي به هم و تاثيرات از همديگر راه جداگانه را طي خواهند كرد.
	 				   ارباب مي گويد:

- با خود مي انديشيدم با زوربا براي هميشه بدرود كن و خوب در چهره اش دقيق شو، چون ديگر هرگز چشمت به او 
نخواهد افتاد. براي هميشه از هم جدا مي شوند. 

اين نماينده دو طرز فكر در هستي، همچنان در تقابل  ، اين خصايل،  اين دو  نيز چنين است.  براي هميشه! واقعيت   –
هستند. 

زوربا ناگهان مانند اينكه دستخوش خشم شده باشد داد زد:
- تو مي فهمي! بله. تو خوب مي فهمي! و همين فهم است كه ترا نابود خواهد كرد. تو اگر نمي فهميدي خوشبخت بودي. 
مگر تو چه كم داري؟ جوان كه هستي، با هوش كه هستي، پول كه داري، از سلامت برخورداري و آدم خوبي هم هستي، 

خوب ديگر، چيزي كم و كسر نداري، به جز يك چيز و آن هم ديوانگي است. و وقتي آدم كيي را كم داشت،....
- اين دو همچون دو دلداده از هم جدا مي شوند، و زوربا تنهائيش را با نامه هائي كه به ارباب می نویسد، پر مي كند. ارباب  

در كيي از نامه ها مي گويد: 
- در آن روزهاي تلخ نكبت بار بود كه تلگراف زوربا به دستم رسيد. ابتدا عصباني شدم. در حيني كه ميليونها انسان در رنج 
و مذلت بودند، چون حتي يك لقمه نان نداشتند كه با آن جسم و جان خود را نگاه دارند من تلگرفهايي دريافت مي كردم 
كه دعوتم مي كرد به اينكه هزاران يكلومتر راه طي كنم تا يك سنگ سبز تماشا كنم. به بانگ بلند با خود گفتم »مرده 

شور اين زيبايي را ببرد! چون دل ندارد و غم و رنج و محنت آدميان را نمي خورد«. 
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با  نشست  فرو  خشمم  وقتي  شدم،  وحشت  دچار  بزودي  لكين 
وحشت تمام دريافتم كه نداي غير انساني ديگري در درون من 

به اين نداي غير انساني زروربا جواب مي دهد. 
زروربا در كيي از جواب نامه هاي ارباب چنين مي نويسد:

»تو ارباب دور از جان همان كاغذ سياه كني كه بودي و هستي. 
تو بدبخت هم كيبار در زندگي برايت پا داد كه مي تونستي يك 
سنگ زيباي سبز ببيني و  نديدي. از آن به بعد ديگر زوربا براي 

ارباب نامه ننوشت. 
ارباب مي گويد: 

- بدين گونه، زمان با خاطرات او سپري مي شد، آن سايه ديگر، 
اين  كرد.  مي  سنگيني  من  بر  همچنان  نيز  دوستم  سايه  يعني 
سايه مرا رها نمي کرد، چون من خودم نمي خواستم او را رها 
كنم... در نهان با او حرف مي زدم و با خاطر او با مرگ آشتي مي 

كردم. او پل مخفي من براي عبور به ساحل ديگر بود. 
– گاه با وحشت فكر مي كردم كه شايد دوست من در اين  دنيا 
فرصت نيافت بردگي جسم خود را بدل به آزاد ي كند و به روح 
خود نظام و قوام ببخشد تا در آن لحظه وانفسا گرفتار وحشت 
مرگ نشود و نابود نگردد. فكر مي كردم كه شايد او مهلت نيافت 

آنچه را از جاودانگي در وجود خود داشت جاودان گرداند.
ارباب يك روز در خواب، خواب زوربا را مي بيند:

»ناگاه... دم دمهاي صبح سفيده- زوربا به خوابم آمد... ولي وقتي 
بدانم  را  آن  علت  آنكه  بي  تريكد.  مي  داشت  قلبم  شدم  بيدار 
چشمانم پر از اشگ شد... ترسيدم نكند علامت اين باشد كه در 
نقطه اي از زمين، در همان روزها، زوربا در حال مرگ باشد. زيرا 
روح من چنان با روح او پيوند داشت كه به نظرم غير ممكن مي 
نمود، كيي از ما بميرد و آن ديگري پريشان نشود و از درد و اندوه 
ننالد... روزي در ايوان خانه ام در كنار دريا نشسته بودم... ناگهان 
برداشتم، روي سنگفرش  نامرئي كاغذي  به تحريك آن دست 
زروبا  و حركات  اعمال  نقل  به  و شروع  دراز كشيدم  ايوان  داغ 
و  كردم  رازنده  گذشته  شتاب  به  نوشتم.  تمام  حرارت  با  كردم 

كوشيدم تا تمامي وجود زوربا را بياد بياورم و احيا كنم«.
روز بعد از نوشتن درباره زوربا، نامه اي بدست ارباب رسید. 

- نامه اي بدستم دا دو دوان دوان پي كار خود رفت. من فهميدم 
را  سرنامه  همينكه  چون  ام،  فهميده  كه  پنداشتم  لااقل  يا  و 
گشودم و آن را خواندم از جا نپریدم كه فرياد بزنم. دچار وحشت 
لحظه  آن  در  درست  كه  دانستم  مي  بودم،  مطمئن  نشدم،  هم 
كه من نسخه خطي تمام شده را روي زانوان خود داشتم و به 
غروب خورشيد نگريستم اين نامه را دريافت مي كنم. اينجا پايان 
داستان است. ارباب كه در اول داستان، سعي در تحقيق انديشه 
هاي »بودا« بود و نسخه خطي اش را درباره آن مي نوشت، در 

پايان داستان بودا جاي خود را به ‌»زوربا« مي دهد.
ارباب آخرين نامه را مي خواند.

به  و  بود  آمده  از صربستان  خواندم...  شتاب  بي  و  آرام  را  نامه 

آلماني دست و پا شكسته اي نوشته شده بود:
براي آگاهي  را  انگيز  اين خبر اسف  ام و  آموزگار دهكده  »من 
شما مي نويسم كه  الكسيس زوربا كه در اينجا يك معدن سنگ 
سفيد داشت، كيشنبه گذشته در ساعت شش بعد از ظهر مرحوم 

شد.... در حالت نزع مرا بر بالين خواند و به من گفت: 
- بيا اينجا، آقاي آموزگار، من رفيقي دارم به نام  فلان در يونان، 
وقتي مردم به او بنويس كه تا آخرين دقيقه همه هوش و حواسم 
سر جا بود و به او مي انديشيدم... و اكنون وقت آن رسيده كه 

او نيز عاقل شود... 
مرداني چون من بايستي هزار سال عمر كنند. شب بخير. 

اين آخرين سخنان او بود، بلافاصله پس از آن بلند شد و در بستر 
خود نشست، لحافها را كنار زد و خواست برخيزد، ما دويديم كه 
نگاهش بداريم، زنش ليدبا    و من و تني چند از همسايگان- 
ولي او با يك تكان همه مان را به كناري انداخت، از تختخواب 
پنجره  چوب  چهار  به  آنجا  پنجره.  دم  رفت  و  جست  ير  ز  به 
چنگ انداخت، به دور دورها به طرف كوهستان نگاه مي كرد، 
چشمانش را فراغ باز کرد بعد بخندید و سپس مانند اسب شيهه 
كشيد. در همان وضع كه ايستاده بود ناخن هايش را در پنجره 

فرو برد و جان داد. 
زنش ليدبا مرا مامور كرد كه سلام او را به شما برسانم و بگويم 
كه آن مرحوم هميشه درباره شما با او حرف مي زده و وصيت 
شما  به  يادگار  به  مرگش  از  پس  را  سنتورش  كه  است  كرده 

بدهد. 
بنابراين بيوه زن از شما خواهش مي كند كه وقتي فرصت عبور 
از اين ده را پيداكرديد بي زحمت شب را در خانه او بگذرانيد و 

صبح كه مي خواهيد برويد سنتور را با خود ببريد.
سیتار  همان  سنتور  شايد  بود،  داستان  آخرين  جمله  اين 
و  است  چنگ  خانواده  از  كه  موسيقي  آلت  آن   )cithara=(

آپولون در مجسمه هاي عهد قديم يونان در دست دارد، باشد.
نيچه علاقه پيوند آپولون و ديونيزوس را پيوند دو جنس مخالف 
مي شمارد. همان گونه كه محصول برخورد زن و مرد باروري و 
زايايي است، آميزش آپولون و ديونيزوس نيز خلاقيت فرهنگ 
و هنر را به ارمغان  مي آورد. حال اگر آپولون در اين برخوردها، 
مقهور وجود ديونيزوسي مي شد، در آن صورت لگام گسيختگي و 
رهايي و بي قيدي حاكميت مي يافت، و اگر آپولون بر ديونيزوس 
جهان  بر صحنه  واقعيت  از  دور  و  انتزاعي  خرد  شد،  مي  چيره 
مسلط مي گشت. به طور كلي در صورت آميزش تفكر آپولني و 

ديونيزوسي، صلح و آرامش و آشتي واعتدال را خواهيم داشت.
و اينكه نيچه و نكيوس كازا نتزايكس و بيشمار روشنفكران عصر 
جديد، هيچ يك اين دو نيرو را بر ديگري ترجيح نمي دهند. آنان 
آرزوي هر چه نزديك تر شدن، نه كيي شدن، كه كيي شدن 

شايد مرگ باشد، را دارند.
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رئیس جمهور و شاعر؟ آمیزش این دو به چشم یک شهروند امروزی شاید نابحا و دور از ذهن بنماید. اما 
در آغاز قرن بیستم، در کلمبیا این دو حرفه غالبا با یکدگر پیوندی ناگسستنی داشتند. گرچه نام »بوگوتا« 
همان وقت هم همزاد فقر و سیه روزی آمریکای لاتین بود، اما ادبیات فاخر را نیز به یاد می آورد. این 
پایتخت که »آتن آمریکای جنوبی« نام گرفته بود، سرای شمار بزرگی از نویسندگان نامداری چون »میگوئل 

آنتونیو کارو« نیز به شمار می آمد که در سال های ۱۸۹۲ تا ۱۸۹۸ رئیس کشور بود.
ارتباط سپهر ادبیات و دنیای سیاست که رشته های تنگاتنگی آندو را به ویژه در کلمبیا به هم می پیوست، 
در اقلیم های دیگری نیز دیده می شد، از »فرانسوا رنه دو شاتوبریان« )۱۸۴۸ـ ۱۷۶۸( در فرانسه گرفته 
تا »یوهان ولفگانگ فون گوته« )۱۸۳۲ ـ ۱۷۴۹( در آلمان. با این همه در آمریکای لاتین این هم پیوندی 
به خلق واژه ای انجامید که نقش برجسته ادیبان را در طرح های ساختار ملی برجسته می ساخت، یعنی 
»لترادو« که در سده نوزدهم شناسه نخبگان منطقه بود. »لترادو«ها که قادر بودند قانون اساسی، رمان ها، 
توافقنامه های دیپلوماتیک و رساله های دستور زبان لاتین را به سهولتی یکسان بنگارند، بدون هیچ تمایزی 
در حوزه های آنگاه جدا افتاده سیاست و هنر جای گرفته بودند. و این همه در دوران سرنوشت سازی 

از تاریخ آمریکای لاتین.
در گذار سال های ۱۸۵۰ تا ۱۹۳۰، شبه قاره رفته رفته در نظام اقتصاد جهانی ادغام گردیده بود. نویسندگان 
آمریکای لاتین در رمان ها و اشعار خویش دسیسه ها، شخصیت ها و تصاویری می آفریدند تا برآشفتگی 
ها را به شیوه مؤثری بنمایانند. به عبارت دیگر، این افسانه ها گفتمانی از مقبولیت هنری بخشیدن به ساز 

و کارهائی را می نمایاندند که ماهیتی سوداگرانه داشت.
»رافائل اوریب اوریب« را چون ژنرال کلمبیائی به خاطر داریم که الهام بخش »گابریل گارسیا مارکز« در 
خلق شخصیت »اورلیانو بوئندیا« در رُمان »صدسال تنهائی« بود. اما گاه از یاد می بریم که همین سپاهی که 
یک »لترادو« هم بود، مشاغل دیگری را نیز چون وکیل دعاوی، کشتکار قهوه و نماینده مجلس یدک می 
کشید. او در سال ۱۹۰۸ نطقی صد صفحه ای در باره کشت موز ایراد کرد. متن سخنرانی وی، به همان 

انداره در فرم که در محتوا، نمایانگر جریان عمده آفرینش ادبی آن دوران است.
»اوریب اوریت« از همان ابتدای سخنرانی چکامه ای از شاعر و دلتمرد ونزوئلائی »آندرس بلّو« را باعنوان 
»تغزلی نثار کشاورزی منطقه سوزان« )۱۸۲۶( باز می گفت. این شعر که برای ترویج صادرات فرآورده 
های آمریکای لاتین به بازارهای اروپائی سروده شده، محاسن میوه ای استثنائی را بر می شمرد: »و تقدیم 
به تو ای درخت موز/ که از سنگینی بار شیرینت از خود بیخود شده ای/ موز بنُی که پیش از همه/ در میان 

ما، آن همه هدایای زیبا می بخشد/ مشیت و مائده خلق ها/ از اکوادور خوشبخت«.
ژنرال، در ادامه نطق خود انجیل، ادبیات »سانسکریت« و یا رُمان »پل و ویرجینی« اثر »هانری بناردن دو 
سن ـ پیر« را پیش کشیده بود، تا چشم انداز آینده ای امید بخش بر محور کشت موز را ترسیم کند- نه 
مانند یک ماده اولیه مبتذل بلکه همچون »شاه رستنی ها«، »میوه ای اساطیری«. »اوریب اوریب« نه حرفی 
از نظام اقتصادی به میان آورده بود که تولید بر بستر آن جای داشت و نه از کارگران برداشت محصول. او 

ادبیات و سیاست در آمریکای لاتین
وقتی رؤسای جمهور، شاعر بودند
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در ارج نهادن به نقش تازه آمریکای لاتین در تقسیم جهانی کار، در سنت دیرپای نویسندگانی جای می 
گیرد که اقتصاد سیاسی و زیبائی شناسی را بهم آمیخته اند. سخن وی بر یکی از مزامیر لیبرالیسم پایان قرن 
نوزدهم تکیه داشت: آموزه موسوم به »مزیت نسبی« که با نام »دیوید ریکاردو« اقتصاد دان سیاسی پیوند 
یافته است و یکایک کشورها را فرا خوانده تا همت خویش را بر زمینه ای بگمارند که »به طور طبیعی« 
جایگاه استواری در آن دارند. برای آمریکای لاتین، آن جایگاه تولید مواد اولیه و فرآورده های کشاورزی 

به مقصد اروپا، و موز یکی آنهاست…
با این همه میان وعده ها و واقعیت شکافی است که افسانه پردازی برای پرُ کردنش بس نیست. همانگونه 
که جریان های منتقد لیبرالیسم پیش بینی کرده بودند، رویاهائی که توسعه صادرات می پروراند به موانع 
ثباتی ناشی از  نابرابری ها میان مالکان بزرگ ارضی و کارگران کشاورز؛ بی  بیشماری برخوردند: رشد 
وابستگی اقتصادهای به حاشیه رفته، نخست نسبت به مراکز اروپائی و سپس آمریکای شمالی و مانند اینها. 
از پایان قرن نوزدهم، بخش بزرگی از داستان پردازی ها از توصیف چشم انداز آینده های درخشان روی 

گرداندند تا در قلمرو ادبیات به چاره جوئی بحران های مالی برآیند.
»ژولیان مارتل« )۱۸۹۶ ـ ۱۸۶۷(، روزنامه نگار، نموداری از پدیده حرفه ای کردن آثار نگارشی همان دوران 
است. رُمان او »بورس«، اثری کلاسیک در ادبیات آرژانتینی قرن نوزدهم، در سال ۱۸۹۱ به شکل پاورقی 

در یکی از روزنامه های اصلی کشور به چاپ می رسید.
بانک »بارینگز« که مقر آن در لندن بود در سال ۱۸۹۰ به دنبال معامله پرمخاطره مهمی در »بوئنوس آیرس« 
دچار مشکلاتی شد. هرچند این مؤسسه تمامی نظام مالی بریتانیا را تهدید می کرد که با خود به مهلکه 
فرو اندازد، باز از پشتیبانی گروه سرمایه گذاران خصوصی برخوردار شد، اما طی سال های ۱۸۹۰ و۱۸۹۱ 
تولید ناخالص ملی آرژانتین تا بیش از۱۰ درصد سقوط کرد. دارائی ها مردم یک شبه برباد رفت و همان 
چیزی را به چشم کشید که »مارتل« در »بورس« چون »رونق و رفاهی تخیلی« توصیف کرده بود. رُمان 
وی با صحنه ای به یاد ماندنی به پایان می رسد: غولی شبیه عروس دریائی )مدوز( که می گوید »من بازار 

بورسم!«، بورس باز پاک باخته ای را زنده زنده می بلعد.
»مارتل« با همه اغراق در نمایاندن گزند گرایش های ویرانگر نظام مالی بین المللی، هیچ آینده ای را بیرون 
از این »جهان چنانکه هست« در نظر نگرفته بود. او به جای فاش کردن نقش سرمایه داری بریتانیا، تقصیر 
را بر دوش بلاگردان های معمول می نهاد: بانکداران یهودی و زنان ولخرج. به گویشی دیگر نویسنده می 
خواست باور کند که اگر برخی »افراد بد« را آموزشی دوباره می دادند )یا از میان برمی داشتند(، الگوی 

لیبرال آرژانتینی هنوز هم می توانست رونق و رفاه بخشد.

■ خوشه ای از میوه ای مرده

نویسنده معاصر وی، »یوآکیم ماریا ماچادو دو اسیس« در برزیل، گزنده تر دست به قلم می برد. این رُمان 
نویس بزرگ، بحران سال ۱۸۹۱ـ ۱۷۹۰ برزیل را که »آنسیل هامانتو« خوانده می شد، به طعنه تفسیر می 
کرد. او که ستون نویس مطبوعات بود، ایمان بورس بازان را به ریشخند می گرفت و مثلا پیش می کشید 
که پدیده مالی در تمامیت خود »سه توضیح درست و یک توضیح غلط « می یابد و بهتر است که »همه را 
دربست باور داشت«. وقتی در رُمان »اسائو و یاکوب« )۱۹۰۴(، که چون پاسخی بر بحران آنوقت برزیل 
یا همان »آنسیل هامانتو« نوشته بود، به »داستان تخیلی« پول حمله می برُد، مزاح او به گستاخی بی پروائی 
می گرائید. »ماچادو دو اسیس« در آن رُمان بهشتی برزیلی را توصف کرده است که خیابان های آنرا نه 
)مانند ]الدورادو به روایت[ ساده دل ]ولتر[(، با طلا، بلکه با سهام و اوراق بها داری فرش کرده اند که مانند 

بردگان تولید مثل می کنند و »سودهای پایان ناپذیری به بار می آوردند«.
در گذار بحران ها پیاپی طی سال ها، افسانه های ادبی تصویری کمتر خیال انگیز را از تجدد در مناطق 
پیرامونی سرمایه داری بازمی تاباندند. »خوزه اسُتازیو ریویرا«، که حرفه اش وکالت دعاوی بود به دیدار 
منطقه پرورش درخت هیفا که صمغ کائوچو را از آن برمی داشتند رفت تا سامانی برای ستیزی مرزی 
میان کلمبیا و ونزوئلا بیابد. روزگار خوش کشتزارهای هیفا سپری شده و تولید جهانی این صمغ دیگر 
به مالزی انتقال یافته بود. فراتر از فربهی فوق العاده خان های مالک کشتزارها که سیگار برگ خود را با 
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اسکناس روشن می کردند و رخت های چرک خود را برای شستن به اروپا می فرستادند، این وکیل به 
ویژه از اوضاع زندگی بردگان بومی یکه خورده، که برداشت این ماده ارزشمند به دست آنها بود. »ریویرا« 
در رُمان خود »گردآب« )۱۹۲۴( که سیر داستان در روزگار اوج بهره برداری کائوچو در »آمازون« می 
گذرد، کوردلی »لترادو«های پیش از خود را نکوهش می کند: شخصیت اصلی داستان او شاعری است 
که با خواندن چکامه هائی در ستایش طبیعتی آرمانی، به درون جنگل راه می گشاید. در آنجا به کارگران 
قربانی بلندپروازی های اقتصادی بهره کشان بر می خورد و مانند آنها جانش را بر سر آن می گذارد- او 

را نه چون در رُمان »مارتل« بورس ، بلکه جنگل تجارت می درد.
اقتصادی  رکود  داشت.  نخبگان وجود  میان  در  که  را شکننده ساخت  اجماعی   ۱۹۲۹ سال  مالی  بحران 
برگیری الگوهای توسعه مبتنی بر حمایت از اقتصاد داخلی بر بنیاد صنعتی شدن را تشویق کرد )الگوی 
جایگزین کردن واردات(. به موازات آن، پیشرفت سوادآموزی، اوجگیری طبقات متوسط و پراکندن ایده 
به تجدد  نویسندگان همچنان  تازه ای راه گشود.  به برخاستن صداهای  های کمونیستی و سوسیالیستی 
کشاندن آمریکای لاتین را روایت می کردند، اما آنان دیگر فقط از طبقات بهره ور برنمی خاستند: سرمشق 
نوعی »لترادو«ی لیبرال جای خود را به تمامی به نویسندگان »ملتزم« می سپرد. این نویسندگان بهره کشی 
نخبگان ملی و بیگانه از قاره خویش را می نکوهیدند. »پابلو نرودا« برنده شیلیائی جایزه نوبل ادبیات هم 
در شعر خود با عنوان »یونایتد فروت کمپانی« )۱۹۵۰(، موز را پیش می کشد، اما برخلاف »اوریب اوریب« 
آنرا چون استعاره ای از جنازه یک کارگر عرضه می دارد: چیزی بی نام / شماره ای بر خاک/ خوشه برَی 

مرده/ در گند چال فروهشته.
آنگاه جنبشی ادبی پدیدارگردید که عنوانش خود اشاره ای بود به الگوی صادراتی قرن نوزدهم: »شکوفائی 
آمریکای لاتین« که »گارسیا مارکز«، بی تردید نام آورترین نویسنده آن پهنه، چهره و نمود آن مکتب است. 
او که در»آراکاتاکا«، دهکده کلمبیائی نزدیک کشتزارهای موز »یونایتد فروت کمپانی« چشم به جهان گشود، 
از ویرانی های اجتماعی تأثیر گرفت که اوجگیری این الگو به بار آورده بود. گرچه کتاب های وی را غالبا 
خوانندگان اروپائی و آمریکای شمالی به سبب چاشنی غرابت افق های دور می پسندند، اما او پیش از 
هرچیز بنُ کاوی نقادانه ای را بر میراث چنین وابستگی عرضه می داشت. شاهکار او »صد سال تنهائی« 
)۱۹۶۷(، روایت یک مجتمع )برون بوم( موزکاری است، از زمان بنیاد نهادنش تا هنگامی که در پی برچیدن 
کمپانی، به معنی واقعی کلمه از پهنه خاک محو گردید. »پائیز پدرسالار« )۱۹۷۵(، رُمان متأخرتر دیگرش، 

ملتی از ناحیه کارائیب را به تصویر کشیده که دیگر دریائی برایش نمانده است تا بفروشد.
هنگام چرخش »نئولیبرال« پایان قرن بیستم، کشورهای آمریکای لاتین از نو بازار های خود را بر روی 
در  که شوری  زدند  اقتصادی گره  راهبرد  به همان  را  بیگانه گشودند و سرنوشت خویش  های  سرمایه 
»اوریب اوریب« برمی انگیخت. این سیاست، برعکس، مقبولیت خویش را نه دیگر در نزد ادیبان، که در 
عهدنامه های اقتصادی می جست. رهبران هم کمتر شعر می سرائیدند... ستایش غنائی »بلّو« از موز جای 
خود را به متونی مانند »آجر« )ال لادریلو( نوشته »دست پروردگان« شیلیائی »مکتب شیکاگو« سپرد که 
پایه های سیاست ژنرال شیلیائی »اوگستو پینوشه« را در پیروی از داد و ستد آزاد ریخت و همه لطائف 

آن را بر شمرد.
گرچه ادبیات وجهه و توان تجویزی خود را از کف نهاده است، با این حال نویسندگان خامه را رها نکرده 
اند. در»مالیات بر گوشت« )۲۰۱۰(، رُمان »دیاملا التیت«، بانوی نویسنده شیلیائی، مادری و دخترش قربانی 
نویسنده  بولانیو«  »روبرتو  ندارند.  بدن خود  اعضای  معامله گرند و گزیری جز فروش  به غایت  نظامی 
شیلیائی در رمان خود »۲۶۶۶«، بینش کابوسناکی را از کارخانه های پیمانکار )یا ماکیلآ دوروس( در شمال 
مکزیک عرضه می دارد. »باد و باران« )»سال بیابان«، ۲۰۰۵(، رُمانی به قلم »پدرو میرال« نویسنده آرژانتینی- 
که در پی بجران سال ۲۰۰۱ آرژانتین نوشت- فروپاشی همه بخش های مالی را در ویرانکده ای روایت 
می کند، که در آن تمامی بخش های مالی فرو می ریزند، جائی که کشوری به تمام چنان به قهقرا در می 
غلتد که بیابان همه آثار تمدنش را می بلعد. اما قدرت اقتصادی برای تثبیت مقبولیت خود دیگر بر آثار 

ادبی تکیه ندارد: حالا دیگر مطبوعاتی که زیر سلطه آنند این وظیفه را به جا می آورند.
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■ جان گری 
استاد فلسفه سیاسی در دانشگاه اقتصاد لندن 

»آنچه داستایفسکی به خوبی آن را تشخیص داد گرایشی بود که برای آن افکار و 
اعتقادات حتی از خود انسانها واقعی تر می نمود«

خود  آثار  در  نوزدهم  قرن  نیمه  در  روس  سرشناس  نویسنده  داستایفسکی  فئودور 
شخصیت هایی را حلاجی می کرد که حتی آدمکشی را زیر لوای مرام و اعتقادات 
ایدئولوژیک خود موجه می دانستند. به همین خاطر آثار این نویسنده در تمام سال‌هایی 
که از آن می گذرد، چه در دوران قدرت گیری حکومت های تمامیت خواه قرن بیستم 
و چه امروزه که »کارزار علیه ترور« در جریان است، با چالشهای زمانه تناسب دارند.

وقتی که فئودور داستایفسکی در داستانهای خود تاثیر افکار و اعتقادات بر زندگی و 
رفتار افراد را تشریح می کرد به خوبی می دانست که از چه می نویسد.

او که متولد ۱۸۲۱ بود، در سنین بیست و چند سالگی به یک محفل از نویسندگان 
رادیکال و ساختارشکن در شهر سن پترزبورگ پیوست که تحت تاثیر بینش سوسیالیسم 
اتوپیایی فرانسوی قرار داشتند. یک جاسوس پلیس که در این محفل رخنه کرده بود 

موضوعات بحث این روشنفکران را به مقامات امنیتی روسیه گزارش داد.
روز ۲۲ آوریل ۱۸۴۹ داستایفسکی همراه چند تن دیگر از اعضای این محفل بازداشت 
و روانه زندان شد. پس از چند ماه بازجویی، این افراد به جرم اقدام برای توزیع تبلیغات 
خرابکارانه محکوم شده و حکم اعدام برای آنها صادر شد. بعدا این مجازات به تبعید و 
اردوگاه کار اجباری تنزل یافت. اما برای نشان دادن قدرت فائقه حکومت تزاری این 

زندانیان را در برابر جوخه های آتش نمایشی قرار دادند.
در نمایشی که با دقت طراحی شده بود بامداد روز ۲۲ دسامبر ۱۸۴۹ داستایفسکی و 
سایر زندانیان را به میدان رژه یک پادگان بردند. در آنجا چوبه های اعدام و داربست 
هایی برپا شده بود و روی آن را با پارچه های سیاه پوشانده بودند. جرایم و مجازات 
آنها قرائت شد و کشیشی ارتدکس از آنها خواست به خاطر گناهانشان طلب بخشش 
کنند. سه نفر از این زندانیان را به چوبه ها بستند تا برای اعدام حاضر شوند. در آخرین 
لحظات این مراسم اعدام ساختگی طبل های نظامی با صدای بلند به نواختن درآمد و 

جوخه آتش تفنگ های خود را که به سوی آنها نشانه رفته بود بر زمین گذاشتند.
فرستادند.  سیبری  به  زنجیر  و  قفل  با  اعدام  مجازات  کاهش  از  پس  را  زندانیان 
مجازات داستایفسکی چهار سال کار اجباری و سپس خدمت اجباری در ارتش بود. 
در سال ۱۸۵۹ تزار جدیدی که بر تخت سلطنت نشست به داستایفسکی اجازه داد 

از آزادی بی حدو مرز 
به استبداد مطلق رسیدم!

داستایفسکی 
نویسنده‎ای که ظهور حکومت‌های تمامیت‌خواه را پیش‎بینی کرد

از تبعید بازگردد. یک سال بعد او به 
روشنفکران شهر سن  و  ادیبان  جمع 

پترزبورگ ملحق شد.
این تجارب بر زندگی و دیدگاه های 
گذاشتند.  تاثیر  عمیقا  داستایفسکی 
دست  خود  اعتقاد  این  از  هیچگاه  او 
برنداشت که جامعه روسیه به تغییرات 
این  به  کماکان  او  دارد.  نیاز  بنیادی 
ارباب  نظام  که  بود  معتقد  اصل 
عمیقا  کشور  بر  حاکم  رعیتی  و 
غیرانسانی و ناعادلانه است و تا آخر 
عمر خود از اشراف زمیندار متنفر بود. 
گرفتن  قرار  از  او  تجربه شخصی  اما 
در آستانه مرگ باعث شد که به تاریخ 
و آن زمانه مشخص از منظر ویژه ای 
گفت:  جایی  در  او  بعد  سالها  بنگرد. 
لحظه  هیچ  در  که  ندارم  خاطر  »به 
روز  آن  اندازه  به  عمرم  از  دیگری 

خوشحال بوده باشم.«
که  دریافت  بعد  به  زمان  آن  از 
اعتقاد  دوران  در  که  آنچه  برخلاف 
به نظریه های اجتماعی نوآورانه می 
لزوما حرکتی  انسان  زندگی  اندیشید، 
از قهقرای پست به سمت یک آینده 
هر  در  انسانی  هر  بلکه  نیست.  بهتر 
لحظه و مقطعی از زندگی خود در مرز 
ابدیت و یا فنا قرار دارد. به خاطر یک 
داستایفسکی  که  بود  باوری  چنین 
های  ایدئولوژی  به  زمان  مرور  به 
پیشرویی که در جوانی به سمت آنها 
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گرایش پیدا کرده بود بی اعتماد شد. او به خصوص به افکار و ایده هایی که پس از 
به  بود  یافته  رواج  میان روشنفکران  در  پترزبورگ  به سن  بازگشت  و  تبعید  ده سال 

دیده شک می نگریست.
نسل جدید روشنفکران روس به شدت شیفته افکار سیاسی و فلسفی رایج در اروپای 
غربی بودند. مادی گرایی فرانسوی، انسان گرایی )اومانیسم( آلمانی و منفعت گرایی 

انگلیسی به شیوه خاص روسی با هم ترکیب شده و »نهیلیسم« نام گرفته بود.
در فرهنگ سیاسی مدرن نهیلیسم، پوچ گرایی توصیف می شود اما نهیلیست های 
روسیه ۱۸۶۰ کاملا متفاوت بودند. آنها به علم و پیشرفت های علمی اعتقاد سرسختانه 
ای داشتند و برای پیشرفت به سمت بنای یک جامعه بهتر معتقد بودند که دین و تمام 

سنن و معیارهای اخلاقی کهن را باید نابود کرد.
عنوان  با  او  کتاب  در  روسی  نهیلیسم  علیه  داستایفسکی  جرم  اعلام  و  مخالفت 
سال  در  که  کتاب  این  است.  شده  منعکس  خوبی  به  زدگان(  )جن  تسخیرشدگان 
۱۸۷۲ چاپ شد به خاطر زبان آمرانه و نصحیت گونه آن مورد انتقاد قرار گرفته ولی 
بدون تردید او می خواست نشان دهد که افکار مرسوم در میان روشنفکران آن نسل 
این کتاب نقل می کند در  باشند. داستانی که داستایفسکی در  توانند خطرناک  می 
قالب یک طنز سیاه و گزنده، روشنفکران هم دوره خود را به خاطر بازی کردن با ایده 
های انقلابی بدون آنکه بدانند انقلاب در عمل به چه معنایی است به نقد می کشد. 
داستان کتاب را در واقع می توان نسخه ای از حوادث واقعی دانست که در زمانی که 
داستایفسکی مشغول نگارش کتاب بود اتفاق می افتاد. فردی به نام سرگئی نچائف، 
یک معلم سابق مدارس دینی که به تروریسم روی آورده بود، به جرم مشارکت در 
قتل دانشجویان بازداشت و محکوم می شود. سرگئی نچائف نویسنده بیانیه ای بود 
که در آن گفته می شد برای پیشبرد و پیروزی انقلاب باید از هر روشی حتی قتل و 
آدمکشی استفاده کرد. گروهی از دانشجویان سیاست های نچائف را زیر سئوال برده 

و به همین خاطر می بایست کشته می شدند.
داستایفسکی در داستان تسخیر شدگان استدلال می کند که فراموش کردن موازین 
اخلاقی و انسانی به خاطر افکار آزادیخواهانه به نوعی تمامیت خواهی و استبداد بدتر 

از گذشته منجر می شود.
یکی از شخصیت های این کتاب اعتراف می کند: »تحت تاثیر اطلاعات و برداشت 
های نظری خود چنان گیج شدم که نتیجه گیریهای من درست در تضاد با ایده اولیه 
ای قرار گرفت که از آنجا شروع کرده بودم. من از آزادی بی حدو مرز شروع کردم و 

به استبداد مطلق رسیدم«.
با  افتاد شاید نتوان  اتفاق  اثر انقلاب بلشویکی در روسیه  آنچه را ۵۰ سال بعد و بر 
جملاتی بهتر از این توضیح داد. لنین رهبر انقلاب بلشویکی هر چند سرگئی نچائف 
را به خاطر تکیه بیش از حد به اقدامات خشونت آمیز فردی، مورد انتقاد قرار داده بود 
ولی در مجموع اعتقاد و آمادگی او برای ارتکاب به هر عمل خلافی در راه انقلاب 
را می ستود. اما همانطور که داستایفسکی پیش بینی کرده بود استفاده از روشهای 
غیرانسانی برای دستیابی به آزادی در عمل اختناق و سرکوبی را به وجود آورد که از 

بی رحمی های نمایشی حکومت تزاری بسیار شدیدتر و گسترده تر بود.
فراتر  بسیار  روسیه  مرزهای  از  که  است  هایی  آموزه  حاوی  داستایفسکی  اثر  این 
عنوان  ترجمه  در  لغزش  اثر  بر  کتاب  این  انگلیسی  ترجمه  اولین  در  روند.  می 
»تسخیرشدگان« برای آن انتخاب شد، در حالیکه عنوان اصلی آن در زبان روسی به 
معنای »اهریمنیان و یا جن زدگان« است. ولی شاید همان ترجمه اول و ناشیانه از 
عنوان کتاب به مقصود داستایفسکی از نگارش این داستان نزدیک تر بود. هر چند او 

گاه شخصیت این روشنفکران انقلابی 
را با بی رحمی تمام تشریح می کند 
ولی در حقیقت از نگاه او جن زدگان 
افراد  این  یا تسخیرشدگان نه خود  و 
بلکه ایده ها و افکاری است که آنها 

را به بردگی گرفته است.
که  کرد  می  فکر  داستایفسکی  البته 
روسی،  نهیلیسم  اصلی  ضعف  نقطه 
که  نیست  لازم  است.  خداناباوری 
تحلیلی  سیستم  از  قسمت  این  حتما 
او را بپذیریم ولی به خوبی می توان 
دید که او تسلط اهریمنی ایده ها بر 
افراد را محصول یک ضعف کارکردی 
و بینشی در آدمیان می داند. در عین 
حال لازم نیست که اعقتادات سیاسی 
از  عرفانی  برداشت  یک  که  را،  او 
ناسیونالیسم و بشدت آلوده به بیگانه 

هراسی بود، بپذیریم.
و  داد  تشخیص  داستایفسکی  آنچه 
پیروی  دید،  آسیب  آن  از  نیز  او  خود 
و ایمان برده وار به افکار و اعتقادات 
از  افکار  این  گویا  که  شکلی  به  بود 
اشتباده  ترند.  واقعی  انسانها  خود 
کنیم  فکر  ما  اگر  بود  خواهد  بزرگی 
توهم  دام یک چنین  که هیچگاه در 

هایی نیافتاده ایم.
طی  غربی  های  دولت  های  جنگ 
سوی  از  خاورمیانه  در  اخیر  دهه 
تلاشی  عنوان  به  منتقدان  از  برخی 
ارزشمند  طبیعی  منابع  کنترل  برای 
این منطقه مورد حمله قرار می گیرد. 
ولی من مطمئن هستم که این تمام 
به  اعتقاد  من  نظر  به  نیست.  ماجرا 
یک فانتزی اخلاقی درست به اندازه 
کنترل منابع طبیعی در به راه افتادن 
آنها  مکرر  شکست  و  ها  جنگ  این 

دخیل است.
ایم  رسیده  باور  این  به  غرب  در  ما 
»دموکراسی«،  مثل  هایی  ایده  که 
»حقوق بشر« و یا »آزادی« به خودی 
می  که  هستند  قدرتی  صاحب  خود 
آنها  با  را که  توانند زندگی هر کسی 
آشنا شود متحول کند. ما طرح هایی 
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مثل »تغییر رژیم« را دنبال کرده ایم 
درآوردن  عمل  به  آن  از  هدف  که 
سرنگون  طریق  از  ها  ایده  همین 
اما  است.  رژیم های خودکامه  کردن 
صدور انقلاب به این شکل به متلاشی 
و  حکومتگری  های  شالوده  کردن 
و  داخلی  جنگ  مرج،  و  هرج  قانون، 
گروههای  و  ها  رژیم  گرفتن  قدرت 
خودکامه ای منجر می شود که گاه از 
گذشته بدترند. نمونه های لیبی، عراق 
و سوریه که به جنگ داخلی انجامید 
به خوبی شکست این نسخه را نشان 

می دهد.
شرایطی  اقدامات  این  همه  نتیجه 
است که امروزه ما در غرب برای خود 
به وجود آورده ایم. سیاست حکومت 
های غربی اکنون به تابعی از ایده ها 
بدل  خطرناکی  گروههای  اقدامات  و 
شده که در شرایط آشوب و پر هرج 
های  دخالت  اولین  از  ناشی  مرج  و 
ریشه  خاورمیانه  در  غرب  نظامی 
این  متاسفانه  کردند.  رشد  و  گرفته 
پایه نیست.  هراس بدون دلیل و بی 
احتمال برگشت این خطرات به سوی 
کاملا  غربی  جوامع  شهروندان  ما 

واقعی است.
فکر  اینطور  دهیم  می  ترجیح  ما 
نیروی  برابر  در  آزاد  جوامع  که  کنیم 
خطرناک افکار و ایمان های برده وار 
توهم  یک  این  ولی  هستند.  مصون 
خود  که  کنیم  فکر  اگر  است  محض 
ما در غرب به حد کافی چنین افکار 

پلیدی نداشته ایم.
با ستایش برده وار از ایده هایی مثل 
ایم سیستم  دمو کراسی تلاش کرده 
را  بر کشورهایی  حاکم  های سیاسی 
آنها  از  شناختی  هیچ  که  دهیم  تغییر 
فریب  انقلابیون  مثل  درست  نداریم. 
ایده  از  داستایفسکی،  داستان  خورده 
ها و مفاهیم مجرد بت هایی ساخته 
ایم و در راه خدمت به آنها دیگران و 

خود را قربانی کرده ایم.
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شعر     جهان
ایماژیسم   جنبش  و  پاوند  ازرا 
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■ کریستوفر بیچ 

ازرا پاوند از بسیاری جهات، سیمای یک شاعر مدرنیستِ آوانگارد را تجسم می‌بخشد: صریح 
الحن، تجربه‌گرا و شدیدا شمایل شکن. پاوند بحث انگیزترین کارنامه‌ شعری را در میان همه‌ 

شاعران قرن بیستم داشته است.
به عنوان شاعر، منتقد و مشوق سایر شاعران، او کانون گسترش شعر مدرن بوده است. تی. 
را »استاد ماهرتر« می‌نامد. در حالیکه  او  پاوند  به  تقدیم »“سرزمین هرز«  الیوت در  اس. 
به  زادگاه خود،  در  اقلیمی چونانکه  در هیچ  بود که  ادبی  آواره‌ی  پاوند یک  آن هنگام،  در 
تمامی احساس آرامش نمی‌کرد. انرژی خستگی ناپذیری‌اش در سال ۱۹۰۸ او را به لندن، 
در ۱۹۲۰ به پاریس و در ۱۹۲۵ به راپا لوی ایتالیا کشاند، جایی که تا پایان جنگ جهانی 
دوم در آن باقی ماند. همچون یک تبعیدی که فاشیسم ایتالیایی را در آغوش کشیده بود و 
بعدها به خیانت متهم شد. پاوند در میان شاعران و نویسندگان هم عصرش منحصر به فرد 
است نه تنها به خاطر درگیری‌اش با هنر و ادبیات زمانه‌اش بلکه همچنین به خاطر درگیری 
با رویدادهای تاریخی جهان در نیمه‌ اول قرن بیستم. به نظر می‌رسد که زندگی‌ بی‌دغدغه‌ 
آغازینِ پاوند در حومه‌ فیلادفیا و تحصیلاتش در کالج همیلتون و دانشگاه پنسیلوانیا، او را 
بیشتر آماده‌ کار به عنوان یک ادیب قسم خورده‌ سنتی کرده باشد تا انقلابی شعری. او هم 
در دبیرستان و هم در دانشگاه، زبان‌های رُمانس و ادبیات خوانده بود. همانطور که به دانته 
علاقه داشت، شدیدا شیفته‌ شاعران بزمی و نغمه‌سرای سده‌های ۱۱، ۱۲ و ۱۳ فرانسه، ایتالیا 
و اسپانیا بود. در سال ۱۹۰۵ از دانشگاه پنسیلوانیا فوق لیسانس هنر گرفت. سال بعد برنده‌ 
یک بورس تحصیلی شد تا جهت آمادگی برای نوشتن تز دکترایش بر نمایشنامه‌های لوپه 
دوِگا به ایتالیا و اسپانیا سفر کند. در بازگشت از اروپا، به عنوان راهنمای زبان‌های رُمانس در 

دانشگاه واباش در ایندیانا به کار مشغول شد.
پاوند  نیست.  مناسب  آکادمیک  زندگی  برای  که  فهماند  او  به  دانشگاه  از  پاوند  اخراج  اما 
باقیمانده‌ درآمد سالانه‌اش را صرف سفر به گیبلرالتار و ونیز کرد و نخستین مجموعه شعرش 
را با نام »A Lume Spento« یا نور خاموش، به سال ۱۹۰۸ در آنجا منتشر ساخت. این 

مجموعه خیلی زود، با چاپ مجموعه‌های بعدی او پی گرفته شد.
می‌کند.  یاد   » بیات  ای‌های  خامه  »نان  عنوان  با  آغازین،  دفاتر  این  اشعار  از  بعدها  پاوند 
اما در خلال همین  از شاعران دیگر بود،  از این شعرها ترجمه یا تقلیدی  اما اگرچه خیلی 
شعرهاست که او مهارتش را کامل می‌کند و شنوایی‌ دقیق‌اش را نسبت به ریتم و تنالیته در 
شعر، گسترش می‌بخشد. پاوند در این شعرهای آغازین، شیوه‌های ادبی مختلفی را تجربه 
کرد. شیوه‌هایی مثل تک گویه‌های نمایشی، ترانه‌های عاشقانه‌ بزمی، شعرهای اسطوره ای 
به سبک اووید، شاعر رومی، ویلوناد )فرمی بر اساس آثار فرانسوا ویلون، شاعر فرانسوی(، 
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بند سه  و یک  بند شش سطری  دارای شش  سِستینا- شعری  ییتز،  باتلر  ویلیام  به سبک  و سمبولیک  غنایی  شعر 
به عنوان شاعری  پاوند،  بود که  تقلیدی. طبیعی  رافائلی و نظم‌های  پیشا  سطری- چکامه، مرثیه، رخ نگاشت‌های 
توسعه یافته که سال‌های بسیاری را صرف تعلیم خود به عنوان متخصص ادبیات تطبیقی کرده بود، در آغاز بخواهد 
پیش از اینکه به طرح‌های شعری شخصی‌اش دست بیابد، آثار شاعران بزرگ گذشته را مورد تقلید قرار دهد. پاوند 
بر خلاف شاعرانی مانند فراست و رابینسون، مطالعاتش را به زبان انگلیسی محدود نکرد بلکه به شکل وسیعی شعر 

لاتین، ایتالیا، یونان، فرانسه، آلمان و چین را مورد مطالعه قرار داد.
کمی پس از ورود پاوند به لندن در سال ۱۹۰۸، همکاری‌اش با مجله‌ی ادبی »نسل جدید« به ارتباط و آشنایی او 
انتشار کتاب  و  تا سال ۱۹۱۲  انجامید.  اقتصاددانان و سیاستمداران مهمی  نیز  و  نویسندگان، منتقدان، هنرمندان  با 
»Repostes« یا ضربات متقابل، جایگاه خود را در حلقه‌ ادبی لندن تثبت کرد و به یکی از چهره‌های مهم هنر 

آوانگارد، تبدیل شد.
به همراه دو شاعر جلای وطن کرده‌ دیگر، اچ. دی و ریچارد آلدینگتون، برنامه‌ای را به منظور توضیح منظورش از 
»ایماژیسم« تدارک دید، جنبشی که چندین محور اصلی داشت. نخست اینکه شاعر می‌بایست بر خلاف رفتار مورد 
علاقه‌ شاعران رمانتیست یا سمبولیست قرن نوزدهم، به »بیان مستقیم خود یک شیء« ملتزم باشد. پاوند می‌کوشید 
از گنگی، پیچیدگی و انتزاع موجود در اغلب نظم‌های پسا نمادگرایانه دوری کند و در شعری به تاریخ مارس ۱۹۱۳ 
می‌نویسد: تعبیری همچون »سرزمین تاریکی از صلح« را بکار نبرید. این تلفیقی ست از انتزاع و انضمام و برآمده از 

عدم تشخیص نویسنده‌ای ست که نمی‌داند پدیده‌ طبیعی به خودی خود یک سمبل است.
دومین اصل پاوند این بود که شاعر نباید از واژه‌ای که ضرورت حتمی آن در نگارش حس نمی‌شود، استفاده کند. پاوند 
می‌خواست به جای اینکه مانند شاعران ویکتوریایی نظیر آلفرد لرد تنیسون یا الگرنون سوینبرن، شعر را با انبوهی از 
لغات پر کند، در »گزینش واژه‌ درست« به شیوه‌ نثر نویسان فرانسوی مانند گوستاو فلوبر و گی دو موپاسان تاسی کند. 
پاوند در همین زمینه به هریت مونروئه، شاعر و ویراستار می‌نویسد »شعر باید به همان خوبی نوشته شده باشد که نثر«. 
اغلب شعرهای ایماژیستی کوتاه بودند و برش‌ها و کوتاه کردن‌های کلام را پیشنهاد می‌دادند و این جهشی ظریف از 
اطناب ِ نوشتاری ِ شاعران ویکتوریایی و جرجیایی )وابسته به سبک هنری دوران پادشاهی جرج‌ها در انگلستان( بود.

تمرکز بر »ایماژ« به شاعر کمک می‌کند تا بر زبان‌اش تمرکز کند؛ به جای به نمایش گذاشتن احساسات تعمیم یافته‌ 
شعری، شاعر می‌تواند »ترکیبی پرشور و خردمندانه از زمان جاری« را به دست دهد. سومین و آخرین اصل ایماژیسم 
این بود که شعر باید به جای مترونوم، در »توالی قطعه‌های موسیقی« نوشته شود. پاوند، به محدودیت خفقان آورِ 
ریتم‌های پنج ضربی یکنواخت، تن نمی‌داد. همچنانکه آلدینگتون، همکار پاوند در سال ۱۹۱۴ در مقاله‌ای به نام »شعر 
مدرن و ایماژیسم« آورده است، شاعر باید در جستجوی »آفرینش ریتم‌های نو به منظور بیان حالت‌های جدید باشد 
نه اینکه از ریتم‌های کهنه که صرفا بازتاب حالت‌های کهنه است، کپی برداری کند«. اگرچه ایماژیست‌ها مشخصا 
بر استفاده از وزن آزاد در شعر، تاکید نداشتند اما قویا حس می‌کردند که وزن آزاد، به مراتب بیشتر از اوزان سنتی و 

عروضی )متری و مبتنی بر بند( به اصالت بیان مجال بروز می‌دهد.
پاوند براساس این اصول، ابتکارات دو مرحله‌ای خود را آغاز کرد: هم با مدرن کردن اشعار خود، هم با تشویق سایر 
شاعرانی که آن‌ها را در مدرن‌نویسی، توانمند می‌دانست. شاعرانی مانند الیوت، ویلیام کارلوس ویلیامز و اچ. دی. در 
سال ۱۹۱۵، پاوند آنتولوژی‌ای را درباره‌ شاعران ایماژیست تدوین کرد که شامل آثار آلدینگتون، اچ. دی، ییتز و دیگران 
بود. او همچنین قاطعانه نوشتن شعرهای متفاوتی را آغاز کرد که از کارهای آغازین او به مراتب، قابل تجسم‌تر و 
موجزتر بودند. این تغییرات را می‌توان به آسانی در معروف‌ترین شعر ایماژیستیِ  پاوند با نام »در ایستگاه مترو« سروده 

شده به سال ۱۹۱۳ مشاهده کرد:
شبح ِ این صورت‌ها در ازدحام

گلبرگ‌هایی بر شاخه‌ی نمناک ِ سیاه

پاوند، خود، بر اهمیت فراوان این شعر کوتاه به عنوان نمونه‌ای از شیوه‌ ایماژیستی صحه می‌گذارد. او همچنین به سال 
۱۹۱۳، در مقاله‌ای با عنوان »چگونه آغاز کردم« شمار زیادی از اشعار خود را قید می‌کند. پاوند اظهارمی‌کند که روزی 
هنگام ترک متروی پاریس، چهره‌های زیبای بی‌شماری را دیده است: »احساس ناگهانی« ناشی از دیدن این چهره‌ها 
در پس زمینه‌ ایستگاه مترو، او را به سمت »همانندسازی نه در سخن، بلکه در لکه هایی از رنگ« می‌راند. او اقدام 
به نوشتن شعری سی سطری کرد، سپس آن را دو قطعه کرد و سرانجام توانست آن را در قالب هایکو بگنجاند. شعر 

شعر
جهان
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»تک تصویری« که نتیجه‌اش رسیدن به »فرم موقعیت برتر بود که بگوید ایده‌ای هست که برفراز ایده‌های دیگر قرار 
می‌گیرد«. پاوند کوشید لحظه‌ای را ثبت کند که در آن »یک شی بیرونی و عینی، خودش را به یک شی درونی و ذهنی 
تبدیل می‌کند«. پاوند، در زمینه‌ ترکیب زبان هم کوشید، فرم هایکوی ژاپنی را با نظریه‌ زیبایی شناختی‌ای که برگرفته 
از پیشرفت‌های متاخر هنرهای تجسمی بود، در هم بیامیزد. موفقیت شعر پاوند، نه تنها به خاطر تک تصویری بودن 
آن- که جهان طبیعی گلبرگ‌ها و شاخه‌ها را به جهان مدرنِ شهری ایستگاه مترو پیوند می‌دهد- بلکه به دلیل استفاده‌ 
عالی‌اش از ریتم و موسیقی بود. انرژی شفاهی شعر، می‌تواند ناشی از امتناع شدید او از وزن ایامبیک- بویژه در سطر 
دوم- باشد و نیز توالی کلمات هم آوا از »گلبرگ ها« گرفته تا سه کلمه‌ تک سیلابی خیس، شاخه و سیاه. سطر دوم 
همانقدر به لحاظ موسیقی برانگیزانده است که از منظر دیداری: در اینجا، تکرار انبوهی از حروف صدادار و هم آوا، تاثیر 
دیداریِ  تصویر را قوت می‌بخشد. همانطورکه هیوج کنر در این باره می‌نویسد: »کلماتی که عروض به آن‌ها برجستگی 

بخشیده است تا خود را به مثابه‌ واژگان تصریح کنند، مجموعه‌ای بصری، ملموس و اسطوره‌ای را پرداخته اند«
از  این،  از  بود: پیش  ایجازش بی‌سابقه  اینکه  توسعه‌ شعر مدرن محسوب می‌شود. نخست  این شعر گام مهمی در 
هیچ شعر انگلیسی‌ای انتظار نمی‌رفت که این همه معنا را تنها در چند کلمه بگنجاند. دوم اینکه به آسانی با کنار هم 
قراردادن دو تصویر پیچیده، بی‌آنکه خواننده را وادارد که ارتباطی میان این دو برقرار سازد، یک پایان‌بندی آزاد از 
معناهای محتمل را را ارائه می‌دهد. بر اساس نظر کنر، ازدحام مسافران در متروی پاریس، می‌تواند با اسطوره‌ ادُیسوس 
و ارُفئوس و بازدیدشان از کره‌ خاکی مرتبط باشد و واژه‌ »شبح« در سطر اول، علاقه بر انسان‌ها می‌تواند از ارواح نیز 

حکایت کند.
شاعر و   ِ امی لاول  را که توسط  ایماژیسم  اول، محدودیت‌های جنبش  آستانه‌ جنگ جهانی  پاوند در  به هر روی، 
گادیر  هنری  همراه  به  او  دریافت.  بود،  غلتیده  گری  احساساتی  ورطه‌  به  ایماژیسم،  درباره‌  فراوان‌اش  آنتولوژیهای 
برژسکای تندیس ساز و ویندهم لوئیس نقاش و رمان نویس، جنبش جدیدی را بنیان گذاشت و آن را ورتیسیسم 
)Vorticism( نامید. ورتسیست‌ها رهیافت پویاتری به شعر را ترویج می‌کردند که بر دشواری و ظرافت مجسمه‌سازی 
استوار بود نه بر زیبایی غیر متحرک و ناپویای تصویر. این جنبش، عمر کوتاهی داشت. مجله‌ی آن با نام »تندباد« پس 
از دو شماره برچیده شد و گادیر برژسکا در جنگ، کشته شد اما بر شهرت روزافزون پاوند به مثابه‌ یک بدعت گزار 
ادبی افزود. پاوند همچنین ارتباط خوبی با نشریات ادبی‌ وقت مانند »مروری مختصر«، »شعر« و »اگوئیست« و نیز با 

سایر شاعران از جمله الیوت و فراست برقرار کرد.
رویداد دیگری که تاثیری دگرگون کننده بر شعر پاوند و آراء ادبی او باقی گذاشت، کشف دست نوشته‌های ارنست 
فنلورا- پژوهشگر آمریکایی- بود که در ژاپن زیسته بود و بر ترجمه‌ اشعار چینی و ژاپنی اهتمام ورزیده بود. دفترچه‌های 
 )Noh Drama( یادداشت و سایر نوشته‌های فنلوزا، شامل ترجمه‌های منتشر نشده‌ای از نمایشنامه‌های سنتی ژاپنی
و شعرهای چینی بود. پاوند از یادداشت‌های فنلوزا به عنوان شالوده و زیربنای مجموعه شعرش »چین« انتشار یافته به 
سال ۱۹۱۵ بهره برد که شامل اقتباس‌های آزاد شاعرانه از شعرهای چینی بود. »چین« شماری از قدرتمندترین اشعار 
پاوند را در بر داشت که سبک جدیدی از شعر مدرن را به نمایش می‌گذاشت؛ ترکیبی از سادگی، صراحت و روشنی 
با ویژگی غنایی موجز شعرهای چینی آغازین. موفق‌ترین اشعار مجموعه‌ »چین« مانند »ترانه‌  ایماژیستی  شاعرانه‌ 
کمانداران شو«، »مویه‌ مرزبان«، »شعری کنار پل تن شین«، »بازگشت تبعیدی« و »نامه‌ی زن تاجر رودخانه« از 

چنان تاثیرگذاری‌ای برخوردارند که در هیچیک از شعرهای انگلیسی آن زمان، یافت نمی‌شود.

»ترانه‌ کماندارانِ شو«، بر اساس شعری از یک ژنرال چینی در پایان سلسلسه‌ پادشاهی یین )‌۱۱۲۱ – ۱۴۰۱ق. م( 
هنگامی که ارتش امپراطور به منظور غلبه بر تهاجم قبایل بربر، به شمال اعزام شده بود، نوشته شده است. پاوند 
آشکارا از تشابه میان موقعیت کمانداران چینی و سربازان بریتانیایی در میادین نبرد جنگ جهانی اول، آگاه بود: او این 
شعر را به انضمام دو شعر دیگر برای گادیر برژسکا که در خط مقدم مستقر شده بود، ارسال کرد. شعر، با تصویر کردن 

کمانداران درقالب زبانی پر اصطلاح، با هیجانی بی‌مبالغه آغاز می‌شود:
و این ماییم، اولین جوانه‌های سرخس را برمی‌گیریم
و می‌گوییم: کی به آشیانه‌ی خود باز خواهیم گشت

کمانداران در خط مقدم، تنها و گرسنه، مجبورند
برای بقا به دانه‌های سرخس

بعدتر، به کهنه ساقه‌های سرخس، تکیه کنند
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در بخش پایانی شعر، پاوند از تصاویر تداعی کننده‌ بیشتری بهره می‌گیرد تا درکی از زمان سپری شده و سربازانی به 
دست دهد که در گمنامی تحت امر فرمانروایان خود بودند:

وقتی عزم رفتن کردیم، بید مجنون‌ها در بهار خم شده بودند
در برف بازمی گردیم

آهسته می‌رویم، گرسنه و تشنه ایم
سرهای‌مان پر از افسوس

چه کسی اندوه‌مان را خواهد دانست؟

از  فارغ  تا  می‌دهد  مجال  تصاویر  و  افکار  به  و  می‌آفریند  مستقیم  و  روشن  بیانی  در خلال  را  انرژی شفاهی  پاوند 
آرایه‌های شعری، رخ بنمایند. بید مجنون، از یک کنترپوآن ِ تصویری تا »جوانه‌های سرخس«. در سطرهای آغازین، 
پاوند بر قانون ایماژیستی خود مبنی بر بیان مستقیم اشیاء و احساسات، تاکید می‌ورزد. پاوند همچنین با تبعیت از فرم 

ایماژیستی مبنی بر برشهای کلامی، یک صحنه را با حداقل کلمات ممکن، به تصویر می‌کشد.
سرانجام، ریتم شعرهای »چین«، بیشتر وامدار الگوی شعر هجایی آنگلوساکسون هاست تا شعر ایامبیک با مصراع‌های 
پنج ضربی؛ این اوزان، به گوش خوانندگان مدرن، بدیع و تازه است و از هرچه غفلت کند، از طبیعت برانگیزاننده‌ 
شعر، غفلت نمی‌ورزد. در مثال زیر، شعر »مویه‌ مرزبان« می‌بینیم که چگونه ریتم‌های اسپاندی و تروچایک، تصویر 

را قوت بخشیده است:
دیواری در این دهکده باقی نمانده است

استخوان‌هایی سپید از هزاران تگرگ
تپه‌های بلند، پوشیده از درختان و چمن

این سطرها نمی‌تواند سریع خوانده شود. آن‌ها تحت تاثیر سنگینی ریتم هجایی هستند )سطر دوم و سوم، هر دو با 
اسپاندی آغاز می‌شود( و پیش از آن، تحت غلبه‌ تک هجایی‌ها و فقدان افعال هستند. )در سطر سوم( . تنها فعل، 
حرف ربط ضعیف »است« می‌باشد. پیشرفت آهسته‌ سطرها شباهتی شفاهی به زندگی سربازان خط مقدمی دارد که 

بر »دروازه‌ شمالی« می‌ایستند و منتظر می‌مانند.
به همراه خود متون شعرهای چینی، پاوند، فکر »اندیشه نگاری« را نیز از فنلوزا اخذ کرد، اصطلاحی که فنلوزا برای 
توصیف »عکس‌های ساده‌ی اصیل« برآمده از شخصیت‌های چینی، از آن استفاده می‌کرد. پاوند به سرعت از اندیشه 
نگاری یا چیزی که او بعدها »روش اندیشه نگارانه« نامید، به عنوان راهی برای کنار هم قراردادن تصاویر بصری در 
فرم نوشتاری زبان، بهره برد. روش اندیشه نگارانه، می‌توانست ضمیمه‌ای بر خواست ایماژیستی پاوند مبنی بر بیان 
پاوند فراهم کند.  از سوی  بلندتر  برای تصنیف شعرهای  بیاید و همچنین یک زیربنای ساختاری  به شمار  مستقیم 
اهمیت اندیشه نگاری که در تئوری توسط فنلوزا بیان شد و از سوی پاوند، مورد تایید قرار گرفت، از زمانی وجود 
داشت که شخصیت‌های چینی، در موطن خود، متشکل از تصاویر طبیعی‌ای می‌زیستند که به مراتب طبیعی تر، عینی 
تر، بیانگرایانه و شاعرانه‌تر از نوشته‌های الفبایی بود. بنابراین، برای نمونه، در خواندن شخصیت »غروب«، خوانندگان 
چینی، خورشید فرود آمده در لابه لای شاخه‌های درختان را می‌دیدند. هرچند که پژوهشگران به این نظریه‌ چینی‌ها 
در ارتباط با نوشتن، وقعی نگذاشتند، اما این امر، خواست قدرتمندی را برای شعر پاوند، به ارمغان آورد به گونه‌ای که 

او را به جست و جو و آفریدن زبانی تا حد ممکن روشن وعینی واداشت.

در سال ۱۹۱۷، پاوند کار بر شعر بلند را آغاز کرد که سرانجام به مجموعه‌ »کانتوها« انجامید و مانند ساختار سرایش 
پیشین او، »اندیشه نگارانه« بود از کنار هم قراردادن یا ترکیب تصاویر، ایده‌ها، روایت‌ها، شخصیت‌ها و رویدادهای 
تاریخی گوناگون، صورت می‌بست. پاوند در سال ۱۹۱۶ مجموعه »Lustra« یا تطهیر را با شعرهای تاریخی بلندتری 
مانند »نزدیک پریگُرد« و »استان متروک«، تجربه کرده بود اما در »کانتوها«، او با اهتمام بیشتری عمل کرده بود، 
با این امید که حماسه‌ای مدرن یا »شعری شامل تاریخ« بیافریند. اما پس از تکمیل نسخه‌ اصلی سه کانتوی آغازین، 

پاوند توجه خود را به دو طرح دیگر معطوف کرد.
»ادای احترام به سکتوس پروپرتیوس« انتشار یافته به سال ۱۹۱۹ ترجمه‌ای آزاد از لاتین است که در آن پروپرتیوس 
)‌شاعر لاتین( شخصیتی تصویر می‌شود که توانست نارضایتی خود پاوند را از جامعه‌ معاصر بیان کند. ممکن است 
چرخش یک شاعر تجربیِ  نوگرا به سمت الگویی کلاسیک و کهن، غریب جلوه کند اما پاوند، آزادانه، شاعری فراموش 
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شده و معاصر با ویرژیل، هوراس و اوُید را برمی گزیند که نتوانسته بود از شهرت ادبی آن دیگران برخوردار باشد، اما 
آثارش می‌توانست غبارروبی و به شیوه‌ای کاملا تازه و مدرن، ارائه داده شود. سبک شعر پاوند، راه را برای »کانتوها« 
از اشاره‌های فاضلانه به تاریخ و اساطیر رومی، در قالب زبانی محاوره‌ای، تصاویری که در  هموار ساخت؛ ترکیبی 
تاریخی غیر از تاریخ اصلی خود ارائه می‌شدند )پروپرتیوس از نداشتن یخچال در اتاقش حرف می‌زند( و جناس‌های 
ریشه شناختی. گروهی از پژوهشگران کلاسیک که این شعر را سرشار از »اشتباهات مضحک« ناشی از کژفهمی 
مترجم می‌دانستند، از آن بیزار بودند. اما چنین منتقدانی غافل از این بودند که کوشش‌های پاوند، نه به منظورِ ارائه‌ 
برگردانی ادبی، بلکه به منظور دست یافتن به روح کنایی و طنزآمیز شعر پروپرتیوس و ارائه‌ آن در شکلی امروزین بوده 
است. مانند پاوند در لندن قرن بیستم، پروپرتیوس نیز شاعری ضد ثبات یافتگی و رویگردان از اشکال حماسی‌ای بود 
که می‌کوشیدند رویدادهای ملوکانه‌ روم را در شعرشان، جشن بگیرند و »به دمب ویرژیل و هوراس، روبان‌های آبی 
ببندند«. اشعار پاوند، از آن هنگام که شامل اشاراتی به وردزورث و تقلیدهایی از ییتز به انضمام دخل و تصرف‌هایی در 
تاریخ‌های اصلی وقایع بود، به سختی می‌توانست به عنوان ترجمه، خوانده شود. در عوض، چیزی میان تعبیر، تقلید و 

شعری یکسره جدید بود که می‌کوشید شاعری به ناحق، فراموش شده را احیا کند.

دومین پروژه‌ شعری پاوند، Hugh Selwyn Mauberly  یا هیو سلوین مابورلی )اسم خاص( بود که در سال 
۱۹۲۰ انتشار یافت. شعر، توالی شعرهای غنایی کوتاه‌تری بود که از زندگی و حرفه‌ یک شاعر و به تعبیری خود پاوند، 
حکایت می‌کرد. پاوند در نامه‌ای به فلیکس شلینگ به سال ۱۹۲۲، این کتاب را »تلخیصی منظوم از رمان هنری 
جیمز« می‌نامد. هر دوی این آثار، خودنوشتی شاعرانه و اظهار نظری موجز و کنایی درباره‌ وضعیت شاعر و جامعه‌ 
انگلستان پس از پایان جنگ جهانی اول است. یکی از بلندپروازانه‌ترین اشعار پاوند، این شعر هم مرثیه‌ای ست بر آنان 
که در جنگ از میان رفتند )آنجا هزاران نفر مرده‌اند/ بهترین‌ها در میان‌شان( و هم بر تلاش‌های به بیراهه رفته‌ خود 
شاعر در نوشته‌های پیش از جنگ، به منظور »احیای هنر مرده‌ شعر«. در این شعر، پاوند با سبک کارهای اخیرش 
وداع می‌کند اما ضمنا زوال جامعه‌ مدرنی را یاد آور می‌شود که به باور او، هنر حقیقی را با تجارت، سوداگری و اشکال 
تنزل یافته‌ای از تولیدات هنری انبوه، معاوضه کرده ا ست. نمونه‌ای از اظهار نظرهای کنایی پاوند بر جهان مدرن، در 

آغاز بخش سوم شعر آمده است:
چای گل رز، لباده‌ی زنانه و غیره

جایگزینی برای کتان‌های ساخت جزیره‌ی »کس«
پیانولا

جایگزین بِربط سِافو

در مقایسه‌ محصولات جامعه‌ صنعتی مدرن با شعر سافو، پاوند نوعی تصویر ایده نگارانه از زوال فرهنگ غرب ارایه 
می‌دهد. از سویی با چای گل رز، لباده‌ زنانه و پیانولا به مثابه‌ اشیای مصرفی باب روز رو به رو هستیم گه بیانگر 
انحطاطی رو به زوال است و از سوی دیگر، با صنعت یا هنری اصیل از »کتان‌های نازک روشن« که پاوند آن را با 
اقتباس از واژه‌ فرانسوی‌اش Mousseline نامیده است و محصول جزیره‌ی یونانی »کس« بوده است و بربط یا 

چنگ دستی که متعلق به سافو، شاعر یونانی کهن بوده است.
برخلاف لباده‌ زنانه که از »زرق و برقِ سخیفِ« فرهنگ مدرن حکایت می‌کند، پارچه‌ کتان ناب و ساده‌ ادوار کهن، به 
جای پیانولا که براثر غلتیدن کاغذهایی سفته شده، بدون دخالت نوازنده نواخته می‌شد، بربط، اتحاد و هماهنگی میان 

صدای انسان و موسیقی را بیان می‌کند.
پاوند با واژه گزینی‌های غیرشاعرانه‌ای مانند »و غیره« در انتهای سطر اول و نیز با قرار دادن کلمه‌ جایگزین درون 
گیومه، وجهی کنایی را به اجرا می‌گذارد. پر واضح است که اشکال تازه‌ فرهنگ، به هیچ روی نمی‌توانند جایگزین 
اشکال کهن شوند؛ ‌ آن‌ها صرفا در صورتی که تنزل یافتگی هم بتواند کارکردی داشته باشد، نقشی هم سنگ ]با 

اشکال کهن[ ایفا می‌کنند.
شعر با آوازی غنایی خطاب به ماوبرلی و پاوند جوان‌تر آغاز می‌شود:

سه سال، بدون هماهنگی با زمانه‌اش
در تکاپوی احیای هنر مرده‌ی شعر بود

برای حفظ »والایی« در معنای دیرینه‌اش
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از آغاز، اشتباه
سخت نبود

دیدن اینکه او در اقلیمی نیمه وحشی، بی‌تاریخ، زاده شده بود
با عزمی راسخ از فراز درخت بلوط بر سوسن‌های پیچان خم شد

»کاپانئوس«، قزل آلایی برای دام مصنوعی
)Capaneus کاپاتئوس، در اساطیر یونان، پسر هیپونوس و آستیلونه که جنگاوری بی‌نظیر با نیرو و اندامی غول آسا بود(.

در خطابه تحقیر آمیز تدفین شاعر مرده، در بخش آغازین، ماوبرلی ) قابل تعمیم به خود پاوند(، با چندین شخصیت 
اسطوره‌ای مقایسه می‌شود. لحن شعر، پیچیده است، چه، شخصیت پاوند نیز همزمان، آنجا که در عصر میان مایگی، 
برای »حفظ والایی« می‌کوشد، قهرمان گونه و در ناتوانی‌اش برای انجام موفقیت آمیز آن، ناکام است. درک اشارات 
بند فشرده و  این  ادُیسوس و ویلون، ما در دستیابی به معنای  پاوند به شخصیت‌هایی نظیر کاپانئوس،  و تلمیحات 
متراکم از شعر نیز یاری می‌کند. کاپانئوس )یکی از هفت جنگاور مقابل شهر تبِسِ بود( قهرمان تراژیک یونان که 
به حد کافی مغرور بود تا از خواست‌های زئوس تمرد کند و در بخشی از دوزخ دانته همچنان ستیزه جو و سرسخت، 
ظاهر شود. حمله‌ کاپانئوس به تیِسِ، با حمله پاوند به جهان شعری لندن در آغاز دهه‌ ۱۹۱۰ قابل مقایسه بود. پاوند 
پاوند  ماوبرلی/  بود.  افتاده  رافائلی  پیشا  منحط  نازک طبعی‌های  دام »قلاب‌های مصنوعی«  در  زیرا  شکست خورد 
با اودیسوس مقایسه شده است که برای فرار از سیرن‌ها، گوش‌های خود را از موم آکند و بعدتر، توسط  همچنین 
سیرسه‌ اغواگر، دربند شد. پاوند حس می‌کند که از سوی بیان شعری منسوخ، اغوا شده و در نتیجه نتوانسته است 
متحول شود و به سوی آن بیان شعری که بیشتر »با زمانه‌اش هماهنگ« است، گام بردارد. همانگونه که بازگشت 
اودیسوس به پنه لوپه‌اشده سال به طول انجامید، پاوند نیز به یک دهه نوشتن نیاز داشت تا دریابد که »پنه لوپه‌ی 
حقیقی‌اش فلوبر بود«؛ رمان نویس فرانسوی‌ای که عقلانیت‌اش را در برش‌های زبانی ایماژیستی به کار بسته بود. و 
سرانجام، شخصیت اصلی شعر، با فرانچز ویلیون، شاعر فرانسوی سده‌ پانزدهم و چهره‌ جنگنده و قهرمانانه‌ دیگری از 
پاوند، مقایسه می‌شود. پاوند با ویلیون که نخستین مجموعه شعر با نام »گواه« را در سی سالگی منتشر کرد، همذات 
پنداری می‌کند. شاعری که پیش از تبعیدش از پاریس، دستگیر و به مرگ محکوم شد. به هر تقدیر، پاوند بر خلاف 
ویلیون، حس می‌کند که هنوز خودش را در شعرش نشناخته است؛ »هیچ تاج تازه‌ای به سر الهگان هنر نزده« و هیچ 
سنگ قیمتی تازه‌ای برای آذین کردن تاج شعر، ندارد. اگرچه پاوند در مجموعه »کانتوها« به شعر آزاد بازمی گردد ولی 
در اینجا، استفاده‌ کنایی درخشانی از بندهای شعری می‌کند. قافیه غیرمنتظره‌ای را می‌آفریند و با انواع اوزان متری 
بازی‌های فراوانی می‌کند. رباعی‌های هیو سلوین موبرلی، با وجود رسمیت قالب‌شان، بی‌تردید مدرن‌اند. پاوند در این 
مجموعه می‌کوشد تا حد امکان، قافیه های مختلفی را بیافریند. گویی مقصود او از این بند، آن چیزی ست که در 
بخش دوم شعر، آن را »معماری« قافیه می‌نامد. با چنین سطرهای برنده‌ای، پاوند کوشید »ضرباهنگ« و آنچه که 
از آن به »سوزناکی پُر غیژ و ویژ سطرهای بریتانیایی ِ پسا سوین بورنی« )سوین بورن: شاعر انگلیسی( تعبیر می‌کرد 
را کنار بگذارد. هنگامی که پاوند در سال ۱۹۲۰، انگلستان را ترک و به پاریس نقل مکان کرد، نوشتن کانتوها، به 
کار شاعرانه مادام العمر او تبدیل شد. او در نیمه دوم قرن، به نوشتن کانتوهای )شعرهای بلند( تازه و انتشار آن‌ها در 
مجموعه‌های مجزا ادامه داد؛ کاری بالغ بر ۸۰۰ صفحه مشتمل بر کانتوهای غنایی و استدلالی، حماسی، مدرن، چند 
زبانی و تلمیحی که از پیوندهای اندیشه نگارانه به منظور تلفیق عناصر ادبی و اسطوره‌ای )‌از جمله رهیافت هومری 
به جهان خاکی و استعاره‌های اوُیدی( حاصل آمده بود و نیز با تاثر از شخصیت‌های تاریخی متفاوتی نظیر کنفسیوس 
فیلسوف چینی، توماس جفرسون و جان کوینسی آدامز- دو رئیس جمهور آمریکا- زیگیس موندو مالاتزتا- شاهزاده‌ی 
ایتالیایی دوران رنسانس-، بنیتو موسولینی- رهبر فاشیست- و سی. دی. داگلاسِ  اقتصاددان. از آنجا که مطالعه‌ دقیق 
کانتوها با خوانشی سطحی ممکن نیست و دشواری‌ها و پیچیدگی‌های متن، ما را از ارائه‌ توصیفی سرسری بازمی دارد، 
به جای تحلیل جزئیات ناگزیریم به بررسی آراء عمومی پاوند درباره‌ »حماسه« بپردازیم. هرچه باشد، کانتوها در فراز و 
نشیب ۲۳ هزار سطری‌اش، بیش از دو برابر بهشت گمشده‌ میلتون و پنجاه بار طولانی‌تر از سرزمین هرز الیوت است. 
اگرچه پاوند سرانجام پذیرفت که وی نتوانست »این همه را به هم مرتبط سازد«، با این همه او در جستجوی ساختاری 

فلسفی برای کانتوها یا به تعبیر خودش، بودنی »میان شهرهای کونگ و الوسیس« بود.

پاوند رسما از دو منظر به فکر نوشتن کانتوها افتاد. هم به عنوان یک فوگ که مضامین در آن به صورت دیگری بیان 
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شده بودند هم به مثابه‌ حماسه‌ای همچون کمدی الهی دانته با برزخ، دوزخ و بهشت. سرانجام کانتوها یک خودنوشت 
شاعرانه‌ تجربی به شمار آمد که در آن، پاوند غالبا به جای استفاده از سایر شخصیت‌ها، از زبان خود سخن می‌گفت؛ 
شعری که شاعر در آن قهرمان اثر خود بود. هدف پاوند، همچنانکه جیمز لاگلین و دلموره شوارتز، به سال ۱۹۴۰ در 
مقاله‌ای بر کانتوها نوشته‌اند »چیزی کمتر از نقاشی جزئیات گسترده‌ای از ذهن، تن و روان انسان قرن بیستم نبود«.

اولین کانتو، به سبک نمایش و با هبوط به کره‌ خاکی آغاز می‌شود. نمایشی همچون احضار روح حماسی مغرب زمین. 
از جزیره‌ سیرسه و سفرش  ادُیسه  ادُیسه‌ هومر و شرح داستان چگونگی رفتن  از  این کانتو، برگردان بخشی  اغلب 
به حادس است جایی که از تیرسیاسِ پیامبر می‌پرسد چگونه می‌تواند به خانه‌اش در ایتاکا بازگردد. بهره گیری از 
صحنه‌های هومری، کارکردی چندگانه دارد: نخست اینکه سفری در زمان )به آغاز ادبیات مغرب زمین( را همچون 
سفری در مکان )سفر به عالم خاکی( پی می‌ریزد. این امر، شعر پاوند را به مثابه‌ حماسه‌ای مدرن با شعر هومر به 
گفتگو در می‌آورد و شمایل ادُیسه را به عنوان یکی از چندین شخصیت، یا نقاب‌هایی که پاوند در تصنیف کانتوها از 
آن سود جسته است، معرفی می‌کند و به توصیف مراسم قربانی کردن حیوانات و شرح نبوتی می‌پردازد که به جادو یا 
قدرت پیامبرگونه‌ شعر دست یازیده است. او احوال خود را به شکلی ترجمانی، برجسته می‌کند. آن متنِ حقیقی که پاوند 
آن را ترجمه کرده، پیش‌تر به زبان لاتینِ دوران رنسانس برگردان شده است. داستانِ ادُیسه یکی از چندین داستان 
یا اساطیری ست که کانتوها را مانند قطعات موزائیک یا کولاژ، زینت بخشیده است. در خلال شانزده کانتوی آغازین 
)که جمعا به سال ۱۹۲۵ انتشار یافتند(، پاوند از بخش‌های بسیاری از داستان‌های دیگر نیز استفاده می‌کند، از جمله 
زیبایی هلن به عنوان علت جنگ تروجان، دگردیسیِ دیونیسوس، مشابه دگردیسیِ اوُید، اعَمال قهرمانانه‌ مالاتستا در 
طول رُنسانسِ ایتالیا، زندگی کنفوسیوس و فعالیت‌های حقیر ِ انحصارگرایانِ مدرن، محتکرانِ دوران جنگ و مصرف 
کنندگان. در این میان، قطعه‌ مقتبس از ادُیسه، همزمان نخستین و قدیمی‌ترین قطعه از موزاییکی ست که پاوند آن 
را پی می‌ریزد. ادُیسه، احتمالا الگویی ایده آل برای شعرِ پاوند و دربردارنده‌ چهره‌ قهرمانی به خود متکی در جستجوی 

دانش و تجربه برای یافتن راهی به خانه و به سوی پنه لوپه بوده است.
پیچیدگیِ کانتوها نه تنها در سطح داستان‌ها و مضامین، بلکه در سطح زبان، فرم و سبک نگارش نیز هست. لایه‌های 
زبانی کِانتوی نخست، به خودی خود، چشمگیر است زیرا متن نه تنها دربردارنده‌ سه سطحِ هومری، ترجمه‌ لاتین 
و برگردان قرن بیستمیِ پاوند است، بلکه پژواکی از الیتراسیون )تجانسِ آوایی( اشعار منظوم »دریانوردان« انگستان 
کهن نیز هست در سطرهای پایانیِ کانتو، پاوند، متنِ دیگری را پیش می‌کشد؛ برگردانی لاتین از دومین سرود هومری 

خطاب به آفرودیت.
از تلمیحات و لایه‌های زبانیِ تمام متن  بنابراین، کانتوی نخست، نه تنها دیباچه‌ای بر تمامیِ کار، بلکه چکیده‌ای 
کانتوها نیز هست. این اثر حماسی را نمی‌توان به سهولت چنانکه پاوند تعبیر می‌کند »داستانِ قبیله« نامید بلکه کتاب 

تاریخ، دائره المعارف تمدن غرب )و همزمان غیر غرب( و آرشیوی از متون پیشینی ست.
شعر از میانه آغاز می‌شود و خواننده را فورا به صحنه می‌کشاند:

سپس به کشتی رفت
دیرک را بر صخره کوب‌ها استوار کرد، رو به روی دریای الهه گون

و ما دکل و بادبان بر آن کشتیِ سیاه، برافراشتیم
کشتی سوراخی که حامل او بود و بدن‌های مان

بدن‌هایی سنگین شده از اشک و بادهایی که از پاشنه‌ی کشتی می‌آمد
و ما را با بادبان‌های شکم داده، پیش می‌راندند

به مهارتِ سیرسه، الهه‌ای با گیسوانِ آراسته

فرم کانتوها، فرمی گشوده و تصویری از بی‌ثباتی و تغییرات دائمیِ خود زندگی و انرژی ذهنیِ متلاطم پاوند است. این 
گونه که نخستین کانتو با »و سپس« آغاز می‌شود و با »پس آن… « خاتمه می‌یابد، خواننده فورا به صحنه احضار 
می‌شود و به پیش می‌راند، هم با حرف ربط »و« که شعر با آن آغاز می‌شود و هم با نیروی صریحِ خودِ زبان. این زبانِ 
ریشه‌ها و آغازهاست و زبانی ست که به کیفیتِ آراکائیک و یا باستانیِ متنِ هومر، دست یازیده است. سطر اول و سوم، 
تماما از کلمات تک هجایی و تا حدی دو هجایی بوجود آمده است. با این روش، پاوند، ضرباهنگِ قدرتمندِ تروچایک 
را تثبیت می‌کند که این امر، شعر را به پیش می‌راند، تقلیدی از »امواج بلند دریا« که آن را در شعر هومر شنیده است. 
فهرستی از این لغات، شمائی از تراکمِ باستانیِ زبان ِ پاوند را به ما ارائه می‌دهد: صخره کوب، پارسا، مویه، پاشنه‌ی 

شعر
جهان
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کشتی، به پیش، ثقیل، خیمه، الهه. استفاده‌ با تاخیر از ضمیر »ما« تا سطر سوم نیز نکته‌ موثر دیگری ست و چنان 
کارکردی دارد که گویی عمل، برای لحظه‌ای کوتاه، در زمان معوق مانده است. تا پیش از سطر هفتم، هیچ سرنخی 
از آنچه احاطه ‌مان کرده است به ما داده نمی‌شود اما زبان، به غایت برانگیزاننده و متفاوت از استاندارد شاعرانه‌ پاوند 

است و به رغم هرچیزی، توجه ما را برمی انگیزد.
اگر کانتوی اول بر اساس الگوی غالب شعر غرب آغاز می‌شد، دومین کانتوی او محصول دریافت‌های اخیر شاعرانه‌ی 
پاوند از شاعر سلفِ خود رابرت براونینگ بود. در کانتوی دوم، پرسشِ پاوند، اساس و بنیانِ پنداشت و تصور او از کانتوها 
به مثابه‌ یک مجموعه است. در این کانتو سه Sordellos یا سُردِلوّ موجود است: چهره‌ای تاریخی، یک شاعر بزمی 
ایتالیاییِ قرن نوزدهمی و نسخه‌ای داستانی شده از شعر بلند براونیینگ با نام Sordello که پاوند آن را »بهترین 
شعر بلند انگلستان از زمان چاوسر« می‌داند؛ و ورسیونِ خودِ پاوند از سُردلوّ که می‌بایست از شعر براونینگ متفاوت 
باشد. پاوند اذعان می‌دارد که نمی‌تواند در شعر بلند تاریخی یعنی شیوه‌ای که براونینگ در آن سرآمد است، از او پیشی 
بگیرد؛ اما می‌تواند طرحی نو درافکند که همانا خلق حماسه به مثابه‌ شعری مشتمل بر تاریخ است. پاوند فورا پیش 

زمینه‌ ارتباط شعر با تاریخ را با نقل قول از خودنوشتِ سُردلوّ ایجاد کرد: »سُردلوّ، اهل مانتونا«.
این مقدمه‌ مبتنی بر حقیقتی مستند درباره‌ سُردلوّ، ما را به داستانی تاریخی و دروغین در شعر براونینگ ارجاع می‌دهد 
و ادعای پاوند درباره‌ سُردلو که به شخصیتِ اصلی وی نزدی‌کتر است را تصدیق می‌کند به هر تقدیر در سطرهای 
بعدی، پاوند، یکسره اسامی شاعرانه‌ دیگری را نشانه می‌گیرد و دگرگونی‌هایی را یادآور می‌شود که به نظر می‌رسد 
قبلا از داستان سُردلوّ حذف شده‌اند. پاوند با استقبال از زیرساختِ شگرف و اساطیریِ شعرهای اوُیدی، خود را از تمرکزِ 
براونینگ وار بر تاریخ و چهره‌های تاریخی دور می‌کند. سطر پنجم این شعر، به یک فیلسوف تائوئیستِ چینی اشاره 
دارد که از دید پاوند، موج‌های دریا را در مه تاب می‌شوراند. در حال حاضر، در کانتوی اول، شاهد توسل به جادو 
برای پیشگوییِ حوادث بوده‌ایم )جایی که تیرسیاس، پیامبر نابینا طالع اودیسوس را می‌گوید( و در اینجا با دلالت‌های 
بیشتری از اهمیت جادو، مراسم آیینی و استحاله‌ آن در سیری شاعرانه مواجه می‌شویم. بهره گیری پاوند از تصویر 
دریا، کاملا آزادانه است. در کانتوی اول، طرح استفاده از دریا را در می‌اندازد و در کانتوی دوم، فهرستی از تصاویر 
دریا را با تصویر کردنِ پروتئوس )خدای تغییر شکل یافته‌ دریا( ارائه می‌دهد. افزون بر این، بر طبق نظر میخائیل 
الکساندر، تصویر برآشفتنِ موج‌ها با شعاع مهتاب، بیشتر بیان کننده‌ »بی‌ثباتیِ درک، تخیل و حافظه‌ای ست که تجربه 

را می‌آراید«.
و  تغییر  آغازین صحه می‌گذارد«.  دانشی  مثابه‌  به  بر ضرورت تخیل  نیز  و  پدیده‌ها  بی‌ثباتی  کانتو، »بر  این  تمامی 
تبدیل‌هایی که در این کانتو بوجود می‌آید، بر چندین قسم است: از فُکی که در آب ورزش می‌کند تا دختر شاه لیر، از 
خدای سِلتی نژاد دریا گرفته تا چهره‌ کوبیستیِ نقاشیِ پیکاسو، از النور اکیتان- ملکه‌ فرانسه- گرفته تا هلنِ تروآ، از 

کشتی گرفته تا زیاگان، از شناگر گرفته تا مرجان‌های اعماقِ آب.
بر اساس روایت  بلند پی می‌ریزد: حماسه‌ کلاسیک  برای شعر  الگو  پاوند در نوشتارش، سه  پایانِ کانتوی دوم،  در 
هومری، شعر تاریخی بر اساس شخصیت براونینگ و شعر دگردیسانه بر اساس قدرت تغییرشکل تِصاویرِ  شعر غناییِ 

اوُید.
کانتوی دوم با آنچنان شدت زبانی‌ای نوشته شده است که کمتر با انگلیسیِ مدرن یا شعر آمریکا در هماهنگی ست. 

تغییرات خیال آمیزی که در راستای چیدمان طبیعی شعر، حادث می‌شود، بیانگر جزئیاتِ احساساتِ شاعر است.
اهمیت کانتوها به مثابه‌ یک شعر بلند قرن بیستمی که در جستجوی تعریف دوباره‌ حماسه در جهان مدرن است، 
نخستین بار توسط الیوت و بعدتر توسط بسیاری از شاعران آمریکا، تصدیق شد. کانتوها نمی‌تواند به سادگی با هرشعر 
قدرت  و  پیچیدگی  چشم‌انداز،  چنین  از  حماسی،  مدرن  شعر  کوشش‌های  از  هیچیک  شود.  مقایسه  دیگری  مدرن 
اخیر،  در سال‌های  و منسجمی ست.  استوار  بی هیچ شبهه‌ای، دستاور شعری  کانتوها  نیست.  مند  بهره  عالمگیری 
کانتوها دستخوش شمار زیادی از بررسی‌های نقادانه از نقطه نظرهای سیاسی و عقیدتی همچنان که از منظر ادبی 
بوده ولی کماکان متنی ابهام آمیز برای خوانندگان باقی مانده است. در عین حال، برخی آراء و اظهارات آن، قویا محل 
مناقشه و مخالفت است؛ خصوصا حمایت پاوند از دیکتاتور فاشیست موسولینی و نظرات فزاینده‌ بر ضد نژاد سامی. 
به هر روی، کانتوها دریچه‌ شعر آمریکا را به شمولِ منابع تاریخی، مستندات و اشکال گسترده‌ زبانی، فرهنگ‌ها و 

اسلوب‌های شاعرانه گشود و باعث شد شعر از تنگنای تعاریف متونی با معیار آنگلو-آمریکایی حرکت و عزیمت کند.
این مقاله برگردان فصلی ست از کتاب: 
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1
گولتن آکین

Gülten Akın

»یوزگات«  شهر  متولد   ،)1933-2015( آکین  گولتن 
دانشگاه  حقوق  دانشکده  از   1955 سال  در  است.  ترکیه 
و  نمود  ازدواج   1956 سال  در  شد.  التحصیل  فارغ  آنکارا 
وکالت  های  شغل  در  پرداخت.  خود  فرزند   5 پرورش  به 
اقامت  آنکارا  در  در سال 1972  کرد.  فعالیت  آموزگاری  و 
گزید. با فرهنگستان زبان همکاری نمود. در روزنامه »سون 
هابر« نخستین شعرش در سال 1951 منتشر شد. از سال 
های قبل دهه 80 میلادی، نحوه زندگی مردم بر مضمون 
بود. و در شعرهای  تاثیر گذاشته  مایه شعرهایش  و درون 
بیشتری  تمرکز  اجتماعی  مشکلات  روی  بر  اش  بعدی 
به مقیاس زیادی عنصر »فولکلور«  داشت. در شعرهایش 

حضور دارد.

■ غوّاص
لباس پوشیدم

نمی فهمند که گم شدم
دیده نمی شوم

به عمق رفتم، رویاهای سبز وُ خزه ها
ویرانگرانِ رویا هم پشتِ سرمان

سطح نازکی دارد
لمسش کنند، می شکند
نمی توانم جمعش کنم،

همانجا بماند
اگر اختیار با من باشد، بر نمی گردم

خودم کوزه ی دسته دارم
اگر فراموش کنم

که وارد ماجرای چه کسانی شده ام
می خواهم که در جایی بلند وُ 

بیرون از اینجا باشد
چنین در سکوت، کنار دریا وُ

هر دو با هم
ویرانگرانِ رویا هم پشتِ سرمان 

شاید بعدها بار دیگر
بی صدا برگردم

نمی بینند، خودم را پنهان می کنم
غرق شده می مانیم

■ کشتیِ جدا گشتگان
این ها بهترین روزهای جدایی مان است

بی آن که پهلو بگیری،
در بندرگاه هایِ دلتنگی

درونِ ترانه ای بلند
گویی در خودِ خودمان هستیم
تا موهایِ بازگشتن دراز شود

صدایش نکن، بگذار دراز شود

ترکیه زنان  معاصر  شعر 

ترجمه: مجتبی نهانی
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2
سِننور سِزَر

Sennur Sezer

سِننور سِزَر )2015-1943(، در شهر »اسکی شهیر« به دنیا 
آمد. در سال 1959 کلاس دوم دبیرستان دخترانه استانبول 
را ترک کرد و بعد در کارخانه کشتی سازی »تاشکیزاک« 
انتشارات  ویراستار   1965 سال  در  شد.  کار  به  مشغول 
انتشاراتی  از  بسیاری  با   1982 سال  تا  گردید.  »وارلیک« 
به عنوان ویراستار  المعارف  دایره  ها و دفاتر چندین      
همکاری می کرد. نخستین شعرش در سال 1958 و اولین 
کتابش با نام »آلونک« در سال 1964 به چاپ رسید. شایان 
ذکر است که وی صاحب آثار متعدد و دارنده جوایز گوناگون 

ادبی است.

■ چه گوارا دکتر بود
او را هیچ دیده اید وقتی به بچه ها می نگریست

در چشم هایش چگونه شادی ای موج می زد
چگونه اشتیاقی

یا چگونه چاره ای را انتخاب کرده بود...
او را هیچ دیده اید وقتی به بچه ها می نگریست

چرا در کوبا نماند وُ همانجا ساکن نشد
در زمان پیش رو بچه ها می مردند

بچه ها گرسنه بودند...بچه ها
همین...

در چشم هایش امید و خشم جاری بود
بر موتورسیکلت سوار شد وُ رفت

زندگی اش را به بیراهه کشاند
در طول راه بچه ها به انتظار او بودند

در کیفش دارو و آبنبات بود
و انقلاب در دستانش...

بعد بچه ها...
بعد صدای خنده های کودک به خون کشیده شده،

بر روی سینه اش
او دکتر بود...

بچه ها در بالای تپه های کوه »آند«،
به او ادای احترام می کردند

او همیشه آنجاست:
در کیفش دارو وُ آبنبات بود

و انقلاب در دستانش...
و بر روی سینه اش،

صدای خنده های کودک به خون کشیده شده...

■ عشق
ما عشق را از دل معدن ها می شناسیم

و آنکه با عشق کوه ها را می کند،
از خود ماست

با دلی زنگار نبسته دوست بدار وُ
حلقه ای آهنی هدیه کن

به کسی که دوستش داری.

3
ملیسا گورپینار

Melisa Gürpınar

دنیا  به  استانبول  شهر  در   ،)1941-2014( گورپینار  ملیسا 
آمد. مدتی به تحصیل در آکادمی اقتصادی و تجاری مشغول 
شد. سپس به فعالیت در زمینه ی تئاتر پرداخت. نخستین 
کتاب شعرش در سال 1962 به چاپ رسید. شعرهایش در 

اکثر نشریه های معتبر ترکیه به چاپ رسیده است. 

■ تو را نمی توانم فراموش کنم
به یک باره مثلِ صاعقه ای

بر من برخورد کردی
آن گاه که هیچ به یادت نبودم
دوباره خودت را به یادم آوردی

ای کاش اصلن سراغم را نمی گرفتی
به فکرم افتادی،
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تو را نمی توانم فراموش کنم...
می گویی دوباره مثل قبل باشیم وُ

گریه می کنی
می دانی که بار دیگری نخواهد بود
باور کن مرا خیلی ناراحت می کنی

به فکرم افتادی،
تو را نمی توانم فراموش کنم...

می گویی دوستم داری
از کجا می دانی که من هم دوستت دارم

باعث درد و رنج بسیارم می شوی
به فکرم افتادی، 

تو را نمی توانم فراموش کنم...
جدا شدن از تو برایم خیلی سخت بود

می خواهم محکم تو را در آغوش بگیرم
اما عقلم می گوید دیگر دوستش نداشته باش

به فکرم افتادی،
تو را نمی توانم فراموش کنم

از آن بار اول که دوستت داشتم
دیگر تو را نمی توانم فراموش کنم...

■ زیبایم
اگر روزی بگویی که با تو بیایم وُ

قلبت را به آتش بکشم
تو را از اینجاها ببرم

فقط من و تو با هم برویم
از زندگی بد تا می توانیم دور شویم

همه چیز را پشت سرمان بگذاریم
بدون اینکه به عقب نگاه کنیم
در وُ همسایه چه خواهند گفت،

فکر نکن
آنها که عشقمان را نمی دانند

علاقه و محبّت ها را نمی فهمند
از درونمان که خبر ندارند

بی خیال همه چیز و همه کس شویم
دنیا دروغ است

زندگی دروغ است
دوستی ها دروغ است

تنها فقط عشق پاکمان حقیقت دارد
که هیچ چیزی نتوانسته آلوده اش کند وُ

از بین ببردش
فکرمان را هم از اینجاها برداشته وُ برویم

بی آن که فکرمان در هیچ جایی بماند
وقتی به پشت سرمان نگاه کردیم

دیگر کسی نباشد که برایش دست تکان بدهیم
بدون توجه به چیزی برویم،

من، تو و عشقمان
اما آیا تو با من می آیی؟

یا آن قدر هم جسور نیستی؟
می دانم تو ترسو نیستی،

دست کم به اندازه ی من جسور و ثابت قدم هستی
جسور بودن را هم تو به من یاد دادی

مگر تو نیستی که به من انرژی می دادی و می گفتی
نباید از سختی ها فرار کنم

مگر تو نیستی که به من گفتی نباید بترسم
مگر تو نیستی که ایستادگی را به من آموختی

روزگار وُ زندگی ام مگر تو نیستی؟
اگر بگویم به خاطر تو می توانم بمیرم،

مگر نمی دانی که می میرم
اگر بگویم همه چیز را تحمل می کنم

مگر نمی دانی که می توانم
می خواهم که با تو باشم،

می دانی به خاطر این هر کاری را انجام می دهم
گاهی آن قدر دیوانه می شوم که چشم ام سیاهی می رود

گاهی هم مثل دریا شفاف و روشن می شوم
می  آرام  تو  در  همیشه  اما  غرّم،  می  شیری  مثل  گاهی 

گیرم
تو مرا مثل یخی آب می کنی وُ

مثل ساختمانی فرو می ریزی
زیبایم، دوستت دارم

می خواهم که با تو باشم
از اینجاها می خواهم بروم

من، تو و عشقمان
فراموش نکن که تو را به خاطر خودت دوست دارم

و همواره دوست خواهم داشت،
تا آخرین نفسم
فراموش نکن!!!

شعر
جهان
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4
نیلگون مارمارا

Nilgün Marmara

نیلگون مارمارا )1987-1958(، فارغ التحصیل بخش زبان 
مارمارا  نامه  پایان  بود.  »بوغازایچی«  دانشگاه  ادبیات  و 
پژوهشی درباره شعر و خودکشی سیلویا پلات، تاثیر عمیقی 
نیز بر خود او داشت. تنها کتاب شعرش با عنوان »شعرهایِ 
تایپ شده« در سال 1988 به چاپ رسید. وی در سن 29 

سالگی به زندگی اش پایان داد.

■ تنهایی
خیلی تنهایم، غمگینم

به واقع آن گونه که به چشم می آیم، نیستم
در تاریکی ها گم گشته ام
به دنبال نورم، در پیِ امید

از مدت ها پیش
هر چقدر می گردم،

درونِ چاه های تاریک بیشتر غرق می شوم
کسی صدای فریادم را نمی شنود

آن که می شنود هم توجهی نمی کند وُ
نمی خواهد که نجاتم بدهد

اما من در برابر این بی علاقگیِ مردم،
تشنه ی توجه و علاقه ام
امیدم را از دست داده ام

می دانم روزی قلب کوچکم طاقت نخواهد آورد
به هر چه باور و اعتماد داشته ام

پشت کرده وُ
وداع خواهم گفت.

■ این فقط تقدیر است
از کودکی ات برایم چه آورده ای؟

قهقهه های شاد، زوزه ها، مات و متحیر ماندن ها؟
غم های تو در کدام تداعی ادامه یافت

در ساعت های فرسوده ی من؟
خوشی هایِ گناهِ بی گذشته و آینده،

مثل تکان های دریا، تلاطم های دل؟
لرز لرزان بادکنک های حبابی به هوا رها شده،

طرح هایِ عشقیِ لحظه ای؟
چگونه اشتیاق ساز خانه ای سفید رنگ شدی

تماشا آورنده یِ راستِ خاطراتم
آه، من دامن صورتی رنگم را می پوشیدم

با نرمیِ تافته یِ حاشیه دوزی شده
من با سلطه ی دوگانه مبارزه می کردم

و هیچ شمردن مادرم و خواب
بعدالظهرها در اتاق هایِ ترسناک!

آیا برای لحظه ای هیچ خواسته ای
که در کنارش به تمامی خلق شوی

آن گونه که گویی بعد از مدتی،
اصلن هیچ نبوده ای

و انتظار کشیدن چیزی غیر معمول از پیرامونم؟
نه چنین چیزی وجود ندارد!

مداوایی که پیشکش کرده ای، گذشته ای پا به فرار
اسیرِ بیماری، درکِ آینده ای نامعلوم

دلیلِ اندوه بارِ وجودِ مه آلودت در زمانی
اکنون-

ای که مرا می بخشی و در بر می گیری
فراتر از ما، ای رابطه یِ بنفش...

5
بیرحان کسکین

Birhan Keskin

بیرحان کسکین، در 22 سپتامبر 1963 در شهر »کیرکلارلی« 
به دنیا آمد. در سال 1986 در رشته ی  جامعه شناسی از 
دانشگاه استانبول فارغ التحصیل شد. اولین شعرش در سال 
1984 منتشر گردید. کسکین مابین سال های 1995-1998 
به همراهی دوستانش مجله »گوچه به« را به چاپ رسانید. 
به  انتشاراتی های مختلفی مشغول  به عنوان ویراستار در 
کار شد. وی از منحصر به فردترین صداهای نسل خودش 
جایزه  »با«  عنوان  با  کتاب شعرش  در سال 2006  است. 

شعر مسابقه »پرتقال طلایی« را کسب نمود.
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■ عشق
محبوبم صبح زود را دوست دارد
من، شب و سیاه چردگی اش را،

او قلهّ ها را دوست دارد، از این می ترسد
من، دیدارِ تپه و باد را، شگفتی را،

بر او چیزی سبز لبخند می زند،
من همانطوری که زندگی را دیوانه وار دوست داشتم

می گویم، تو را هم به همین شکل دوست دارم.
او در روزهایی که با پوچی خودش مشغول است
مثل کودکی که حوصله اش سر رفته می خوابد،

من از شب به آسمان نگاه می کنم،
مثل دریایی هستم

که گودال خودش را یافته است
می گویم، در پیش تو،

او صبح ها خم می شود وُ دریا را می بوسد.
عریانی ات بر عریانی ام وُ

بادت در کوه ام باشد،
و سیاه چردگی ات بر شبم،

همان گونه بمان.
می گویی، »به ابرها نگاه کن، با شتاب می روند«،

باران، صورتم را می لیسد وُ باز می ایستد.
صبح ها خم می شوی وُ

بوسه ات می گذرد وُ
عقلم درنگ می کند.
آب و باد، کوه و قلهّ،

همه شان بی نهایتند،
حال آنکه مثل شمعدانی جلوی پنجره از سرما می لرزد

عمری را که برایم ارج نهاده ای
به ذهنم مرگ می آید وُ
عریانی ات بر عریانی ام
بادت در کوه ام باشد وُ

سیاه چردگی ات بر شبم
همان گونه بمان،

تو را که تا ابد در آغوش می گیرم.

■ احوالِ خانه
تو گاهی از من وُ از خانه بیرون می روی

راه به انتظار توست
بی آن که تنبلی کنی به راه می افتی.

خانه با تمام وجود سکوت می کند،
این حالتِ تنهایی است.

من به تو، تو به من، تو به خانه، خانه به تو
عصبانی و غضبناک نگاه می کند یا گاهی

آه در حالتی که کسی نمی تواند دیگری را بیازارد.
حالتِ دور افتاده یِ خانه است، گردنش خم می شود.

در آشپزخانه صدایِ چایی دم می کشد
صبح، در صدایم بهار
 در صدایت، کودکی

خانه از حالش راضی ست،
پُر از پارچه های »پوتیکاره« می شود.

من از تو، تو از من می پرسی بعضی شب ها؛
تو از خودت آویزان می شوی، من از خودم.

خال هایم را صبح »خاله شریفه« بشمارد
این حالتِ پریشانِ خانه است.

6
بجان ماتور

Bejan Matur

بجان ماتور، در روز 14 سپتامبر 1968 در یکی از شهرهای 
ترکیه به دنیا آمد. ماتور فارغ التحصیل رشته ی حقوق از 
دانشگاه آنکارا است. اولین کتاب شعرش با عنوان »عمارت 
های پُر از باد« در سال 1996 به چاپ رسید. بجان اینک 
ساکن کشور آلمان است و از شاعران مورد توجه و محبوب 

ترکیه است.

■ هر زنی درخت خود را می شناسد
وقتی به سوی تو می آیم

بال هایت را 
بر روی آن شهر متروک

که با سنگ های سیاه احاطه شده
خواهد گشود

در زیر شاخه های اولین درختی که می یابم،
شب را خواهم گذرانید وُ
با درد فریاد خواهم زد.

هر زنی درخت خود را می شناسد.
آن شب پرواز کردم

از شهری گذشتم

شعر
جهان
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که تاریکی واهمه داشت واردش شود.
در نبودِ سایه
روح تنها بود.

با ناله گریستم.

■ کشیش ها از مرگ گذشتند
صورتم قدیمی بود

زمان، ابدی و فراموش کار
رخت خوابم چنان عمیق 

که این همه اندوه را تحمل می کند
کشیش ها از مرگ گذشتند

خون و توفان
صدا و سکوت

پژواک و یخ
منتهی به سیاهی

برای فرو رفتن، خشکی دیده شد
بر کنار دریا موجِ کر نمی ایستد

7
دیدم ماداک

Didem Madak

ترکیه  ازمیر  شهر  متولد   ،)1970-2011( ماداک  دیدم 
فارغ  سپتامبر«  »نهم  دانشگاه  حقوق  رشته  در  وی  است. 
التحصیل شد. او که همواره به گردش در آوردن روح بی 
اتو و چین خورده اش را دوست می داشت، هرگز به حد 
کافی »انسانی کامل« نشد. نخستین شعرش در مجله های 
»سون باهار« و »لودینگیررا« به چاپ رسید. کتاب اولش 
با عنوان »کاغذهایِ کشی« برنده جایزه شعر کتابفروشی 
و  انگلیسی  های  زبان  از  هایی  ترجمه  شد.  »اینکیلاپ« 
بیماری  اثر  در   2011 سال  در  وی  کرد.  منتشر  فرانسه 

سرطان درگذشت.

■ شعرِ کودکِ بزرگ شده
به من می گویند دیگر بزرگ شده ام

نان را به آب سالاد آغشته نکن
من دیگر بزرگ هستم »فُسون«

در خانه ی آدم های ثروتمند »هری پارتر« شدم،
بعد از این سنم

کلاغ های استانبول،
به اندازه ی استانبول بزرگ هستند

مردی که فریاد می نامندش
در اینجا سلطنت اش را بر پا کرده است

وقتی در میانه ی بیشتر ترانه ها قدم می زنم
خیابان »استقلال«،

مرا به محله ی » توم توم« می برد
من راه می روم »فُسون«

خیابان راه می رود
از اینجا می فهمم که یک جادوگرم

طرفدار هیچ تیمی نیستم،
به غیر از تیمِ ستارگان

می دانی همین مردها دُبّ اکبر
 و زن ها قهوه جوش کوچکند

امروز یک حرف وارد اتمسفرم شد،
آتش گرفت و سوخت

این شعر، شبیه لباس عروسی سیاهی خواهد بود
که دنباله های درازی دارد.

با خیال ها جا عوض می کنم فُسون
برای یک اتاق شعر سیصد میلیون خواهم داد

پی در پی به سوی مضمون ها
برای گذراندن تبعید می روم،

آخر این طور که نمی شود.
جلوی دربِ جمله ها با کلمه ها،

یک قل دو قل بازی می کنم.
کمی از کوچه های تنگ و تاریک می ترسم

اما راستش را بخواهی نمی ترسم.
وقتی دنیا پایم را لگد می کند،

می گویم ببخشید
دیگر از هم پاشیدن،

از نوک موهایم شروع می شود
مزه ی کلمه ها را می چشم

کلمه های تلخ را به اشتباه قورت می دهم
که از زهرشان ترسیده ام

سیگاری که به دست گرفته ام
در وسط صفحه،

آرزوی قهوه ای رنگی را باز می کند
سطری که انتها ندارد،

به شعر می آید.

1
139 ■ بهار 1395



میزگردی با جمال ثریا- ادیب جان سئور - تورگوت اویار
ترجمه: مجتبی نهانی

کهولت سنّ و شعر

این میزگرد، گفتگوی صمیمانه ای است میان تومریس اویار)نویسنده و مترجم( و جمال 
از شاعران برجسته ی ترُک( درباره ی  اویار )سه تن  ادیب جان سئور، تورگوت  ثریا، 
کهولت سنّ و شعر. این میزگرد در شماره مارس سال 1983 در مجله »وارلیق« ترکیه 

به چاپ رسیده است.

تومریس اویار: اگر موافقید وارد بحث شویم. چندی پیش هر سه شما مقاله هایی 
درباره شعر می نوشتید که واکنش هایی گسترده ای در پی داشت. از آن مقاله ها می 
توان به »مصراع، کارکرد خود را از دست داد« ادیب جان سئور،»فولکولور، دشمنِ شعر« 
جمال ثریا و »زیباییِ بن بست« تورگوت اویار اشاره نمود. این نوشته ها آنقدر واکنش 
در پی داشت که عده ای از منتقدان فاقد تولید اندیشه با شعارهای درونِ نوشته هایتان 
مدّت های مدیدی خود را مطرح ساختند. امروز، به جز جمال ثریا که درباره شعر می 
نویسد در میان شما کس دیگری وجود ندارد. جمال ثریا هم در کل درباره ادبیات می 
نویسد و به طور ویژه راجعِ شعر نمی نویسد. چگونه به علتّ های درونی این مسئله پی 

ببریم، نظر شما چیست؟
ادیب جان سئور: همانطور که گفتی، به واقع برخی از قضاوت هایمان مورد استفاده 
منتقدان قرار گرفت، این بهره گیری در همان مفهوم اصلی نبود. برای مثال، من وقتی 
آن  در  بود که خودم  درباره شعری  نوشتم،  را  داد«  از دست  را  »مصراع، کارکرد خود 

آن  در  نوشتم، گمان می کنم  زمان می 
روزها درباره موضوع، تولید و بسط شعرم 
این گونه بیانی را داشته ام. هر چند این 
بیان در آن موقع به پایان نرسیده است، 
قضاوتِ  درباره  نیز  آخرم  های  کتاب  در 
داد«  دست  از  را  خود  کارکرد  »مصراع، 
پافشاری می کنم. اما این گفته من اشتباه 
برداشت شد. »مصراع، کارکرد خود را از 
کوچکترین  که  مصراع  پس،  داد،  دست 
شعر  صورت  این  در  است،  شعر   بخش 
از دست داده است«.  را  هم کاربرد خود 
به همین شکل قضاوت های ساده لوحانه 
برابر  در  کشورمان  در  گرفت.  شکل  ای 
نوشته هایمان با این چنین واکنش هایی 
روبرو می شویم. آرام آرام دیگر از نوشتن 
که  هستند  کسانی  شدم.  دلسرد  مقاله 
نثرهای خوبی می نویسند، و من از آنها 
استفاده می کنم. در ترکیه، نوشته هایی 
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که درباره ادبیات تُرک نوشته می شوند، 
با  را  ثریا  نوشته های جمال  برای مثال، 
مطالب  آنها  در  و  ام؛  خوانده  میل  کمال 
مفیدی هم برای خودم و هم برای جامعه 

یافته ام.
تومریس اویار: یعنی اکنون تو، نوشته 
چیزی  آن،   درباره  دیگران  که  را  ای 
ننوشته اند اما خودت خواسته ای بنویسی، 

وجود ندارد؟
می  فکر  شعر  به  فقط  سئور:  جان  ادیب 
هست،  کار  در  تنبلی  هم  کمی  و  کنم. 
نوع  با هیچ  از شعر  غیر  دیگر  اکنون  اما 

نوشتار دیگری سر و کار ندارم.
را  تومریس اویار: حالا همین پرسش 

از تورگوت اویار دارم...
ادیب  های  گفته  با  اویار:  تورگوت 
به نوشته »زیباییِ  موافقم. همانگونه که 
بحث  اصل  در  کردی،  اشاره  بست«  بن 
برابر  در  انسانی  تقلای  همان  بست  بن 
بن بست و نمود زیبایی آن بود ولی درباره 
بست  بن  در  شعر  دادند:  نظر  چنین  اش 
هم  اویار  تورگوت  دلیل  همین  به  است 
در بن بست قرار دارد. البته این موضوع، 
این  در  نکرد.  ناراحت  وجه  هیچ  به  مرا 
سنّم، به واقع مجبورم که بگویم فقط می 
خواهم شعر بنویسم و نمی خواهم درباره 

ی چیستی شعر فکر کنم.
سوال  دیگر   بار  اگر  اویار:  تومریس 
این  تمام  از  بعد  کنیم...  تکرار  را  قبلی 
در  که  هایی  نکته  ات،  شعری  ماجرای 
در  را  آنها  آیا  اند؛  شده  نمایان  ات  ذهن 
نوشته  شعر  ی  درباره  که  هایی  نوشته 
می شوند می خوانی؟ آیا نوشته ها کافی 

هستند؟
یعنی  نیستند.  کافی  نه  اویار:  تورگوت 
طور  به  که  بینم  نمی  هایی  نوشته  من 
اما  شوند،  نوشته  شعر  درباره  مستقیم 
می  ادبیات  درباره  خوبی  های  نوشته 

خوانم.
در  ثریا  جمال  پس  اویار:  تومریس 
در  حداقل  یا  هست،  بهتری  موقعیت 
هر  درباره  جمال،  است.  دیگری  جایگاه 

موضوعی می نویسی، حتا درباره موضوعاتی جدا و متفاوت تر از ادبیات هم می نویسی. 
اما آیا دلیل خاصی دارد که دیگر در مورد شعر نمی نویسی؟

جمال ثریا: در مورد شعر خیلی نوشتم. خوب، به واقع اندیشه های انسان معلوم است. 
یعنی در جاهایی به تکرار می افتد، وقتی زیاد می نویسد؛ شعر نوشتن ام باعث شده که 
بیشتر با آن سر و کار داشته باشم. اما نوشتن درباره ی هنرهای دیگر هم برایم جذابیت 
ویژه ای دارد. گاهی اوقات مجبورم می کند. پیشترها، می خواستم فقط بنویسم و درباره 
هر موضوعی تحقیقات وسیعی داشته باشم، اکنون باز دوست دارم به آن علاقه قبلی 
ام برگردم. حالا که به خودم نگاه می کنم، می بینم نوشتن مطلب برایم مثل نوشتن 
شعر شده و به شکلی جای آن را گرفته است. در نوشته هایی که درباره شعر نوشته ام 
همواره چنین تصور شد که من فقط می خواهم از نوع شعر خودم دفاع کنم. به شکل 
عجیبی همواره از نوشته هایم در مورد شعر کشورمان تعابیر متناقض و متفاوتی صورت 
گرفت. یعنی تمام مسائلی را که ادیب و تورگوت گفتند، برایم اتفاق افتاد. برای مثال، 
نوشته »فولکولور، دشمنِ شعر«- که بیست و پنج سال پیش نوشته شده بود- از کاربرد 
نادرست فوکولور در شعر بحث می کرد. به خصوص در مورد شعرهای آن زمان اوکتای 
رفعت بود. این موضوع کلن به شکل دیگری تفسیر شد و به گونه ای نشان داده شد که 
مثلا من، دشمن فوکولور هستم. در همین اواخر که باز بعضی از دوستان همین تعبیر را 
درباره ی نوشته ای با همین مضمون داشته اند. حالا بیش از یک سال است که شعر 

می نویسم و نوشتم مقاله برایم کمی سخت شده است.
تورگوت اویار: در اینجا می توانم وارد بحث بشوم؟ در آن زمانی که من و جمال مقاله 
می نوشتیم جنگ شعری وجود داشت، و سعی بر آن بود که گونه شعری جدیدی وارد 
ادبیات بشود. در آن موقع احساس می کردیم که باید درباره شعر بیشتر بنویسیم. اما 
حالا چنین وضعیتی موجود نیست، که بخواهیم درباره اش شعر بنویسیم یا که شعر در 

حال رشدی وجود ندارد.
امکانات  اکنون  ما  کنم.  اشاره  ای  نکته  به  خواهم  می  هم  من  سئور:  جان  ادیب 
مشاهده و بررسی از نزدیک و دور تمام فرهنگ ها و ادبیات های جهان را نداریم. قبل 
از همه، زبان ما، زبانی متداول نیست. اما در کشورمان، یک یا چند منتقد و نویسنده ای 
که به چندین زبان متداول دنیا تسلط داشته، نداریم که قادر باشد پژوهش هایی در حد 
ت.اس الیوت را به صورت خوبی ارائه دهند. من هم به دلیل همین فکرِ جامع، دیگر 

تصمیم گرفتم درباره ی شعر، چیزی ننویسم و تنها به نوشتن خود شعر بپردازم.
تومریس اویار: در اینجا، بحث به یک نقطه مشخص رسید. به غیر از ادیب جان سئور 
هر دوی شما تولید شعر کمتری دارید. و شاعران دیگری همچون ایلهان برک و اجه 
آیهان هم در چارچوب جریان شعر نو دوم را نیز در کنار ادیب جان سئور قرار می دهم. 
و همین طور اگر شاعران با سابقه ای مثل صباح الدین قدرت آکسال، نجاتی جومالی، 
فاضل حوسنو داغلارجا و غیره را در نظر بگیریم، رفتار شما به نوعی سکوت فرض می 

1
141 ■ بهار 1395



شود. علت هایش چیست؟ آیا به دلیل تمام شدن منابع ایهام دهنده در ترکیه روند تولید 
شعری تان کُند شده است؟

تورگوت اویار: هیچ گاه به تمام شدن منابع انگیزاننده شعر فکر نکردم. فقط می تواند 
حسی از بی نیازی یا به گونه ای حس احمقانه قانع شدن از نوشته های قبلی باشد. 
البته کمی هم عنصر تنبلی را هم می توان اضافه کرد )از طرف خودم حرف می زنم(. از 
طرف دیگر، نوشته های نسل با تجربه تر از ما را نیز نمی شود آنچنان درخشان تصور 
کرد. هر موقع دلم بخواهد، یا هر موقعی که حس نوشتن داشته باشم، یک شعر خوب 

خواهم نوشت. از این جهت خودم را در اجبار حس نمی کنم.
تومریس اویار: جمال، در این باره چه خواهی گفت؟

سال-   پنج شش  حدود  مدتی-  یک  من  کنم:  می  فکر  گونه  این  من،  ثریا:  جمال 
نتوانستم به شعر نزدیک شوم، هر چند همیشه سعی کردم، اما خیلی نتوانستم نزدیک 

شوم و نتوانستم چاپ کنم...
تومریس اویار: یعنی نتوانستی بنویسی یا که...؟

با آن هم نتوانستم بنویسم. احساس  جمال ثریا: نتوانستم منتشر کنم، که در رابطه 
کردم میان شعر و اندیشه ام فاصله ای ایجاد شده است. خوب، ما در آن هنگام که شروع 
به نوشتن کردیم بیشتر در مورد موضوعات اجتماعی می نوشتیم اما این گونه نوشتن 
اقناعمان نمی کرد و به سوی موضوعات دیگری رفتیم. این تلاش ها، بعد از جریان 
»شعر نودوم« صورت گرفت، که عناصر بسته معرفی شده در آن دوره نیست؛ شعر، هنر 
بیان هر چیزی است، یعنی هنر تشریح هر چیزی. نقد اشتباه، ما و شاید مرا... در جهت 
تغییر و رشد شعرهایم تحت تاثیر قرار داد و نه خود اندیشه هایم را؛ شاید هم با عقب 
زدن اندیشه هایم به پیشرفت روند شعرهایم یاری نمود. این برای من نوعی تناقض 
بود. شاید هم به شکل دیگری نیز نمی توانستم بنویسم. اما میان شعر و اندیشه هایم 
به نوعی فاصله و جدایی افتاد؛ و این برای من، مثل شکلی از سرگشتگی بود. بعدها ان 
گونه فکر کردم: من هر چه هستم، شعرم نیز همان هست. و شعرم را انتخاب کردم. 
اندیشه هایم به مانند قبل همچنان ادامه دارند، اما شعرم به یک نقطه ای رسیده، پس 
من همین هستم. اکنون سنّمان از پنجاه گذشته است. به طور خلاصه، دور شدن از شعر، 

و بیشتر نوشتن نثر و مقاله را به این مورد ربط می دهم.
تومریس اویار: همواره به دنبال اتفاق یا چیزی نو بودن، آیا شما را به مسیری جداتر 
از هر آنچه تا به حال انجام داده اید، رهنمون کرده است؟ از جنبه ی کم شدن تولید و 

نوشتن شعر می پُرسم.
جمال ثریا: بله می تواند باشد. ما هر سه خواستیم تازه و نو بمانیم. برای ما همواره 

تازگی نسبت به عنصرهای دیگر جایگاه برجسته تری داشت.
تورگوت اویار: دست کم، کهنه نشدن.

تومریس اویار: با تعریف کلاسیک اش 
»نوگرایی« یا که در مفهوم نو ماندن؟

باشد  لازم  اگر  ماندن...  نو  ثریا:  جمال 
»نوگرایی« هم می شود گفت. 

اشتباه  اینکه  برای  اویار:  تومریس 
فهمیده نشود بار دیگر پرسیدم...

جمال ثریا: نه، دیگر از این به بعد، این 
بدفهمی ها بسیار زیبا هستند...

تورگوت اویار: اگر از من بپرسی، شعر 
نوشتن در من، شبیه یک بحران است. تو 
هم می دانی تومریس. از سال 1964 تا 
1970 شعرهای کمتری به چاپ رساندم. 
زمان  نوشتم.  هم  سر  پشت  آن،  از  بعد 
می  که  هست  انسان  وجود  در  هایی 

خواهد همواره شعر بنویسد.
یوجل  جان  گمانم  به  اویار:  تومریس 
»شاعرانِ  این  زمره  به  توان  می  نیز  را 
کتاب  دو  یا  یک  نمود.  اضافه  بحرانی« 
آن  از  بعد  کند،  می  چاپ  هم  سر  پشت 
نمی  او  از  شعری  هیچ  زیادی  مدت  به 

خوانیم.
شخصیتی  ویژگی  این  اویار:  تورگوت 

است.
این  به  مایاکوفسکی  بله.  ثریا:  جمال 
جوان،  »شاعران  دارد،  حرفی  مضمون 
شعرهای ناتمام کم دارند«. به واقع هم، 
یک شاعر جوان در همان اولین روزهای 
مطرح شدنش همه شعرهایش را تمام می 
کند. هر آنچه را که در چشم دید دیگران 
که  هستند  هایی  همان  دهند،  می  قرار 
خودشان می خواستند، یا خود شاعر این 
گونه فکر می کند. اما با  گذشت زمان، و 
زیاد شدن تجربه ی فرد یا با تغییر فکرش 
و یا وجود ایده ی دیگری می تواند چنین 
اتفاقی بیافتد. ایده هایش را نمی تواند به 
واقعیت برساند. نوشته های بسیاری دارد 
که ناتمام اند، هنوز شروع نشده اند و یا 

صرفا در حالت طرح و ایده هستند. 
ادیب جان سئور: بنا به گفته ی قبلی 
جمال، »گاهی میان شعر و اندیشه هایم 
فاصله افتاده است«، برای من هم بیانگر 

شعر
جهان
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یک چیز خاصی بود. بسیار اندیشیده ام. 
به ما- یا می توان گفت به من- فردگرا 
یعنی  گفتند،  اگزیستانسیالیست  گفتند، 
هیچ چیزی نماند که به من نسبت نداده 
که  البته  باشم.  نشده  آنها  همه  و  باشند 
نمی  اوصاف  این  تمام  انسان  یک  در 
تواند در یک جا جمع شده باشد. با تایید 
حرف های جمال می خواهم این موضوع 
را اشاره کنم. در بعضی از شاعران- چه 
می  را  نکته  این  میانسال-  چه  جوان، 
لطیف  و  نرم  صدایی  که  حالی  در  بینم: 
به  منحصر  ویژگی  خود  این  )که  دارند 
به  مند  علاقه  است(  شعر  برای  فردی 
و  هستند.  مردانه  و  کلفت  صدایی  تولید 
سوسیالیسم  نام  به  بیشتر  را  عمل  این 
انجام می دهند. به هر حال، در برابر آن 
کنم.  نمی  جایگزین  را  »زنانه«  صدایی 
برای مثال، ناظم حکمت صدایی مردانه 
دارد. صدایش زمخت و کلفت است. از او 
شعر  محتوای  چون  اما  کنند.  می  تقلید 
نوعی  شاهد  ما  نیست،  صدا  با  موازی 
آتیلا  هستیم.  شاعرانه«  نمایِ  زن  »مردِ 
بازِ  »لج  با صدای  زند،  فریاد می  ایلهان 
زنانه« شعری »مردانه« می نویسد. اینک 
با  مورد،  این  از  پیشگیری  برای  جمال 
دست  از  نگران  صدا،  همان  بکارگیری 

ندادن همان مفهوم اصلی است.
تومریس اویار: ادیب، تو یک موقعیت 
ویژه ای داری. در حالی که این همه زیاد 
شاعران  مثل  شعرهایت  در  نویسی،  می 
پُرکار، نزول سطح نوشتار دیده نمی شود. 
این پیوستگی و هماهنگی را چگونه حفط 
می کنی، این میل و قدرت نوشتن را از 

کجا بدست می آوری؟
را  راستش  اگر  سئور:  جان  ادیب 
بخواهی، گمان می کنم در دنیا آنقدر شعر 
نانوشته وجود دارد که نمی توان تصورش 
را کرد! اگر انسان پشتکار داشته باشد، سر 
نخ یکی از همین ها را گرفته و با کشیدن 
به سوی خودش می تواند پیوسته بنویسد. 
»پیشرو« یا »خیلی نو« بودن، هیچ وقت 
برای من اهمیت نداشت. حتا گاهی می 
توانم شعری کلاسیک هم بنویسم، و از 

آن کتابی چاپ کنم، یعنی به واقع با خود فکر کرده ام که می توانم از عهده اش بر آیم. 
این ها توقفگاه ها هستند. و همچنین من در شعر از داستان ، رمان و عناصر نمایشی 
بهره می برم. این عناصر موجبات تغییر در شعرم را فراهم می کنند، همانطور که گفتی 
اگر نزول سطح نوشتاری وجود نداشته باشد، دلیلش را می توانم در جستجوی منابع 

دیگر در نوشتن شعر بدانم، البته در صورتی که شعر از چارچوب خودش خارج نشود.
تومریس اویار: می خواستم همین موضوع را بپرسم. پس تو منابع انگیزشی شعرت را 

از زمینه های فکری دیگری هم بدست می آوری.
ادیب جان سئور: بله خیلی هم. به طور طبیعی هر شاعری از یک شعر زیبا تاثیر می 
گیرد، باید از تاثیر گرفتن هم نترسید. من همین تاثیر را از رمان، داستان و نمایشنامه 
های تئاتر بدست می آورم. می دانی، امروز میان گونه های هنری نوعی نزدیکی وجود 
دارد: همدیگر را از نزدیک دنبال می کنند. وقتی از گونه های هنری دیگر بهره می 
گیرم، شاید در نوشته هایم »چند سو نگری« و »چند بعُدی گرایی« را تجربه می کنم. 

فکر می کنم تعادل را به همین دلیل می توانم حفظ کنم. 
اینجا نمی خواهم نام های  تومریس اویار: حالا به بررسی شعر امروز بپردازیم. در 
خوب یا امید دهنده را تکرار کنم. در یک نگاه کلی، گرایش های شعر امروز را در چه 
می بینید؟ یعنی شعر، تلاش های گذشته اش را در جهت رشدش امروز به کار گرفته 

است؟ آیا در کاربرد زبان و تصویر پیشرفتی وجود دارد؟
جمال ثریا: این روزها یک تکان شعری وجود دارد. یعنی به واقع یک تکانی در شاعران 
دیده می شود. از جهتی این تحرک شبیه دوران نخستین شعر ماست، و از سوی دیگر به 
یکدیگر هیچ شباهتی ندارند.عده زیادی در حدود سن هیجده-بیست هر سال پدیدار می 
شوند که سعی دارند به شعر نگاه شعری داشته و با آن همراه گردند. اما هنوز شاعری 
نیست که توانسته باشد سنتزی از شعر گذشته را به دنیای امروز بیاورد، و نه حتا گرایش 
جدیدی مشاهده می گردد. به گفته ای »کیفیت یک پارچه از همان متر اوّل نمایان 
است«؛ یک شاعر هم به همین شکل است. از نحوه ی ظهور و رفتارش می توان به 
شعرش نیز پی برُد. یعنی می گویی »این هم یک شاعر جدید!«. اولین شعر احمد هاشم 
وقتی در قالاتاسارای بود، شاید شعر پُر اشکالی باشد، اما خود احمد هاشم بود. همین 
را می توان درباره تورگوت، ادیب، فاضل حوسنو، ناظم حکمت هم گفت. من در حال 
حاضر با علاقه چند شاعر جوان را دنبال می کنم، اما در خودم همیشه این حس را هم 
دارم: سال بعد، یکی از همان جوان های هیجده- نوزده ساله خواهد بود. اینها گویی 
مژده ی ظهور شاعر جدیدی را در آینده می دهند. در اینجا وقتی از شعر امروز صحبت 

می کنم منظورم فقط شاعران جوان نیست.
تومریس اویار: نه، همه کسانی که شعر می نویسند...

جمال ثریا: اگر شعرمان را به شکل کل یک نسل در نظر بگیریم، که هنوز در دورانی 
زندگی می کنیم که میزان کسانی که با شعر سرو کار دارند در سطح بالایی قرار دارد. 
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اگر نگاهی به شعر چندین نسل در کنار هم داشته باشیم: نسل دهه 1940 )نسل شعر 
غریب(، نسل درد کشیده ها، نسل ما، نسل دهه 60، نسل بعد از ما)بعدها نسل دهه 
70 شد(، نسل جدید... همچنین کم و بیش از همان مؤسسات انتشاراتی به چاپ نوشته 
از  بعد  ایم.  نبوده  اتفاقی  چنین  شاهد  تُرک  شعر  در  گاه  هیچ  اند.  پرداخته  خود  های 
دوران جمهوریت، اگر درباره ی شعر تُرک اندیشه کنیم، برای مثال جایگاه نسل یحیی 
فاضل  نجیب  نسل  ذاتی  انتشاراتی و خصوصیات  و مؤسسات  است  متفاوت  ها  کمال 
های  تفاوت  بعضی  اکنون  اگر  جداست.  هم  از  غریب  نسل  های  نشریه  کیساکورک، 
ایدولوژیکی را کنار بگذاریم- حتا بعضی از آنها را هم به جرگه ی این نسل های شعری 
اضافه کنیم- ادبیات ما شکل یک رنگین کمان را به خود می گیرد. همه از یک سیستم 
انتشاراتی عبور می کنند. با بررسی و دقت درباره این موضوع... اگر بخواهید، »نسل 
دهه 40« نگوئیم، این گونه تفکیکی قائل نشویم و بگوئیم کسانی که در ده های 1940 
می نوشتند... به نظرم بررسی وضعیت فعلی آنها فایده چندانی نخواهد داشت. چونکه 
آنها آنچه را باید انجام داده اند، اکنون در حالت تکثیر و گسترش قرار گرفته اند. عده 
ای از آنها، گونه های دیگر را تجربه می کنند، و برای عده دیگر از این نسل، جشن 
های یادمان برگزار می گردد. و سپس نوبت به نسل ما می رسد. وضعیت نسل ما بسیار 
جالب است. به نظر من از دید شعر، نسل ما بسیار مورد توجه بوده است؛ برای نخستین 
بار یک »اندیشه ادبیات محور« در این نسل شکل گرفته است. تنها نسلی که در شعر 
بر نسل های قبل از خود تاثیر گذاشته نسل ماست. باز هم در مورد مدیریت ادبیات-اگر 
چنین مدیریت یا نهادی وجود داشته باشد- نسل ما از آن محروم بوده است. در شعر، 

قدرت و فشار هنوز هم در دست نسل دهه 1940 است.
تومریس اویار: منظورت از فشار، سلطه آنهاست؟

جمال ثریا: بله، اما به شکل گروه فشار هم می توانند در آیند. و این هم با همبستگی 
میانشان میسر می شود. بی آنکه همدیگر را دوست داشته باشند نوعی همبستگی در 
از بدشانسی  از یک سو  اوّل چنین چیزی وجود ندارد،  از همان  بین خود دارند. در ما 
ماست، از سوی دیگر به خاطر قدرت و پاکی درون ماست. ببینید اکنون هر سه ما در 
کنار هم هستیم. مدتی هست که همدیگر را نمی بینیم. در زمان های نخست گاهی با 
هم نامه نگاری داشتیم، یعنی هیچگاه رو در رو و در کنار هم نبودیم که فلان کار را 
بکنیم یا نکنیم، یعنی هرگز نخواستیم یک گروه تشکیل دهیم. اگر گروهی هم تشکیل 
شده به خودی خود بوده است. یعنی همه چیز در شعر اتفاق افتاد. اما به واقع در حال 
حاضر، شاعران نسل ما در وضعیتی آشفته به سر می برند. به کل به صورت فردی عمل 
می کنند. در کنار هم بودن را هیچ گاه به عنوان نوعی سیاست قبول نمی کنند. نتیجه 
چنین رفتاری در برگزاری جشن یادمان نسل ما آشکار خواهد شد. بعد از ما- به گمانم 
نامش جنبش دهه 60 بود- مجله ای منتشر شد که از آرمان هنر سوسیالیستی دفاع 
می کرد، مثل ایسمت اوزل، آتاوول بهرام اوغلو... اما آنها نتوانستند صخره ی شعر تاریخ 
ادبیات تُرک را جا به جا کنند، فقط از جنبه های دیگر توانستند تکان هایی را نشان 

های  گفته  مثل  نو  نسل  مورد  در  دهند. 
قبلم هست. 

تورگوت اویار: وقتی بحث از شعر امروز 
می شود، من فقط شاعران جوان را می 
بینیم. گرچه به گفته جمال، شاعران نسل 
قبل به همراه شاعران نسل نو در همان 
نشریه ها شعر چاپ می کنند، اما من شعر 
امروز را فقط با شاعران جوان درک می 
کنم. پیشتر از این، چیزی را پرسیدی: در 

مورد شعر گذشته...
ارج  ی  درباره  بله،  اویار:  تومریس 

ننهادن به میراث شعر گذشته.
اما  بگویم،  خواهم  می  اویار:  تورگوت 

آن میراث را امروز به کار می گیرند.
تومریس اویار: به نظرم: این به شکل 

ترکیبی اتفاق می افتد.
تومریس اویار: بله، بهره گیری از آن 
بکار  با  و  امروز  دنیای  دید  با  را  میراث 
نمی  هیچ  لازم  های  حساسیت  گیری 
به  نیازی  است،  این  منظورم  یعنی  بینم. 
نام بردن نیست، در شعر هیچ یک از آنها 
در کمال طلبی هستند  وقتی  بینم،  نمی 
از دست می  را  آن خود شخصیتی شان 

دهند.
جمال ثریا: بله.

نوعی  از  صحبت  اویار:  تومریس 
حال  است.  نشان  و  نام  بی  طلبی  کمال 
می خواهم درباره گفته اجه آیهان حرف 
گفته  گونه  این  آیهان  پیش  سال  بزنیم. 
دوم  نو  شعر  جریان  شاعران  »چه  بود: 
می  دوره  آن  در  که  دیگری  کسان  یا 
با وجود این که سیاست شعری  نوشتند، 
شان با یکدیگر در تضاد بود اما در مدت 
زمان کوتاهی در کنار هم آنچنان ماجرای 
نسل  ظهور  که  اند  داشته  شعری  عمیق 
شعری جدیدی امکان ناپذیر به نظر می 
رسد. چون در آن دوره، یک تا سه نسل 
این  در  بود«.  جریان  در  شعری  ماجرای 

باره چه حرفی دارید؟
فقط  امروز  البته  سئور:  جان  ادیب 
خوب  شعرهای  که  اند  مانده  شاعرانی 
نمی  کلی  دیدگاه  یک  از  نویسند.  می 

شعر
جهان
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شاعران  که  چند  هر  گفت.  سخنی  شود 
و  حال  از  جوان-  شاعران  امروزمان- 
خوی شعر اطلاع چندانی ندارند. خصلت 
به  بنا  چونکه  دانند،  نمی  را  شعر  درونی 
حرف های جمال در نوشته هایش، چون 
قطار  سوار  آخر  ایستگاه  از  همواره  آنها 
شاعران  شعر  به  توجه  بدون  شوند.  می 
نسل های پیشین و حتا یک نسل قبل از 
خودشان به فعالیت شعری شان ادامه می 
دهند. این موضوع از یک سو، و از دیگر 
خود  درونی  و  فردی  خصوصیات  از  سو 
در  آگاهند. هر چند که شخصیت  نا  هم 
شعر این گونه شکل می یابد. شخصیت، 
نه در موضوع و نه در محتوا و نه حتا در 
عناصر دیگر شعر قرار دارد، در اعماق قرار 
دارد، آنها را فقط در یک خصلت و خوی 
به  آنها  یافت. خوب،  توان  می  مشخص 
دنبال شخصیت نیستند، و به دنبال مزاج 
این  از  هستند.  ها  خصلت  دیگر  و  ها 
شعر  نوعی  عموما  گویم  می  که  روست 

سیاسی پدیدار می شود.
تومریس اویار: سال ها قبل، وقتی به 
شعرهای نخستین شما در آن سال نگاه 
می کنیم، عده ای از منتقدان شما را در 
می  قرار  شعری  جریان  یک  چارچوب 
دهند، در این مورد چه فکر می کنید؟ اگر 
اشتباه هم باشد... یک اشتباه  پُر بسامدی 

است.
توانم  می  نظرم  به  اویار:  تورگوت 
چند  هر  بدهم،  توضیحی  مورد  این  در 
در  گمانم،  به  باشد.  غلط  یا  درست  که 
بعضی  ایم،  کرده  عادت  ملتّ  یک  قالب 
نهادها ربط  به یک سری  را  از رویدادها 
داده، در صدد یک راه حل نهایی و همه 
جانبه بر آییم. به واقع در سال های اوّل، 
داشته  وجود  مشترکی  نکات  جهاتی  از 
با  کشمکش  بعُد  از  خصوص  به  است، 
زبان شعری می توان این مسئله را تایید 
کرد. اما بعد از دهه 50، هر یک از ما در 
جهت شخصیت فردی خودمان به نوشتن 

شعر مشغول شدیم.
جمال ثریا: از نظر من: چون همه ی ما 
نسبت به شعر موجود، شعر »دیگری« را 

بوجود آوردیم، به همین خاطر در زیر یک جریان شعری متحد شدیم. بعضی از مردهای 
جوان، شعری از نوع دیگر می نوشتند. شعرهایشان جدا از هم بود، البته که جنبه های 
مشترکی هم داشتند؛ زیرا که جوان بودند و بر همدیگر تاثیر می گذاشتند، اما فقط آن 
»دیگری« بودن، آنها را در زیر یک جریان موسوم به همگان شناسانده بود. این به چنان 
وضعیتی رسید که به جای نوشته های هر کس، نام »جریان شعری نو دوم« ورد زبان 
ها بود... این جریان شعر »نو دوم« چه کسی بود یا چند نفر بودند مشخص نیست. ولی 
وقتی صحبت از جریان شعر »غریب« به میان می آید نام سه نفر از ذهن ها می گذرد. 
ژان پُل سارتر سخنی دارد و می گوید »من اگزیستانسیالیست نیستم، اما آنقدر گفتند و 
گفتند که اگزیستانسیالیست هستی، من هم آن برچسب را قبول کردم. اما من هر چه 

بودم باز هم همانم«، ما هم همچنین.
تورگوت اویار: فراتر از این مگر هست، این طور نیست؟ نام »غریب« چی ها مشخص 
هست همانگونه که جمال اشاره کرد. من هم می خواهم همین نکته را تاکید کنم. این 
آشفتگی، تنها در همین حد باقی نمی ماند. برای مثال، اوکتای رفعت با »کوچه بالدار« 
ادعا کرده که جریان شعری »نو دوم« را خودش بنیان گذاشته است. در حالی که این 
شعر خیلی قبل از این جریان »نو دوم« نوشته شده بود. پس جریان شعری »نو دوم«، 
صدا و ویژگی های منحصر به فرد خود را داراست. با اصرار نمی شود. در آن زمان با 
آوردن ما سه نفر یا پنج نفر در کنار هم، خواستند مسئله را تمام کنند. اما هیچ کس 
نتوانست به این طریق راه حلی برای بیان و توضیح این جریان شعری بیابد. و همچنین 
حتما باید اذعان داشت که اکثر کسانی که زیر چارچوب جریان شعری »نو دوم« معرفی 
شدند، همگی از نمونه های بد آن بودند. و این افراد هیچ ارتباطی با جریان شعری »نو 

دوم« نداشتند.
تومریس اویار: در واقع، منتقدان همواره شما را به خاطر بنیان گذاری جریان شعری 
»نو دوم« محکوم می کنند و به علتّی نامعلوم از سوی دیگر شما را جزو آن جریان 

شعری نمی دانند.
تومریس اویار: وقتی جریان شعری »نو دوم« را با نمونه های بد معرفی می کنند، به 

گونه ای رفتار غریبی را از خود به نمایش می گذارند.
ادیب جان سئور: یک دقیقه. قبل از این تورگوت درباره ویژگی های زبانی حرفی زد. 
در کنار این مسئله، در کشورمان به خاطر مدرن بودن، بعضی شباهت هایی )به نسبت 

کم( هم وجود داشته است.
تورگوت اویار: من وقتی از ویژگی های زبانی حرف زدم، می خواستم به همین مورد 

هم اشاره کنم. اگر زبان را به شکل فضایی وسیع در نظر بگیریم...
ادیب جان سئور: فهمیدم. به نظرم شعر یک اتفاق ذاتی و درونی است و حتما هم 
علتّ  به  انداخت.  نظر  به شعر  توان  بیرونی هم می  بعد  از  باشد. همچنین  باید چنین 
مدرن بودن، به خاطر بعضی تلاش های زبانی کمی شباهت را )البته در دوران نخستین 
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پیدایش این جریان شعری و نه سال های بعد از آن( اگر در نظر بگیریم، این شباهت ها 
فقط در سطح رویین شعر جای گرفته اند که از این جهت حتا به آنها شباهت هم نمی 
توان گفت. اما چون به شعر نگاهی سطحی داشته اند در اولین نگاه این شباهت به چشم 

آمد، و ما را به راحتی در قالب جریان شعری »نو دوم« قرار دادند.
مفهومی  بعُد  تُرک  شعر  در  که  گفتند  می  مشخص،  دوره  آن  تا  اویار:  تومریس 
»تراژیک« وجود نداشته است. به واقع هم در شعرمان یا طنز، یا تصویر سازی و به 
اول  با جریان »نو دوم« در وهله ی  دارد.  تری  تاریخی کفه قوی  ویژه تصویرسازی 
تراژدی انسان، که آن انسان »کوچک« هم باشد- که منظور از این تعبیر چه هست- با 

خصوصیت فردی اش در شعر به کار گرفته می شود.
ادیب جان سئور: من وارد حرف ها می شوم. هر چند که تو سوال ها را مطرح می 

کنی، اگر خودت هم صحبت ها را مدیریت کنی بهتر خواهد شد.
تومریس اویار: نه، می توانی هر جا که خواستی وارد صحبت شوی.

ادیب جان سئور: مهم وارد شدن به درون تراژدی انسان هست- چه »کوچک« و چه 
»برزرگ«-، که هم از نظر فردی و هم از نگاه جایگاه اجتماعی بتوان به تراژدی نفوذ 

کرد. من با کمک دیگر شاخه های هنری به انجام این امر پرداختم. 
تومریس اویار: خوب اگر هر کس »فردیّت« اش را به تراژدی فردی خودش وارد کند 

آیا در اساس با نوعی شباهت روبه رو نخواهیم شد؟
پیرامونمان،  محیط  درک  در  اگر  آید.  وجود  به  شباهتی  چنین  شاید  اویار:  تورگوت 
انسان هایی مدرن هستیم، شباهتی اجتناب ناپذیر وجود خواهد داشت.  چون همگی در 
وضعیت و موقعیت اجتماعی یکسانی زندگی می کنیم. اما به غیر از بعضی شرایط بیرونی 
همان موقعیت ها را در درون خودمان به شکل دیگری زندگی می کنیم. پس در میان 
جامعه بر اساس  شرایط اجتماعی آن دوره، تراژدی فرد نمایان می گردد. و تفاوت های 
شخصیتی هم از همین جا آغاز می شود.در این منظر، در تلاش زبانی بحث شباهت 

آنچنان هم پُر اهمیت جلوه نمی کند. 

آدم  بزنیم.  مثال  اویار:  تومریس 
محله  اهل  دارِ  دامن  »زنِ  شعر  های 
فرا خوانده  تو، شعر»یعقوبِ  آقچابورغاز« 
چگونه  روحی  آقا  »من،  شعر  یا  نشده« 
ام« ادیب و شعر »ترانه مینی بوس برای 
با این که هیچ شباهتی به  آنها« جمال، 
هم ندارند، اما همه آنها کسانی هستند که 
در اتحاد و همبستگی جامعه در کنار هم 
حضور داشته اند. شاید شباهت یا اشتباه 

از اینجا آغاز می شود.
به  این  از  قبل  سئور:  جان  ادیب 
است  بهتر  برویم،  دیگری  پرسش  سراغ 
کنیم.  تشریح  بیشتر  کمی  را  سوال  این 
شاعران نسل قبل از ما، به خصوص اگر 
در  را  سیتکی  جاهد  و  ولی  اورهان  شعر 
ولی  اورهان  شعر  در  باشیم.  داشته  نظر 
گه  ها،  جدایی  ها،  اندوه  مانند  عناصری 
غافلگیری  و  ها  نکته  ها،  شوخی  گاهی 
ها وجود دارند. و در شعر جاهد سیتکی، 
اندیشه مرگ، بدبینی، گاهی گونه ای از 
به چشم  شراب(  و  )راکی  الکل  و  نشاط 
فراوان  شاعران  دست  این  از  خورد.  می 
می  فقط  عموما  شاعران  این  اما  است. 
بنویسند، شعر خوب  خواستند شعر خوب 
چیدن  است،  حسابی  و  درست  شعر  هم 

شعر
جهان
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مصراع های خوب و با مهارت کافی آنها 
انجام  با  یعنی  دادن  قرار  هم  کنار  در  را 
شعری  هایی،  کاری  ریزه  چنین  بجای 
مقبول در ویترین شعر به نمایش همگان 
به گمان من، شاعران نسل  آید.  در می 
چیدمان  نوع  این  دنبال  به  گاه  هیچ  ما 
شعری نبودند. شاعر نسل ما با ادغام درام 
شخصی همگام روند زندگی او در جامعه 
به  خواستار  شعر  متن  به  آن  کشاندن  و 
گونه ای دیگر سُرایی شدند. اما هرگز در 
این مورد پژوهشی همه سو نگر و عمیق 
این  در  هم  ما  وقتی  و  نگرفت.  صورت 
آشکار  ها  واقعیت  زنیم  نمی  حرفی  باره 

نمی گردند.
تومریس اویار: به همین خاطر به موضوع 
اشاره  شعر  مورد  در  نوشتن  و  اندیشدین 

نمودم.
ما دغدغه  نسل  کاملا.  اویار:  تورگوت 
می  بلکه  نداشت،  را  خوب  شعر  نوشتن 
درون  به  را  زندگی  پیچیدگی  خواست 
شعر  نوشتن  هدف  پس،  بکشاند.  شعر 
اهمیت  معنای  به  این  و  بود،  تاثیرگذار 
به  مند  علاقه  ما  نیست.  شعر  به  ندادن 
»مصراع نگاری« نبودیم. ما در پی  بیان 
هر چه بهتر شرایط بودیم حتا به قیمت 
البته  شعر.  خود  همیشگی  گذاشتن  کنار 

من از طرف خودم حرف می زنم. 
حالا  جمال،  گفته  به  اویار:  تومریس 
ما  است.  پنجاه گذشته  از  سالتان  و  سنّ 
هم وانمود می کردیم که این موضوع را 

نمی دانیم. 
ادیب جان سئور: خیلی وقت است که 

از پنجاه سالگی گذشته ایم.
تومریس اویار: به نظرم پنجاه سالگی، 
در نوشتن شعر جاندار و نو مشکلی ایجاد 
نمی کند، اما آیا با افزایش تدریجی سنّ 
جایگاه  انسان  زندگی  در  شعر  سال،  و 
کلمه  اینجا  در  کند؟  می  پیدا  دیگری 
مسئولیت  نظر  از  فقط  را  شدن«  »پیر 
کسب تجربه در نوشتن به کار برُدم. آیا 
به طور مستقیم در هنگام نوشتن تغییری 

احساس می کنید؟

تورگوت اویار: پیر شدن به هنگام نوشتن شعر... فقط برای اینکه سخنی گفته باشم، 
با آن هیجانی که در بیست سالگی می  به نظر اصلا چنین پیر شدنی مطرح نیست. 
نوشتم، حالا هم با همان هیجان می نویسم. هر چند که گذشت پنجاه سال حس کمی 
دقّت ورزیدن را به همراه داشته است. با استفاده از تجربه ام نمی خواهم کارهای سهلی 
انجام دهم. بعد از پنجاه سال هم- دوباره تکرار می کنم- باز همان هیجان وجود دارد، 

اما بیشتر هیجانی محتاط گونه.
تومریس اویار: آیا منظور هیجانی »کمتر هورمونیک« است؟

تورگوت اویار: انسان اگر بر اثر تحریکات هورمونیک شعر بنویسد، مطمئنا در سی 
سالگی به پایان می رسد.

تومریس اویار: شاید بیشتر بر اندیشه و فکر تکیه می کنند، یعنی شعر به شکل قطره 
چکانده می شود. و به عنوان یک گونه آزمایشی از دید مشاهده گران می گذرد.

ادیب جان سئور: بر اساس آموخته های خودم، و با اطمینانی صد در صد می گویم. 
در سنّ های بالاتر )می تواند تغییر کند( شعر به شکل بهتری درک می شود و بهتر هم 
نوشته می شود. ببین، به طور ناگهانی حرف شفاف و روشنی را بیان کردم. انسان در 
سنین بیست- بیست و پنج سالگی برای مثال، شعر عاشقانه می نویسد. اما عشق ها هر 
چقدر کهنه می شوند یا که کهنه ترش می کنند، ته مانده عشق در نهاد انسان به شکل 
دیگری ماندگار می گردد. به هنگام نوشتن، می شود عشق را از یک حالت فردی خارج 
کرد و به یک وضعیت همگانی تعمیم داد که در این صورت به شکل بهتری درک می 
شود و این درک بهتر با ایجاد یک وجهه فلسفی راه را برای شعری خوب هموار می کند. 
خوب به مرور زمان بعضی از تجربه ها را کسب کرده به طوری که هر موقع بخواهد می 

تواند بنویسد و این شعر بر آمده از این تجربه ها برجستگی خاصی خواهد داشت.
تومریس اویار: از جمال ثریا سوالی دارم. در شعرهای اخیرت بیان عریان تری )صرفا 
نه خود مفهوم عریانی( داری، و به جای تصویرهای پراکنده، یک بیان خیالی منسجمی 
را شاهد هشتیم. اگر اشتباه می کنم، بگو. این عریانی در پی جستجوی خودآگاهانه بوده 

است؟ یا اینکه در ارتباط با سنّ موقعیتی است که به خودی خود به دست آمده است؟
جمال ثریا: تاثیر سنّ و سال بر شاعر، افزایش آزموده ها را در پی دارد، بعضی از این 
آزموده ها وقتی به شکل خاطره ای آشکار می گردند، خاطره های دیگر را بی اثر می 
کنند. در صحبت قبلی ات، »هورمونیک« گفتی؛ اما در واقع با وضعیتی »خاطره گونه« 
های  جنبه  از  رسید.  پایان  به  من  در  چیزها  از  بعضی  پیش  سال  چند  هستیم.  روبرو 
متعددی انسان سالمی هستم، اما قبل ترها چندین ایده آل داشتم، ایده آل هایی بسیار 
کوچک و شخصی؛ امکان دوباره رسیدن به یکی از آنها... برای مثال احساسی در دوران 
کودکی به یک همکلاسی )شعر من کمی اروتیک هست، شاید به خاطر همین  از این 
مورد حرف می زنم(. بله، شاید برای من رو به رو شدن با چنین موقعیتی بار دیگر امکان 
پذیر نخواهد بود، اما این چیزی بود که در گوشه و کنار جایی قرار داشت و وقتی شعر 
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می نوشتم دوست داشتم کسان خاصّی که مد نظرم بودند، آنها را بخوانند؛ حتا اگر آنها 
هم نمی خواندند، در فکرم شاید کسان دیگری می بودند که شعرهایم را می خواندند، 
برای همین می نوشتم. یکی دو سال قبل، راجع به سنّ خودم فکر کردم... و متوجه 
شدم شدم سنّ آنها مثل سنّ و سال خودم هست. همه پیر شده اند. اما واقعا این گونه 
است. کمی قبل تر گفتم که میان شعر و اندیشه ام فاصله ای وجود دارد؛ ده سال پیش 
این حرف را نمی توانستم بگویم؛ شاید هم در کنار دوستانم نمی توانستم بگویم. انسان، 
صاحب نوعی خوش بینی می شود، و بیشتر به اندیشه تکیه می دهد. آیا این موضوع 

برای ما نوعی تهدید است؟ زیرا که ما با یک آبشار  احساس آمدیم.
ادیب جان سئور: در اینجا می خواهم پرسشی ار تورگوت داشته باشم.

تورگوت اویار: مثل این که غیر مستقیم داریم از کهولت سنّ تعریف و تمجدید می 
کنیم. اما به هر حال هنوز پیر نشده ایم!

جمال ثریا: خوب چه عیبی دارد. بنا به حرف هایمان این هم نوعی پیر شدن است.
ادیب جان سئور: در یک گفتگویمان تورگوت گفت، انسان بعد از گذران سنّ، با الگو 
قرار دادن بعضی آثار و نوشته های مهّم، می تواند در پی گسترش و تولیدی مدرن باشد. 
برای نمونه هم شعر »در پیِ جاودانگی، گیل گمش« ملیح جودت آندای را نشان داده 

بود. این حرف، ذهنم را مشغول کرد. هر چند در اینجا چنین نیّتی ندارم اما...
جمال ثریا: در اینجا وارد بحث می شوم. به نظرم انسان، بعدها امکان دارد به سمت 
از شصت و پنج  بعد  انسان،  اما،  بله  تغییرات  با وجود همه ی  البته  شعر فلسفی برود. 
سالگی نباید در دام تناقض های بزرگی بیافتد. ملیح جودت در تمام عمرش با شعر غنائی 
و عاشقانه با تمسخر رفتار کرده ولی اکنون در پی شعر غنائی است. این بدین معنی است 
که او هرگز نمی خواهد پیر شود، و همچنین با طبیعت سر ناسازگاری و مخالفت دارد. 
در اصل از شعرش نیز مشخص است. البته که یک اثر طنز هم می تواند حالت غنائی 
داشته باشد، اما ملیح جودت که شعر غنائی و عاشقانه را »شعر غنائی کوچه بازاری« 
می داند و آن را به کلی رد می کند، بعدها به همان شعر روی می آورد. به همین خاطر 

هست که از خداوند می خواهم که کسی را به این وضعیت نیاندازد.
تورگوت اویار: آیا برای ما هم خطرناک است؟ این خیلی اهمیت دارد. انسان در حالتی 
به سر ببرد )چه آگاهانه یا ناآگاهانه( که متوجه به پایان رسیدن منابع انگیزشی و الهام 

شعرش باشد.
جمال ثریا: شاید هم متوجه نشود.

تورگوت اویار: نه، حتما متوجه می شود. در آن هنگام به دو چیز پناه می برد. اولی: 
زبانی  بازی های  وارد  به گیل گمش. دومی هم،  مثال  برای  بر مضامین.  دادن  تکیه 
شدن. خطر در همین جاست. در حالی که داستان گیل گمش را نمی توان از اوّل خلق 
کرد و نوشت، اما تنها با تکیه کردن به جادوی بیانی داستان گیل گمش، شعر نوشتن به 

شکلی خبر از به پایان رسیدن حس اصیل 
نوشتن را در بردارد. بازی های زبانی هم 
شاعران  از  بسیاری  است.  شکل  این  به 
پیر، این روزها به شعرهای موزون و قافیه 
دار و خلق مصراع تکراری روی آورده اند. 
همواره به چنین چیزی مواجه هستیم. اما 
من شعرهای دیگر کتاب ملیح جودت را 
دوست داشتم. یعنی شاعر، برای نوشتن 

نباید به دنبال ابزار و وسیله باشد.
ادیب جان سئور: با تو موافقم.

جمال ثریا: بله.
تومریس اویار: پرسشی را که جوابش 
نا تمام مانده را پی می گیریم. همانطور 
که از کتاب »کوچه یالدار« اوکتای رفعت 
در ارتباط با جریان موسوم به شعر نو دوم 
سخن به میان آمد. اگر ممکن هست این 

مسئله را کمی بیشتر باز کنید.
می  رفعت  اوکتای  ببین.  ثریا:  جمال 
نو  جریان شعری  گذار  بنیان  »من  گوید 
ما  شعرهای  ولی  خوب،  هستم«.  دوم 
شود،  می  چاپ  بعد  به   1950 سال  از 
گردد.  نمی  منتشر  کتاب  شکل  به  اما 
یالدار«  »کوچه  کتاب  رفعت،  اوکتای 
هیچ  رساند،  چاپ  به   1956 سال  در  را 
یک از شعرهای کتاب قبلا در نشریه ای 
بنیان  مقدمه  با یک  و  بود.  نشده  منتشر 
گذاری جریان نو دوم را اعلام کرده است. 
حالا اوزدمیر اینجه این مسئله را با دقت 
محاسبه نموده است. من در یک مقاله ام 
سال«  یک  از  »بعد  که  ام  داشته  اشاره 
بنیان گذار جریان  را  رفعت خود  اوکتای 
شعر نو دوم معرفی کرده، اما اوزدمیر می 
گوید بعد سه ماه بوده است، در مصاحبه 
تپه  یتِدی  شعر  جایزه  کسب  از  بعد  ای 
از او می پرسند »شعر چیست؟« اوکتای 
رفعت چنین جواب می دهد: »شعر، یعنی 
بتوان برای دردهای اجتماعی درمانی پیدا 
نمود«. با محاسبه ی اوزدمیر سه ماه بعد 
از این مصاحبه بنیان گذاری جریان شعر 
را  این  کند. خوب،  می  اعلام  را  دوم  نو 
اوکتای  تقویم  خطای  حساب  به  باید 
شبیه  را  شعرهایش  پس  گذاشت.  رفعت 
نشریات  در  یمان  شده  منتشر  شعرهای 

شعر
جهان
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بسیار  شعرها  وجود،  این  با  است.  نوشته 
و  تصاویر  و  روح هستند  بی  و  مکانیکی 
در  شعر  در  و خوب  کامل  طور  به  زمان 

کنار هم قرار نگرفته بودند.
تورگوت اویار: من هم در فروم در این 
باره نوشته بودم و همین گفته های تو را 

بیان کردم.
ادیب جان سئور: من هم در مجله ای 
یک  اگر  کردم...  اشاره  موضوع  این  به 
جمع بندی داشته باشیم: هیچ یک از ما 
بر چسب و عنوان جریان شعر نو دوم را 
نمی پذیریم، اما به فرض بپذیریم، ما در 
مشخصی  جریان  و  قالب  یک  سایه  زیر 
این  مناسب  شعر  که  ایم  ننوشته  شعر 
یافته  ما  از  قبل  رفعت  اوکتای  را  جریان 
از ما  باشد. منطقی نیست. شعر هر یک 
آن  توان  نمی  و  دارد،  تفاوت  یکدیگر  با 
قالب یک جریان شعری مشترکی  را در 
معرفی کرد. پس چیزی را که اصلا وجود 
نداشته است چگونه می توان قبل از همه 

آن را ساخت؟
شود:  ثبت  نیز  حرفم  این  ثریا:  جمال 
و  شعرها  در  را  تاثیراتی  بعضی  انسان، 
نوشته هایش دارد. من از طرف خودم از 
از  در شعرهایم  تُرکی  زبان  استفاده  طرز 
اوکتای رفعت و ملیح جودت تاثیر گرفته 
ام. به واقع این دوشاعر استادان ارجمندی 
گویشی  و  رفتار  حد  از  بیش  اما  هستند، 
این  دیگر  امروز  اما  دارند  گونه  سیاست 
رفتارشان اثر گذار نیست. حرف های آن 
روز اوکتای رفعت، و رفتار و نوشته های 
ملیح جودت به واقع مرا آزرد، مرا به خاطر 

این که دوستشان دارم، آزرد.
را  شاعر  دو  این  سئور:  جان  ادیب 
چون قبل از ما نوشته اند موضوع گفتگو 
قرار می دهیم. اما این موضوع نحوه به 
بر  را فقط  تُرکی در شعر  زبان  کارگیری 
داشته  تاثیر  تواند  می  خوب  شاعر  یک 

باشد... اگر تو شاعر خوبی نمی بودی...
جمال ثریا: اما هنوز هم معلوم نیست.

ادیب جان سئور: در اینجا جمع نشدیم 
اما  از همدیگر تعریف و تمجید کنیم.  تا 

برای کوبیدن هم نیز نیامده ایم.
تورگوت اویار: مخالفت من با آنها یک رفتار کلی است. جمال، حرف های تو حاکی 

از قدرشناسی است. اما هیچ کسی زبانش را از دیگری نمی آموزد.
جمال ثریا: یعنی می خواهم بگویم، نحوه ی کاربرد زبان تُرکی توسط آنها و نتایجش 
در من اثر گذاشته است. برای مثال، شعر »تخم«. حتا اگر با محتوای کلی آن کتاب 

مغایر باشد.
تورگوت اویار: شعر هجایی است.

جمال ثریا: اما در کار ماتریالیزه کردن زبان تُرکی توسط این دوشاعر، نسل شاعران 
دهه 1940 نیز کمک های قابل توجهی داشته اند. اما وقتی از بعُد شاعرانه بررسی می 
کنیم... ببینید خیلی رُک و پوست کنده می گویم، مثل یک برادر؛ از پیری گفتیم مثل 
این که فردا خواهیم مُرد... وقتی به گذشته نگاه می کنیم آن شعرها را خیلی کهنه می 
یابم. یعنی خود یحیی کمال با آن کهنگی اش بسیار خوب است. زیرا که شعرهای این 

شاعران بیشتر مکانیکی اند.
تومریس اویار: دیگر حرف ناتمامی نماند.

جمال ثریا: پس این گفتگو وقتی یکی از ما مُرد، منتشر شود، بلکه به دردی بخورد.
از زبان و استادی شعر شاعران مسن  تورگوت اویار: خوب، طبیعی است که انسان 
تر از خودش تاثیر می گیرد، اما شعر حوزه تاثیر گیری ها نیست، بلکه به عکس نوعی 

واکنش در برابر این تاثیرات است.
جمال ثریا: درسته، این حرف را قبول دارم.

تورگوت اویار: من هم شاید از ملیح جودت و اوکتای رفعت تاثیر گرفته ام اما هدفم 
نوشتن شعری مقابل شعر آنها بوده است.

تومریس اویار: پس می توان گفت تناقض های ناچیز یک ادیب یا هنرمند در مقابل 
استقرار و مقاومتش برای خلق دنیای خودش بخشیده می شود اما عدم اسقرار از بعُد 

ایدئولوژیک یا فهم هنری به نوعی تناقض در رفتار و گفتار خواهد بود.
از یک دوره  تواند  انسان می  این طور هم می شود گفت تومریس؟  آیا  جمال ثریا: 
ارتجاعی و بسته وارد یک دوره ی باز و مدرن شود، اما اگر یک فرد مدرن به دوران 

سنتی و بسته برگردد آن را نمی توان حتا با کهولت سنّ توجیه کرد.
ادیب جان سئور: حساب شده و برنامه دار فرض می گردد. 

تورگوت اویار: این که گفتی چیزی هدایت شده است و حرف جمال، چیز دیگری.
تومریس اویار: به امید گفتگوهای دیگر از هر سه تان تشکر می کنم. اگر دوست 

داشته باشید میزگردی هم درباره خود انتقادی بر پا کنیم.
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شهرستان  اهالی  از  و  آذربایجانی  شاعر  )طاهیر(  طاهر  سهراب 
آستارا در استان گیلان امروزی، به علت بیماری و کهولت سن، 

روز ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ در شهر باکو درگذشت.
سهراب طاهر در ۱۵ مرداد ماه ۱۳۰۵ هجری شمسی در خانواده 
ای آهنگر در شهر آستارا متولد شد. زمانی که سهراب در سنین 
کودکی بود پدرش به دستور حکومت رضا شاه، به کرمانشاه تبعید 
به آن شهر  نیز همراه خانواده خود  ترتیب سهراب  این  به  شد. 

رفت و در این شهر به تحصیل خود ادامه داد.
وی در سال ۱۳۲۰ به همراه خانواده مقیم تبریز شد و در سال 
به تحصیل  باکو  ایران خارج شده و در دانشگاه شهر  از   ۱۳۲۵
پرداخت. اشعار وی در سبک »حسرت« بوده و توام با سوز ویژه 
ای است .او در اشعار خود بصورت دردناکی از جدائیها و از دردها 
از رود ارس به دلیل این  و رنجهای عمیق شکایت می کند و 

جدایی گلایه می نماید.
سهراب طاهر از سال ۱۹۸۴ مدیر مسئول مجله آذربایجان و عضو 
از سال ۱۹۸۶  اتحادیه نویسندگان و  هئیت مدیره شورای شعر 
تا سال ۱۹۹۱ رئیس شورای اتحادیه نویسندگان آذربایجان بوده 
جمهوری  افتخار  مدال  دریافت  به   ۲۰۰۶ سال  در  وی  است. 
آذربایجان نائل آمد و در سال ۲۰۱۰ از طرف اتحادیه نویسندگان 
وی  به  مایاکوفسکی  بین‌المللی  جایزه  مسکو  مترجمین شهر  و 

اهدا شد. وی مؤلف چندین رمان و اشعار بسیاری است.
وی اشعار بسیاری به زبان ترکی آذربایجانی سروده است از آن 

جمله:
- آی ایشیغیندا )۱۹۵۶(

- حیات سئوگیسی )۱۹۶۱(
- قیریلان زنجیرلر )۱۹۶۵(

- منیم یولوم )۱۹۷۵(
- انقلاب قارتالی )۱۹۸۹(

وطن خاطرینه )۱۹۹۸(

شعری از سهراب طاهر 
آنامین ألی

آنامین اللری یادیما دوشوب،
اؤپوب گؤزوم اوسته قویماق ایسته رم

ألینین کؤتَگی نئجه شیرین دیر،
شیرین کؤتَگیندن دویماق ایسته رم ...

حیرصله نیب او منی هردن دؤیَنده،
یاشلی گؤزلرینی قیرپیب یوماردی،

خیردا اللری نین تیتره ییشیندن،
نصیحت تؤکولور، اؤیود داماردی!

ترجمه به فارسی
دست مادرم

دستان مادرم به یادم افتاد،
آن دستهایی که می‌خواهم بوسیده بر چشمانم نهم

کتکهای دستش چقدر شیرین بود،
می‌خواهم از آن کتکهای شیرین سیراب شوم ...

به ندرت که عصبانی می‌شد و می‌خواست منو بزنه،
چشمان اشکبارش را برهم می‌نهاد

از آن کوچک دستان لرزانش،
نصیحت می‌ریخت و آینده نگری می‌بارید!

درگذشت سهراب طاهر، شاعر بلند آوازه آذربایجانی
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پیام گزارم
شاعر! تو بار عشق به منزل کشیده ای

»قو« یی کنون به خلوت دریا رسیده ای
ای »قو«ی برده گوی به نیکی کنون بگوی

از باد و موج و آنچه به دریا شنیده ای
گاه نبرد و کشمکش باد و موج ها

از سنگری به سنگر برتر جهیده ای
وقت گل و شکوفه در آغوش آبها
آرام در سکوت بهشتی خزیده ای
با سیر خود بر آب به پویایی خیال

از لطف مهر خویش صفا آرمیده ای
زیباتر از محبت دلدادگان بگوی

در زیر آسمان بهاران چه دیده ای؟
عمری به بزم و رزم بودی پاک و سرفراز
اینک چرا زهر کس و ناکس رمیده ای؟

تا مرگ غیبتت نشاند دلی به سوگ
بر جان خویش تهمت عزلت خریده ای

من داستان مرگ نجیبت نوشته ام
حسن ختام شعر و پیام گزیده ای

»حلاج« وار دار انالحق زدی به عمر
اینک تو پاک قطره خون چکیده ای.

تعهد
یاران! کبوترم کبوتر چالاک نامور

در راه بوده ام همه ی روز و در گذر
با من یکی پیام، شاید نوین خبر

نشنیده هیچ کس ز من این گفته: »خسته ام«
من پایبند نامه ی بر پای بسته ام

همراه ماه و مهر
آزاد بر سپهر ، ننشسته ام

به برجی و بر بامی و دری
نگرفته ام به پیش ره و رسم دیگری

نشنیده ای ز هیچ کس این گفته را که من
پیمان این پیام گذاری شکسته ام

شعرم همان کبوتر چالاک تیز پر
در نور آفتاب جهان تاب در گذر

آزاد در سپهر خیال ره هنر
پا بند یک پیامم و یک عهد بسته ام

در بند این تعهد و رسم خجسته ام

شعرم به جام حافظ و- در نای مولوی
آب حیات عشقم و – جانسوز آتشم

هر چند تلخ کام و خونین دلم و لیک
چون جام خنده بر لبم و شاد و سرخوشم

عطری ز بامدادم و »آنم که زندگیست«
سوزی ز برف و باد زمستان شاعرم

تن شسته ام به نور و نشسته به سایه ام

شعرم پیام گزارم کبوترم
اینک بیا به بام عزیزان نشسته ام
من پایبند نامه ی بر پای بسته ام.

دکتر علی اکبر ترابی »حلاج اوغلو«

شعر      ایران
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■
چه کار می شود کرد

هنوز آهن ها دارند زنگ می زنند روی سطرها
و کاغذها در سطح آب روشن می شوند   چراغ ها نه

اگر راه می افتم در باد
به خاطر پستچی تنبلی ست که

هی دارد با نامه ام ور می رود
شاید به یاد دوچرخه ای که در روز آشتی من و بهار 

سرهمین چهارراه گم کرده است

اگر نام خیابان ها را می دانستم 
خودم را می کاشتم مانند ماشینی که وسط این همه مسافر

آن قدر هم پول ندارم
بستنی بخرم برای همه   حتی برای سیاهانی که

دارند پشت سر آفتاب حرف می زنند

می خواهم باز هم 
با تمام سادگی 

سنگر بگیرم پشت سقراط
هرچند می دانم 

قیچی می کنند دنباله ی ستاره را
و پاچه عریان ها کوچه ها را به دنبال خود 

سوتی در کار نیست
شب نمور 

پاسبان ها به خواب ساندویچ هات داگ می روند
با پول باقی مانده از خرید یک پاکت سیگار بهمن  

وکمی خرت و پرت 
که حتی کفاف خریدن داستان ژاندارک را هم نمی دهد.

امیرعلی آذرطلعت در تبریز زاده شد. تحصیلات خود را تا اخذ 
درجه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی ادامه داده و 
در حال حاضر به تدریس در دانشگاه فرهنگ و هنر و هنرستان 
های  قالب  و  ها  زبان  در  وی  دارد.  اشتغال  زیبا  هنرهای  های 
مختلف شعری اعم از کلاسیک، نیمایی و سپید تجربه کرده و 

زبان خاص شعری خود را یافته است.
در کارنامه ادبی او دو دفتر شعر به نام های »بریده خواب« و 
»با یک تفاهم ساده« و تحقیقاتی چون تدقیق و تصحیح دیوان 
به چاپ رسیده است(.  این دیوان  از  مسیح کاشانی )گزیده ای 
تحقیق در دیوان پروین اعتصامی به چشم می خورد. وآثار دیگر 
وی هم که هنوز منتشر نشده می توان به تصحیح و شرح دیوان 
فارسی  فارابی، تصحیح دیوان وحید قزوینی و وزن شعر  ظهیر 

اشاره کرد.
می  خوانش  به  را  آذرطلعت  اشعار  از  هایی  نمونه  ادامه  در 

نشینیم:
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■
کدام گله رمیده ست در فراسوها

که هول حیطه گرفته ست خواب آهوها
نمانده با شب تلواسه در کشاکش خواب

بجز تفاله ی کابوسی از تکاپوها
چه شب که در تپش نیم گام هروله ماند 

میان این همه بیزاری از هیاهوها 
نثار صبح دروغین شد از سماجت خواب

ستاره چینی من از مسیر سوسوها 
مگر فضای سگی داشت حول خس خس مرگ 

که بوی لاشه ی شب بود و گند چاقوها
به اتفاق شکستند بغض حادثه را 
حرامیان کمین کرده پشت باروها

■
کسی که پاک کند برف کوچه را کوچید 

ز ابر دیرگذر خسته اند پاروها
بهار جوشی این باغ هم که سهم فردا بود 

نکاست از تنش هجرت پرستوها  

■
اتاق خالی این عصر 

پر از تفاله ی خوابی ست دعوتی 
و ردّ پنجره از شکل خالی لیوان 

مسیر هندسی کفتری ست 
که در شبانه ی بی هیچ 

هوای سوخته را می گریست 

■
تصویر رنگ باخته ی خواب 
چون سایه ی کبوتر سنگی

مانده ست پشت خیمه ی اوهام

در قهقرای شب 
تا چندمین ستاره ی خاموش 

چشمم صعود می کند از شیشه های ابر 

■
تا ساعت چیدن ابر از چشم خیس بهاران 

در برکه ی که خواب ماندیم با یک سبد بوی باران
بالاتر از کرت بی آب پای مترسک شکسته ست

پیداست فردای گندم از غارت کشتزاران
از حیطه ی ظهر تاراج تا ناکجای نفس گیر

بر قامت دشت پیچید چون هاله گرد سواران
یک آسمان تکه ی ابر می ریخت از چشمهایش 
وقتی که زل می زد آن مرد بر قلع و قمع تقاران
بعد از خرابی نمانده ست در گوش این قوم حتی

یک حرف بی رنگ چون باد از قصه ی روزگاران
رفت آن زمانی که ماندن تاویل یک سرکشی بود

با دوده ام در تلاقی ست تکوین آیینه زاران
بوی یهودای ترفند برخاست از شام آخر

در سایه سار صلیب است مهمانی دوستداران
یک لحظه از چوبه ی دار خالی نشد شانه ی من

آغاز عمر دوباره ست جان کندن سربداران 
اوقات تنهایی ام را همراهی دشنه پر کرد

تا حق نان و نمک شد پامال این نابکاران 
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سرودی بخوان برای این سرزمین!

1
154 ■ بهار 1395

علی حامد ایمان

1
تو نبودی

ترا تنها من آفریدم، در درون ام
به همراه تبریز.
خنده های ات 

عاریتی ست از لاله های مغان
آتش چشمان ات

عاریتی از ساوالان
و دوست داشتن های ات

عاریتی از تبریز.
تو که عریان شوی

از تو هیچ نمی ماند، جز تبریز.

چشمان ات
پیش از خدایان هم نبودند.

آنها را من آفریدم، پیش از زادن خدایان.
آنها را که آفریدم

در یکی 
هفت آسمان 

و در درون دیگری
آتشی از سرزمین ام ریختم.

چشمان تبریز را می گویم
من آفریدم آنها را

تا تنها من
من ترا عریان بینم.
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چشمان تو
رمز فریادهای من است

همچون چشمان »مونالیزا«
که در درون خویش

پنهان کرده امضای خدایش را.

چشمان تو 
حقیقت اند

آزادی
آتش

و زیبا.
زیباتر از چشمان »الزا«

حتی وقتی که پارتیزان ها
زمزمه می کنند آن را

در درون خویش.

چشمان تو
زیبای اند

زیباتر از »پاریس« اند
در چشمان »مونالیزا«

زیباتر از معجزه »موتزارت«
زیباتر از سمفونی نهم »بتهوون«

زیباتر از شب های پر ستاره »هلند«
و زیباتر از گل های آفتاب گردان »ون کوک«.

چشمان تو
فریاد اند

فریاد من 
در سرزمین بی آواز.

اکنون تو بمان
جمع کن عصیان های ام را، از کوچه های این 

سرزمین
تا از آنها پرچمی سازی، از برای آزادی.

بردار جای پاهای ام را
و بر سر دار بیاویز.

رویاهای ام را، به تو دادم
بر گیسوان ات بیاویز، آنها را

تا اگر آزاد هم نباشند
راه آزادی را بنمایانند.

آرزوهای ام

از آن تو
ببین چه دراز اند!

به درازای فریاد آراز.
حسرت های ام را بگیر

دفن کن آنها را، در این سرزمین
و بر روی آن

مشتی از آتش ساوالان بپاش.

همه را ببر
همه از آن تو

هر چه که دارم، از آن تو
بگذار نشانی نماند از من

از برای آزادی
اما، تو بمان.

رویاهای مان
اکنون به گل نشست

آرزوهای مان
خشکید.

حسرت های مان
یخ زد.

اما تو بمان 
و همه دوست داشتن های ات را

پای دیوار ارک بریز.
بگذار وقتی که عریان می شویم

و آتش می زنیم خود را، با آتش چشمان ات
دوست داشتن های تو
پای دیوار ارک باشند.

بگذار خاک گور ما
دوست داشتن های تو باشد

تا به جای گل
عشق بروید در آن.

چه دورانی ست، که دیگر نمی توانیم آتشی بزاییم
آتشی بزاییم، حتی برای گور خویش.

تبریزی که آتش نزاید
به چه کاری آید؟!
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2
گفتی بیا

آمدم.
تو مرا به سرزمین ات دعوت کردی

و من اکنون آمده ام.
همه تبریز را فریاد زدم

همه کوچه های سرزمین ات را، فرا خواندم.
تو که مرا خواندی، با پاهای برهنه آمدم

آن چنان که گویی
پاهای ام 

سرزمین ات را می خواهند ببوسند.
اکنون آمده ام

همه شهر را فریاد زدم
تا دوست داشتن های ام را بیاورم.
از آتش ساوالان، دسته گلی چیدم

تمامی حسرت های ات را
از پل شکسته، برچیدم

گیسوان ام را عصیان آموختم، از بادهای شهر
تا ستارگان آسمان ات

گیسوان ام را بیارای اند.
چشمان ام، اکنون به رنگ چشمان سرزمین توست

پر از آتش.
می شنوی آوازم را!

از خدایان المپ به عاریت گرفته ام، آواز سرزمین ات را.
زخم های ام را با شورترین آب سرزمین ات شستم

تا سکوت را فرا گیرم.
اکنون تمامی وطن را، به تن کرده ام

و با گل های سرزمین ات
آراسته ام.

اکنون، آمده ام
آمده ام پای دیوار شهری 

که همه آزادی خواهان سرزمین ات
پای آن جان داده اند.

آمده ام
اکنون که آمده ام

تو بگو که چه باید کنم؟
تو بگو که چرا فرا خواندی
مرا پای دیوار سرزمین ات.

چه فرقی می کرد، که در کدامین کوچه شهر
دوست داشتن های ام را بگسترانم

و در کدامین میدان شهر
آواز خدایان را سر دهم؟

اکنون که آمده ام به پای دیوار شهر 
بگو که به چه کارت می آید

تمامی دوست داشتن هایی را که برایت آورده ام؟!

3
ترا فرا خواندم، تا پای دیوار شهر

به رقص درآیی
با همه دوست داشتن های ات.
به رقص درآیی، از برای آزادی

چرا که تنها دوست داشتن های توست
که بهترین رقص دلاورانه را می کنند

برای آزادی.

ترا، برای رقصیدن فرا خواندم
پای دیوار مقدسی، که آزادگان بسیاری رقصیده اند.

اکنون دختران »زئوس« را فرا خوان
همه آن دختران را، فرا خوان

همه آن الهه های 
شعر

موسیقی
نقاشی
عشق

دریا و آسمان
و تو

الهه زیبایی.
می خواهم اکنون همه دست در دستان هم

برای آزادی، به رقص درآیید.
آخر می دانی!

ما نمی دانیم که آزادی، چه رنگی دارد
با کدامین لباس، می رقصد
با کدامین نگاه، رام می کند
نمی دانیم چگونه می خندد

چگونه اشک می ریزد
و چگونه عاشقانه می نگرد.

راستش 
ما آزادی را ندیده ایم.

تو بیا، برقص از برای آزادی
تو هر جور هم که برقصی
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ما می گوئیم
آزادی 

همان رقص توست.

4
اکنون، عریان شو

عریان شو در محضر خدایان
تا شعله های اندام ات

عصیان شهر را بخواباند
و باطل کند، ورد خدایان را.

عریان شو 
نهراس از عصیانگری

نه از آشوب شهر
و نه از فتنه.

نهراس، 
عریان شو، از برای آزادی.

اکنون، برخیز
برخیز و عریان کن، خود را

به آتش بکش، محکمه خدایان را.
عریان شو

دست بر چشمان خویش مگذار
نترس از حکم خدایان.

صحنه را آتشین کن
به آتش بکش، محکمه را

تا همگان ببینند، لحظه زایش ونوس را.

عریان شو
عدالت را، عریان بکن

بی اعتبار کن، محکمه را
شرمسار ساز، قانون را

سرخ کن، سیمای خدایان را
به تباهی بکش، آنها را

چرا که خدایان، به تباهی رفته اند
و بیش از هر زمان دیگری

فرسوده اند.

عریان شو، از برای آزادی
اعتراض کن، بر این همه تیرگی

فرو ریز، نظم دروغین را
روشن کن، آتش آسمان ها را

چرا که اکنون

تمامی خورشید، از آن توست
و تمام تیرگی ها

از آن خدایان.
اکنون، تمام نگاه ها بهت زده

تمام چهره ها، فرو ریخته
تمام دروغ ها، رسوا شده

اکنون این تنها عریانی توست
که عدالت را، زیباتر می کند

و آزادی را، می رهاند. 

اکنون عریان شو 
که عریانی تو

آخرین دست آویز ماست.

5
بیا بر سر آخرین قرارمان

در زیر دیوار شهر
که دردهای کهنه مان را، بسراییم

و زخم های مان را
تازه گردانیم.

وطن را، از تن ات بیرون کن
عریان شو

خورشیدی بساز، از آتش چشمان ات
و آغوش ات را بگشای

تا تبریز را بخوابانی.
بخوابان عصیان این شهر را

بخوابان حسرت های آن را، در آغوش خویش
اما به یاد داشته باش

به پای معبد شهر من که می آیی
کفش های ات را بیرون آر.
بیرون آر کفش های ات را

همچون آن پیامبری، که به وادی مقدس وارد شد
ندا آمد

نعلین از پای برگیر.

تو اکنون، به سرزمین مقدس من وارد شده ای
که برای خواباندن آن

همچون آن شاعر
باید پوستین اندازی، نه نعلین.

می بینی!
می بینی شاعران شهر مرا
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که برای آتش تو
پوستین از خود می کنند.

عریان شو
گیسوان ات را، برهان

سازهای مان، سکوت کرده اند اکنون
آوازهای مان، خشکیده اند

بادهای مان، به اسارت درآمده اند
خنده های مان، مرده اند

نگاه های مان، 
بازمانده اند.

گیسوان ات را باز آری
تا سازی برای این سرزمین بسازم

و بهترین سرودها بشوم
در زیباترین فریادها

تا تنها
تو تبریز را

در آغوش عریان خویش بخوابانی.

6
سرودی بخوان، برای سرزمین من

سرودی از جنس آتش.
آکنده از عشق کن، کوچه های شهر را

عریان شو، اکنون
رقصی وحشیانه بکن، در کنار معبد ما

تا خدایان برقص درآیند
و ما هم بسراییم، 

ترانه های کهن خویش را.
فریادت را بلند کن

آتش بزن، به اندوه های سنگین ما
که در کنار شعله های آن

به تماشای رقص خدایان نشینیم
آن هم در معبدی

که نیایشگرانش کوچیده اند.

عریان شو
دیوانه کن رویاهای ما را، با رقص آتشین ات

تا روح مان را آزاد کنیم.
به آتش بکش، عشق خدایان را

تا باز یابیم راه های گم شده خویش را
و به آوارگی خود

مقصد تازه ای بنمایانیم.
توشه ای به ما ده، از خرمن گیسوان ات

تا روحمان آرام گیرد
در کنار معبدی که خدایانش رمیده اند.

بیا اکنون
عریان شو

سرودی بخوان به ما، از جنس آتش
تا زخم های معبدمان

خود را بیارایند
و ما نیز در گرمای آن

بیارام ایم..

تو دوست داشتن هایت را بیاور
و من تبریز را

تسلیم تو می کنم.

7
تو گفتی، و من دوست داشتن های ام را آوردم.

گیسوان ام را
با بادهای آتشین شهر، شستم
تا بهترین ساز آزادی را بنوازم

و با گلویی آتشین
بهترین سرودام را بخوانم

از برای تبریز.

اکنون، هر آن چه گفتی را آورده ام
و در پای دیوار شهر

چشمان خود را بسته ام.
اکنون نوبت توست 
ببین، عریان شده ام

تا تمامی آتش ساوالان را به تن کنم
و تو تبریز را

تسلیم من بکنی!!!

8
...
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نقابی علی  محمد 

شبستری معجز  زادگاه 
شهرستان شبستر در دامنه جنوبی »ماجین«)خرمن یئری( از رشته کوه میشو قرار گرفته 
و قدمت بس دیرینه دارد. بنا به نظرات غالب نام شبستر معرب چیچستر می باشد و 
با پسوند حرف )ر( آن اسم را از دریاچه چیچست )ارومیه( برگرفته است. از نظر وجه 
تسمیه، تا حال سند و یا ماُخذی مورد قبول ارائه نشده است. به طوریکه اسناد تاریخی 
از نظر اقتصادی، سیاسی و  ایران  نشان می دهند در آخرین سالهای قارجاریه، کشور 
اجتماعی نامطلوب بود، در آن دوران قصبه شبستر به طور تخمینی دارای »راسته بازار« 
نه چندان طویل، تقریبا در مرکز قصبه قرار گرفته بود، ورودی محلات»قلعه باغی«، 
»ماللا نگوره«، »سیس بی«، »دوه چی )شتربان( و شوجئی )شگاه( از درون راسته بازار 
منشعب می شدند و کمی با فاصله محله »برو«)برآب( و کوچه )چای( قرار داشتند، در 
چنین قصبه کوچک و کم آمد وشد، ششصد خانواده زندگی می کردند. در سوی غرب 
راسته بازار، میدان گندم و در بخش جنوبی با فاصله اندک »سبزی میدان« و در جنوب 
غربی با فاصله چندمتری، مسجد جمعه قرار داشت و درجنوب آن، در فضای باز گسترده، 
میدان چهار پایان که فقط در روزهای چهارشنبه )هفته بازار محلی( برپا می گردید، به 
ائیله دی  چشم می خورد. معجز در باره همین بازار چنین نگاشته است: سنگ فرش 

بازاری، بئش آلتی معمار ، گوُر نئجه روشن اولوبدور، او قرانلق بازار )1310(

- میدان گندم 
سطح میدان گندم مانند راسته بازار سنگ فرش بود و در جلوی ساختمان بخشداری 
)1316ش( که مشرف به اطراف و دکان های درب چوبی تاشو )آکاردئونی( و الوایداز 
شمالی و جنوبی وحوض بزرگ بیضی شکل بود، مواد خوراکی از قبیل غلات، حبوبات، 
لبنیات، شیره انگوره و همینطور بار درختی از آن جمله بادام، گردو، فندق، سبزه آفتابی و 
خرما و دیگر مایحتاج خانوادگی عرضه می شد. بخش غربی میدان هم منتهی به آرامگاه 

شیخ محمود شبستری و کوچه ها و دالان های پراکنده محلی می شد.
در آن دوران چند نفر حراج گذار اموال دست دوم، به اسامی رستمعلی، حیدر ایروانی، 

به مرور سالهای متمادی یکی  عبدالعلی 
در  جمعه  روزهای  در  دیگری  از  پس 
بساط  شده،  یاد  میدان  توت  درخت  زیر 
حراجی پهن می کرند، آخرین حراج گذار 
به نام یوسف خاقانی بود، در حال حاضر 
پدیده حراجی بر چیده شده و به جای آن 
کهنه  نفر  چند  شبستر  بار  تره  میدان  در 

فروش، شخصا بساط پهن می کنند.
از  عبارت  حراجی  کالاهای  یا  اجناس 
رسیده  ارث  به  فتوفی  از  که  بود  اموالی 
لوازم  مادی،  نیاز  از روی  یا کسی  و  بود 
می  قرار  گذار  حراج  اختیار  در  را  خانگی 
داد. حراج گذار وسایل سپرده شده را که 
اغلب عبارت بود از سماور زغالی، قوری، 
کاسه بشقاب چینی روسی، فرش، گلیم، 
قالیچه، سینی، سر قلیان، کرسی، لحاف، 
در  بود.  خانگی  وسایل  دیگر  و  تشک، 
همدیگر  بغل  فرش  سنگ  زمینی  سطح 
در  مزایده حضوری،  با روش  و  می چید 
تماشگر  و  مشتری  ای  عده  که  حالی 
بودند،  شده  جمع  بساط  دور  به  مذکر 
جنس را فروخته و پس از کسری تومنی 
تومنات  عنوان  به  درصد(  )ده  قران  یک 
)حق الزحمه( کسر و مابقی را به صاحبش 
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تحویل می داد.
بود  ترتیب  بدین  اجناس  فروش  روش 
تومان و  با مبدا یک  بها  اجناس کم  که 
تومان  ده  یا  پنج  مبدا  با  قیمتی  اجناس 
از سوی حراج گذار اعلام می شد. حراج 
بار  چند  را  نظر  مورد  جنس  قیمت  گذار 
تکرار می کرد، داوطلبان قیمت را بالا می 
مرز  به  جنس  ارزش  که  هنگامی  بردند، 
مطلوب می رسید، حراج گذار می پرسید: 
به  خطاب  پس  دهد؟  نمی  بیشتر  کسی 
صاحب جنس می گفت: چشمانت را باز 
پذیرفته  پشیمانی  فروشم،  دارم می  کن، 
نمی شود! آخر سر بسان هنرمندان نقش 
آفرین تئاتر، کف دستاهایش را به هم زده 
رفت،  فروختم  سه  دو  یک  گفت:  می  و 

خدا خیر بدهد! 

سماور  فروش  از  ای  صحنه   -
»ورشو« یا روسی

هر  تومن.  ده  بینی!  می  که  سماور  این 
خریدار  ای  بگوید.  دهد  می  بیشتر  که 
چشمانت را خوب باز کن! این جانور هم 
مالت را می خورد هم جانت را، من نمی 
دانم این طلاست یا مفرغ است. به همبن 
جناس  الفاظ  پربها،  اجناس  برای  ترتیب 

دو پهلو بکار برده و سبب خنده حاضرین می شد.

- میدان سبزی فروشی )2(
در »سبزی میدان« نیز میوه های فصلی و سبزیجات روی زمینی یا زیرزمینی به وسیله 
انجام می  ندرت دادوستد »پایاپای« هم  به  به فروش می رسید.  دار  ترازوهای دسته 

گرفت.

- میدان چهار پایان)3(
در میدان چهارپایان معامله یا خرید و فروش گوسفند، بره، بز، قوچ، گاو نر و ماده، اسب، 

الاغ، گاو میش، مرغ خانگی و خروس و دیگر حیوانات اهلی انجام می گرفت.

- نماد میدان چهار پایان
سمبول همین میدان وسیع گورستانی عبارت از دو قطعه قوچ سنگی بود که یکی را 
فرهنگ  از  و  اند  دوخته  آذربایجان چشم  معنوی  ثروت  به  که  تاریخی  آثار  غارتگران 
اجتماعی نامطلوب برخوردارند، مدتی پیش فرصت را غنیمت شمرده و مخفیانه ربودند. 
در حال حاضر قوچ سنگی تنها مانده به عنوان نماینده فرخی حسین کرد شبستری، در 
میدان ورزشی »تختی« شبستر، بدون شمشیر به دست، به نشانه یادگار تاریخی نیاکان 
شبستری، در کشیک اهالی »گونئی« سرپا ایستاده و نظاره گر زادگاه محبوب میرزاعلی 

معجز شبستری می باشد.
در اساطیر آذربایجان، قوچ نماد قدرت بکار رفته است. تاریخ نگار آلبانی به نام »مویوسی 
کاتان قاتواسی« در قرن هفتم میلادی در اثر نوشتاری خود به نام »تاریخ اغوان« چنین 
نگاشته است: طوائفی که در اراضی آذربایجان می زیستند، از سنگ، مجسمه ها تراشیده 
و به آنها ستایش می کردند و در ضمن به افتخارآنان، اسب، قوچ و چهار پا ذبح می 

کردند. )آذربایجان درس پلاستیکاسی. باکی 1986م ایشیق- راحیم افندی()4(

- وسایل نقلیه
از اسب و الاغ بود و برای  نقلیه شبستر عبارت  در گذشته های نه چندان دوروسایل 
مسافرت به شهر تبریز و آبادی شرفخانه )شرابخانه( از قطار و درشکه و گاری استفاه می 
کردند، در خود شبستر دو دستگاه درشکه فعالیت داشت، یکی متعلق به روانشاد محمد 
میرزا  )مالا عمی( صالحی شبستری  و دیگری متعلق به مصطفی حاجی احمدی نامی 
بود. در واقع اولین بانی حمل و نقل عمومی شبستر این دو نفر بودند. جهت نگهداری 
اسب و الاغ دادوستد کنندگان، چندین کاروانسرا دائر بود، روزهای چهارشنبه که هفته 
بازار محلی شبستر برپا می شد، به قول معرف در راسته بازار و میادین سه گانه جایی 
اذهان تداعی  را در  ازدحام مردم شهر، هرات قدیمی  نبود،  باقی  انداختن  برای سوزن 

می نمود.
در زمان حیات معجز شبستر فاقد خیابان بود، در آن دوران سیه روزی به ویژه در زمان 
مصون  و جهت  نداشت  را  اجتماعی  لازم  امنیت  »گونئی«  منطقه  مشروطیت  جنبش 
ماندن از مهاجمان اسب سوار قره داغی و کُرد، کوچه های تنگ و پرپیچ وخم و دالان 
های سقف کوتاه ساخته می شد. ناگفته نماند که مخفیگاه های شبستر در بین منازل به 

نام »قاچ ها قاچ قویولاری« یادگار شوم همان روزهای ناامنی است.

- معشیت
از جوانان و مردان تحت  تامین می شد: عده ای  از دو طریق  اهالی شبستر  زندگانی 
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عنوان غربتکش به شهرهای باکو )بغ کوه(، نخجوان، ایروان، باتوم، تفلیس، قروزنی، 
اندوخته  از  پس  شدند.  می  کاسبی  مشغول  و  مسافرت  عثمانی(  )پایتخت  قسطنطنیه 
به آسودگی زندگی می کردند و در صورت  به زادگاه برگشته و چند صباحی  مطلوب 
امکان ملک یا آب کاریز خریداری می کردند، پس از مدت کوتاهی باز راه غرتبکش را 
پیش می گرفتند. عده ای دیگر نیز با کشاورزی، باغداری و دکانداری مشغول شده و 

زندگی خانواده را تامین می کردند.

- صنایع و مشاغل محلی 
خیاطی،  سازی،  حلبی  آهنگری،  از  عبارت  دوران  آن  دستی  کارهای  و  محلی  صنایع 
نجاری، فرشبافی، تعمیر ساعت، سبد بافی، سفیدگری، آرایشگری، سماور سازی، سنگ 
تراشی، طلا سازی، عکاسی، قاشق سازی چوبی، شرینی پزی، نعلبندی، میخ زنی ظروف 

چینی و نظایر آن بود.
فروشی،  چاروق  فروشی،  توتون  فروشی،  پنبه  فروشی،  پشم  از  عبارت  محلی  مشاغل 

چینی فروشی، سقط فروشی، قصابی، عطاری، بزازی، سلم فروشی و نظایر آن بود.

- بهداشت 
برای استحمام اهالی سه باب گرمابه زیرزمینی دائر بود و پزشک تجربی به نام دکتر 
با روش  مشهدی هاشم اصغر پور بود که از شهر تفلیس به زادگاهش برگشته بود و 
بود  ترتیب  بدین  مریض  درد  تشخیص  بود.  بیماران  مداوای  مشغول  علفی،  پزشک 
که دکتر بدون وسیله پزشکی امروزی درون چشمان، ضربان نبض و قلب مریض را 

مشاهده، سپس داروی لازم را که دست ساز با علفیات بود تجویز می کرد.

- زندگی سنتی
هدف اصلی اهالی این بود که وظایف مذهبی خویش را به جا آوردند و تامین آذوقه 
یکسال که عبارت از یک راس گوسفند فربه و برای هر نفر از خانواده نیم خروار )250 

کیلوگرم( گندم بود، مهیا سازند. بعد دیگر غم و اندوه چندانی نداشتند.
وسایل گرمازای کرسی و اجاق که عبارت از هیزم بادام یا سنجد بود، از باغ شخصی 

خویش تدارک می دیدند. فصل زمستان 
استراحت  اهالی بسان ماه عسل و  برای 

بود.

- تولد ودوران کودکی میرزاعلی 
در دوران سلطنت ناصرالدین شاه قاجار، 
وسایل  از  شبستر،  روزی  آن  قصبه  در 
کشی،  لوله  آب  مانند:  امروزی  رفاهی 
برق سراسری، گاز طبیعی، تلفن خودکار، 
خودروهای  کامپیوتر،  تلویزیون،  رادیو، 
مدارس  و  آسفالته  های  خیابان  تندرو، 
نوین و نام ونشانی در بین نبود و اجتماع 
بی  و  یکنواخت  پریشانی  حال  در  نیز 
دست  مردم  اکثریت  ناآگاهی  و  سوادی 

وپا می زد. 
تاریخ  در  ایستا  و  بسته  محیط  چنین  در 
در   )5( )اسفند(1252خورشیدی  7حوت 
با  فرزندی  شبستری،  آقا  حاج  خانواده 
همیاری قابله محلی پا به عرصه هستی 
نهاد، بنا به روش و آداب روسوم آن دوران، 
در یک روز نیکو، مراسم نامگذاری ساده 

و خودمانی به شرح زیر برگزار شد:
که  تجربه  با  و  شایسته  بانوان  از  یکی 
از  را  بچه  قنداق  اشت،  حضور  منزل  در 
گهواره پارچه ای و متحرک که در کنج 
پایین اتاق نشیمن به بدنه دو دیوار زاویه 
متصل بود، با احتیاط کامل و گفتن بسم 
و  خانواده  افراد  حضور  در  برداشتند.  الله 
مدعوین اندک در اختیار بزرگ خاندان که 
تکیه  متکا  به  و  نشسته  کرسی  در صدر 
خانواده  رئیس  دهد.  می  قرار  بود،  داده 
و  داشته  نگه  بازوانش  روی  در  را  نوزاد 
فرستادن  و  ماشاالله  و  الله  بسم  گفتن  با 
صلوات بر محمد و آل او، با دلی آکنده از 
با صدای آهسته و زمزمه  مهر و محبت 
وار به گوش راست نوزاد بانگ اذان و به 
را  نامش  و  خوانده  اقامه  آن  گوش چپ 

»علی« می نهد.
دامن  در  را  دوران خورد سالی اش  علی 
پر مهر و محبت مادرش زهرا گذرانده و 
هنگامی که به سن مکتب رفتن می رسد، 
او  آقا  حاج  پدرش  روز خجسته،  یک  در 
نامی می سپارد  به مکتبخانه ملاعلی  را 
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میرزا)6(  لقب  دارای  و  خوانده  درس  تا 
گردد.

خواندن  درس  سال؟  چند  از  پس  علی 
امور  در  خویش،  زمان  اطلاعات  وکسب 
باغداری و کشاورزی- که تنها شغل رایج 
یارو  بود-  شبستر  منطقه  در  تولیدی  و 
که  نماند  ناگفته  شود.  می  پدرش  یاور 
در آن دوران دائر کردن مکتبخانه بسیار 
سهل و آسان بود و هیچگونه هزینه در 
بر نداشت، مکتبداران باسواد و کم سواد، 
کوچک  مساجد  در  یا  خویش  منازل  در 
)زاویه( تدریس کرده و به شاگردان روش 
خواندن نوشتن نظم و نثر را می آموختند. 
به  )ریاضیات  »سیاق«  علم  ضمن  در 

سبک قدیم( هم آموزش می دادند.
عدد  یک  را  خانه  مکتب  اثاثیه  اسباب 
یک  شده،  دباغی  پوست  یا  تشکچه 
میز  منزله  به  کوچک  پیشخوان  یا  جعبه 
به،  سنجد،  ترکه:  عدد  چند  و  بود  معلم 
آلت  عدد  یک  یا  و  شمشیرک)موسون( 
چوبین به نام فلقه )فلک( که برای کتک 
رفت،  کار می  به  زدن شاگردان خطاکار 
آن  درسی  های  کتاب  داد.  می  تشکیل 
الغافلین،  تنبیه  قرآن،  از  عبارت  زمان 
شیخ  عباسی)فقه  جامع  الخبان،  ابواب 
احمد  )ابونصر  الصبیان  نصاب  بهائی(، 
بوستان  و  گلستان  ترسل،  فراهی(، 
تاریخ  شیرازی،  حافظ  غزلیات  سعدی، 

معجم و تاریخ وصاف، درهُ نادری و نظایر آن ها بود. شرح درس به مانند امروزه کلاسی 
نبود، هرکسی توانایی و استعداد بیشتری داشت و کتاب های درسی اش را زودتر به 

پایان می رساند بقول امرزی ها فارغ التحصیل می شد.
بدین  انجام می گرفت،  نشستن و جابه جا شدن در محل کلاس هم در روی زمین 
ترتیب که آخوند در صدر کلاس در روی تشکچه و یا پوست دباغی شده مستقر می 
شد، خلیفه )مبصر( هم در بغل دست وی و شاگردان هم به ترتیب در روبه روی آن دو 

قرار می گرفتند.
تا جز عم فرا می  را  ابجد)7( سپس قرآن  اولیه حروف  شاگردان مکتبخانه در مراحل 
گرفتند، هنگامی که شاگرد بخشی از قرآن را به پایان می رساند، می بایست یک سینی 
)طبق( خوردنی از قبیل آجیل یا میوه فصل و یا یک عدد کله قند به مدرسش تقدیم 

می نمود.

- زایمان سنتی 
زن باردار از چهار و پنج ماهگی تحت کنترل گاه و بی گاه مامای محلی قرار می گرفت. 
از 7-8 ماهگی لباس های آینده نوزاد تدارک دیده می شد و نظارت ماما بیشتر می 
گردید. در روز زایمان ماما با دو نفر بانوی کارآزموده کمکی در منزل زن حامله حضور 
به طور  موقتی«  به روی »اجاق  اتاق  از  ای  در گوشه  را  باردار  آنگاه  پیدا می کردند، 
چمباتمه می نشاندند و به درون اجاق تشکچه یا چهل تکه ضخیم پهن می کردند که 
اگر احیانا نوزاد از دست ماما لیز خورده و به درون اجاق افتاد آسیب نبیند. هنگام زایمان 
ماما در جلو باردار و خانم کمکی در پشت سر وی قرار می گرفتند و خانم سومی مسئول 
آب گرم استحمام بود. اگر زایمان به طور طبیعی و به راحتی انجام نمی گرفت، ماما 
خطاب به حامله می گفت: نترس به خودت فشار بده و خانم پشت سری به شانه های 
وی فشار می آورد. باز اگر زایمان به طول می انجامید، مردی محرم یا همسایه ای در 

پشت بام اذان می گفت.
پس از زایمان نوزاد را درون تشت مسی شستشو داده و همراه بچه را که منبع تغذیه 
نوزاد بود، با قیچی یا کارد تیز بریده و در زیر درختی خاک می کردند. آنگاه ناف بچه 
را بریده، زائو را در رختخوابش خوابانده و بزیر بالش اش کارد و یا قیچی می نهادند. 
از  )اخذ مطلب  بود.  و خاگینه  روغن حیوانی، کاچی  از  عبارت  زائو  اولی  مراحل  تغذیه 

همسر سرداراوغلو(

1. درحال حاضر به پاساژ شیخ محمود شبستری تبدیل شده است 
2. به دکان های ردیفی تبدیل شده است 

3. به ترمینال شبستر تبدیل شده است 
4. از اینکه انسان های اولیه تمام مایحتاج سکونت و ظروف خویش را از سنگ می تراشیدند 

بدین جهت سنگ را ارج می نهادند 
5. خورشیدی تا سال 1304ش در ایران زمین تاریخ هجری قمری کاربرد داشت، در متن 

نوشته پیش رو اغلب از تاریخ خورشیدی و میلادی بهره گرفته شده است.
و  درباریان  مختص  خواندن  درس  پیش  های  سده  در  است،  امیرزاده  مخفف  میرزا   .6
و  کشاورزان  که  شدند  نمی  راضی  هرگز  خویش  مادی  منافع  آنان جهت  بود.  امیرزادگان 

گارگران و طبقه پایین شهری باسواد بشوند.
کلمن،  هوز، خطی،  ابجد،  عنوان:  تحت  دادی،  قرار  کلمه  از هشت  است  عبارت  ابجد:   .7

سعفص، قرشت، ثخذ و ضظع می باشد. نمودار اعداد مذکور به ترتیب ذیل می باشد:
-300-200-100-90-80-70-60-50-40-30-20-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1

1000-900-800-700-600-500-400
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به  از غزل های زیبا و مناجاتی حکیم محمّد فضولی که  یکی 
نجوای تضرّع آمیز زینت دیوان ترکی او آراسته شده این هفت 

بیت است که فرماید :
منیم تک هیچ کیم زارو پریشانی اولماسین یارب 

اسیر درد عشق و داغ هجران اولماسین یارب

در قران کریم آیه مبارکه »ادعونی بتضرع خفیه« آمده که خداوند 
متعال می فرماید مرا در خلوت خود با گریه زاری بخواهید. یعنی 
نیاز درونی وروحی خود را با زاری و بیچارگی بیان کنید که آن 
وقت وقتی خوش است برای اجابت »الوقت سیف قاطع« )وقت 

شمشیر برنده ای است(.
حضرت فضولی علیه الرحمه، این معنی را به خوبی دریافته و با 
کوزه خالی به پیشگاه حضرت احدیت به عجز و ناله آمده تا آن 

را از کرم الهی پر کند. برای رفع تشنگی روحی .
وقتی که سوال  نی جوابت ندهند 

تا کوزه تو پراست آبت ندهند 
ظرف عطشی بیار مظروفش هیچ 

ورنه رخصت به دق بابت ندهند

در بیت نخست می گوید: الهی هیچ کس مثل من زار و پریشان 
درد هجران  وداع  درد عشق  اسیر  من  مثل  هیچ کس  و  نشود 

نگردد.
در بیت دوم 

دمادم جورلار دیر چکدیگیم بیرحم بت لاردان 
بو کافرلر اسیری، بیر مسلمان اولماسن یارب 

عرض می کند الهی این جورها که از بت های بی رحم کشیده ام 
هیچ کس و هیچ مسلمانی اسیر این کافران )بت ها( نگردد.

در دو بیت اول غزل، حکیم محمد فضولی این ملای عارف و 
آگاه به مسائل دینی به ظاهر مردم را از ابتلا به جریان مستقیم 
همه  خواهد  نمی  خدا  از  باطن  در  ولی  کند  می  منع  روحی 
مسلمانان مبتلای این جریان گردند. زیرا نجات انسان در جهاد 
اکبری است که با بت های ذهنی به انجام می رساند منتهی با 
الهی  بتواند مردم را به سوی  تا  یک تبلیغ منفی وارد می شود 
جلوی  از  وقتی  شباب  ایام  در  رود  نمی  یادم  هیچ  دهد.  سوق 
سینماهای تهران رد می شدم بیشتر بنرهای سر در سینماها می 
زیر هجده سال ممنوع  برای جوانان  فیلم  این  تماشای  نوشتند 
است. تحریک ذوقی که از این نوشته عاید می شد وقتی بلیط 
ابتیاع می کردی و داخل سینما می شدی جمعیت حاضر جمعیت 
تماشای فیلم بیشتر جوانانی بودند که بین سنین پانزده تا بیست 
بودند، حضرت فضولی از این شگرد مردم را به دین اسلام دعوت 
می کنند زیرا شیرینی اذواق و اشواق عرفانی را بخوبی چشیده 
بود و به قول آذربایجانی ها این لذات را به مردم خود و جهانیان 
)نیسگیل( می کردند )الانسان حریص علی ما منبع(. اما از نظر 
وضعیت شعری فضولی صنعتی را ابداع کرده که خیلی نامرئی 
است و من تا به امروز در اندیشه های هیچ شاعری ندیده ام یا 

شاید به چشم من نخورده است و غافل مانده ام.

بت در بیت دوم مصرع اوّل چیست؟   
زهّاد و فلاسفه همیشه به دنبال موضوعات مرای می گردند وغیر 
از آنچه به چشم سر می بیند و روی آن دیده های خود استدلال 
می کنند و همیشه به دنبال عقل عقیله اند. در این راستا مولانا 

می فرماید:
پای استدلالیان چوبین بود 

پای چوبین سخت بی تمکین بود

شرح یکی از غزلیات عرفانی حکیم فضولی
داود مثمر »عاصی مراغه ای«
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با  بود  بت  کعبه  در  اصغر خود هرچه  در جهاد  ابراهیم  حضرت 
نگذاشت  برجهان  را  آنها  از  اثری  و  انداخت  هارا  آن  خود  تبر 
)خلیل من همه بتهای آذری بشکست( این قانون عقیل بود که 
ابراهیم به جای آورد بت های اصلی را با جهاد اکبر خود بعدها 
شکل  و  داد  گسترش  خود  عصر  در  را  حقیقت  دین  سربریدند 
از پیروزی لشکر  مجاهده تغییر یافت و در جنگ احد هم پس 
اسلام به فرماندهی جناب حضرت حمزه معروف به سیدالشهدا 
به لشکریانت  اکرم )ص( فرمودند  پیامبر  انجام گرفت. حضرت 
بگو که این جنگ وجهاد یک جهاد اصغر بود اینک آماده شوید 
به جهاد اکبر که با بت های درون انجام خواهد گرفت. و عرفا 
وضع مشکلات روحی انسان و نجات بشریت را در جهاد اکبر می 
دانستند زیرا بت های ذهنی در هر موقعیتی به شکلی ظاهر می 
شود گاهی ماده مانند خانه، باغ، باغچه ماشین، خشم وغنم، پول 
و تولیدات و کارخانه جات وگاهی به صورت معنا و نامرای مثل 
مقام پرستی به سمت های دولتی و علمی و تخصصها و میدان 

های ادبی هنری و ورزشی و الی آخر بروز می کند.
ابیات صنعت و اسلوب  این  در اشعار جناب فضولی به ویژه در 
با  )جور(  کلمه  دوم  بیت  در  خورد.  می  چشم  به  بیشتر  تناسب 

کلمات بیرحم، بت، کافر، اسیر، مسلمان، مشهود است.
شرح بیت سوم از این غزل: از حضرت پیامبر اکرم )ص(حدیثی 
است که خداوند تبارک و تعالی می فرماید: »من عرّفنی انا عرفته 
و من عشقنی انا عشقته و قتله و انا دیته« هرکس مرا بشناسد 
من او را می شناسم و هر که عاشق من بشود من عاشقش می 

شوم خودم او را می کشم وخودم خونبهایش می شنوم.
و در سوره مبارکه توبه آیه صدو یازده آنچه نازل شده می فرماید: 
خداوند تبارک تعالی جان و مال مومنین را آنها خریده و در عوض 

به آنها بهشت را در این معامله عطا فرمود.

بیت سوم فضولی افاده این مفهوم را می دهد دقت کنید:
حضرت بار تعالی وقتی مشتری پرو با قرص قتل من است هرگز 

از این اندیشه پشیمان نشود.
گوروب اندیشه قتلیمده اول ماهی بودور دردیم

کی بو اندیشه دن ادل مه پشیمان اولماسین یارب

را سرو خطاب می  معشوقه اش  بیت چهارم مولانا فضولی  در 
کند. می دانیم که درختانی در طبیعت وجود دارند که اکثر شعرا 
در تشابه ها از این درختان زمینی استفاده می کنند زیرا ذهن بشر 
به علت محدودیت از طبقات پائینی تشابه هایی با مشعوق ایجاد 
می کنند. مثل سرو، نارون، شمشاد به جای معشوق طبقات بالا 

و اینها نمادها و رمزهای موجود در ادبیات ماست .
جناب فضولی می فرماید: الهی اگر بخواهند تیر عشقی که بر دلم 
زدی از سینه من بیرون کشند و به درآورند به جای آن خدنگ 

عشق دلم را بیرون آرند و دستی به تیر عشق نزنند.
چیخارماق ائتسه لر تندن چکیپ پیکانین اول سروین 

چیخان اولسون دل مجروح، پیکان اولماسن یارب

شاعر والامقام ما در بیت پنجم درد را به جای درمان مثل بیت 
جفای  جور  گرفتار  و  دچار  من  فرماید:  می  داده  ترجیح  چهارم 
و جور حضرت  به جفا  ای کاش  دارم  آن عادت  به  و  معشوقم 

معشوق پایانی نباشد
جفا وجورینه معتادم اونلار سیز نولور حالیم؟

جفاسینه حدوجورینه پایان اولماسین یارب

در بیت ششم نیز می فرماید: من نمی گویم که معشوق عدل 
ندارد و یا ظلمش بیشتراست هرطور که هست و باشد، برتخت 

کرسی دل من غیر از او سلطانی ننشیند.
دئمن کیم عدلی یوخ یا ظلمو چوخ هر حال ایله اولسا 
کونول تختینه، اوندان غیری، سلطان اولماسین یارب

در بیت هفتم بیت مقطع فضولی عارف بزرگ و بی همتای دوره 
گنج  فضولی  فرماید:  می  چنین  خطائی  اسماعیل  شاه  صفوی، 
ملکی  میخانه  ملک  الهی  کرد،  پیدا  میخانه  کنج  در  را  عافیت 

مبارک و پربرکت است، انشاالله ماندگار باشد و ویران نگردد.
»فضولی« بولدو کنج عافیت میخانه کونجونده 

 مبارک ملک دور اول ملک، ویران اولماسین یارب .
منابع مورد استفاده :

1. دیوان ترکی حکیم فضولی- تصحیح : امین صدیقی- ص 23
2. قرآن کریم- ترجمه بهاالدین خرمشاهی
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اولین مجموعه خودروهای کلاسیک ایران مستند
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نفیسه محمدی جاوید

»خودرو« به وسیله ای اطلاق می ‌گردد که بدون ارتباط با وسیله دیگر و به کمک 
نیروی ماشینی خود، قادر به حرکت باشد. این کلمه، ترجمه کلمه »اتومبیل= خود سیار« 

است که معادل سازی شده است.
امروزه خودرو جزو ضروری ترین وسایل زندگی محسوب می شود. وسیله ای که در 
ابتدا یک سه چرخه بوده، بعد با نیروی بخار کار کرده و فراز و نشیب های فراوانی دیده 
و تا به اشکال کنونی خود دست یافته است. در کنار مبتکرینی که موجب تحول در 
ساخت خودرو شده اند، کسانی نیز عاشق میراث داری این صنعت دیرین و حفظ قدمت 

و  تاریخچه آن برای نسل های بعدی هستند.
آقای غفاری جزو همین افراد است که »ماشین« رویای روزها و شب های کودکی او 
بود. به گفته وی در دوران تحصیل ابتدایی، پشت نیمکت های چوبی مدرسه تمرین 

رانندگی می کردم. 
غفاری با نگاهی مهربانانه به ماشین های خویش، می گوید: اولین ماشین این مجموعه 

را 50 سال پیش به قیمت 5 هزار تومان خریده ام. 

گفتگو با خلیل غفاری شهرک 
نخستین مجموعه دار خودروهای کلاسیک در ایران
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خلیل غفاری شهرک در سال 1332 در محله قره آغاج تبریز به دنیا آمد. او می گوید: نوجوان بودم که 
کار خرید و فروش ماشین را از یک مغازه کوچک شروع و برای رسیدن به موقعیت فعلی زحمت های 
فراوانی کشیده ام. در زمان تحصیل در دوران دبیرستان، مدیر، ناظم و معلم های مدرسه را خودم به 
مقصدشان می رساندم آن ها نیز موقع امتحانات هوای مرا نگه می داشتند. در همسایگی مغازه ما، یک 
نمایشگاه اتومبیل بود که در آن دوران از آلمان ماشین وارد می کرد. هر روز ساعت ها با حسرت محو 
آن خودروها می شدم. سال ها کار کردم تا بتوانم راه و رسم بنگاه داری را یاد بگیرم. با مرور زمان 
برای واردات خودرو به کشورهای اروپایی سفر کردم و برای نخستین بار سری به موزه های اتومبیل 
زدم. بعد از بازدید، داشتن نمایشگاه خودروهای کلاسیک نیز به آرزوهای قبلی ام افزوده شده بود اما 
وسع مالی من اجازه خرید چنین ماشین هایی را نمی داد. اما با علاقه وافری که به خودروهای قدیمی 

پیدا کرده بودم به مرور زمان خریداری کردم و اکنون تعداد آن ها حدود 30 دستگاه است.
آقای غفاری یکی از عمده دلایل برپایی نمایشگاه خودروهای کلاسیک را جاودانه کردن نام تبریز 
به عنوان شهر اولین ها اعلام کرد و گفت: هدف من در وهله اول عشق خودم و اضافه کردن یک 
مجموعه به اولین های تبریز است اما امروز نیازمند همفکری و حمایت مسئولان حوزه فرهنگی هستم 
تا این کار به نحوی که شایسته نام و اعتبار تبریز است، به سرانجام برسد. در اولین گام بایستی صدور 

شناسنامه خودروهاي کلاسکي با هدف حفظ و صيانت از آنها به عنوان آثار ملي صورت بگیرد.
وی تنها دغدغه خود را دست تنهایی و نبود حمایت های فکری مسئولان امر اعلام کرد و افزود: 
آرزوهای بزرگ و عمر کوتاه دو چالش پیش روی انسان در دستیابی به اهداف زندگی است و امیدوارم 

در مسیری که انتخاب کرده ام، بتوانم به نحو شایسته موثر باشم. 
نخستین مجموعه دار خودروهای قدیمی کلاسیک در تبریز با بیان اینکه هزینه تعمیر و نگهداری این 
خودروها بسیار سنگین و سرسام آور است، گفت: برپایی این نمایشگاه فقط با اهداف فرهنگی صورت 
گرفته است چرا که درآمدهایی همچون فروش بلیط برای نمایش این خودروها به هیچ وجه نمی تواند 

جوابگوی نیازهای این مجموعه تاریخی باشد. 
آقای غفاری در پاسخ سوال من درباره قیمت خودروهای جمع آوری شده در این مجموعه، گفت: با 
توجه به قدمت خودروها نمی توان برای آنها قیمتی تعیین کرد چرا که هر کس براساس شناخت و 

درک خود در این زمینه اظهار نظر می کند. 
وی افزود: داشتن شجره نامه معتبر خودروهای به نمایش گذاشته شده از ویژگی های این مجموعه 
است. بخشی از اعتبار این خودروها مربوط به صاحبان شاخص و مشهور آنهاست و در این زمینه می 
توان به خودرو رئیس ارامنه اصفهان، خان علمدار جلفا و خان ماکو و خواننده های مشهور زمان شاه 
اشاره کرد. غفاری با اشاره به سختی های خرید و جمع آوری خودروهای قدیمی از اشخاص مختلف، 
گفت: برای نمونه برای خرید یکی از این خودروها 20 سال زمان صرف کرده ام تا فروشنده راضی 

شود خودرو خود را در اختیار مجموعه من قرار دهد. 
آلمان و ژاپن  از کشورهای آمریکا،  غفاری خودروهای به نمایش درآمده در مجموعه خود را بیشتر 
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خریداری کرده است. مدل های فورد، بنز، شورلت و بیوک شورلت، فولکس واگن، دوج و... در مجموعه 
او به چشم می خورند. اولین مجموعه دار اتومبیل های کلاسیک در تبریز ادامه می دهد:

برخی از این خودروهای به نمایش درآمده در این مجموعه همچون بنز وی.آی.پی به تعداد بسیار 
محدودی در جهان تولید شده و نمونه حاضر یکی از معدود خودروهای باقی مانده از این مدل هاست. 
برای عکاسی و فیلم برداری افراد بسیاری مراجعه کرده اند اما من اجازه نداده ام. هم دست تنها هستم 
و هم هزینه نگه داری این ماشین ها بسیار کمر شکن است و نمی توانم معطل کارگردان و بازیگران 

یک فیلم شوم. 
وی افزایش تعداد موزه سازان در کشور را نشانه رشد سطح فرهنگی جامعه دانست و یادآوری کرد: 
باید این رویکرد در کشور حمایت شود تا دیگر مجموعه داران نیز برای گسترش فعالیت های خود در 
این عرصه دلگرم شوند. البته باید اضافه کنم که موزه شخصی من در سال 91 به صورت رسمی ثبت 

میراث فرهنگی شده است. 
غفاری با لحنی غمگین ادامه می دهد: ماشین های قدیمی را باید مثل یک بچه مراقبت کرد چرا که 
اگر برای مدتی بدون حرکت بمانند بلبرینگ های آن قفل می کنند. این ماشینها رسیدگی روزانه می 
خواهند. برای تهیه قطعات یدکی آنها بسیار دچار مشکل هستم، زمانی پیش آمده است که برای تهیه 
یک قطعه شهر به شهر و حتی کشور به کشور گشته ام. گاهی اوقات در سطح شهر از این اتومبیل 
ها استفاده می کنم و مردم در خیابان محو تماشای آن می شوند. مشتری داشتم که چک سفید امضا 
برایم آورد تا ماشین دلخواه خودش را بخرد اما من قبول نکردم. همه چیز پول نیست و به هیچ قیمتی 

حاضر نیستم دل از ماشین هایم بکنم. این ماشین ها در دست من امانت آذربایجان هستند. 
از ایشان پرسیدم که آیا کمکی از سوی مسئولین دریافت کرده اید؟ خیلی خونسرد پاسخ دادند: فعلا 
مشغله کاری آن ها زیاد است و فرصت نمی کنند. رئیس قبلی میراث فرهنگی- آقای تراب محمدی- 
طی رفت و آمدهای بسیاری که داشتند مرا مجبور کردند که نمایشگاه بزنم و ممنون ایشان هستم. فاز 
دوم سالن نمایشگاهی ام نیز به زودی افتتاح خواهد شد. آرزوهای بسیاری برای ماشین هایم دارم البته 

اگر عمرم کفاف دهد. زمانی که تنها می شوم و دلتنگ، در کنار این ها به آرامش می رسم. 
که  هست  تعمیرکارانی  به  متعلق  دارم  که  بدی  خاطره  گوید:  می  خود  خاطرات  مورد  در  غفاری 
دستمزدشان را پرداخت کردم اما کار نکردند که هیچ، وسایلم را نیز به سرقت بردند. بسیاری از قطعات 
ماشین هایم به دست همین بی انصافان سرقت شدند. اما در کنار این ها افرادی را نیز می شناسم که 

از جان و دل برایم کار کردند و شخصیت و دارایی های خویش را به پول نفروختند. 
بازدید  ایجاد محلی برای  این مجموعه دار در مورد بزرگترین آرزوی خود می گوید: توسعه موزه و 
از  گردشگران و جذب توریست که تبریز بتواند در این زمینه نیز اولین باشد و مثل همیشه سربلند 

میهمانان خود پذیرایی کنیم. 
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نیک براندت
■ تهیه و ترجمه: پگاه مترصد

فارغ  او كه  لندن است.  برانت متولد و بزرگ شده  نیک 
التحصیل رشته فیلم و نقاشی از مدرسه هنرهای مارتینز 

لندن است هم اکنون در کالیفرنیا زندگی می کند .
از  ای  مجموعه  با   2000 دسامبر  از  را  عکاسی  براندت 
حیات وحش در افریقای شرقی شروع کرد. اگرچه مدت 
زیادی از عمر هنری وی نمی گذرد اما در همین مدت اندک نبوغ قابل تحسین خود را 
آشکار کرده است. اولین کتاب او با نام »روی این زمین« در اکتبر 2005 منتشر شد. در بین 
سالهای 2004 تا 2006 نمایشگاه های بسیار زیادی در شهرهای مختلف مثل: لندن، برلین، 

نیویورک، لس آنجلس، سان فرنسیسکو، هامبورگ، ملبورن و غيره  برپا کرد.
از  حال  به  تا  است شما  ممکن  که  از عکسهایی  کدام  برانت شبیه هیچ  نیک  عکسهای 
حیوانات وحشی دیده باشید، نیست. سبک عکاسی او از حیوانات بیشتر شبیه یک مجموعه 
fine Art است، این نوع نگاه در مجموعه حیوانات افریقایی نیک برانت به وضوح قابل 
مشاهده می باشد، با اين همه آنچه كار براندت را داراى اهميت كرده اين است كه او چه 
در نماهای دور و چه در نماهای نزدیک  به گونه ای از حیوانات عکاسی می کند که شما از 
انسانها. راز این که عکسهای نیک برانت تا این حد شبیه پرتره های مفهومی از انسانهاست 

این است که او از لنز تله استفاده نمی کند.
وی دلیلش را اینگونه توضیح می دهد که: اگر شما از کسی که چند مایل از شما فاصله 
انتظار عکس زیبا و گویایی را داشته باشید که  نباید  با لنز تله عکاسی کنید، هرگز  دارد 
بتواند شخصیت سوژه را به بیننده القاء کند، من عکاسی از حیات وحش را از این قاعده 

جدا نمی دانم.
نیک برانت علاقه زیادی به عکاسی در هوای ابری و مه آلود دارد و اين در حالی ست که 

اکثر عکاسان آسمان مناسب برای عکاسی را آفتابی می دانند.
برانت در این باره می گوید: این انتخاب من شاید عجیب به نظر برسد. اما به نظر من 
نورهای تخت باعث از بین رفتن جزئیات می شود و شکل حیوانات را به صورت یک دست 
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و بدون جزئیات، کاملًا گرافیکی و نمادین نشان می دهد.
نیک برانت در تصاویرش نه تنها درنده خویی جانوران وحشی را نشان نمی دهد بلکه از اینکه سوژه های 
وحشی اش رمانتیک به نظر برسند، ترسی ندارد. حیوانات وحشی در جلوی لنز او بدون ترس و کاملًا راحت 

به نظر می رسند، نیک می گوید همیشه دلهره دارم که چنین لحظات بی نظیری را از دست بدهم.
پروژه نيك براندت اما صرفا عكاسى از حيات وحش نيست، او سياره اى را به تصوير مي كشد كه در حال 
اضمحلال است و اين اضمحلال را در نابودى تدريجى حيات وحش پى مي گيرد و به تدريج پروژه اش را 
به ميان انسان ها مي كشاند. اولين خيز به اين سمت و پيگيرى اين سقوط بزرگ در عكاسى او از رودخانه 

ناترون شكل مي گيرد.
به  که  تصوير می‌کند  را  رودخانه‌ای  آثار خود  از  يکی  در  قرون وسطی،  در  ايتاليايی  معروف  دانته، شاعر 
باتلاقی مرگبار بدل شده و وضعيت آن تجسم طبقه پنجم جهنم بر روی کره زمين است. اين درياچه‌ به 
نام »ناترون« واقع در شمال کشور تانزانيا در آفریقا با تجسم دانته شباهت بسيار زيادی دارد. این دریاچه 

»جادویی« پرندگان را به مجسمه و سنگ تبدیل می‌کند.
درجه حرارت آب اين درياچه در برخی فصول به حدود ۶۰ درجه سانتي‌گراد می‌رسد و ميزان غلظت مواد 
قليايی آن حدود ۱۰PH است. در کي چنين شرايط دشواری فقط آبزيان بسيار سخت‌جانی مثل تنها کي 

نوع ماهی می‌توانند به زندگی ادامه دهند.
کربنات  از  است  ترکيبی  که  شده  گرفته  طبيعی  شيميايی  ماده  کي  از  »ناترون«  يعنی  درياچه  اين  نام 
سديم و بی‌کربنات سديم. اين مواد که باقی‌مانده خاکسترهای آتش‌فشانی منطقه هستند به مرور و با آب 
رودخانه‌های منطقه به اين درياچه منتقل و در آن انباشته شده‌اند. تحت تاثير درجه حرارت بالا و ترکيب 
غليظ مواد قليايی اين درياچه هر جانوری که در آب آن فرو برود می ميرد و به مجسمه‌ای آهکی بدل 

می‌شود. 
به گزارش نشريه علمی »نيو ساينتيست«، نکي براندت پس از کشف پيکر تعدادی از پرندگان که در ساحل 

اين درياچه به مجسمه آهکی بدل شده‌اند کي پروژه عکاسی را در اين زمينه شروع کرد. 
از  باره می‌گويد: وقتی که اين پيکرهای بی‌جان و مجسمه‌وار را ديدم سخت به عکاسی  براندت در اين 
آنها علاقه‌مند شدم. هنوز مشخص نيست که اين جانوران چه طور مرده‌اند، ولی به نظر می‌رسد که سطح 
به شدت تابان و نورانی اين درياچه آنها را فريب داده و درست به همان شکلی که گاهی پرندگان شيشه 

ساختمان‌ها را تشخيص نمی‌دهند به سطح درياچه اصابت کرده و همان جا مرده‌اند. 
در عکس‌های نکي براندت، علاوه بر چند مرغ غواص می‌توان پيکر خش‌کشده چند عقاب و کبوتر را نيز 

ديد که در نوع خود عجيب‌ترين شمايی است که می‌توان از اين پرندگان تصور کرد.
اين  پرندگان خش‌کشده  آفريقا که تصوير  از گونه‌های جانوری شرق  براندت  نکي  مجموعه عکس‌های 
درياچه را نيز شامل می‌شود توسط موسسه انتشاراتی »ایبرامز« منتشر شده است. آن طور که در نشریه 
نشنال جئوگرافیک آمده است، عکس‌های اين مجموعه نتيجه کار وی در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ 

است و در کتاب جديدی از عکس‌های او با عنوان »در پهنای سرزمينی ويران« منتشر شده‌اند.
در تصویرسازی هاىي كه نيك براندت اخيرا تحت عنوان »ميراثى از غبار« منتشر کرده نابودی حیوانات و 

حیات وحش آفریقا به طرز مايوس كننده اى به تصویر کشیده شده است.
نیک براندت تصاویر حیوانات بزرگ آفریقایی را در ابعاد درشت چاپ کرده و در مکان هایی که اکنون به 
زباله دانی یا کارگاه های ساختمانی تبدیل شده، کار گذاشته است. براندت با این کار سعی در القای این 
معنی دارد که حیوانات زیبای طبیعت آفریقا کم کم درحال عقب نشینی و باختن قافیه به انسان هستند و آيا 

اين تعبير دقيق ترى نيست از آن مكانى كه دانته به مثابه جهنم به تصوير مي كشد؟
این تصاویر گویای نابودی حیات وحش قاره سیاه در سایه شوم شکار، تغییرات آب و هوایی و فعالیت های 

بشری است و رودخانه ناترون تنها پيش نمايشى از آن فاجعه بزرگ است.
در اینجا دو مجموعه عكس از پروژه بزرگ نیک براندت در باره زمين را به نظاره می نشینیم.

منبع: کانال عکاسی مستند و خیابانی
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عکاسی پرتره اوج بیان احساسات عکاس و مدل است. در این نوع عکاسی، علاوه از نشان دادن حالات درد، عکاس 
موظف است که در بیان شخصیت مدل دچار دوگانگی و تناقض گویی نگردد. عکاس پرتره باید دقیقا احساسات مدل 
را درک و موقع عکاسی خود را با مدل وفق دهد. عکاس طبیعت وقتی عکسی از آبشار نمایش می دهد، اگر نتواند 
صدای آب آبشار را به وسیله عکس به گوش بیننده برساند و نیز اگر عکسی از یک شخصیت هنری و اجتماعی، 
نتواند احساس و اندیشه مدل را به بیننده برساند عکاس ناموفق بوده است. عکاس پرتره با استفاده از نورپردازی می 
تواند عواطف احساسات مدل را بنمایاند تا بیننده بداند عکس چه تیپ انسانی را می بیند. »یوسف کارش« یکی از 
بزرگترین عکاسان پرتریست جهان است که با کشیدن سیگار لای انگشتان وینیستون چرچیل توانست تیپ نگارش 
واقعی را انجام دهد. عکاس پرتره باید منتظر لحظه ای باشد که نقاب از چهره مدل کنار می رود و شخصیت اصلی 
سوژه نشان داده می شود. در عکاسی پرتره نمایاندن شخصیت واقعی مدل حائز اهمیت است. اگر عکاس لحظه قطعی 
را نداند و شاتر دروبینش را فشار ندهد عکس پرتره به عکس پرسنلی و اداری تبدیل خواهد شد. در سالهای اخیر 
خوشبختانه عکاسی پرتره یا چهره نگاری کم کم جایگاه خود را پیدا می کند و عکاسان به عکاسی پرتره استودیویی 
و محیطی اهمیت خاصی می دهند و فعالیت های بسیاری در این زمینه انجام می گیرد. تاکنون درایران کمتر کتابی 
از پرتره های افراد به چاپ رسیده اما خوشبختانه در سالهای اخیر استاد فخرالدین فخرالدینی- با سرمایه شخصی 
خویش- از پرتره هایی که تاکنون در استادیوی خود انداخته، به چاپ رسانده است. و یا خانم مریم زندی- عکاس 
شجاع، فرهیخته و جسور- جزو اولین کسانی است که در 4 جلد دست به چاپ آثاره پرتره خویش زده که جزو نقایس 

عکاسی ایران است. 
از اولین کسانی که در قرن معاصر به شیوه آکادمیک عکاسی پرتره را جدی گرفت، استاد دکتر هادی شفا می باشند که 
اکنون مقیم امریکا هستند. لازم به ذکر است که در دوره قاجار نیز »آنتوان سورلوگین« که از نقاشی به عکاسی روی 
آورده بود پرتره های بسیاری به یادگار گذاشته است، از آن جمله پرتره های مشهور ستارخان با نور کلاسیک از آثار 
وی می تواند باشد. و نیز عکاسان پرتریست خارجی مانند: یوسف کارش، اورینگ پن، فیلیپ هالزمن یا آرنولد نیومن و 

اودون نیز در این عرصه خوش درخشیده اند که از میان این عکاسان، یوسف کارش سرآمد همه است. 
امروزه خیلی از عکاسان ما خود را پرتره کار می دانند اما نباید خیال کرد که هر عکسی که در آتیله با نورپردازی 
خاصی گرفته می شود می تواند پرتره باشد. پرتره باید کاراکتر شخص را کاملا نشان دهد. یوسف کارش در این باره 
می گوید: جاذبه بی پایان این آدمها سرشناس برای من چیزی است که آن را قدرت درونی شان می خوانم. جزئی 
از گوهر دیریابی که در وجود هرکس پنهان است و من در سرتاسر عمر خود کوشیده ام آن را کشف کرده و بر روی 
فیلم ثبت کنم. ما شکلی را که در برابر دیگران و اغلب در برابر خودمان بر چهره می نهیم ای بسا تنها برای یک ثانیه 
برداشته شود و آن قدرت درونی به صورت یک حرکت ناهشیار ابرویی بالا برد، واکنشی از تعجب یک لحظه آرامش 

نمایان گردد. این لحظه، لحظه ای است که باید ثبت گردد.
امیدوارم کارهایم نیز در آینده بتواند مورد استفاده پژوهشگران قرار گیرد. اگر چنین باشد همین مرا بس...  

محمدعلی جدیدالاسلام

پرتره، بیان شخصیت
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■ استاد محمد حسین شهریار
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■ عالیم قاسم اوف/ استاد موسیقی مقامی آذربایجان که در سال 1999 برنده جایزه نوبل موسیقی گردید
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■ عباس قابچی/ آخرین نسل از استادان سفالگری
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■ فیروز نخجوانی/ استاد نقاشی
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■ دکتر محمد حسین مبین/ پدر جذامیان ایران
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نگاهی به مجموعه عکس های فرشید احمد پور 

فانی! انسان  و  شود،  می  دود  سیگار 
سید علی رضوانی

سفير مرگ، مجموعه اي متشكل از ٤٦ پرتره سياه و سفيد است که توسط فرشید احمد پور عکاسی شده 
است. در این مجموعه، استفاده از نمادهايي همچون سيگار و دود، سخن از دردهاي نهان و آشكار دارد. 
جامعه اي غوطه ور در دود كه در پس آن دردي نه چندان آشكار نمايان شده است. انساني كه امروزه 

خواسته يا ناخواسته خود را اسير خود ساخته است.
جامعه امروز ما به موازات مدرنيته اي كه به آن مبتلاست، خود را  به بهانه پيشرفت وامدار دردهاي پنهاني 
كرده كه به كلام ساده شايد خلاصه شود. در كامي كه از اين دود سفيد رنگ مي گيرد، سفيدي كه هميشه 
نماد پاكي و بي آلايشي بوده، اما در این صحنه تبدیل به سفيري می شود که از مرگ و نابودي براي ما 

سخن می گوید.
در نگاهي ژرف و عميقتر به این مجموعه، مي توان به دردهاي نهان جامعه امروزي ما رخنه كرد و با دقت 
در هر يك از پرتره ها، معنايي از درد را يافت، معنایی بس دردناك که حکایت از ناامیدی دارد. به عبارتی، 

اميد به آينده بر گوشه لب قشر جوان امروز جامعه ما به سان سيگاري نقش بسته و دود مي شود.
در این مجموعه عکس ها دود حجابي شده بر چهره سوژه ها و  پنهان شدن در پس اين حجاب مرگ آور 

خود جاي تامل دارد.
عكاس سعي دارد در اين مجموعه علاوه بر نشان دادن مضرات آشكار مصرف دخانيات به قلم هنری خود، 
پا فراتر گذاشته و گريزي بر بطن جامعه داشته باشد. این مجموعه مستند دو رسالت آشكار و پنهان در نشان 
دادن گريبان گيري اين درد مشترك بين اقشار جامعه را داشته و تفكر و تامل در اين پيغام را با به تصوير 

كشيدن پرتره هایي از طبقات مختلف جامعه قاب كرده و بر عهده بيننده قرار داده است.
اميد است این مجموعه راه تفكر بر اذهان بيننده را باز كرده و با به تصوير كشيدن آن چه كه در جامعه 

امروز ما موج مي زند سبب دوري بيننده از اين مرگ آشكار و خاموش باشد.
به علت این که این مجموعه مستند در آینده نزدیک به صورت کتابی منتشر خواهد گردید، بنابر این فقط 

تعداد محدودی از عکس ها در مجله منتشر می گردد.
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سینمای جهان
S e m i h K a p l a n o ğ l u
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یاداشت دبیر سینمایی
م الفت

اکثر فیلمسازانی که به موج نویی های ترکیه معروف شده اند، زاده دهه 60 میلادی هستند، 
همگی آنها نگاهی شاعرانه به مشکلات، تمرکز بر روی متن جامعه و تصویر کردن تغییرات 
یافتن  برای  اند، بحران هویت و جست‌وجو  در ترکیه‌ی معاصر را سرلوحه خود قرار داده 
بر  از عوامل موثر  فاکتورها  این  آنها می‌باشد.  اصلی  از دغدغه‌های  نو یکی دیگر  هویتی 
اندیشه و کارهای سینما گرانی می‌باشند که می‌توان نام پیشگامان سینمای نوین ترکیه را 
بر آنها نهاد از جمله: نوری بیلگی جیلان، زکی دمیرکوبوز،‌ خانم یئشیم اوستااوغلو، سمیح 
کاپلان اوغلو، فاتح آکین، درویش زعیم، رها اردم و... که اکثرا تحت تاثیر سینمای برسون 

، روسیلنی، کیشلوفسکی ، تارکوفسکی و... هستند.
شرق  سینمای  دسته‌ی  در  کشور  این  سینمای  ترکیه،  فرهنگ  خاص  ماهیت  خاطر  به 
جای می‌گیرد، روایت آرام، فرم مینیمالیستی، دیالوگ‌های کوتاه و اندک، سمبل گرایی و 
واقعگرایی شاعرانه‌ی نهفته در آن از نشانه های بارز این نوع سینماست، اما در واقع سینمای 

ترکیه دروازه و مرزی است برای سینمای شرق و غرب.
در مجله غروب این شماره، به سمیح کاپلان اوغلو خواهیم پرداخت. از دوستان عزیز آقایان 
شهرام شهنازیان، بابک دانش، و آتیلا مهدیان، و خانم سیما حسینی که در تهیه این سلسله 

مقالات قبول زحمت نموده اند بی نهایت سپاسگزارم.
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نویسنده،   )SemihKaplanoğlu( اوغلو  کاپلان  سمیح 
از سردمداران موج نوی سینمای  فیلم  تهیه کننده  کارگردان و 
ترکیه محسوب می‌شود. او در سال ۱۹۶۳ در ازمیر متولد شد. در 
سال ۱۹۸۴ در رشته سینما و تلویزیون از دانشگاه 9 ایلول فارغ 
التحصیل و فیلمسازی را با ساختن فیلم‌های تبلیغاتی آغاز کرد. 
او همچنین به مدت دو دهه مقاله‌هایی درباره سینما و هنرهای 
در  ثابت  ستونی  نیز   ۲۰۰۰ تا   ۱۹۹۶ سال  از  و  می‌نوشت  زیبا 

روزنامه رادیکال داشت.
فعالیت سینمایی کاپلان اوغلو با دستیاری فیلمبردار در تعدادی 
فیلم مستند آغاز شد. او در بین سال های 1994 تا 1997 سریال 
تلویزیونی »تانگوی شهناز« را برای پخش در شبکه های اینتر 
ساخت    )Show TV(وی تی  شو  و    )Inter Star(استار
میشود.  تلویزیون محسوب  برای  او  فعالیت  آخرین  و  اولین  که 
به   ۲۰۰۱ سال  در  را  سینماییش  فیلم  نخستین  اوغلو  کاپلان 
نام )HerkesKendiEvinde(»هر کس در خانه خودش« 
ساخت که جوایزی از جشنواره‌های داخل و خارج از ترکیه کسب 
»سقوط   )MeleğınDüşüşü( نام  به  او  فیلم  دومین  کرد. 
فرشته« )۲۰۰۵( منتخب جشنواره برلین بود و تحسین و ستایش 
از  بسیاری  در  را  سینما  تماشاگران  و  منتقدان  از  وسیعی  گروه 
مرغ«  »تخم    )Yumurta( و  برانگیخت  جهان  کشورهای 
سومین فیلم  کاپلان اوغلو است که در سال ۲۰۰۷ ساخته شد 
و نام او را بیش از پیش برسرزبان‌ها انداخت و جوایز مهمی را 
نصیب وی و بازیگران فیلمش ساخت )Süt( »شیر« ادامه فیلم 
تخم مرغ محسوب می‌شود و بخشی از سه گانه کاپلان اوغلو 
به نام سه گانه یوسف است که با فیلم )Bal( »عسل« به پایان 
می‌رسد در سه گانه یوسف ما با شخصی به نام یوسف در سه 

تخم مرغ به رنگ شیر و عسل
زندگی و آثار سمیح کاپلان اوغلو

 از فیلمسازان موج نوی ترکیه

محمد الفت

مقطع عمر یعنی کودکی جوانی و پیری آشنا می شویم تخم مرغ 
دوران جوانی و شیر دوران پیری و عسل دوران کودکی یوسف 
را به نمایش می گذارد، در هر سه فیلم ما با لایه هایی درونی 
انسان اعم از تنهایی، اضطراب ها، یاس ها، فراموشی عشق ها، 

دوری از زادگاه و تلاش هایش در زندگی مواجه ایم.
داستان فیلم »تخم مرغ« در مورد شاعری حدودا 35 ساله به نام 
یوسف است که بعد از مرگ مادرش به زادگاهش بر می گردد. 
شهری که سال هاست به آن برنگشته بود و خانه ای که در حال 
داغون شدن است. دختر جوانی بنام آیلا که از اقوام دور آنهاست 
در چند سال آخر عمر مادرش با او زندگی می کرده است. وقتی 
یوسف به خانه بر می گردد او وصیت مادرش را در هنگام مرگ 

به او می گوید و...
کاپلان اوغلو قصه آشتی شاعری جوان با زادگاهش را دستمایه 
بینده  به  جهان  و  انسان  به  نسبت  را  خود  دیدگاه  تا  داده  قرار 

عرضه کند.
در  بار  اولین  و  شد  جهانی  پخش   2007 سال  در  مرغ  تخم 
حضور  فیلم  این  آمد.  در  نمایش  به  کن  المللی  بین  جشنواره 
موفقی در جشنواره های بین المللی داشت و از جمله در ایران 
بهترین  بلورین  برنده سیمرغ  و  کرده  فجر شرکت  در جشنواره 
کارگردانی و بهترین فیلمبرداری شد. در جشواره سارایوو جایزه 
سعادت  خانم  به  سارایوو  قلب  جایزه  و  زن  بازیگری  بهترین 
المللی  بین  جشنواره  در  آکسوی  گرفت.  تعلق  آکسوی  ایشیل 
بازیگر  بهترین  والدیویا هم جایزه  المللی  بین  آنکارا و جشنواره 
زن را دریافت کرد. هم چنین تخم مرغ جایزه بهترین فیلم را 
در جشنواره استانبول برد. همچنین در جشنواره پرتغال طلایی 
طراحی  بهترین  برای  پرتغال طلایی   جایزه  برنده شش  آنتالیا 
لباس، بهترین بازیگر،  بهترین فیلمنامه، بهترین طراحی صحنه، 

بهترین فیلمبرداری و بهترین فیلم شد.
دبیرستان  از  که  است  یوسف  درباره  »شیر«  فیلم  داستان 
زندگی  روستا  در  بیوه‌اش  مادر  با  او  است.  شده  فارغ‌التحصیل 
می‌کند و از طریق فروش شیر و مواد لبنی امرار معاش می‌کنند، 
اما یوسف بیش از هر چیز به شعر و درج آن در نشریات علاقه 
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دارد. این فیلم محصول مشترک ترکیه، فرانسه و آلمان در سال 
۲۰۰۸ است و کاپلان اوغلو آن را با نقش‌آفرینی سعادت ایشیل 
کرده  کارگردانی  سلجوق  ملیح  و  کوکلوکایا  باشاک  آکسوی، 

است.
فیلم شیر به رابطه دگرگون شده مادر و پسری در جامعه معاصر 
مادرش  و  یوسف  شخصیت  در  رابطه  این  و  می‌پردازد  ترکیه 
متجلی شده است. شیر در جشنواره ونیز نامزد جایزه شیر طلایی 
بهترین فیلم یکی از معتبرترین جوایز سینمای دنیا شد. این فیلم 
در جشنواره استانبول هم به نمایش درآمد و جایزه فیلم برگزیده 
فرانسیس  فیلمبرداری،  مدیر  اکن  اوزگور  آن رسید.  به  منتقدان 
کوییکوره تدوینگر، ناز ارآیدا طراح تولید و کارگردان هنری فیلم 

شیر بوده‌اند.
در فیلم عسل یوسف پسربچه ای است که با پدر ومادرش در 
بسیار  رابطه  یوسف  کنند.  می  زندگی  جنگل  نزدیک  روستایی 
خوبی با پدرش دارد. او خیلی دلش می خواهد یکی از نشان های 
کلاس را که معلمشان به سینه دانش آموزان منتخب نصب می 
کندوهایش  به  رسیدگی  برای  پدر  که  روزی  باشد.  داشته  کند، 
به جنگل رفته و دچار حادثه می شود و به خانه باز نمی گردد. 
این  باعث  او  یوسف تصور می کند گناهان کوچک و کودکانه 
اتفاق شده است. فیلمِ عسلِ او در شصتمین دوره جشنواره فیلم 
فیلم سال  بهترین  به کسب جایزه خرس طلایی  برلین، موفق 

۲۰۱۰ شد.
صنایع  موضوع  در  کارگردانی  و  سینما  کنار  در  اوغلو  کاپلان 
پلاستیک و هم چنین موضوع سینما مقالاتی در تالیف یا از زبان 
های دیگر ترجمه و بین سال های 1987 تا  2003 در نشریه 
های معتبری همچون کرگدن، گوستری)نمایش(، جمهوریت و 
صنعت دنیاسی)دنیای هنر( چاپ نمود. ما بین سال های 1996 
تا 2000 ستون ثابتی بنام »تقابل ها« در روزنامه رادیکال داشت 

و مطالب خود رادر آنجا نشر می داد.
لیلا  ترکیه  مشهور  نگار  روزنامه  و  نویسنده  با   1999 سال  از 
ایپکچی ازدواج نمود، در سال 2013 به عنوان داور بخش فیلم 

ی  پروژه  آخرین  و  گردید.  انتخاب  کن  جشنواره  کوتاه  های 
سینمایی خود را به نام )Buğday( گندم آغاز کرده است.

■ فیلم شناسی
و  )سناریست  تلویزیونی(  )سریال  تانگو  شهناز   :1994  1997

کارگردان(
)فیلم  نامشروع  عشق  شکستۀیک  درهم  های  پرتره   :1984

کوتاه(
2001: هر کس در خانۀ خودش )اوّلین فیلم سینمایی(

2005: سقوط فرشته
2007: تخم مرغ

2008: شیر
2010: عسل

■ جوایز مهم از جشنواره های داخلی و جهانی
های  جشنواره  معتبرترین  از  حال  به  تا  که  مهمی  جوایز 

سینمایداخلی و جهانی  کسب نموده به شرح زیر می باشد:
- 2001 فستیوال بین المللی فیلم آنکارا جایزه بهترین فیلم برای 

هر کس در خانۀ خودش
- 2001 فستیوال بین المللی فیلم استانبول بهترین فیلم سینمای 

ترک برای هر کس در خانۀ خودش
- 2002 فستیوال بین المللی فیلم سنگاپور جایزه ی اکران نقره 

یی به بهترین کارگردانی برای هر کس در خانۀ خودش
 FIPRESCI 2005 فستیوال بین المللی فیلم استانبول جایزه -

برای فیلم سقوط فرشته
- 2005 جشنواره سه قاره نانتس جایزه بالن طلایی برای سقوط 

فرشته
- 2006 فستیوال نورمبرگ)ترکیه -آلمان( ، جایزه سینماگران 

جوان برای سقوط فرشته
- 2007 فستیوال بین المللی والدیویا در رشته بهترین کارگردانی 

برای فیلم تخم مرغ
بهترین  رشته های  در  آنتالیا  پرتغال طلایی  - 2007 جشنواره 
بهترین   ، فیلمنامه  بهترین  بازیگری،  بهترین   ، کارگردان 

فیلم)جایزه ویژه ژوری NETPAC(  برای فیلم تخم مرغ
بهترین  رشته  در  بانکوک  فیلم  جهانی  فستیوال   2007  -

کارگردانی برای تخم مرغ
رشته  در  فجر  فیلم  بینالمللی  جشنواره  بلورین  2008سیمرغ   -

بهترین کارگردانی و بهترین فیلمبرداری برای تخم مرغ
- 2008 فستیوال بین المللی فیلم استانبول جایزه لاله طلایی 

برای فیلم تخم مرغ
- 2009 جایزه ملی روزنامه رادیکال برای فیلم تخم مرغ

-2010 جشنواره بین المللی فیلم برلین جایزه خرس طلایی در 
رشته بهترین فیلم برای فیلم عسل
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- برای مان از »سه گانۀ یوسف« بگویید. دیدگاه اساسی تان در شکل گیری 
سناریوی چنین درامی چه بود؟

کاپلان اوغلو: سال ها پیش داستانی به اسم »روز روشن« دربارۀ شاعری جوان نوشته 
 18-19 شاعری  قهرمانم  بود.  نیز  »شیر«  فیلم  داستان  از  بخشی  محتویِ  که  بودم 
ساله بود که با دوستانش یکی شده بود تا در برابر تغییرات یا به اصطلاحی دیگر، در 
این  از  با حرکت  آنجا ساکن است، قد علم کند.  برابر مدرن شدن منطقه ای که در 
داستان شروع به نوشتن سناریو کردم. در ابتدا به فعالیت های شاعر در 40 سالگی اش 
بوده و چگونه  اینکه شبیه چه  و  از خود در مورد 7-6 سالگی اش  اندیشیدم، سپس 
این  به  و »عسل«  مرغ«، »شیر«  پرسیدم. سناریوهای »تخم  است سؤالاتی  گذشته 
ترتیب شکل گرفتند. در زیر متنِ سه گانه، تغییرات سریعی که شهرستان ها و مناطق 
حاشیه نشینمان در این 20 سال گذشته با آن مواجه بوده اند پنهان است. همزمان با 
انعکاس روابط تنگاتنگِ مثلثِ مادر-پدر- فرزند، هر آنچه که سنتّی و معنوی است را 
نیز دچارِ تخریب می کند. یوسف در بین این همه  پیچیدگی تنها است. روح شاعرانه 
اش، بین زندگیِ سنتی و مدرن دچار تضاد است. از این رو می توانیم بر این سه گانه 
عنوانِ »یوسف و زندگی مدرن« نیز بگذاریم. به نظر من مدرنیزم مناقشه ایست که 
از بدو وجودمان بر روی زمین با آن مواجه هستیم. و این مناقشه و تضاد، درست در 

قلبِ هنر است.

- به هنگام صحبت از سینمای مستقل از اولین افرادی هستید که اسمتان به 
ذهن مان خطور می کند. بودجه یکی از اساسی ترین مشکلات سینمای مستقل 

به  نیاز  که  است  خوابی  فیلم 
تعبیر شدن دارد

گفتگو با سمیح کاپلان اوغلو

ترجمه : آتیلا مهدیان

است. بدون نگرانی از درآمد گیشه، 
چگونه از عهدۀ مسئلۀ بودجه برمی 

آیید؟

بواسطۀ  را  مسئله  این  اوغلو:  کاپلان 
فرهنگی  های  صندوق  های  کمک 
به  کنیم.  می  حل  خارجی  و  داخلی 
فرهنگ،  وزارت  صندوق  مانند  منابعی 
صندوق  اروپا،  سینمایی  صندوق 
سینمایی جهان وابسته به فستیوال فیلم 
همچنین  کنیم.  می  مراجعه  و...  برلین 
برخی تولید کننده های خارجی خواهانِ 
هایمان  پروژه  از  برخی  در  مشارکت 
از  شرکایی  با  امروز  به  تا  شوند.  می 
کار  آلمان  و  فرانسه  یونان،  کشورهای 
بسیار  برایمان  آنها  حمایت  ایم.  کرده 
هایم  فیلم  سایهاین  در  است.  ارزش  با 
کشورهای  در  اکران  امکان  و  شانس 
فرانسه  امارات،  تا  هند  همانند  بسیاری 
درآمدهای  کند.  می  پیدا  را  لهستان  تا 
حاصله از آنجا نیز در مورد ساخت فیلم 

هایم مرا یاری می کند.

- موضوعاتی مانند زادگاه، گسستن 
از گذشته، شروعی متفاوت، آیا طعنه 
امروزه  شهریِ  کلان  زندگی  به  ای 

است؟

روی  بر  انسان  حضور  اوغلو:  کاپلان 
زمین، به طور مداوم  برای من یاد آور 
مسئلۀ ادامۀ موضوع مدرنیته از آن دوره 
تا به امروز است. زیرا به نظر می رسد 
امتحان  نوعی  اصل  در  مدرن  چیزِ  هر 
برآییم.  اش  عهده  از  بایست  که  است 
را  ما  که  است  موردی  سو  دیگر  از 
نهایت،  در  و  کند  می  صبر  به  تشویق 
این امکان را بوجود می آورد که از این 
صبر، دستاوردهای مثبت حاصل کنیم. 
ترکیه مدت زمان طولانی یی است در 
در  که  است  روندی  کردن  طی  حال 
خود  به  بیشتری  سرعت  اخیر  سالهای 
سایر  و  ها  درشهرستان  است.  گرفته 
مناطقِ آناتولی اشَکال جدیدی از تولید 
و زندگی، توسعه یافته و خود را تحمیل 
بازارهای  در  حتی  دیگر  کنند.  می 
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روستایی نیز محصولات تولید کنندگان 
گیرد.  نمی  قرار  استقبال  مورد  کوچک 
اسم  به  که  دارد  یکسری مسائل وجود 
بهداشت در مغزمان فرو کرده اند. انگار 
بهداشتی  قدیم  تولیدیِ  های  تکنیک 
نبوده اند. یک نوع زندگیِ کانالیزه شده 
باعث  که  استانداردیزه شدنی  به سمتِ 
مطرح شدن سؤالاتی همچون »انسانها 
زندگی  اند  توانسته  امروز  به  تا  چگونه 
کنند« در ذهنمان می شود. و این، هم 
از نظر شیوۀ زندگی و هم سنّت ها، به 
شود.  می  منعکس  زندگی  جهات  تمام 
بسیار  تضادی  مسئله،  این  نتیجۀ  در  و 
این  نتیجۀ  در  و  آید  بوجود می  طبیعی 
و  تحولات  تواند  می  برخورد  و  تضاد 
زنان  مشارکت  مانند  مثبتی  تغییرات 
در زندگی اجتماعی بوجود آید. در مورد 
این مشارکت می شود بحث  چگونگیِ 
کرد. به اندازۀ همۀ تغییرات یکپارچه و 
مان،  تمدن  و  زندگی  به  منحصر  تماماً 
به  کاملًا  که  دارند  وجود  نیز  تغییراتی 
دارند.  روی  تباهی  و  انحطاط  سمتِ 
مشاهدۀ  و  حسّ  شناخت،  من  نظر  به 
تحلیل  برخی  فرای  تغییر،  این  قلبِ 
های جامعه شناختی، می تواند بواسطۀ 
و  ادبیات  سینما،  رمان،  با  ما  پرداختِ 
سایر هنرها به آن موضوع، به طور زنده 

و روشن تری قابل رؤیت باشد.

سوی  از  هایتان  فیلم  معمولاً   -
سوی  از  و  شود  می  ستوده  قشری 
قشری به شدّت مورد انتقاد قرار می 
ندارد.  انگار حدّ وسطی وجود  گیرد. 
یا خوب است یا بد... با این مسئله 

چگونه برخورد می کنید؟

که  ایست  مسئله  این  اوغلو:  کاپلان 
ها  نویسنده  کارگردانها،  از  بسیاری 
شوند.  می  مواجه  آن  با  هنرمندان  و 
همگان  به  خطاب  همانند  مجبوریتی 
وجود ندارد. شکل گیریِ همچین تمایزِ 
قاطعی، نشان دهندۀ وجودِ کُنج هایی در 
کار سینماست که در راستای ترجیحاتِ 
مشخصّی حرکت می کند. این هم چیزِ 

بدی نیست.

- کار کردن با کودکان در سینما، همراهی کردن با روح کودکانه، بازی گرفتن از 
کودکان چگونه حسّی است؟ یا آنها واقعیت را بازی می کنند؟

 Nejat( کاپلان اوغلو: من در فیلم هایم با بازیگران آماتور کار می کنم. نژات ایشلر
İşler( هم در یک فیلمم بازی کرد اما نژات دوست من است. به خاطر شناختم از 
روحش توانست در فیلمم بازی کند. یعنی، نه  به خاطر نژات ایشلر بودن. »بورا« )بورا 
آلتاش بازیگر نقش یوسف در فیلم عسل( نیز برای من بازیگری آماتور بود. بورا از میان 
400-300 کودک انتخاب شد. حتی من نمی توانستم از انتخابم مطمئن شوم. پانزده 
را حین  او  بودم.  مانده  مردّد  ببینم  را  بورا  ای که  لحظه  تا  فیلمبرداری،  به  مانده  روز 
دوچرخه سواری در روستا دیدم. او را دیدم و نگاهش برایم بسیار مهّم بود. دنبال نگاهِ 
یوسف در »شیر« و »تخم مرغ« می گشتم. با »بورا« نشستیم و صحبت کردیم. درست 
مثل صحبت با یک بازیگر بزرگ، کارهایی را که باید انجام می داد را به »بورا« توضیح 
دادم. زیرا شخصیت بورا و یوسفِ فیلم متضادِ هم بودند. برای بازی گرفتن، او را داخل 
یک بازی قرار دادیم. حسّ همدلی، رابطه اش با بچه های کلاس... به عنوان مثال 
پسری در مدرسۀ خودشان بود که دچار لکنت زبان بود و بورا قبلًا او را کمی مسخره 
کرده بود، اما حین فیلم برداری به خاطر این رفتارش با آن پسر، احساس پشیمانی می 
کرد. با تمرین، بازی و تقلید با هم توانستیم موفق شویم. بورا به آن شخصیت جان 

بخشید. دوستانی از تیم بازیگری، مربی بازیگری و من نیز کمک کردیم.

- در یک صحنه، یوسف حینِ خواندن دستش را می خاراند، یا در فیلم »عسل« 
در یک صحنه دُم الاغ به سرِ »بورا« برخورد می کند، آیا این صحنه ها عمدی 

است یا تصادفی؟
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کاپلان اوغلو: بله آنها تصادفی هستند. نمی توان همۀ آنها را تنظیم کرد. باید آمادۀ آن 
تصادفات بود. بعد از برنامه ریزی و تنظیم همه چیز، بعضی چیزها را به حال خود می 
گذاری و منتظر می مانی تا ببینی زندگی چگونه آنجا رخنه خواهد کرد. این تصادفات 

گاه مثبت هستند و گاه منفی. گاهی نیز ممکن است هارمونی را به هم بریزند.

- در برخی تعاریف از سینما، آن را چیزی شبیه به خیال ترسیم کرده اند. وقتی 
به سینما می رویم و نورپردۀ سفید را لمس می کند، انگار که وارد یک رویا می 

شویم. سینما، انگار جایی مابین دنیایِ ما و دنیای خواب واقع شده است.

کاپلان اوغلو: برای من همچین طبقه بندی یی دشوار است. من از دیدِ خودم نمی 
توانم اینگونه تعریف کنم. خیال چیزی است که انسان از درون خود بیرون می آورد. 

مانند رویا. 

دیگر  زبانی  به  را  وی  زمینی،  زبانِ  با  کودک  زبانِ  ناسازگاریِ  »عسل«،  در   -
راهنمایی می کند. کمبودی که تبدیل به یک امکان و فرصت نیز می شود. این 
در تمامِ فیلم جریان دارد. انسان نمی تواند مانع این کنجکاوی شود که اگر بعد 
از عسل، »تخم مرغ« را ساخته بودید چگونه می شد. کودکیِ اینجا، آن محیط 
بکِر، و آن روشنایی، با انسان تماس بیشتری ایجاد می کند. اما در »تخم مرغ« 

آنقدر پرده به میان آمده است که...

کاپلان اوغلو: خیلی تلخ است، نه؟ کودکی هست: یوسفِ »عسل«. وقتی ما نگاه می 
کنیم می دانیم که او چه خواهد شد. او بعداً آن کودک می شود و سپس آن مرد. در 
زندگی جوهری دارد. مگر همه مان نداریم؟ فکر می کنم مهمترین قسمت ساختِ سه 
گانه از آخر به اوّل این است که: می دانیم صاحبِ چیزی به اسم کودکی هستیم که هم 
عذاب و هم بیشترین امید را به ما می دهد و این آگاهی، خبردهندهِ امکانِ کشف دوبارۀ 
آن است. هرقدر هم که بد باشیم، و یا بد زندگی کرده باشیم، این منبعی است که در 
اصل درونِ ما موجود است. ما می دانیم که وجودمان در این دنیا به کجا وصل است. 

اگر سه گانه را از آغاز شروع کرده بودیم، شاید اینقدر تأثیر گذار نمی شد.

مجالی  هایتان،  فیلم  در  ثابت  پایه  روی  دوربین  حرکت  روش  از  استفاده   -
برای جلب توجه به تصاویر و جزئیات داخل فیلم هایتان است یا هدف دیگری 

دارید؟

کاپلان اوغلو: فکر می کنم در استفاده از دوربین هرقدر به چشم انسان و نگاه انسان 
نزدیکتر شوم، همانقدر روایت واقع گرایانه تری ایجاد می کنم. حرکت دوربین چیزی 
است که باید به هنگام نیاز از آن استفاده کرد. فیلمبرداری نیز دارای قوانین املائی 
است. همانطور که در نوشتار نمی توانیم از نقطه گذاری های غیرضروری به دلخواه 
استفاده کنیم، فکر می کنم در سینما نیز حرکات دوربین را باید در محور این اصول  
بکار بگیریم. ویدئو موزیک ها و تبلیغات تلویزیونی با کمک تکنولوژی دیجیتال، دید 
بصری را به موقعیتی بسیار متحرک انتقال دادند. حسّ واقعیت از میان برداشته شد. 

معتقدم انتقالِ واقعیت به زمان و عملِ واقعی، نیازمند مسئولیت پذیریِ جدّی است.

ایجاد  فرای  جوایز  این  کردید.  دریافت  بسیاری  جوایز  مرغ«  »تخم  فیلم  با   -
خوشحالیِ صاف وارضاء درونی، آیا برایتان معنای دیگری نیز دارند؟

به مخاطبان گسترده تری می رساند، مهم  را  اگر جوایز،  فیلم هایم  کاپلان اوغلو: 

است. از سویی دیگر باعثِ شناخته شدن 
بیشتر در عرصه بین المللی می شود که 
نیز برای ساخت دیگر فیلم  این مسئله 
جدیدی  منابع  هم  و  انگیزه  هم  هایم، 

بوجود می آورد.

- زمانی در روزنامۀ رادیکال، مطالبی 
نوشتید.  می  ها«  »تقابل  عنوان  زیر 
شرکت  برای  گذشته  در  همچنین 
متون  نویسندگی  تبلیغاتی،  های 
تبلیغاتی انجام داده اید. این مراحلِ 
نوشتن  در  سهمی  چه  نویسندگی 
هنوز  آیا  اند؟  داشته  سناریوهایتان 
دهید؟  می  ادامه  شعر  نوشتن  به 
و  شعر  نزدیکیِ  مورد  در  نظرتان 

سینما چیست؟

برای  نوشتاری،  تجربۀ  اوغلو:  کاپلان 
است.  مهمّی  امتیاز  نوشتن  سناریو 
بدست  تری  راحت  بیان  امکان  حداقل 
زبان  که  است  چیزی  شعر،  آورید.  می 
را می شکند و ما را از محکومیتِ زبان 
به  که  است  چیزی  شعر،  رهاند.  می 
در  کشور،  این  در  کردن  زندگی  دلیل 
یک  مثل  من  دارد.  وجود  هایمان  ژن 
شاعر شعر نمی نویسم، یعنی نمی توانم 
قبول  را  فاصله  و  وقفه  شعر  بنویسم. 
نمی کند، باید تمام زندگی تان را وقف 
شعر کنید. اولین مواجهۀ من با هنر نیز 
سالگی  از 14  است.  بوده  بواسطۀ شعر 
در  و  نوشتم  شعر  سالگی   30 اواسط  تا 
آن دوره، شعر مهترین چیز در زندگی ام 
بود. هنوز نیز با شعر در ارتباط هستم و 
نظم و ترتیبی وجود دارد که آن را شعر 
به من آموخته است. استفاده از کمترین 
کلمات و بیان حداکثر به کمک حداقل. 
سعی می کنم این روایت شاعرانه را در 
با  کردن  روایت  کنم.  عملی  نیز  سینما 
شعر  زاویۀ  از  نیز  سینما  به  من  تقلیل. 
همیشه  من،  برای  شعر  کنم.  می  نگاه 
منبعی است که در روند ساخت فیلم به 
آن  به  آفرینش  روشِ  راهنمایِ  عنوان 
مراجعه می کنم. در اصل، نظم شعری 
یا مکانیزم های تولید شعر، سهم مهمی 
تمام  ذاتِ  دارند. شعر در  فیلم هایم  در 
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شیئ،  با  را  ما  شعر  دارد.  جای  هنرها 
من  کند.  می  مرتبط  مکان  و  زمان 
و  شعر  گیریِ  و شکل  شروع  طرزِ  بین 
سینما، تفاوت زیادی نمی بینم.در دوره 
ای زندگی می کنیم که نسبت به پنجاه 
سال قبل، تصاویرِ بسیار بیشتری وجود 
دارد. تصویر تقریباً جای کلمات را گرفته 
است. قطعات و تکّه تصاویر... کلمه در 
شعر همانست که تصویر در سینماست. 
در  کنند؛  می  احاطه  را  ما  تصاویر 
ویدئو  اخبار، سینما،  اینترنت،  تلویزیون، 
نه،  بشکند.  باید  و... تصویر  ها  موزیک 
است  جایی  سینما  بگویم،  است  بهتر 
که تصویر می شکند. به نظر من جایی 
از میان برداشته شود سینما  که تصویر 
شروع می شود. چیزهایی که نشان نمی 
که  چیزهایی  هستند.  مهم  نیز  دهیم 
شدنشان  احساس  باعث  و  نداده  نشان 
تارکوفسکی  که  همانطور  شویم!  می 
گفته است، سینما هنری است با گذشته 
همچون  که  ساله،   100 حدوداً  ای 
طی  را  راهش  پا  و  دست  کودکیچهار 

می کند.

- آیا می توانیم بگوییم کار شما نیز 
کمی شبیه به رها ساختن تصویر از 

تصویر می ماند؟

کاپلان اوغلو: در هنرهای سنتّی ما نیز 
وجود  مکرر  ریتمیِ  احساساتِ  و  انتزاع 
می  مهم  بسیار  را  انتزاع  مسئلۀ  دارد. 
مجازی  روایتی  غرب،  سنت  در  یابم. 
در  است که  مورد بحث  تر  )فیگوراتیو( 
سدۀ پایانی تبدیل به انتزاعی می شود. 
ما  نیست که  انتزاعی  آن  نیز،  این  ولی 
برای  کلمات  کنیم.  می  درک  را  آن 
خطاطی  هنر  به  هستند.  مقدّس  ما 
هم  و  بصری  زیباییِ  هم  بیاندیشید، 
معناهایی که کلمات به آنها اشاره دارند 
و زیباییِ آن معناها، و نیز نمایشِ حسّ 
حرکتِ آنها وجود دارد. و هر تصویر می 
تواند منجر به یک انتزاع سازی شود. از 
قسمتی از رابطه مان با تصویر صحبت 
می کنم که متعلق به ما هست. این تنها 

محدود به عکس، تصویر، صورت و ظاهرنیست. ادراک، مسئلۀ احساس و لمس کردن 
است. تفاوت هایی وجود دارند که ما می توانیم بر آن بیافزاییم. مثلًا »کشتیِ آمین«2 
)1969( را در نظر بگیرید. چقدر خوانش متفاوتی است. هم معنای درونی را ارائه می 
دهد، و هم دریک قالب هنریِ ظریف  به عنوان چیزی جدید مقابلمان قرار می دهد. 
در اصل هنگام انجام کار سینمایی، می توانیم از تمام اینها چیزهای زیادی یاد بگیریم. 

سینما را نباید تنها درون تصاویر، بخصوص تصاویر خشک و خالی حبس کرد.

- در دورۀ مدرن، طبیعت، زمان و مکان، همگی عناصر یک رقابت هستند؛ حتی 
با زمان و مکان  نیز در حال مسابقه هستیم. در حالیکه فیلم شما  با بدن خود 

رقابتی ندارد، مثل نفسی از درون زندگی عبور کرده و می گذرد.

کاپلان اوغلو:: بزرگترین مشکل ما در زندگی روزمره، فهم نداشتن، بی تفاوت بودن، 
عدم ادراک و ندیدن است. درحالی که در متون قدیمی به مسئلۀ نگاه کردن و دیدن 
اشارات بسیاری شده و مطالب فراوانی دربارۀ نگاه کردن با چشمِ دل و حس کردن 
نوشته شده است. طبیعتاً ما نمی توانیم همه چیز را دیده و یا ادراک کنیم. ما اکنون 
و عمیقتر  تر  ادراکی وسیع  باید  به همینجا هستیم؟ پس  آیا فقط محدود  و  اینجاییم 
باید  پس  هستند،  مکان  و  زمان  سینما  اساسیِ  مسائل  کنید  می  فکر  اگر  بیافرینیم. 
آن عُمق را منعکس کنید و اجازه ندهید تمامیت اش تکه تکه شود. برش ها و کوتاه 
کردن های دوربین می تواند مانع دیدن ها، حس کردن ها و لمس کردن های قلبی 

مان شود.

- حکایت یوسف در »عسل« برجسته تر می شود؛ یعقوبِ پدر، خواب ها، آهو... 
آیا این ترجیحی عمدی است؟

کاپلان اوغلو: آری ترجیح دادم. دیدن آن سوی رودخانه، دیدن آب... نزدیکی متفات 
کودک به آب، نترسیدن اش حین بیماری پدر، دیدن آهو در طرف مقابل... در آنجا 
خواستم احساس بهشت را به شکلی ملموس کنم؛ در صحنۀ معراج نامه خواندن زن 
ها، دیده شدن همان آهو بر روی قالی... تمامی آنها صحنه هایی ایجاد شده به عمد 
هستند. طولانی نشدن آن صحنه نیز مهم می باشد، در غیر این صورت ممکن است 
حد و اندازۀ درک واقعیت را از دست بدهیم. در اصل به همراه هر سختی، ناراحتی و 
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بدی، یک راحتی و روشنایی نیز وجود دارد. آن صحنه یادآور این است. بچۀ کوچکی 
که از رودخانه آب برداشته و به پدرش میدهد و همیشه امید به همراه دارد. هدفم از 
آن صحنه یادآوری ِ حسّ محدود نبودنمان به این جهان بود. مکان، اشیاء و همه چیز 

را نسبت به آن استفاده کردم.

- حکایت یوسف، از روی خواب ها، رویا ها و تعابیر آنها پیش می رود. در فیلم 
شما نیز خواب ها، تعابیر و زندگی، تو در تو هستند. چگونه مفهومی بر خواب 

و رویا می نهید؟

دارند.  وجود  )شر(  شیطانی  های  خواب  و  )خیر(  رحمانی  های  خواب  اوغلو:  کاپلان 
من به منابع خاصی نگاه کرده وتعابیر خواب می خوانم. در جوامع اسلامی خواب ها 
همیشه تعبیر شده اند و این تعابیر از دوره ای به دورۀ دیگر تغییر یافته اند، خواب های 
انسان ها نیز شروع به تغییر کرده اند. خواب در اصل، مکانی است که با آن تماس 

ایجاد می کنیم.

- انگار که تمثیلی است از مابین بودن و نبودن مان در اینجا. مانند بیماریصرع 
که در هر یک از فیلم های سه گانه با آنها مواجه می شویم.

کاپلان اوغلو: آن، چیزی است که من به خواب نسبت می دهم. فکر می کنم فیلم ها 
نیز خواب هایی هستند که نیاز به تعبیر شدن دارند. غیرِ این، خواب نه، بلکه کابوس 
می شوند. باید خواب باشند تا امکان تعبیر بیابند. حملۀ صرع را نیز آن گونه اندیشیدم. 
بین پدر و پسرش ردّ پایی لازم بود. تلاش کردم، در هر حملۀ صرع، فضایی یادآور 
بهشت بیآفرینم. در شیر )2008( بعد از افتادن از موتورسیکلت این را به کمکِ آب و 
صدایِ طبیعت، امتحان کردم. در عسل )2010(، باز در صحنۀ حمله، داخل جنگل و 
کنار آب بود. در تخم مرغ )2007( چرخ نخریسی در حال چرخیدن است. فکر می کنم 
اگر تمام صحنه های حملۀ صرع را بر روی هم قرار دهید تصویری سه بعُدی شکل 

خواهد گرفت.

- در »عسل« یوسف شاهدِ شعر خوانیِ دخترِ کوچکی می شود. شعرِ »احساس« 
از آرتور رمبوArthur Rimbaud( 3( حاوی مصراع »نه کلامی، نه اندیشه ای، 
تنها رویایی بی انتها«. همانند حکایت یوسف، انگار این شعر نیز به سه گانه 

شکل داده است.

کاپلان اوغلو:آن شعر، اولین شعر آرتور رمبو است. به تصور من این شعر همانند نقطۀ 
سرآغاز زمانِ مدرن و هنر امروزمان است. می توان گفت رمبو پدر شاعران و شعر مدرن 
است. نیتم استمداد از وی بود. استفاده از اشعار شعرای خودمان نیز ممکن بود ولی من 
فکر می کنم او در اثرش تمام شعرا و اشعار زمانمان را تمثیل میکند. برای فیلم نیز 

بسیار مناسب است.

تأکید می کند.  نمادگرایی اش  با  بر مغایرت شاعرانگیِ سینما  تارکوفسکی   -
اگر فیلم دارای ساختاری تحلیلی است می توانید از آن خوانشی همانند حلّ یک 
فرمول داشته باشید. درحالیکه روایتِ شاعرانه، ساختاری چند لایه ایجاد می 

کند و هرکس می تواند برای خود تعبیری متفاوت داشته باشد.

ابراهیم و  تارکوفسکی، حکایت حضرت  قربانیِ )1986(  فیلم  کاپلان اوغلو: مثلًا در 
توانم هاجر  کارشان می  در دختر خدمت  است. حتی  نشسته  دقیقاً  اسماعیل  حضرت 
تصادفی  اینها  از  هیچیک  نکنم  فکر  دارد.  جلو  و  عقب  به  شتاب  با  دختر  ببینم.  را 

از  کودک  فیلم،  آغاز  در  باشند.  بوده 
یک  است؛  شده  عمل  گردن  ناحیۀ 
عمل قربانی کردن امتحان شده است و 
کودک نیز اینرا قبول کرده است. کودک 
ندارد،  پدرش حضور  که  هنگامی  حتی 
در بدترین شرایط نیز به آبیاریِ درخت 

ادامه می دهد.

درونی،  سینمایِ  سو  یک  در   -
نیز  دیگر سو  در  و  زیبایی،  سینمایِ 
تخریب  و  حمله  خشونت،  سینمایِ 
پیر،  دیدگان  جلوی  ها  این  هست. 
جوان، زن و مرد، یعنی تقریباً جلوی 
نمایش  به  میتواند  همه  دیدگان 
چه  تا  اتفاقات  این  تمام  درآید. 
میباشد؟  صحیح  و  مناسب  اندازه 
در مورد رابطۀ دو طرف چه فکر می 

کنید؟

که  ایست  نقطه  این  اوغلو:  کاپلان 
تا  خود  با  را  ما  محور  انسان  تمدّنِ 
کرده  ترک  سپس  و  کشانده  بدینجا 
است. دیگر همه چیز به دور شدن مان 
از خود و معنویات مان کمک می کند. 
در حالیکه هنر، تحتِ تمام قالب هایش 
دیگر،  پسرفتِ  شود.  می  خودمحورتر 
در  درست  هنری  قانۀ  خّال تفکّرِ  مرگِ 
نتیجه،  در  است.  هنر  خودِ  قلبِ  وسطِ 
شکل  این  به  خاصی  دیدگاهِ  و  سنت 
از بین می رود. وجودِ خودمان را درون 
کِشانیم که  چنان دنیای مادّی یی می 
حس کردنِ آنها و زندگی درونِ خودمان 

1
198 ■ بهار 1395

از دیگر سو،  به شدّت دشوار می شود. 
مورد  اشیاء  واقعیّتِ  به  )اشباع(  سیری 
دشوارتر  برای  همین  و  است،  بحث 
است.  کافی  آنها  اهمیّت  درکِ  کردن 
به  متعلق  بزرگی،  این  به  دینامیزمی 
سینمایی است که حقیقت را پنهان، و یا 
حداقل آن را رد می کند. چون حقیقت 
ما را به نقطه ای می رساند، به همین 
جدیدی  مصنوعیِ  دنیای  همانند  دلیل 
ادراک می شود. تک تک مان به مرگ 
ایم. دیگر هیچ  و خشونت عادت کرده 
چیز ما را هیجان زده نمی کند. به خاطر 
یک مسابقۀ احمقانۀ تلویزیونی و یا برایِ 
راحتی  به  مان،  تمدن  قربانیِ  کودکانِ 
تلویزیونی  های  کانال  بین  توانیم  می 
بالا و پایین برویم. اگر حقیقت وجدانتان 
را لمس نمی کند، و یا شما را رد میکند، 
آن موقع چرا فیلم می سازید؟ سینما و 
وضعیت  و  حال  مقابل  در  سایرِهنرها، 
حالِ  اگر  اند.  درمانده  دیگر  اسفبارمان 
در  مرده  کودکان  یا  آوارگان  مهاجران، 
اقصینقاط جهان تأثیری بر ما نمیگذارد، 
اگر وجود خودمان به سمت نیستی سوق 
کارگردان  یا  هنرمند  کدام  میکند،  پیدا 

می تواند قلب ما را لمس کند؟

هنر  نهاییِ  هدف  شما  نظر  به   -
چیست؟ رویکردمان به هنر، باید چه 

هدفی را دنبال کند؟

پذیریِ  زمان  وقتی  اوغلو:  کاپلان 
درونمان  با  هنری،  فیلمِ  )جسمانیتِ( 
ورطۀ  به  را  ما  باشد،  نداشته  مطابقت 
می  زندگی  آن  در  که  زمانی  از  رهایی 
جهانِ  در  وجودمان  کشاند.  می  کنیم 
صنعتیِ جنگ و جدل و اغتشاش غوطه 
نیّت  ور شده و چقدر غمناک است که 
نیز  مرگ  تصور  حتی  ندارد.  نیز  مردن 
اما می خواهد  برایش وحشتناک است. 
مرگ دیگران را نظاره گر باشد. به شما 
ادِراکِ  و  جریان  که،  گویم  می  را  این 
می  چنین  این  است.  شده  گم  زمان 
گویند: »چنان فیلمی دیدم که چگونگی 
گذر زمان را حس نکردم«. به رغم این، 

و  تصفیه  ارسطویی، هدفش  هنرِ  اندیشۀ  دارد.  ادامه  زمان  گذر  و  بگوییم جریان  باید 
تطهیرِ احساسات بود. سینما، آن جای خالیِ بین روح و نفس را پر می کند. نفسِ من 
با روحم سازگاری دارد، اگر غیر از این باشد، آگاهی و هنر هر دو برایم بی معناست. 
انسانها  از هوسهایشان تبعیت می کنند، زیرا آنگونه فیلم ها برای  انسانها  میدانم که 
سؤال برانگیز نیستند و درونشان تغییر مثبتی نیز ایجاد نمی کنند. اما نباید به این خاطر 
پا پس بکشیم. باید حساسیت لازم برای یافتنِ راهِ نفوذی به دلِ این قشر از بینندگان 

را داشته باشیم. همانطور که می دانید، سکّه دو رو دارد.

به سینما چیست؟  مان  منطقه  دیگر کشورهای  و  ترکیه  دیدِ  دربارۀ  نظرتان   -
نقدهای  در غرب  دارد؟  یا حداقل محسوسی وجود  قابل ملاحظه  پیشرفت  آیا 

مختلفی بر سینمای شرق ارائه می شود.

دارد.  وجود  اوریانتالیست  رویکردی  ما  های  فیلم  به  نسبت  غرب  در  اوغلو:  کاپلان 
فیلم های کشورهایی مانند ما را گاهی فریبنده و گاه نیز به عنوانِ قالبِ روایتیِ بسیار 
صمیمی می بینند. در برخی از بخشهای فستیوال ها امکان اکران داده و پس از اکران، 
به سرعت از پرده برمی دارند. بیشتر به کارگردان هایی توجه می کنند که سعی در 
بندی می  یا چگونه طبقه  بدانم مرا چگونه می فهمند و  اینکه  دارند.  واقعیت  روایتِ 
کنند، از طرف من چندان اهمیتی ندارد. من بیشتر به ما، به انسان شرق توجه دارم. 
همدیگر را چگونه می بینیم؟ چگونه می توانیم موانع موجود بینمان را از میان برداریم؟ 
این تغییر در تمدن مان مرا نگران می کند. اگر انسان های شرق بتوانند بین خودشان 
به توافق برسند، می توان امیدوار به پیشرفتی پر معنا و بزرگ بود. موفقیت بین المللی 
سینمای ایران، کارگردانان پیشگامِ ترک، همگی در انعکاس غنای فرهنگی مان جایگاهِ 
مهمّی دارند. اما در بلند مدّت، فیلم هایمان بایستی به انسان هایِ غرب دست یافته و 
آنها را احاطه کنند. باید برای این مسئله راهی پیدا کنیم. شاید تشکیلِ یک مرکز برای 
سینمایِ شرق و یا مؤسسه یا سازمانی که تمام کشورهای منطقه در آن نقش داشته 
باشند. تا دیر نشده باید این مهم به انجام برسد. فکر می کنم در غیر اینصورت، زوالِ 

فرهنگی در مقابل مان قد علم خواهد کرد و قلب هایمان را کور خواهد کرد.

- در مورد شرکت فیلم تان در فستیوال فیلم فجر نظرتان چیست؟

کاپلان اوغلو: شرکت »شیر« در فستیوال فیلم فجر به اندازۀ من برای فیلم »شیر« 
نیز مهم بود، زیرا با سینما دوستانِ ایرانی ملاقات کرد. امیدوارم فیلم هایم در ایران به 

بینندگان بیشتری برسد، زیرا ایران دارای فرهنگِ سینماییِ غنی و زنده ای می باشد.

1. مصاحبۀ فوق گزیده ای است از چندین مصاحبه در طول سال های اخیراست که در آدرس 
های زیر موجود می باشد.

http://www.izdiham.com/röportaj arşivleri.sayfa4
http://www.kafaayarı.com/ röportaj arşivleri

2. ژان نیکلا آرتور رمبو ) Jean Nicolas Arthur Rimbaud( )زاده ۱۸۵۴ میلادی 
- درگذشته ۱۸۹۱ میلادی( از شاعران فرانسوی است. او را بنیانگذار شعر مدرن برمی‌شمارند. 
او سرودن شعر را از دوران دبستان آغاز کرد. ذوق و نبوغ شعری او در سنین ۱۷ تا ۲۰ سالگی 
خیره کننده است. با این حال او در ۲۱ سالگی برای همیشه از شعر دوری گزید که همواره مایه 

حیرت و ابهام بوده است.
3. کشتی آمین )AmentüGemisiNasılYürüdü( اوّلین فیلم کوتاهِ انیمیشن 

ساخت ترکیه به کارگردانی تونقوچ یاشار )TonguçYaşar( )کاریکاتوریست و 
انیمیشن ساز( در سال 1969 است.
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تخم مرغ اولین فیلم از سه گانه سمیح کاپلان اوغلو است که با شیر و عسل ادامه پیدا 
کرد و همین سه گانه بود که او را به دنیا شناساند و سمیح کاپلان اوغلو را در کنار 
فاتیح آکین و فرزان اؤزپتک و همچنین مهمترین کارگردان سالهای اخیر یعنی نوری 
بیلگه جیلان قرار داده است. جهانی که سمیح در فیلمهایش مطرح میکند، دنیای ساده 
به  را  این سادگی دغدغه های فلسفی و متافیزیکی کارگردانش  اما در پس  ای دارد، 

تصویر می کشد.
ابتدای فیلم تخم مرغ، پیرزنی از دوردست، از جنگلی مه گرفته نزدیک می شود،  در 
پس از تأملی راهش را کج می کند و از کادر خارج می شود، دوربین با حرکتی در افق 
به راه کج کرده پیرزن می چرخد و این بار پیرزن از دوربین و ما دور می شود و باز 
جاده ای را پی می گیرد که انتهایش ناپیدا است. تمام حضور فیزیکی این زن که در 
ادامه فیلم حدس می زنیم که باید مادر یوسف باشد، همین لختی درنگ و تأمل است. 
گویا همین تصویر خلاصه زندگی او و در بعُدی وسیعتر زندگی همه را به تصویر می 
کشد. آن درنگ هم باید همان لحظه تصمیم باشد که در زندگی همه، یکبار یا بیشتر 
پیش می آید. پیرزن به چپ و راست نگاهی می کند و راه را کج می کند و ادامه می 
دهد. این راه همان زندگی است که باید پیموده شود. این زن مرکز ثقل فیلم تخم مرغ 
است. او زنی است که به بهانه مرگش، پسرش یوسف را از کنج انزوایش به قصبه و 
کاشانه اش می کشاند و با نشانه هایی که از خود به جا گذاشته، درصدد تغییر دنیای 
اوست. گرچه دیگر هیچ تصویری از مادر در فیلم نخواهیم دید ولی ردپای او در کل 

فیلم گسترانیده شده است.
یک  است.  گزیده  اقامت  استانبول  در  و  کرده  کوچ  خود  شهر  از  سالهاست  یوسف 
کتابفروشی کوچک هم دارد که برای اولین بار او را در نیمه شب در کتابفروشی اش 
می بینیم. یوسف آخرین جرعه نوشیدنی اش را می نوشد و آماده خواب می شود. در 

کتابفروشی اش تختی دارد که نشان می 
کند.  می  سر  آنجا  هم  را  شبها  او  دهد 
که  است  متعجب  و  شود  می  وارد  زنی 
برای  زن  است.  باز  دیروقت  تا  او  مغازه 
پارتی شبانه ای که دعوت است و دنبال 
هدیه ای است. کتاب آشپزی می خواهد 
و به جای پول شراب می دهد. یوسف بی 
از آن است که جذب  تر  تفاوت، منزوی 
دختر شود. یوسف شاعری است که دیگر 
نوشته های خود را نمی پسندد. دختری 
که در جوانی دوست داشته را ازدست داده 
نامعلوم  آیندهای  و  گذشته  حسرت  با  و 
روزها را طی می کند. یوسف به خوبی در 
سکانس اول فیلم معرفی می شود. تلفنی 
که به او شده، خبر بد را به او می رساند 
گردد.  بازمی  به شهرش  شبانه  یوسف  و 
اولین پلان بعد از تیتراژ یوسف را در حال 
رانندگی در داخل تونلی می بینیم. گویی 
از سیاهی استانبول، شهری که تنهاترش 
زادگاهش  به سوی روشنایی  کرده است 
می رود. این بازگشت به موطن، همیشه 
حس نوستالژیکی را در بیننده برمی گزیند 

شهرام شهنازیان

چاهی به عمق زندگی
بررسی فیلم »تخم مرغ« اولین از سه گانه یوسف
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به شهر  ابتدای ورودش  در  است.  نوستالژیکی هم  از هرگونه حس  یوسف خالی  ولی 
صدای اذان شنیده می شود. این صدا به بیننده یادآوری می کند تا خود را برای مواجه 
با سنتهای مذهبی آماده کند. وقتی هم از اتومبیلش در شلوغی شهر پیاده می شود باز 
صدای نوایی عربی به گوش می رسد که تأکیدی دوباره به این امر است. مراسم عزا و 
تشییع جنازه مادر برگزار می شود. او بعد از تدفین می ایستد، سیگاری می گیراند و به 
جایی خیره می شود. دوربین همان حرکتی را که در ابتدای فیلم با مادر یوسف داشته را 
انجام می دهد. یوسف راه می افتد و به سمت جنگل می رود. در رؤیایش تخم پرندهای 
در دست گرفته و با آن بازی کند. تخم پرنده را رو به دوربین پرت می کند و با این صدا 
پرنده ها به پرواز درمی آیند و یوسف هم با صدای پرنده ها از خواب بیدار می شود. آیا 
یوسف با شکستن لاکی که برای خود تنیده از خواب بیدار خواهد شد. شب یوسف به 
خانه می رود و برای اولین بار او با آیلا روبرو می شود. آیلا نوه دایی یوسف است که در 
روزهای آخر زندگی مادرش با او همراه بود و به شدت تحت تأثیر مادر است. اولین جمله 
ای که به یوسف می گوید تعارف چایی است. گویا می خواهد جای خالی مادر را برای 
یوسف پر کند. آیلا وقتی پشت به یوسف است آشکارا معذب و هراسان است و زمانی 
که در کنار یوسف می نشیند و همصحبت می شود، باز آن دلواپسی را در او می بینیم. او 

تحت تأثیر حرفهای مادر مجذوب یوسف است ولی توانی برای گفتن ندارد.
هم صحبتی کوتاه یوسف با آیلا به گلدانهایی که نام هرکدام از مردگان خانواده گرفته 
اند می رسد. مادر با این گلدانها مرتب صحبت می کرده است. یوسف با دیدن گلدان 
تازه ای متوجه می شود که دایی اش هم چهار سال پیش مرده است و آیلا نوه آن دایی 
اش است. حکایت این گلدانها حضور مذهب و زندگی بعد از مرگ را در زندگی مادر 

تداعی می کند. گلدانهای که در کابوس شبانه خوابهای یوسف هستند.
این  که  داشته  اصرار  مادر  دهد.  می  خبر  قوچی  کردن  قربانی  برای  مادر  نذر  از  آیلا 

یوسف  گیرد.  صورت  یوسف  توسط  کار 
می خواهد هر چه زودتر بازگردد. اما هر 
هایی  نشانه  بازگردد،  خواهد  می  که  بار 
اغلب  اگرچه  شود.  می  مانعش  مادر  از 
ریتم  ولی  است،  طولانی  فیلم  نماهای 
کارگردانی  کند.  نمی  افت  هیچگاه  فیلم 
اثر بر مبنایی استوارشده که مجال تفکر را 
در لحظاتی خاص به بیننده می دهد و از 
نبوغ کارگردان است که چنین پلانهایی، 
برای  کند.  نمی  جلوه  طولانی  و  کشدار 
مثال هنگام تشییع جنازه اگرچه با نمای 
طولانی آمدن حاضران به مراسم شروع 
مراسم  پایان  به  ادامه  در  ولی  شود  می 
ترک  حال  در  مردم  که  خورد  می  برش 
است  جزئیات  همین  هستند.  قبرستان 
تماشاگر  حوصله  فیلم  میشود،  باعث  که 

را سر نبرد.
یوسف  وقتی  فیلم  ابتدای  در  درجایی  یا 
»گول«  مدتها  از  بعد  بار  اولین  برای 
داشته(  دوست  جوانی  در  که  )دختری 
بیند  می  مدرسه  در  تدریس  هنگام  را 
است  مهمی  اتفاق  این  اینکه  علیرغم 
یوسف  نگاه  طولانی  نمای  از  بعد  ولی 
 )pov( نمای  دوباره  دادن  نشان  بدون 
این نما به وارد شدن یوسف به ساختمان 
دیگری برش می خورد. اینجا حتی بیننده 
رفته  معلم  به سراغ زن  او  کند  فکر می 
انحصار  کارهای  برای  یوسف  درحالیکه 
بودن  مهم  است.  رفته  وکیل  نزد  وراثت 
جوانی  دوران  معشوق  دیدن  صحنه 
یوسف وقتی به بیننده ثابت می شود که 
او بعد از دیدار وکیل وقتی صحنه طناب 
بافی یک مرد را می بیند، از حال می رود. 
گویی این طنابهایی که درهم تنیده می 

شوند نشانهای از زندگی یوسف دارند.
دومین کابوس یوسف در چاه افتادن است 
که در ادامه متوجه می شویم از کودکی 
اش می آید. پدر پسری که آیلا را دوست 
دارد در کودکی چاه کن بوده و یوسف به 
او کمک می کرده. این چاهها تاکنون نیز 
قرار  الشعاع خود  را تحت  زندگی یوسف 
رؤیا  این  استیلای  در  یوسف  است.  داده 
نیاوردن  جا  به  علیرغم  کند.  می  زندگی 
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وصیت مادر او بار دیگر عزم رفتن می کند، اما این بار رفیق قدیمی او را می بیند. او 
متوجه می شود که مادرش کتاب شعر او را به این رفیق هدیه داده و پی می برد، گول، 
همان معلم عشق دوران جوانی اش طلاق گرفته و به شهر بازگشته است. یوسف با 
شنیدن این خبر، علاقه مند دیدار گول می شود و دوباره از بازگشت منصرف می شود 

و دوباره ردپای مادر در این نرفتن برجسته است.
صحنه دیدار دو دلداده سابق بسیار ساده و بدون هیچ اغراق رمانتیکی سپری می شود. 
متوجه می شویم یوسف در دوران جوانی از این شهر نفرت داشته و فقط به خاطر حضور 
گول بوده که ادعا می کرده عاشق این شهر است و بعد از رفتن دختر، او هم از این 
شهر رفته است. اینجا باز ردپای مادر و هدیه دادن کتاب شعرش توسط مادر به گول 
به میان می آید. درحالیکه فقط از چهره یوسف متوجه می شویم که اینها همه کارهای 
مادر است و او خودش هیچ خبری از این هدیه دادن ها ندارد. علیرغم اینکه یوسف 
اما بازهم رغبتی به ادامه  شیفتگی اش را به عشق دوران کودکی را پنهان نمی کند 

رابطه نشان نمی دهد.
یوسف دوباره عزم بازگشت و یا فرار می کند و این بار آیلا از او می خواهد که شب را 
بماند و فردا برود. یادگاری های مادر هم برای یوسف مهم نیست مثل خود زندگی. او از 
همه چیز بریده است هر چه را می دهد یوسف نگاهشان نمی کند. باز متوجه می شویم 
که مادر عید سال قبل از جانب یوسف هدیه ای برای آیلا فرستاده است. باز ردی از 

مادر که چقدر دوست داشته این دو را به هم برساند.
برق می رود و این خاموشی بهانه ای است که پسری که آیلا را دوست دارد به خانه آنها 
بیاید. پسر یوسف را رقیب عشقی خود می پندارد و درصدد ضربه به اوست. برف پاکن 
های ماشینش را می شکند و صبح وقتی یوسف و آیلا عزم اجابت نذر مادر کرده اند آنها 
را تعقیب می کند. این دو در این سفر برای ادای نذر مادر به هم نزدیک می شوند. گویا 
این مهمترین خواسته مادر از ادای این نذر بوده است. خون سرخی که از نذری مادر بر 
پیشانی یوسف می نشیند شروع تغییر یوسف است. اما یوسف باز ناخودآگاه عزم بازگشت 
بر مبنای خواسته مادر شکل گرفته و آیلا هم  تقدیر دارد. تقدیری که  این  از  فرار  و 
راضی از این سرنوشت است. اما پیله تنهایی که یوسف برای خود تنیده اجازه خودنمایی 
به این عشق را نمی دهد. یوسف درراه بازگشت لحظه ای توقف می کند و از ماشینش 
پیاده می شود، اما یک سگ او را مجبور به اتراق می کند. شب را در صحرا می گذراند 
و صبح دوباره پیش آیلا بازمی گردد. آیلا منتظر اوست و هردو سر سفره می نشینند. 

یوسف نذر مادر را ادا کرده، مادر به خواسته اش رسیده و آیلا هم.
بازیگر گزیده کار سینمای ترکیه در  از نقاط قوت فیلم است. این  بازی »نژاد ایشلر« 
این فیلم نه در هیبت قهرمان فرو می رود و نه شکننده است. شخصیت یوسف علیرغم 

بسیار  زندگی  روزمرگی  از  همه خستگی 
پر و فراز و نشیب تصویر شده است. در 
این میان ایشلر به بهترین نحو در اجرای 
نکته  مهمترین  اما  است.  کوشیده  نقش 
در  که  است  این  ایشلر  بازی  و  فیلم  در 
پایان فیلم نمی توانیم به اطمینان کافی 
از بازگشت یوسف برسیم. اگر این اتفاقی 
عمدی باشد که پایان باز فیلم را القا کند 
و در کلیت اثر تعریف شده باشد ایرادی به 
کار کارگردان و بازیگر نقش یوسف وارد 
نیست. اما اگر قرار است در پایان فیلم و 
فیلم  روند  که  طور  آن  و  تصوراتمان  در 
برایمان نشان داده باید شاهد استحاله ای 
از جانب یوسف باشیم، فیلم آن موفقیت 

لازم را به دست نیاورده است.
آیلا با بازی سعادت ایشیل آکسوی بازی 
بسیار دقیق و هوشمندانه بدون دادن هیچ 
نشانه خاصی به تماشاگر القا می کند که 
آیلا  بیند.  می  دیگری  جور  را  یوسف  او 
می خواهد ادامه مادر برای یوسف باشد. 
بیرون  ای  تپه  به  جوان  پسر  با  وقتی  او 
شهر می رود و از آرزوهای های رفتن از 
شهر خود می گوید پسر از نمای دور شهر 
را به  او  لفافه  را به نشان می دهد و در 
ماندنی  آیلا  ولی  ترغیب می کند  ماندن 
نیست. ادامه تحصیل بهانه اوست. او نه 
نه شهر محل  و  انتخاب کرده  رشته ای 

تحصیلش را. او فقط می خواهد برود.
یادماندنی  به  و  قوت  نقاط  از  یکی 
است.  اکن«  »اؤزگور  فیلمبرداری  فیلم 
شده  ارائه  بکر  طبیعت  از  که  تصاویری 
نزدیکتر می کند. قاب  فیلم  به  را  بیننده 
خدمت  در  کاملًا  نورپردازی  و  بندی 

مفهوم فیلم است.
جزئیات  از  پر  ای  شاعرانه  مرغ  تخم 
طبیعت  از  عناصری  با  و  است  زندگی 
به خوبی به سوی معناها و مفهوم های 
فلسفی نزدیک می شود. اما گویی عمق 
شده  احاطه  زندگی  معنای  بر  که  چاهی 
بیشتر از آنی است که یوسف را به آرامش 

مادر در ابتدای فیلم برساند.
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داستان فیلم در یک طبیعت بسیار زیبا اما وحشی اتفاق می افتد. 
یوسف پسربچه ای است که همگام با پدر در دامان طبیعت قدم 
می گذارد و با گلها و کندوها و... آشنا می شود. پدر با او ارتباطی 
تنگاتنگ دارد و اعتماد بنفس را در او بوجود آورده و با پشتوانه 
محبت و دراکه پدرش، با امید به غلبه بر ضعف سخن گفتن خود 

ادامه می دهد.
و  بال  فراخ  آزادی و  آزاد می کند حس  را  پرنده یی  پدر  وقتی 
زیبایی پرواز را در یوسف القاء می کند. پدر برای او تکیه گاهی 
است و با ساختن قایقی چوبی یوسف را دعوت به قرار گرفتن در 
امواج پرتلاطم زندگی می کند. یوسف به تصور اینکه پدر قایق 
را به همکلاسی اش داده برنمی تابد. و طبیعت پاسخ اشتباه او را 
در مورد پدر می دهد و او خود را به نوعی مجازات می کند. پدر 
به اجبار تهیه معیشت زندگی از او دور می شود. و او قایق را که 
در خانه شان می یابد به دوستش می بخشد. یوسف در واقع با 
بازی طبیعت درگیر است و این طبیعت زیبا و با شکوه انسان را 
از جریان زندگی خارج و به قایق بی حرکت و شکسته نیستی می 
کشاند. عسل با تمامی شیرینی خود، تلخی تنهایی و نا امیدی را 
به کام یوسف می چشاند و کراهت خوردن شیری را که هرگز 
دوست نداشت به تن می خرد. و اکنون تنها و مایوس در جنگل 
تاریک زندگی سرگردان و در کنار درختی که با وجود پدر هرگز 

به آن تکیه نمی کرد بخواب می رود.
است  طبیعت  بار  خشونت  بازی  قربانی  انسان  گونه  بدین 
ندارد.  راه گریزی  از زندگی مدرن  تنهایی حاصل  از  همچنانکه 

گریزگاهی به جز طبیعت زندگی نیز ندارد.

سیما حسینی

نگاهی کوتاه به فیلم عسل سمیح کاپلان اوغلو

عسلی در اعماق 
جنگل مخوف

فيلم تخم مرغ بازگو كننده سرگذشت شاعري است به نام يوسف 
زندگي  استانبول  در  و  بوده  بي‌خبر  زادگاهش  از  سالهاست  كه 
ميك‌رد. يوسف با شنيدن خبر مرگ مادرش مجبور به بازگشت 
دختر  آنجا  در  مي‌شود.  طيره  روستاي  در  واقع  پدري،  خانه‌  به 
جواني به نام آيلا كه پنج سال با مادر يوسف زندگي ميك‌رد در 
مادرش  از دفن  يوسف پس  اينكه  عليرغم  است.  يوسف  انتظار 
ناپذيري  گريز  موانع  با  ولي  بود،  استانبول  به  بازگشت  خواهان 
مواجه مي‌شود كه او را مجبور به اقامت در خانه‌ي پدري ميك‌ند. 
او از زبان آيلا خبردار مي‌شود كه بايد نذري را كه مادرش براي 
بازگشت او به روستا گفته بود قرباني كند. قبول كردن اداي اين 
از شفاف‌سازي پشت پرده  نذر توسط يوسف روايت شاعرانه‌اي 

حيات نسبتاً ماترياليستي يوسف است.
اصلي  كاراكتر  بودن  شاعر  در  نه  فيلم  اين  شاعرانه‌ي  وجه‌ي 
آن بلكه در عمقي است كه توسط سكوت استعاري و حاكميت 
زندگي  رنگارنگي  آن  مي‌شود.  داده  انتقال  مينيماليستي  نگرش 
بشري كه در چهارچوب زيست شهري در معرض خطر فراموش 
شدن قرار گرفته بود با زيستن در جغرافياي مه آلوده و آكنده از 
رطوبت روستاي طيره و گفتگو با دوست دوران كودكي، عشق 

دوران نوجواني و هم صحبتي با آيلا، شفاف‌تر مي‌شود.
زماني كه يوسف اين تضادها و تمايزها را حس ميك‌ند، خود را 
در چاهي ميي‌ابد كه درتقلاي رهايي از آن است. كابوس چاه، 
نماد همين شكافي است كه يوسف ميان خود و هويت فراموش 

شده‌اش حس ميك‌ند.
در انتها آخرين تلنگري كه به خود آگاهي يوسف و بازگشت او 
به خانه‌ي پدري مي‌انجامد سگي است كه تمام شب را در جنگل 

چشم در چشم او مي‌ايستد.
مفهوم استعاري تخم مرغ نيز نماد شكنندگي و نياز به موجوديت 
معنادار مادر مي‌باشد. چرا كه مرگ مادر بود كه باعث بازگشت 
و  مرگ  از  پس  مي‌شود.  تضادها  درك  و  زادگاه  به  يوسف 
و  افتاده  زمين  به  يوسف  از دست  تخم مرغي  مادر  خاكسپاري 
اين فيلم آيلاي جوان تخم  مي‌شكند ولي در آخرين صحنه‌ي 
مرغ ديگري را به يوسف مي‌دهد آيا يوسف باز هم تخم مرغ را 

خواهد شكست؟

آیا شاعر تخم مرغ را خواهد شکست؟

بابک دانش
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خانه خاموش
■ ترجمه: سارا مصطفی پور

کتابگردی

اورهان پاموک 
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فصل 29

آن  افتد.  می  شور  دلم  و  شنوم  می  را  سروصدایشان  هنوز  اما  گذشته،  هم  نیمه  از  شب 
پایین دارند چه کار می کنند؟ پس چرا نمی خوابند و مرا با خلوت شب تنها نمی گذارند؟ 
از رختخواب بلند شدم و به طرف پنجره رفتم. نگاهی به پایین انداختم. اتاق رجب روشن 
است. نور چراغ اتاقش به باغ افتاده. یعنی کوتوله ی موذی این وقت شب چه کار دارد می 
کند؟ ترسیدم! وقتی نگاهم می کند، متوجه می شوم که جزء به جزء حرکاتم را زیر نظر 
دارد. آدم نمی داند در آن کله ی بزرگش چه نقشه هایی دارد می کشد! انگار تصمیم دارند 
که دیگر شب ها را هم از من بگیرند و افکارم را مسموم کنند. به این چیزها که فکر می 
کنم هول برم می دارد. صلاح الدین هم برای این که افکار پاک و معصومانه ی مرا مسموم 
بود... همین  آمده  اتاقم  به  او عذاب بکشم، یک شب  کند و کاری کند که من هم مثل 
که یاد آن شب می افتم، می ترسم و سردم می شود. می گفت مرگ را کشف کرده... از 
تاریکی پنجره فاصله گرفتم. سایه ام در باغ ناپدید شد. با عجله به رختخوابم برگشتم و 

زیر لحافم پنهان شدم. 
چهار ماه قبل از مرگش بود و باد از لا به لای درزهای پنجره زوزه می کشید. شب در اتاقم 
روی تخت دراز کشیده بودم. اما صلاح الدین مثل همیشه در اتاقش بالا و پایین می رفت و 
یک لحظه هم صدای قدم هایش قطع نمی شدند. باد کرکره ها را به دیوار می زد و من از 
ترس خوابم نمی برد. بعد صدای قدم هایش نزدیک تر شدند و من به وحشت افتادم! یکهو 
در اتاق باز شد. کم مانده بود زهره ترک شوم! بعد از سال ها این اولین شبی بود که به اتاقم 

می آمد. از در وارد شد و لحظه ای همان جا، در آستانه ی در ایستاد: 
»فاطمه، خوابم نمی بره!« 

در  نگفتم.  چیزی  خورده...  مشروب  قدر  چه  شام  سر  که  بودم  ندیده  و  نبود  مست  انگار 
چشمانش انگار شعله های آتش داشت زبانه می کشید: 

»فاطمه، نمی تونم بخوابم. چون یه چیز وحشتناک کشف کردم. امشب باید به حرفام گوش 
بدی. نمی ذارم بافتنی هات رو هم برداری و بری اون یکی اتاق. این کشف خیلی وحشتناکه 

فاطمه. باید در موردش با یکی حرف بزنم!« 
فکر کردم کوتوله که پایین است. در ضمن عاشق شنیدن حرف های توست. اما چیزی 

نگفتم. چون حالت صورتش خیلی عجیب بود. بعد کمی نزدیک تر شد و آرام گفت: 
»مرگ رو کشف کردم فاطمه، این جا کسی حالیش نیست. این رو اولین بار من تو شرق 

کشف کردم! اون هم همین چند لحظه پیش!« 
لحظه ای بی حرکت ایستاد و بعد انگار در یک لحظه ترس تمام وجودش را در بر گرفت. 

اما حرف زدنش ابداً مثل مست ها نبود. 

متن حاضر بخشی از رمان »خانه خاموش« اورهان پاموک می باشد که توسط 
سارا مصطفی پور از ترکی ترجمه شده است. این کتاب با 370 صفحه و با 

قیمت 19800 تومان توسط انتشارات »نشر مرکز« روانه بازار شده است. در مورد 
این رمان در پشت جلد کتاب آمده است: سه نوه، یکی مورخ، یکی انقلابی و 

دیگری که سودای پولدار شدن در سر دارند برای دیدار مادر بزرگشان به قصبه 
جنت حصار در حوالی استانبول می روند و یک هفته را در خانه ای که پدر 

بزرگشان هفتاد سال پیش، زمانی که به دنبال مسایل سیاسی به آنجا تبعید شده 
بود، می گذرانند. در طول این یک هفته گذشته و خاطرات نود ساله مادر بزرگ 

به تدریج زنده می شود و...
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»گوش کن فاطمه! حرف »لام« رو هر چند دیر، اما 
بالاخره تمومش کردم. الآن به حرف »میم« رسیدم. 

باید در مورد »مرگ« می نوشتم.« 
بله، خودم می دانستم. چون سر صبحانه و ناهار و شام 

مدام از آن صحبت می کرد. 
»اما هر کاری می کردم، نمی تونستم. شب و روز تو 
اتاقم بالا و پایین رفتم و به این فکر کردم که چرا نمی 
تونم بنویسم. این مدخل رو هم مثل بقیه باید از روی 
چیزایی که اونا نوشته بودن می نوشتم. فکر کردم: من 
که نمی تونم به چیزایی که اونا نوشتن، مطلبی اضافه 
کنم. اما از طرفی هم نمی دونستم که چرا نمی تونم 

شروع کنم...« 
یک دفعه خندید. 

»شاید به این خاطر بود که یاد مرگ خودم می افتادم 
و این که هنوز دایرةا لمعارفم رو تموم نکردم و این که 
دارم به هفتاد سالگی نزدیک می شم. تو هم این طور 

فکر می کنی؟« 
من هیچ فکری نمی کردم. 

»نه فاطمه، این طور نیست. من هنوز جوونم و کلی کار 
هست که باید انجامشون بدم! بعلاوه، بعد از این کشف 
به طور عجیبی احساس جوونی و سرزندگی می کنم. 
آره، بعد از این کشف، کلی کار دارم. حتی اگه صد سال 

دیگه هم زنگی کنم، بازم کمه!« 
یکهو فریاد کشید: »زندگیم زیر و رو شده فاطمه، همه 
دنیا رو مثل  پیدا کرده. دیگه  برام معنی جدیدی  چی 
سابق نمی بینم. تموم هفته رو تو اتاقم فکر کرده بودم، 
درست  ولی  بنویسیم.  بودم  نتونسته  هم  کلمه  یه  اما 
دو ساعت قبل بود که ناگهانی کشفش کردم، فاطمه، 
وجودم  تموم  با  رو  عدم  قبل خوف  دو ساعت  درست 
حس کردم. می دونم متوجه نمی شی. اما عجله نکن، 

تو هم کم کم می فهمی. گوش کن!« 
نمی خواستم بفهمم. اما در آن لحظه کار دیگری هم 
نمی توانستم انجام بدهم و به همین خاطر گوش می 
دادم. او هم انگار که در اتاق خودش باشد، مدام بالا 

و پایین می رفت: 
»درست یه هفته بود که تو اتاقم داشتم به مرگ فکر 
می کردم و کنجکاو بودم بدونم چرا اونا تو دایرةالمعارف 
اهمیت  موضوع  این  به  قدر  این  هاشون  کتاب  و   ها 
بذاریم،  کنار  که  هم  رو  شون  هنری  آثار  حالا  دادن! 
نوشته  مرگ  مورد  در  صرفاً  کتاب  هزاران  غرب  تو 
شده. با خودم فکر می کردم چه دلیلی داره که اونا یه 
همچین موضوع پیش پا افتاده ای رو این قدر بزرگ 
کنن. اون موقع هدف من این بود که تو دایرةالمعارف 

خودم خیلی خلاصه از روی این موضوع رد بشم. می خواستم 
این مقدمه ی  با  و  است!  ارگانیسم  پایان حیات  بنویسم: مرگ 
کوتاه علمی، مطالبی رو که تو کتابهای مقدس و افسانه ها از 
مرگ می نویسن بی اعتبار کنم. می خواستم نشون بدم که همه 
ی این کتاب ها در واقع از روی هم کپی برداری شدن. بعد هم 
تو  که  بنویسیم  ای  مسخره  تشریفات  و  مراسم  از  وار  خلاصه 
کشورهای مختلف برای مرگ برگزار می کنن و همین جا هم 
مطلب رو تموم کنم. شاید هم دلیل این خلاصه نویسی این بود 
که می خواستم زودتر از شرّ این دایرةالمعارف خلاص بشم. اما 
در واقع این طور نبود. دلیل اصلی این بود که تا همین دو ساعت 
پیش از ماهیت مرگ بی خبر بودم و مثل یه فرد عامی شرقی 
در موردش فکر می کردم. بله، به همین خاطر بود که زیاد بهش 
اهمیت نمی دادم. اما همون چیزی رو که من این همه سال ازش 
غافل بودم، همین دو ساعت پیش، با دیدن عکس مرده ها تو 
روزنامه کشف کردم. وحشتناک بود! گوش کن، آلمان ها این بار 
به کارکو حمله کردن! حالا این جاش زیاد مهم نیست. دو ساعت 
پیش، با همون دل و جرأتی که چهل سال پیش تو دانشکده ی 
پزشکی و بیمارستان ها به جسد مرده ها نگاه می کردم، مات و 
مبهوتِ عکس کشته شده ها توی روزنامه بودم که یهو چیزی 
تو ذهنم جرقه زد و انگار روی سرم آب جوش ریختن! عَدَم! بله 
عَدَم! یه چیزی به اسم عَدَم وجود داره که این سربازهای جنگی 
بیچاره، الآن توی اون گیر افتادن. توی چاه عدم! فاطمه، چیز 
وحشتناکی بود. هنوزم دارم حسش می کنم. با خودم فکر کردم: 
از اون جا که بهشت و جهنمی وجود نداره، پس بعد از مرگ فقط 
نیستی است. همون چیزی که بهش عدم می گیم. عدمِ تو خالی! 
الآن هم فکر نمی کنم که تو بلافاصله مطلب رو بگیری؛ همون 
طور که خودِ من هم تا همین دو ساعت پیش نمی دونستم. اما 
فاطمه، بعد از این که عدم رو کشف کردم، تازه فهمیدم و هر 
چقدر هم که بیشتر فکر کردم، خوف مرگ و عدم رو بیشتر درک 
همین  به  نیست.  موضوع  این  متوجه  شرق  تو  هیشکی  کردم. 
خاطرِ که ما هزاران سالِ داریم با این فکر ها زندگی می کنیم. 
اما بگذار پله به پله برات توضیح بدم. چون من امشب نمی تونم 

تنهایی بار این کشف بزرگ رو بکشم! « 
به شدت هیجان زده بود و از سرِ بی قراری، دستانش را در هوا 

تکان می داد؛ درست مثل آن وقت ها که جوان بود. 
»چون تو یه لحظه، دلیل همه چی رو فهمیدم. این که ما چرا 
این طوریم و اونا یه طور دیگه. چرا شرق، شرقه و غرب، غرب. 
فاطمه، قسم می خورم که فهمیدم. حالا هم ازت خواهش می 

کنم که به حرفام گوش بدی...« 
و شروع کرد به توضیح دادن. طوری که انگار نمی دانست چهل 
سال است که به حرفهایش گوش نمی دهم. مثل آن سال های 
اول، دقیق و با اعتماد حرف می زد و لحن صدایش مثل معلم 
های پیر و ابلهی بود که سعی دارند با چرب زبانی سرِ بچه را 
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شیره بمالند، اما موفق نمی شوند و تنها هیجان زده و گناهکار 
به نظر می آیند. 

»حالا خوب به حرفام گوش کن فاطمه! قول هم بده که عصبانی 
نشی. باشه؟ خوب، اصل ما این بود که او نیست. چون با آزمایش 
های علمی نمی شه وجودش رو ثابت کرد. در نتیجه این حرف 
ها فقط یه سفسطه ی شاعرانه هستن و طبیعتاً اون موقع، بهشت 
و جهنمی هم که در مورد شون گفته شده، زیر سؤال می رن و 
وقتی بهشت و جهنمی وجود نداشته باشد، مسلماً از زندگی بعد 
از مرگ هم خبری نیست. فاطمه، حواست به من هست؟ اگر هم 
از مرگشون  از مرگ نباشه، پس در نتیجه آدما بعد  زندگی بعد 
نیست و نابود می شن و چیزی ازشون باقی نمی مونه. حالا بیا 
یه بار هم اینو از دید یه مرده بررسی کنیم. مرده ای که قبل از 
مرگ زندگی می کرده، بعد از مرگ کجا می ره؟ از جسم اون آدم 
صحبت نمی کنم، منظور من عقل، احساس، شعور و آگاهی اونه. 
خوب، از جنبه ی شعور و آگاهی، اون آدم بعد از مرگ کجاست؟ 
هیچ جا! مگه نه فاطمه؟ توی جایی است که وجود نداره. توی 
عدم! نه کسی اون رو می بینه و نه اون کسی رو. حالا فهمیدی؟ 
خوف عدم رو تونستی درک کنی؟ من که هر چه قدر بیشتر رو 
این موضوع فکر می کنم، بیشتر به وحشت می افتم. همین که 
تو هم فکر کن  لرزه!  تنم می  تمام  یاد،  مرگ جلوِ چشمم می 
فاطمه. به چیزی فکر کن که توش هیچ چی نباشه؛ نه صدا، نه 
رنگ، نه بو و نه مزه ای... به چیزی که هیچ ویژگی نداشته باشه 
و حتی در عدم هم نباشه، حتی تصورش رو هم نمی تونی بکنی. 
مگه نه؟ چیزی که هیچ جایی رو تو فضا اشغال نمی کنه و دیده 
یا شنیده هم نمی شه. فقط یه تاریکی محضه. تاریکی که اول 
و آخر هم نداره. حالا فکر کن که مرگ از این هم تاریک تر و 
عدم از این هم فراتره!      می ترسی فاطمه؟ جسدهامون تو 
دلِ خاک می پوسن و کشته های جنگ در حالی که تو بدنشون 
حفره هایی به اندازه ی مشت من باز شده و جمجمه هاشون از 
هم متلاشی شده و مغزشون که روی خاک پاشیده شده، چشم 
هاشون که از حدقه بیرون زده و دهان های پاره شون که غرقِ 
خونه، لا به لای خرابه های بتنی می گَندن و آگاهی شون، آه 
آگاهی مون، تو تاریکیِ بی سر و تهِ عدم دفن می شه، لعنتی! 
وقتی به این چیزا فکر می کنم وحشت زده می شم و هیچ دلم 
نمی خواد که بمیرم. لحظه ای که به مرگ فکر می کنم، همه 
خرد  اعصاب  چقدر  که  وای  شه.  می  عصیان  از  پر  وجودم  ی 
محض  تاریکی  تو  بیشتر  لحظه  هر  بدونی  که  این  است.  کن 
فرو می ری و این تاریکی هیچ نهایتی نداره. این که بدونی تو 
دل تاریکی گم می شی و دیگه هرگز، هرگز، هرگز از اون جا 
بیرون نمی یای و همون جا از بین می ری. فاطمه، همه مون 
تو عدم فرو می ریم و نیستی تا خِرخِره مون بالا می یاد. تو نمی 
ترسی؟ دلت نمی خواد عصیان کنی؟ باید بترسی و چشمت رو 
به این ترس باز کنی. امشب تا وحشت مرگ رو تو دلت نندازم، 

ولت نمی کنم. گوش کن، خدایی وجود نداره؛ بهشت 
و جهنم هم همین طور. هیچ کس هم نیست که تو 
تشویقت  یا  مجازات  بخواد  و  باشه  داشته  نظر  زیر  رو 
و هرگز  ناپدید می شی  توی عدم  از مرگ،  بعد  کنه. 
هم از اون جا بیرون نمی یای. درست مثل غرق شدن 
تو دریا می مونه. در حالی که جسدت تو دل خاک از 
هم متلاشی می شه، جمجمه و دهانت مثل یه گلدون 
از خاک پُر می شن، گوشتِ تنت مثل پهِِن تکه تکه 
تکه های هیزم خاکستر  اسکلتت هم مثل  و  می شه 
می شه. عدم تا آخرین تارِ موت، تو رو تو خودش می 
بلعه و تو بی هیچ  اراده ای، اون جا می پوسی. فاطمه، 

می فهمی؟« 
ترسیدم! سرم را از روی بالش بلند کردم و نگاهی به 
اما  دنیای جدید.  قدیم،  دنیای  انداختم؛  اتاق  بر  و  دور 
دوست  بودم.  کرده  عرق  خوابند...  همه  اشیاء  و  اتاق 
و  سر  بعد  بزنم.  حرف  او  با  و  ببینم  را  کسی  داشتم 
صدایشان را از پایین شنیدم و دلم دومرتبه شور افتاد. 
ساعت سه شده بود. بلافاصله از رختخواب بلند شدم 
و کنار پنجره رفتم. چراغ اتاق رجب هنوز روشن است. 
کوتوله ی موذی! حرام زاده ی زن خدمتکار! با ترس 
به آن شبِ سرد زمستان فکر کردم؛ به صندلی های 
لباس های  واژگون، شیشه های شکسته، بشقاب ها، 
ژنده و خون ... هول برم داشت و دستپاچه شدم. عصایم 
کجاست؟ برش داشتم و آن را به زمین کوبیدم. یک بار 

دیگر هم کوبیدم و صدا زدم: 
»رجب، رجب، زود بیا بالا!« 

از اتاق بیرون آمدم و رفتم سر پله ها ایستادم. 
»رجب، رجب، با تو ام، پس کجایی؟« 

به پایین نگاه می کنم. سایه هایی روی دیوار این طرف 
و آن طرف می روند. می دانم که آن جا هستید. یک 
بار دیگر فریاد زدم و دست آخر یکی از سایه ها نزدیک 

شد. 
گفت: »دارم میام خانم بزرگ، دارم می یام...« 

کوتوله  آخر  دست  و  شد  تر  کوچک  رفته  رفته  سایه 
را دیدم.

پرسید: »چی شده؟ چیزی می خواین؟« 
اما بالا نیامد. 

گفتم: »تو چرا این ساعت شب نخوابیدی؟ اون پایین 
دارین چی کار می کنین؟« 
گفت: »هیچی، نشستیم.« 

گفتم: »این ساعت شب؟ دروغ نگو. چی داری براشون 
تعریف می کنی؟« 

گفت: »من چیزی تعریف نمی کنم. باز شما چه تون 
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اگه  نکنین!  فکر  نه؟  کنین،  می  فکر  دارین  شده؟ 
سرگرم  روزنامه  با  بخورین،  میوه  بره،  نمی  خوابتون 
شین، توی کمدتون رو نگاه کنین، ببینین لباس هاتون 

سر جاشون هستن؟ اما فکر نکنید.« 
گفتم: »صد بار بهت گفتم تو کار من دخالت نکن! زود 

اونا رو صدا بزن بیان بالا.« 
این جاست. فاروق خان و متین  نیلگون  گفت: »فقط 

نیستن.« 
براشون  چی  ببینم.  خودم  پایین  بیار  منو  »نیستن؟ 

تعریف کردی؟« 
»آخه خانم بزرگ، مگه چی قراره براشون تعریف کنم؟ 

من که چیزی سر در نمی یارم.« 
بالاخره از پله ها بالا آمد. فکر کردم پیش من می آید، 

اما به اتاقم رفت. 
گفتم: »اتاقمو به هم نریز! چی کار داری می کنی؟« 

وارد  از پشت سرش،  بود. بلافاصله  ایستاده  همان جا 
اتاق شدم. نزدیکم آمد و بازویم را گرفت. تعجب کردم. 
دراز  تخت  روی  تا  کرد  کمکم  برد.  رختخوابم  به  مرا 
بکشم و با لحاف گرمم، روی مرا پوشاند. بسیار خوب، 
من یک دختر بچه ی معصوم و بی گناهم. فراموش 
حال  در  هم  او  و  خوابیدم  رختخوابم  در  بودم.  کرده 

بیرون رفتن بود. 
گفت: »شفتالو رو که فقط یه گاز زدین و کنار انداختین. 
اینا بهترین شفتالوهای بازارن. اگه خوشتون نمی یاد، 

برم براتون زرد آلو بیارم...« 
همان  زیر  همچنان  ماندم.  تنها  من  رفت.  و  گذاشت 
آب،  همان  تُنگ،  داخل  زمین.  همان  روی  و  سقف 
ادکلن، همان بشقاب و  لیوان، همان  روی میز همان 
همان ساعت... من روی تختم دراز کشیده ام و دارم به 
عجیب بودن چیزی که به آن زمان می گویند فکر می 
کنم. اما یکهو ترسیدم. چون فهمیدم که باز به چیزی 
که صلاح الدین آن شب کشفش کرده بود، فکر خواهم 
کرد. آن شب گفته بود: » فاطمه، تو هیچ می دونی این 
کشف چقدر مهمه؟ من امشب اون مرز نامرئی رو که 
بین ما و اوناست کشف کردم! نه، چیزی که غرب و 
شرق رو از هم جدا می کنه، لباس ها، دستگاه ها، خونه 
ها، مبل ها، پیامبرها، حکومت ها و کارخونه ها نیستن. 
و  نشأت می گیرن  اساسی  یه فرق  از  اینا همه شون 
اون فرق اساسی در واقع یه حقیقت کوچکیه و اون هم 
اینه که اونا مرگ و عدم رو شناختن و ما سال هاست 
که از این حقیقت خوفناک بی خبر موندیم! فکر کردن 
تفاوت های بزرگ،  این  این که ریشه ی همه ی  به 
در اصل یه حقیقتِ کوچیک و ساده ست، کُفر منو در 

بزرگی، هزار ساله که  این  به  تو شرقِ  نمی دونم چطور  میاره! 
حتی یک نفر هم به این موضوع فکر نکرده! فاطمه، اگه تو هم 
به زمان طولانی که از دست دادیم فکر کنی، متوجه بزرگی این 
حماقت و وازدگی می شی! با همه ی این حرف ها، من باز هم به 
آینده امیدوارم. چون تونستم اون قدم اولی رو بردارم که در عین 
سادگی، باعث شده این همه سال از ما گرفته بشه. من، صلاح 
الدین داروین اوغلو، امشب برای اولین بار در مشرق زمین، مرگ 
را کشف کردم! متوجه حرفام می شی؟ پس چرا خُشکت زده؟ 
البته، فقط کسی که تاریکی رو دیده می تونه روشنایی رو درک 
کنه و کسی که عدم رو فهمیده باشه، معنای زندگی رو متوجه 
می شه. من به مرگ فکر می کنم، پس هستم! نه! اون وازده 
های شرقی هم هستن، تو و اون میل های بافتنی ت هم وجود 
مرگ  از  خبری  ترین  کوچک  حتی  کدومتون  هیچ  اما  دارین، 
ندارین! پس باید   این طور گفت: من به مرگ فکر می کنم، 
پس غربی ام! من اولین غربی هستم که از شرق آمده ام؛ اولین 

شرقی که غربی شده! می فهمی فاطمه؟« 
اما یکباره فریاد زد: »لعنتی! تو هم مثل اونا کوری!« 

بعد نالان و نفس زنان بلند شد و دو قدم به طرف پنجره برداشت. 
چقدر عجیب بود! لحظه ای به این فکر کردم که الآن پنجره 
را باز می کند و خودش را در آغوش طوفان می اندازد و با شور 
و  با همان شور  پرواز می کند.  داده،  انجام  و شعفِ کشفی که 
هیجان، مدتی بال می زند و بعد با فهمیدن حقیقت، با سر به 
زمین می افتد و تکه تکه می شود... اما صلاح الدین داخل اتاق 
ماند و از پشت شیشه های تاریک و بسته ی پنجره، انگار که 
تمام مملکت و چیزی که به آن شرق می گفت را ببیند، با نفرت 
بدبختن!  و کچل  کور  یه مشت  کرد... » همه  نگاه  ناامیدی  و 
الآن هم گرفتن خوابیدن! خودشون رو لای پتو هاشان پیچیدن 
که  رفتن! شرق سال هاست  فرو  و حماقت  غفلت  خوابِ  در  و 
این  از  اونا رو  اما من مرگ رو بهشون یاد می دم و  تو خوابه! 
بردگی و اسارت آزاد می کنم. فاطمه، قبل از همه هم می خوام 
تو رو نجات بدم. به حرفام گوش کن، بفهم و بگو که از مرگ 

ترسیدی!« 
و این بار هم، درست مثل مواقعی که می دانست نمی تواند مرا 
به گفتن این که خدایی وجود ندارد متقاعد کند، با همان لحن 
افتاد و در حالی که  تمنّا کردن  و  به خواهش  آمیزش،  التماس 
با شمردن  یکی  یکی  را  انگشتانش  و  کرد  بازی می  کلمات  با 
باور  کند.  قانع  مرا  تا  کرد  سعی  کرد،  می  بسته  و  باز  دلایلش 
نکردم. وقتی از حرف زدن خسته شد، روی صندلی رو به رویم 
نشست و مات و مبهوت به میز خیره شد. بعد چشمش به ساعتی 
باشد،  دیده  عقرب  یا  مار  که  انگار  و  بود  سرم  بالای  که  افتاد 

فریاد کشید: 
»باید زود تر به اونا برسیم، باید برسیم! سریع تر، سریع تر!« 

ساعت را برداشت و آن را روی تختم انداخت: »بینمون شاید یه 
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فاصله ی هزار ساله باشه. اما می تونیم برسیم فاطمه، بالاخره 
به اونا می رسیم. چون اونا دیگه هیچ چی ندارن که از ما پنهون 
دونیم حقیقت  دیگه می  و  گرفتیم  یاد  رو  باشه، همه چیزشون 
بزرگشون چیه! تصمیم دارم یه رساله چاپ کنم و این حقیقت 
رو زودتر به گوش احمق ها برسونم! چون اونا هنوز هم متوجه 
زندگی ای که دارن نیستن؛ وقتی بهشون فکر می کنم، کفرم در 
میاد. این نادون ها به چیزی شک نمی کنن، حتی متوجه زندگی 
شون هم نیستن، دنیا رو بدیهی فرض کردن و آسوده و راضی 
ان! خودم حساب همه شون رو می رسم! خوف مرگ رو تو دل 
تک به تکشون می ندازم! اون موقع است که تازه خودشون رو 
می شناسن و یاد می گیرن که چه طور از خودشون بترسن و 
متنفر بشن! تو تا حالا مسلمونی دیدی که بتونه از خودش متنفر 
بشه؟ یه شرقی که بتونه حالش از خودش به هم بخوره؟ نه! مگه 
اونا توقعی هم از خودشون دارن؟ مگه حتی به این فکر هم می 
افتن که باید تفکر مستقل داشته باشن؟ نه، اونا فقط بلدن دنبال 
گلهّ راه برن و به کسانی هم که سوای این رو می خوان، انَگِ 
دیوانگی یا انحراف بزنن! فاطمه، به جای تنهایی، خوف مرگ رو 
می خوام به اونا یاد بدم. اون وقت می تونن تنهایی رو تحمل 
کنن و عذاب تنهایی رو به آرامش احمقانه ی جمع ترجیح بدن! 
اون وقت    می بینن که باید خودشون رو تو مرکز دنیا جا بدن! 
دیگه به جای افتخار کردن به این که تمام عمرشون همون آدمِ 
سابق باقی موندن، این دفعه از این وضعیت خجالت می کشن و 
خودشون رو مؤاخذه می کنن! همه ی اینا یه روز اتفاق می افته 
فاطمه. من بالاخره اونا رو از این خواب غفلت هزار ساله بیدار 
می کنم! وحشت جنون آورِ مرگ رو به دلشون می ندازم! قول 
می دم همه ی این کارا رو انجام می دم. حتی اگه لازم باشه یه 
چوب می گیرم دستم و یکی یکی تو سر همه شون می زنم تا 

بیدار شن. اینو بهت قول می دم!« 
بعد انگار که از خشم درونی اش خسته شده باشد، کمی ساکت 
شد و نفس نفس زد. فکر می کنم کمی خجالت کشید و خودش 
نفهمی  بفهمی  بیندازد،  ها  دل  به  بود  قرار  که  وحشتی  از  هم 
ترسید. اما باز هم ادامه داد: » گوش کن فاطمه، اگه نمی تونی 
این وحشت رو حس کنی، می تونی اون رو با عقل و منطقت 
بفهمی. زندگی که ما تو شرق داریم، این وحشت را بهمون یاد 
نمی ده. وقتی که با عقل مون این وحشت رو بفهمیم می تونیم 
مثل اونا بشیم. برای این که شبیه اونا بشی، کافیه به حرفای من 

گوش بدی و عقلت رو به کار بندازی. گوش کن!« 
اما دیگر گوش نمی کردم. منتظر بودم تا مرا با سکوت شب تنها 

بگذارد تا من به صبح بعد از خواب زیبایم برسم... 
همین که باز هم حواسم به سر و صداهایی که از پایین شنیده 
می شد رفت، بلافاصله سرم را از روی گرمای بالش بلند کردم. 
انگار که داخل مغزم در حال قدم زدن باشد،  صدای کوتوله را 
چه  کنی؟  می  کار  چه  شنوم.  می  خانه  در  زدن  قدم  حال  در 

صدای  بعد  کنی؟  می  تعریف  برایشان  داری  اراجیفی 
باغ را شنیدم و ترسیدم. صدای قدم  کوبیده شدن در 
بود!  متین  شناختم.  فوراً  آمد،  می  باغ  از  که  را  هایی 
ببینم، تا حالا کجا بودی؟ صدای باز شدن در آشپزخانه 
را می شنوم. وارد خانه شد. اما بالا نیامد. به ذهنم رسید 
دارد  کوتوله  و  اند  نشسته  پایین  آن  همگی  الآن  که 
برایشان تعریف می کند. یکهو گُر گرفتم. آن عصای 
من کجاست؟ می خواهم در حین انجام گناه از همه 
بلند نشدم.  از روی تختم  اما  ی شما مچ گیری کنم. 
بعد با شنیدن صدای پاهایی که داشتند به طبقه ی بالا 
می آمدند، نفس راحتی کشیدم. مثل آن وقت هایی که 
اتاقش بر می گشت.  شیطان مشروب می خورد و به 
از جلوِ در  این که  به جای  بود.  اما صدا طور عجیبی 
اتاقم بگذرد و برود، ایستاد و همین که در اتاقم را زد، 
من انگار که از یک خواب آشفته بیدار شده باشم، دلم 

خواست فریاد بزنم. اما این کار را نکردم. 
متین وارد اتاقم شد و به طرز مشکوکی گفت: 

»مادربزرگ حالتون چطوره؟ خوبین؟« 
من جواب ندادم. حتی نگاه هم نکردم. 

»خوبین مادربزرگ. حالتون خوبه. شما طوری تون نمی 
شه!« 

بلافاصله فهمیدم مست است! درست مثل پدر بزرگش! 
زود چشم هایم را بستم. 

بهتون  چیزی  یه  خوام  می  مادربزرگ!  »نخوابین 
بگم!« 

نه، نگو! 
»نخوابین!« 

می خوابم و حس می کنم که او دارد به تختم نزدیک 
تر می شود. 

»مادربزرگ، می گم این خونه ی قدیمی رو بکوبیم!« 
حدس زده بودم. 

»می گم این خونه رو بکوبیم و به جاش یک آپارتمان 
بسازیم. می دیمش دست بساز و بفروش و بعدش هم 
نصف به نصف. این به صلاح همه ست. شما این چیزا 

رو نمی دونین.« 
بله، من چیزی نمی دانم!

»مادربزرگ، ما همه مون پول لازم داریم. اگه همین 
طور پیش بره، تا چند وقت دیگه خرجی آشپزخونه ی 

این خونه هم در نمی یاد!« 
که  بچه  کنم.  می  فکر  خودمان  ی  آشپزخانه  به  من 

بودم، بوی دارچین و گل میخک از آن می آمد.  
»اگه زود نجنبیم، تا چند وقتِ دیگه، این جا با رجب 
رسن  نمی  کارا  این  به  بقیه   ... مونین  می  گرسنه 
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مادربزرگ. فاروق که دیگه هر روزِ خدا مستِ. نیلگون 
هم که کمونیست شده. اینو می دونستین؟« 

دارچین را بو می کشیدم و هنوز چیزهای زیادی بود که 
آن ها را نمی دانستم. این را هم نمی دانستم که برای 

دوست داشته شدن، باید همه چیز را دانست. 
بدین!  گوش  که  صلاحتونه  به  بدین!  جواب  »بهم 

صدامو نمی شنوین؟« 
نه، نمی شنوم. چون این جا نیستم. در خوابم و یادم می 
آید که مربا می پختیم، شربت و لیموناد می خوردیم. 

جواب  کنم  می  خواهش  مادربزرگ،  بدین  »جواب 
بدین!« 

سلام  رفتم:  می  پاشا  شکری  دختران  پیش  هم  بعد 
تُرکان، شکران، نیگان، سلام! 

ی  خونه  این  توی  گرسنه  یعنی  دین؟  نمی  »گوش 
قدیمی نشستن و از سرما یخ زدن بهتر از اینه که تو 

یک آپارتمان گرم و راحت باشین؟« 
متین گوشه ی تختم آمد و برای این که مرا بترساند، 

شروع کرد به تکان دادن تشکم.
»بیدارشین مادربزرگ. چشماتون رو باز کنین و به من 

جواب بدین!« 
باز نمی کنم و همچنان در حال تکان خوردن هستم... 
بعد هم برای این که پیش آن ها برویم، سوار درشکه 
می شدیم و تیک تاک، تیک تاک، به صدای نعل اسب 

ها گوش می دادیم.« 
اونا فکر می کنن شما راضی نیستین این جا رو بکوبیم 
زن  چرا  کنین  می  فکر  دارن.  پول لازم  گرنه همه  و 
فاروق اونو ول کرد و رفت؟ به خاطر پول! مادربزرگ 
این روزا آدما به غیر از پول، دیگه به چیزی فکر نمی 

کنن! « 
می  تکان  همچنان  درشکه  تاک.  تیک  تاک،  تیک 

خورد. دُم اسب ها... 
»مادربزرگ جواب بدین!« 
مگس ها را دور می کرد... 

»تا جواب ندین نمی ذارم بخوابین!« 
یادم آمد، یادم آمد. 

»من هم به پول احتیاج دارم؛ اون هم بیشتر از بقیه. 
فهمیدین؟ چون که من...« 

کنار تختم نشست. خدای من! 
»من مثل اونا به کم قانع نیستم. از این مملکت احمق 
ها هم حالم به هم می خوره! می خوام برم آمریکا. پول 

لازم دارم مادربزرگ. می فهمین؟ « 
بوی متعفن الکل از دهانش به صورتم می زد. 

»همین الآن جواب مثبت به من می دین مادربزرگ. 

چون می دونم شما هم آپارتمان می خواین. اینو به اونا هم می 
گیم. قبوله؟« 

نیست!
خاطره  جا  این  که  این  خاطر  به  کنین؟  نمی  قبول  چرا  »آخه 

دارین؟« 
خاطره های من... 

کمدتون،  آپارتمان!  تو  بریم  می  رو  ها  وسیله  ی  همه  »خوب 
صندوق هاتون، چرخ خیاطی تون، بشقاب هاتون... همه رو   می 
بریم مادربزرگ. بهتون قول می دم که شما هم خوشتون می 

یاد. می شنوین؟« 
بودند.  زیبا  حالا می فهمم آن شب های خلوت زمستان چقدر 

همه ی سکوت شب مال من بود... 
»این عکس پدر بزرگ رو هم که رو دیوار هست، می بریم. قول 
می دم اتاقتون لنگه ی همین اتاقی که الآن دارین     می شه. 

یه جوابی به من بدین!« 
ندادم! 

»ای خدا، از سرِ این که یکی مست، اون یکی کمونیست و این 
هم خرفته، من مجبورم...« 

نشنیدم! 
احمق ها  این  زندونِ  تو  رو  تونم همه ی عمرم  نمی  »من که 

بگذرونم، نه!« 
ترسیدم و دست سردش را بر روی شانه ام احساس کردم! صدای 
ناله هایش نزدیک تر شده بود و در حالی که نفس هایش بوی 
رسید:  ذهنم  به  ای  لحظه  کرد.  می  التماسم  دادند،  می  الکل 
زیر  تنها،  و  بی کس  و جسدت،  ندارد  وجود  جهنمی  و  بهشت 
این خاک سرد دفن خواهد شد... متین همچنان داشت التماس 
می کرد... خاک داخل چشم هایت جمع می شود و کرم ها روده 

هایت را می بلعند. گوشت های تنت تکه تکه می شوند... 
»مادربزرگ، التماس می کنم! « 

را  هایت  ریه  ها  حشره  روند،  می  رژه  مغزت  داخل  ها  مورچه 
می خورند، کرم ها به قلبت حمله می کنند... بعد یکهو ایستاد 

و گفت: 
این  این؟  زنده  هنوز  شما  و  مُردن  مادرم  و  پدر  چرا  »آخه 

انصافه؟« 
مغزش را شست و شو داده بودند. فکر کردم: حتماً کوتوله آن 
اما چیز دیگری نگفت.  پایین دارد تعریف می کند! فکر کردم، 
داشت گریه می کرد. لحظه ای حس کردم دستش دارد به طرف 
گردنم می رود! به قبر خودم فکر کردم... او روی تختم افتاده بود 
و همچنان گریه می کرد. چندشم شد. به سختی توانستم از روی 
تخت بلند شوم. دمپایی هایم را پوشیدم، عصایم را هم برداشتم و 
از اتاق بیرون آمدم. سر پله ها که رسیدم، ایستادم و صدا زدم:  

»رجب، رجب، زود بیاین بالا!« 
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روزی که برف سرخ ببارد ز آسمان
بخت سیاه! اهل هنر سبز می شود

صائب تبریزی

کیمیا و خاک، رضا براهنی، انتشارات نگاه، چاپ ششم، 180 ص.
دکتر رضا براهنی، نویسنده، شاعر، پژوهشگر و مترجم در 21 آذر ماه 
1314ش در تبریز متولد شد. در خانه ای که به علت فقر همه خانواده 
کار می کردند، رضا براهنی سخت کوشی و نظم و انضباط و کار را در 
در  دانشگاه  و  تحصیل  دوران  پایان  از  پس  گرفت.  یاد  جامعه  و  خانه 
تبریز، برای ادامه تحصیل به استانبول رفت، و دکترای زبان و ادبیات 
ایران  به  و  کرد  دریافت  استانبول  المللی  بین  دانشگاه  از  را  انگلیسی 
برگشت. در دانشگاه تهران به تدریس ادبیات انگلیسی و ادبیات تطبیقی 
از جمله  ادبی در نشریات مختلف  فعالیت های  با  این دوران  پرداخت. 
کتاب هفته، آرش، آناهیتا، نقد کتاب، جگن و مجله فردوسی همراه بود. 
وی همچنین سردبیری ماهنامه جهان نو )یکی از جدی ترین نشریات 
در عرصه مسائل اجتماعی( را بین سال های 45 تا 46 بر عهده داشت. 
همراهی و همگامی در بنیان گذاری کانون نویسندگان ایران در سال 
1347 همراهی و همکاری در بیانیه 134 نویسنده »ما نویسنده ایم« در 

سال 1375 جزو کارنامه درخشان اجتماعی وی می باشد.
دکتر رضا براهنی در طی نزدیک به هشت دهه، بارها و بارها با تضییقات 
و تنگناهای زیادی روبرو بوده است. او یکی از پایدارترین و سرسخت 
ترین و پیگیرترین مدافعان آزادی بیان و مطبوعات و کتاب و سایر رسانه 
ها، و یکی از کوشندگان برای ایرانی با جامعه ای آباد، آزاد، عادلانه و 
پیشرفته می باشد. او با تمام عشق به ایران و آذربایجان، امروز نیز به 

ناخواسته در تورنتو کانادا در دانشگاه تورنتو مشغول تدریس می باشد. 
دکتر رضا براهنی، بیش از 50 جلد کتاب چاپ کرده است که در میان 
آنها 10 رمان، 14 مجموعه شعر، 18 کتاب در نقد ادبی، 5 کتاب در مورد 
ترجمه،  های  زمینه  در  کتاب  چندین  و  ایران  جامعه  اجتماعی  مسائل 
نمایش، سفر نامه به همراه دهها مقاله در مجلات ادبی اجتماعی معتبر 
دیده می شود. تعدادی از آثار دکتر براهنی به زبان های فرانسه، انگلیسی 

و ترکی ترجمه شده است.
در یک سال گذشته بعد از دوران طولانی فترت و رکود و وقفه در چاپ 
کتاب های وی، رمان های آواز کشتگان، رازهای سرزمین من )2 جلد( 
چاه به چاه، بعد از عروسی چه گذشت، تاریخ مذکر )موجبات تششتت 
فرهنگ در ایران( طلا در مس، قصه نویسی، کیمیا و خاک )موخره بر 

کیمیا و خاک
■ حسن بهتاش
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فلسفه ادبیات( در انتشارات نگاه و خطاب به پروانه ها 
و چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم )نظریاتی در مورد 
شعر( توسط نشر مرکز منتشر شده است و ما امیدواریم 
باز  براهنی  رضا  دکتر  شده  چاپ  های  کتاب  باقیمانده 

منتشر شود.
کیمیا و خاک، کتابی ست در باب ماهیت و هویت اصلی 
تئوری  از  دریای متلاطمی  ایران. کتاب  معاصر  ادبیات 
ادبیات چیست؟ فرهنگ  براهنی است.  ادبی رضا  های 
فرهنگ  گذاران  بنیان  است؟  ای  مقوله  چگونه  ملی 
صادق  زاده،  جمال  علی  محمد  ایران-  معاصر  ادب  و 
با چه تصوری به  نیما یوشیج و فروغ فرخزاد،  هدایت، 
جهان خود می نگریستند؟ معاصر بودن چگونه مفهومی 
است؟ ادبیات پایدار چه مشخصاتی دارد؟ رابطه ادبیات 
چه  ادبیات  »ادبیت«  کجاست؟  در  اجتماع  و  تاریخ  با 
معناهایی را در بر دارد؟ رابطه زمان با ادبیات چیست؟ 
ادبیات  از  غرب  ادبیات  خواند؟  باید  چگونه  را  ادبی  اثر 
شرق چه چیزهایی را گرفته، و حدود تاثیر ادبیات غرب 
بر ادبیات شرق چیست؟ سرانجام پرسش بنیادین ادبیات 

ملی چیست و ادبیات جهانی کدام است؟
به  گفتن  پاسخ  در جهت  کوششی ست  خاک  و  کیمیا 
این پرسش ها، این کتاب مکمل طلا در مس و قصه 
نویسی، دو اثر کلاسیک رضا براهنی در نقد و انتقاد و 
بررسی ادبیات است. امتیاز کتاب کیمیا و خاک در این 
است که براهنی دگرگونی و تحول و تکامل فکری و 
ادبی خود را ضمن بررسی آثار دیگران بیان می کند. از 
انتقادی  های  کتاب  سایر  به  نسبت  کتاب  این  رو  این 

براهنی، تحولی مهم به شمار می رود.

■ نیما یوشیج 

)یوش نور مازندران 1276- تهران 1338 ش( نام اصلی: 
علی اسفندیاری، شاعر ایرانی از خاندان نور و پسر اعظام 
السلطنه و طوبی مفتاح بود و بعدها در دوره جوانی نام 
نیما یوشیج )اهل یوش( را بر خود گزید. آموزش های 
ابتدایی را به همراه برادرش، رضا، که او نیز بعدها نام 
برگزید در یوش گذراند.  برای خود  را  دیگری )لادبن( 
برای آموزش های بعدی. این دو به مدرسه سن لوئی 
تهران فرستاده شدند. در ابتدا به شیوه سنتی شعر می 
گفت اما پس از اشنایی با ادبیات فرانسوی کوشید تا شعر 
فارسی را به تجددی گسترده مربوط کند. از این رو پس 
از منظومه قصه رنگ پریده )1299( به منظومه افسانه 
)1301( رسید و به لحاظ طبیعت گرایی، تصویر پردازی 
زبان گفتگو فصل جدید را در شعر فارسی گشود. بعدها 
در اواخر دهه 1310 تساوی مصراع ها را کنار گذاشت، 

و به شیوه ای رسید که اغلب به نام خود او از آن یاد می شود: 
شعر نیمایی. او بی تردید تاثیر گذارترین شاعر ایرانی در قرن 20 
است. طبیعت انسان و اجتماع از جمله مهمترین دغدغه ها و بن 

مایه های شعری او می باشند.

■ فروغ فرخزاد 

)تهران 1313- 1345 ش( شاعر پیشتاز و سینما گر ایرانی. در 
خانواده ای متوسط از پدری نظامی و سخت گیر، فرهنگ دوست 
و کتابخوان که دستی به قلم داشت و شعر می گفت و از مادری 
به  اعتدالی  نوگرایان  شیوه  از  شد.  زاده  اخلاق  اصول  به  پایبند 
نوگرایی گسترده رسید و از نظر ذهنی و زبانی خلوص و سادگی 
بیان عاطفه و حس  او در  آمیخت. جسارت  را درهم  نوآوری  و 
نخست شعر جدید  در صف  به سرعت  و  بوده  بسیار  اش  زنانه 

جای گرفت.
مجموعه  دو  سرد،  فصل  آغاز  به  بیاوریم  ایمان  دیگر،  تولدی 
شعری ست که صراحت، سادگی، بیان مسایل اجتماعی با زبانی 
باره  در  را  است  سیاه  خانه  مستند  فیلم  است.  کننده  افسون  نو 

بیماران جذامی تبریز ساخت.

■ محمد علی جمالزاده 

)اصفهان 1271، ژنو 1376 ش( داستان نویس، محقق تاریخ و 
فرهنگ عامیانه ایرانی و مترجم. فرزند سید جمال الدین واعظ 
مبارز سترگ انقلاب مشروطیت که به قتل رسید می باشد. عمده 
شهرت جمال زاده به سبب داستان های اوست، با انتشار یکی 
بود یکی نبود )1301 ش( به عنوان یکی از آغازگران واقع گرایی 
زندگی  کتاب  این  های  داستان  در  شد.  شناخته  معاصر  نثر  در 
نثری طنز  با  و  انتقادی  به شکلی  را  ایرانیان در دوره مشروطه 
آمیز و آکنده از ضرب المثل و اصطلاحات عامیانه توصیف کرده 
است. اخلاقیات ناپسند ایرانیان را نکوهش می کرد و در جهت 
ترویج مدارا و تساهل کوشید. او در تمامی اثارش به درون مایه 
ناکامی تاثر آور انسانی پاکدل در مصاف با تعصب و سنت می 
پردازد، در سال 1357 به ایران آمد اما با دیدن شرایط روزگار به 
ژنو بازگشت. در یکی از نامه هایش می نویسد: حال من تعریفی 
ندارد، هیچ درد و ناراحتی و مشکل ندارم ولی از 40 کیلو بیشتر 
و  کلمات  حتی  کنم.  می  فراموش  را  چیز  همه  و  ندارم...  وزن 
تواریخ و اسامی دوستان را، خیلی به دنیا و خدا و خلقت جهانی 
و وضع جهانی فکر می کنم. من هم رفتنی ام. از بابت ایران و 
آینده ایران نگرانی و ترس و ناراحتی ندارم. می دانم و اطمینان 
دارم که ایران مثل ققنوس مرغ افسانه ای از خاکسترش دوباره 
برخواهد خاست. می دانم که صاحب ایرانی آزاد و آباد و پیشرفته 
و عادلانه خواهیم شد، من مطمئن هستم. من نیز رفتنی ام، دیر 

یا زود. ولی سرزمین ایران و مرم ایران باقی خواهد ماند.
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■ صادق هدایت 

نویسی  داستان  گذاران  پایه  از   )1330 پاریس   -1281 )تهران 
باستان،  ایران  فرهنگ  و  عامه  فرهنگ  پژوهشگر  ایران،  جدید 
نمایشنامه نویس، طنز نویس، مترجم. در خانواده اشرافی به دنیا 
طبقات  دردهای  و  ها  غم  از  و  پیوست  مردم  توده  به  اما  آمد، 
را  اش  نویسی  داستان  اصلی  مضمون  نوشت.  بسیار  فرودست 
از دست  آن  در  که  دهد  می  تشکیل  گرایانه  واقع  های  نوشته 
بالایی رجاله ها، دجاله ها، تزویر و ریا و فریب می نویسد و اقتدار 

مادی و معنوی آن را به سخره می گیرد.

■ احمد شاملو 

)1304-1379( شاعر، نویسنده، روزنامه نگار و مترجم به همراه 
پدرش که نظامی بود در شهرهای مختلف مانند مشهد، ارومیه و 
زاهدان زیست. سردبیری نشریات جدی بسیاری از جمله کتاب 
از  داشت. شاملو  به عهده  را   )1346-48( )1340( خوشه  هفته 
دوره نوجوانی به ادبیات علاقمند بود، بسیار زود به شعر پرداخت 
و در صف شاعران نوگرا به مکتب نیما روی آورد و چه در شیوه 
نیمایی و چه در شیوه منثور آثاری در موضوعات تغزلی و اجتماعی 
آفرید و با بکار گرفتن زبان فخیم برآمده از نثر کلاسیک فارسی 
و آمیختن آن با زبان روزمره توده مردم سبکی نوین پدید آورد 

که به شعر سپید شاملویی موسوم است.
و  زمین  مغرب  ادب  فارسی،  کلاسیک  ادب  به  شاملو  احمد 
فرهنگ مردم به یکسان علاقه داشت و در آثار شعری اش از 
آن گنجینه های غنی بهره گرفت. احمد شاملو پهلوانانه شاعرانه 
زیستن با تمام معنای اش و وسعت اش، عشق ورزیدن به جهان، 
هستی و انسان و قهرمان نمونه کار و تلاش و خلاقیت تام بود. 
او از ارکان بنیان گذاران کانون نویسندگان ایران در سال 1347 
شمسی، و بیانیه »ما نویسنده ایم« در سال 1375 ش می باشد.

او به وهن آدمی در سراسر جهان، به جنگ و خشونت و فقر و 
جهل و نادانی و خرافه و تعصب تحمیل شده بر انسان اعتراض 
داشت. در تمامی سال های زیستن پربارش، آن چنان شاعرانه، 
عاشقانه، فیلسوفانه و پهلوانانه به جهان نگریست و نوشت که 
قدر  به  که هر کس  ماند  را می  پرآبی  رودخانه خروشان زلال 
توش و توانش می تواند از آن سهمی برگیرد. کار سترگ او غیر 
از شعر اش، دفترهای شعر »آیدا در آینه 1343، ققنوس در باران 
1345، ابراهیم در آتش 1352، دشنه در دیس 1356، مدایح بی 
صله  1371، تحقیق و گردآوری کتاب کوچه« است که تاکنون 
نظر  زیر  بقیه  و  است  شده  منتشر  چ«  حرف  »تا  آن  جلد   12
همسرش آیدا بر اساس فیش های احمد شاملو در دست انتشار 
است. از ترجمه های مهم و ماندگار او می توان از »پابرهنه ها، 
مرگ کسب و کار من است، عروسی خون، و دن آرام میخایل 
شولوخوف« نام برد. احمد شاملو به همراه پابلونرودای شیلیایی، 

آسمان  درخشان  چهره  سه  ترکیایی،  حکمت  ناظم 
فروزان شعر جهان می باشند. سرانجام این که شاهکار 
او غیر از آثار پرآوازه و ماندگار اش، زندگی اش بود: واژه 
ما  آید،  کار  به  که  نگفتیم  آن  داشتیم،  اختیار  در  را  ها 

نگفتیم، تو تصویرش کن.
ما  های  پرسش  که  ست  کتابی  خاک.  و  کیمیا  کتاب 
را در مورد ادبیات نثری پاسخ می دهد و پرسش های 
جدیدی را مطرح می کند که کار یک کتاب خوب همین 

باید باشد.
تاریخ کشور ما و تاریخ ادبیات ما نشان می دهند که این 
نویسندگان و شاعران جدی ما بودند که هویت فرهنگی 
متحول و متکامل شده ما را در طی قرون حفظ کرده اند 
و می کنند. گذشت زمان بر سیطره شاهان و قدرتمندان 
و سفاکان خط بطلان کشیده و خواهد کشید. آنچه مانده 
و  انوری  ناصر خسرو،  فرخی،  منوچهری،  های  قصیده 
خاقانی، شاهنامه فردوسی و اشعار نظامی عطار و سنایی، 
غزل سعدی و مولوی و حافظ و صائب، نثر تاریخ بیهقی 
و گلستان و قصص الانبیا و تذکره اولیا و بزرگانی چون 
و  فضولی  شبستری،  شیخ  بهان،  روز  شیخ  سهروردی، 
بی  شعری  کشور  باشد.  می  حافظ  و  مولوی  نسیمی، 
زمان. کشور رقص واژه ها. کشور غنای درونی صورت 
نوعی انسانی خلاق، نجیب و دردمند، رند، طنز گو، تنها 
و تنها نسل اندر نسل این نویسندگان واقف بر هستی 
گذشته  حافظ  که  انسانی هستند  زبان  و هستی  انسان 
زمان حال  به  از گذشته  آن  ناقل  و  ما  ادبی  روح  غنی 
بازارهای  ابتذال و  با  آینده هستند. وظیفه ماست که  و 
مردم  کاذب  های  شیفتگی  بجنگیم،  کاذب  فرهنگی 
ایران را نسبت به ادب خارجی و داخلی سطحی و مبتذل 
ادراک  کنیم؟ حدود  دادن خارج  آگاهی  با  آنها  از ذهن 
ادبی، هنری و انتقادی مردممان را گسترش دهیم و آنها 
را به صورت های مخاطب های لایق خلاقیت ادبی و 
هنری درآوریم. اگر قرار است از ما مجموعا فقط یک 
صدا باقی بماند بگذار آن صدا صیحه تیز پرنده ای در 
پرواز باشد، حتی اگر خود پرنده همان پرنده فروغ فرخزاد 

باشد که قاعدتا و نهایتا و به حق، مردنی است. 
پاها و دست های هزاران هزار جوان بر کف آجر فرش 
فراموش  کبیر  امیر  و  کاشان  فین  )حمام  ها  این حمام 
داده  وعده  آنها  به  زمین  ولی  افتاد  خواهد  نشود(  مان 

شده، زمین از آن آنهاست.
صورتش را بر زمین )خاک( چسباند. لبهایش را روی آجر 
است  توانسته  نفهمید  ببوسد.  خواست  گذاشت  )خاک( 
ببوسد یا نتوانسته است. آهسته گفت: »خاک«، »خاک 

زمین«، »خاک ایران زمین«، و ماند.
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1
تخفیف و تحقیر

برخی از پژوهشگران ترکیه و ایران اغلب کوشیده‌اند »سلطان ولد« را زیر سایه‌ی پدر بنهند و حتی او را 
ایران »جلال همایی« و در ترکیه »تحسین یازیچی« گذاشتند.  گم کنند. سنگ بنای این نگرش را در 
پژوهشگران بعدی هم بی آن که تحقیقی کنند، در نگاشته‌های خود حرف‌های آن دو را در هر دو کشور 
عیناً و یا گاه با تغییراتی در لفظ تکرار کردند. مثلًا این عبارت از مصحح »انتهانامه« در واقع با تغییراتی 
اندک در الفاظ از مقدمه‌ی »جلال همایی بر ولدنامه« برداشته شده است:»در میان فرزندان جسمانی مولانا 
تنها کسی که تا اندازه‌ای لیاقت و شایستگی برای جانشینی پدر را داشت همین سلطان ولد بود.«1 یا مثلا 

ذبیح الله صفا2 درباره‌ی او گوید:
»دیوان قصائد و غزل و رباعیات ]سلطان ولد[ که نسخه‌ی چاپی آن به تصحیح »نافذ اوزلوق« 12719 
بیت دارد که همه‌ی آن‌ها به پیروی از روش مولوی ساخته شد. ولی سراسر از جمله‌ی اشعار متوسط و گاه 
سست و معمولًا خالی از گرمی و شوق و حدّت احساسات و وسعت مشرب و لطافت ذوق است که در آثار 

پدرش ملاحظه می‌کنیم . . . «3 
و سپس از مثنوی‌های سه‌گانه‌ی »سلطان ولد« یاد می‌کند و می‌گوید:

». . . گفتار شاعر در این منظومه‌ها نیز غالبا متوسط و گاه سست است و گویا شتاب فراوان سلطان ولد در 
اتمام مثنوی‌های خود، علت این حالت بوده باشد.«4

اما به نظر من، سلطان ولد، هم در شیوه‌ی سخن‌سرایی و هم در خط سیر اندیشه، راه مستقل و کاملًا 
خودویژه‌ای پیموده است. و تأکید می‌کنم حتی برای این که تقلید از »مثنوی مولوی« نکند، »ولدنامه« را 

در اقتفای »حدیقه‌ی سنایی« سروده است.
در طریقت هنگامی که مریدی به مقام مرشدی و اولیایی می‌رسید، گرچه کم و بیش در گفتار و کردار تحت 
تاثیر و در سایه‌ی شیخ و مرشد خود بود، ولی در طریقت سلسله‌ی جدیدی بنیان می‌گذاشت. بر دوش مرشد 
خود می‌ایستاد ولی گام‌های جدید برمی‌داشت. مثلًا مریدان شیخ نجم الدین کبری معروف به شیخ ولی 
تراش هر کدام طرایق جدیدی بنیان گذاشتند، مانند شیخ نجم الدین رازی، سیف الدین باخرزی،‌ سعدالدین 

جفا به سلطان ولد فرزند مولوی
دکتر حسین محمدزاده صدیق
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حموی، مجدالدین بغدادی. اما به هر حال حذف و منسی کردن شیوه‌ها و روش‌های قدما کاری لغو،‌ بیهوده 
و گاه مضرّ است. صد البته هر مرشد و نخبه‌ی دیار عرفان، مانند جهان علم و دنیای هنر پیوسته بر بستر 

گذشتگانش رشد نموده است. بد اقبالی سلطان ولد این است که پسر مولانا بود نه مریدش. 
حسادت به سلطان ولد از روزگار خود او شروع شده است و خودش بارها رنجش خود از حسودان و منکران 

را بر زبان آورده است. 
در  یازیجی«  »تحسین  بار  اول  کرد،  شروع  همایی«  الدین  »جلال  که  را  ولد«  »سلطان  تخفیف  اما  و 
»انسیکلوپدی اسلام« به زبان آورد. پس از او، »گؤلپینارلی« کم و بیش ادعاهای بی سر و ته آن دو را در 
سخنان خود گنجاند. در ایران هم هر کس در این وادی وارد شد، تحقیق نکرده به تکرار سخنان همایی 

پرداخت. 
محمد علی موحد در تخفیف سلطان ولد چنین ادعای نابجایی دارد:

»بدیهی است که سراج الدین مثنوی‌خوان هر چه زور بزند،‌ متاع کم‌مایه‌ی سلطان ولد در برابر گنجینه‌ی 
شاهوار مولانا توفیق نمی‌یابد. سلطان ولد چنان می‌پندارد که جاذبه‌ی خاص مثنوی مولانا وزن آن است، و 
در ابیات آغازین آن که به نوای نی خوانده می‌شود، پس مثنوی دوم را به همان وزن مثنوی مولانا می‌سراید 
و در افتتاحیه‌ی آن در برابر نی‌نامه‌ی مولانا:»بشنو از نی چون شکایت می‌کند« رباب‌نامه‌ی خود را می‌گذارد: 

»بشنوید از ناله و بانگ رباب«. تقلای سلطان ولد برای رقابت با پدر حقیقتاً رقت انگیز است.«5
اما از خود سلطان ولد بشنویم که علت سرودن »ابتدانامه« را چه می‌گوید:

»سبب انشای مثنوی ولدی در بیان اسرار احدی آن بود که حضرت والدم و استادم و شیخ سلطان العلماء 
ه العَزیز- در مثنوی خود  سَنا الله بسِرُّ و العارفین مولانا جلال الحق و الدین محمد بن الحسین البلخی- قَدَّ
قصه‌های اولیاء گذشته را ذکر کرده است و کرامات و مقامات ایشان را بیان فرموده، غرضش از قصه‌های 
ایشان اظهار کرامات و مقامات خود بود و از آن اولیایی که همدل و همدم و همنشین او بودند مثل سلطان 
الواصلین سید برهان الدین محقق ترمدی و سلطان المحبوبین و المعشوقین شمس الدین محمد تبریزی 
و قطب الاقطاب صلاح الدین زرکوب قونوی و زبدة الاولیاء و السّالکین چلبی حسام الدین ولد اخی ترک 
مَنا الله بذِِکرهم- احوال خود را و احوال ایشان را به واسطه‌ی قصه‌های پیشینیان در آنجا درج  قونوی – عَظَّ

کرده، چنان که فرموده است:
خوش‌تر آن باشد که سرّ دلبران

گفته آید در حدیث دیگران
لیکن چون بعضی را آن فطانت و زیرکی نبود که مصدوقه‌ی حال را فهم کنند و غرض او را بدانند این 

مثنوی مقامات و کرامات حضرتش را و از آن مصاحبانش که همدم او بودند که:
بیت

مقصود ز عالم، آدم آمد،
مقصود ز آدم، آن دم آمد!

شرح کرده شد تا مطالعه کنندگان و مستمعان را معلوم شود که آن همه احوال او و مصاحبانش بوده است 
تا شبهت و گمان از ایشان برود زیرا چون فهم کنند که این اوصاف همان اوصاف است که در قصه‌های 
ایشان فرموده است، معلوم کنند که مقصود احوال خود و مصاحبانش بوده است. و حکمتی دیگر آن است 
سَنا الله بسِرّه العزیز- فرمود قصه‌های پیشینیان است، در این مثنوی قصه‌هایی است  که آنچه مولانا- قَدَّ
که در زمان ما واقع شده است. غرض دیگر آن که مرید باید که به اخلاق شیخ خود متخلقّ گردد و پیروی 
شیخ کند. همچو مأموم به امام و مقتدا با مقتدی مثل خرقه پوشیدن و سرسپردن و سماع کردن و غیره از 
م الله  اعمال شیخ آن قدر که تواند چنان که می‌فرماید »تَخَلَّقوا باَِخلاقِ الله« و هم حضرت والدم مولانا- عَظَّ
ذکره- مرا از برادران و مریدان و عالمیان مخصوص گردانید به تاج »انَتَْ اشَْبَهُ النّاس بی خَلقْاً و خُلقْاً« این 
ضعیف نیز بر وفق اشارت حضرتش به قدر وسع طاقت اجتهاد نمود که »لایُکَلِّفُ الُله نفَْساً الِا وُسْعَها« و بر 
مقتضای »مَن اشَْبَه ابَاه فَما ظَلَم« در موافقت و متابعت و مشابهت حضرتش سعی کرد. حضرتش دواوین 
در اوزان مختلفه و رباعیات انشاء فرمود به طریق متابعت دیوانی گفته شد. آخرالامر دوستان التماس کردند 
ه العَزیز- دیوانی ساختی در مثنوی نیز متابعت لازم است. بنابر  سَنا الله بسِِرُّ که چون به متابعت مولانا – قَدَّ

1
215 ■ بهار 1395



آن و جهت آن که خود را مانندای حضرتش گردانم . . . در این مثنوی شروع رفت تا هم از پی ضعیف نیز 
بعد از رحلت یادآوری بماند.«6

و در بیان علت سرودن مثنوی »انتهانامه« گوید:
»چون دو دفتر از مثنوی تمام شد، درِ موعظه و نصیحت را از طریق نظم بسته بودم که آنچه که گفته شد 
اگر خلق بدان عمل خواهند کردن کافی است و تمام. پس عالم خموشی پیش گرفته بودم و به عالم باطن 
مشغول شده. در عین آن خموشی الهام حق دررسید بی‌چون و چگونه که به پند و موعظه مشغول شو که 
آنچه در عالم خموشی می‌طلبی در بیان و گفتار حاصل شود که »خَیرُ النّاسِ مَنْ یَنفَعِ النّاس« پس لازم شد 
امتثال امر حق تعالی کردن و به دفتر ثالث مشغول شدن زیرا که ثالث کمال است و کمال در سوم است. 
نی در وضو هر عضوی را که یکبار بشویند نماز بدان وضو جایز است. اگر دوبار شویند فضیلت و ثواب آن 
مضاعف می‌گردد و چون سوم بار بشویند تمام است و کمال. اگر چهارم بار بشویند ثواب نباشد زیرا که ثواب 
و کمال در سه بار شستن است . . . بنابر این معنی دو مجلد مثنوی در باب نصایح گفته شد به عبارات و 
امثال مختلف بر وفق کلام مجید تا خلایق از مناهی مجتنب شوند و به انابت و طاعت مشغول گردند به 
امر حق تعالی و بر وفق سنت رسول – صلی الله علیه و سلمّ- در مجلد ثالث شروع رفت امید است که حق 

تعالی این را نیز به اتمام رساند. ان شاء الله تعالی.«7
به خلاف ادعای مصحح ابتدانامه، باید گفت که مثنوی‌های سلطان ولد اولین و موثق‌ترین منبع در داستان 
زندگی خاندان مولوی است. به گونه‌ای که همین مصحح با تلخیص این کتاب، کتابی با عنوان قصه‌ی 
قصه‌ها ترتیب داده و در آنجا گفته است که موضوع ملاقات مولانا با شمس تبریزی را سلطان ولد موضوع 

ولدنامه کرده است و: 
»گزارش سلطان ولد گواهی دست اول نزدی‌کترین و مطلع‌ترین شاهد آن ماجرا است . . . همچنان که 
نماز بی الحمد نمی‌شود، هیچ کار جدی درباره‌ی مولانا بدون دقت و تأمل در زیر و بم گزارش سلطان ولد 

میسر نیست.«8
عمل تبویب کتاب قصه‌ی قصه‌ها خود ناقض ادعای سطحی بالاست. 

2
افعال ناصواب تحقیر کنندگان

و  ترکی‌‌دانی  بزعم خود خطای  ابتدا  داده‌اند.  انجام  ناصواب  واقع دو فعل  ولد در  تحقیر کنندگان سلطان 
ترکی‌نویسی را از سلطان ولد پاک کرده‌اند و سپس از نظر علم و سواد ظاهر او را که مدرّسی چون مولوی 
داشته است کوچک و حقیر دانسته‌اند و برای اثبات این موضوع، به قول ناروا و نابجای جلال همایی استناد 

ورزیده‌اند. 
به مکتب و  ادراک ولد، خدمت‌ها که  از معرفت و  اینان  به وقت گفتن است.  دومین خطا دم فرو بستن 
اندیشه‌ی مولوی کرده است، ذوق و صفای قلبی‌اش که پرورش‌یافته‌ی نفس مولوی و شمس تبریزی است 
و هم‌روزگارانش او را ستوده‌اند و جان و دل امُرا و حکمای وقت را که پیش از آن با همه‌ی دبدبه و خدم 
و حشم که داشتند در صف نعال خانقاه مولوی انتظار دیدار می‌کشیده‌اند، طالب و مسخّر خود کرده است، 
سخن نمی‌گویند. با این بی‌مهری، سلطان ولد را چنان بی‌پیرایه و بی‌بضاعت جلوه می‌دهند که چیزی شبیه 
به یک عروس عجوز می‌شود. اینان در واقع القاء‌ می‌کنند که اگر به سلطان ولد توجه کرده‌اند و به افتخار 
نشر این اشعار نائل آمده‌اند به خاطر قصه‌ای است که درباره‌ی مولوی و شمس پرداخته است. اگر سخن 
ولد حجت و سند است، چگونه است که سخنان او درباره‌ی خدماتی که در احیاء و گسترش مکتب مولوی 

و شناسایی شمس، صلاح‌الدین و حسام الدین کرده است، مورد استناد نیست؟ 
چون غرض آمد، هنر پوشیده شد

صد حجاب از دل به سوی دیده شد
از  وارسته  و  لطیف، صادقانه  بیان می‌دارد چنان  و مولوی  از شمس  ابتدانامه  در  ولد  داستانی که سلطان 
اسطوره‌پردازی و زوائد است که حتی خود حریف، نام کتاب را قصه‌ی قصه‌ها گذاشته است. سیر روایی 
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داستان واقع‌گرایانه است و به نحوی پیش می‌رود که ظنّی باقی نمی‌گذارد که سلطان ولد خود، بعینه واقعه 
را ملاحظه کرده است و سعی نداشته از پدر خود اسطوره بسازد. چنین کسی را نمی‌توان متهم به مریدبازی 
و فرقه‌‌سازی برای کسب شهرت و موقعیت عرفانی کرد، آن چنان که در میان برخی فرق یافت می‌شود. 
حکایاتی که در دست است نشان می‌دهد بر خلاف بسیاری از سلسله‌های عرفانی که فرزند جای پدر را 
می‌گرفته است، سلطان ولد با تواضع بسیار از حسام الدین چلبی می‌خواهد رهبری یاران را بر عهده گیرد 
و دوازده سال در خدمت و ارادت به حسام الدین چلبی غفلت نمی‌ورزد و حتی برای چهار فرزند پسر خود 
نام‌های چلبی عارف و چلبی عابد و چلبی زاهد و چلبی واجد برمی‌گزیند. او در واقع رسول و پیام‌رسانی است 
که واقعه‌ی ظهور شمس و طلوع مولانا و اندیشه‌های ناب را به اقصی نقاط منتشر کرده است و با این کار 

خدمتی بسزا در حق بشریت به انجام رسانده است:
لم یَشکُرِ المَخلوق،‌ لمَ یَشکُرِ الخالقِ. 

همایی و تاثیر پذیرندگان او را در ستایش خدمات سلطان ولد  همین بس که اشعار او را برای واکاوی و 
بررسی حوادثی که مابین شمس و مولانا گذشته است، دستمایه‌ی کتاب خود قرار می‌دهند و بوسیله‌ی 

سلطان ولد سعی می‌کنند به آنچه درباره‌ی مولوی و شمس بر زبان می‌آورند صحّه بگذارند.
سلطان ولد با این که در منطقه‌ی آنادولو از مادری متعلق به آن آب و خاک متولد می‌شود و در محیطی ترک 
زبان می‌بالد و ترکی برایش زبان مادری به حساب می‌آید، در سرودن شعر فارسی بویژه در قالب مثنوی، 
مهارتی قابل تحسین توام با ذوقی لطیف و عارفانه دارد. نه چنین است که بتوان به خاطر ابیاتی چند که از 
ایراد عمدی قافیه خالی نیست، خط خطا بر آثار او کشید و چشم را به آن همه ابیات ناب و آراسته به صنایع 
ادبی و ذوق عرفانی او بست و به تخفیف و تضعیف وی پرداخت. قطعاً تربیت و تدریس مولوی به عنوان 
پدری نمونه، در رشد و بالندگی شعری او مؤثر بوده، آن چنان که در پرورش روح و جان وی موفقیتی بزرگ 
به دست آورده است. به جرأت می‌توان گفت آثار مولوی فقط مثنوی، فیه ما فیه، مجالس سبعه و غزلیات 
نیست بلکه سلطان ولد به عنوان مفسّر اندیشه و سلوک شمس و مولوی و شکافنده‌ی رموز مکتوبات آن دو 
و مؤلف چند کتاب عرفانی مستقل و به عنوان یک عارف و تکمیل‌کننده‌ی فرایند حرکت، جنبش و جوشش 
معنوی شمس و مولوی و رساندن این امانت به نسل‌های بعدی نیز یکی از مهم‌ترین آثار مولوی به حساب 
می‌آید که حیات خود را تا زمان حال ادامه داده است. اینان همه یک وجودند در جلوه‌های مختلف. دست 

مولوی از آستین سلطان ولد بیرون می‌آید:
جان گرگان و سگان از هم جداست،

متحد جان‌های مردان خداست.
 سلطان ولد از این باب حتی از حسام الدین چلبی مؤثرتر، مهم‌تر و به جریان معنوی و عرفانی شمس و 
مولوی خادم‌تر است و بشریت به وی مدیون‌تر. آنچه امروز از شمس و مولوی در دست ماست که سینه به 
سینه و نسخه به نسخه تا زمان حال رسیده است حاصل کوشش‌، همت و صفای باطنی او و مجموعه‌ای 

است که با درایت و راهبری وی راه و روش شمس و مولوی را تکمیل کرده است.
این عمل – تخفیف - تا جایی تسرّی پیدا کرده است که هرکس از نوقلمان خواسته‌اند درباره‌ی او سخن 

گویند حتماً به گونه‌ای به کنایه به تخفیف او پرداخته‌اند. مثلًا یکی می‌نویسد:
»اگر سلطان ولد برای ترکیه اهمیت دارد، برای ما که عطار و سنایی و مولوی را داریم پسر این بزرگوار 

چنین جلوه‌ای پیدا نمی‌کند!«9
1. انتهانامه، ص نهُ.

2. ذبیح الله صفا، مؤسس و عضو لژ فراماسونری صفا.
3. تاریخ ادبیات ایران، ج 3، بخش 2، ص 707.

4. همان، ص 709.
5. ابتدانامه، خوارزمی، ص 11.

6. ولدنامه، ص 3و 4.
7. انتهانامه، ص 8.
8. قصه‌ی قصه‌ها.

http://www.ettelaathekmatvamarefat.com .9
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زمانی که مرض مسری در دهات شیوع پیدا کرده و روزانه چند نفری از اهالی را بکشد در این صورت  مراسم»پرَپی« 
به مورد اجرا گذارده می شود. »پرپی« در لغت ترکی به معنی شفا و شفا بخشی است و در طب سنتی به »گیاه ماه 
پروین« و »جدواری ختایی« گفته می شود . همچنین در زبان ترکی به نوعی زغال که به آن »ایلان داشی«)سنگ 

مار( می گویند  و در مارزدگی استعمال دارد نیز گفته می شود. 
مراسم»پرپی« بیشتردر دهات توسط افرادی بنام »پرپیچی« انجام می گیرد و اگر در شهرها در جایی انجام یافته 
باشد به آن محله، محله»پرپیچی لر« یا »پرپی محله« گفته می شد که در این میان محله قدیمی  »پرپی« در شهر 

زنجان مشهور است. 
بطورعام به افراد »پرپیچی«، »اوجاق« یا »اوجاقچی« و »اوجاق اوغلی« نیز می گویند که علوم منتسب به آن نسل 
اندر نسل از پدر به فرزند انتقال می یابد و اگر کسی در شفاگیری روزی  »اوجاق« خود را عوض کند معتقدندکه 

معالجات مثمر ثمرواقع  نمی شود.
هویت  وبعنوان  مانده  باقی  »اوجاق«ها  خاندان  روی  در  اشخاص  شهرت  یا  اسم  بعنوان  »پرپی«  موارد  بعضی  در 
او همان رزمنده ی  آقا« مشهور است و  نام»سید پرپی شاه نظر  این میان  از  آید که  ایشان در می  ا ی  شناسنامه 
است که »پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی« را در فتح برلین بربالای بام»رایشتاک« ) پارلمان رایش سوم( 
برافراشت و عکس های او در مطبوعات جهان منعکس گردیده و او جزءبزرگترین قهرمانان جنگ جهانی دوم در آمد 
و بعنوان سمبل پیروزی شناخته شد. این رزمنده به دنبال برافراشتن همین پرچم به حضور استالین پذیرفته شد وایشان 

نیز بزرگترین مدال قهرمانی را به این »سیدِ شیعه« اهداء کرد.
   

- سید پرپی شاه نظر آقا

گویی میهن بزرگ» اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی« در زمان »جنگ«، تعلق به »شیعه ها« و در زمان صلح 
تعلق به »شیوعی ها«)کمونیست ها( داشت و باید هم در حکومت »دیکتاتوری پرولتاریای طرازنوین« و »جنگ کبیر 
میهنی«، »کتک خورها« از جنسی و »چؤرک خورها« از جنسی دیگر باشند تا آرایه عجیب تاریخی ای بوجود آورند 
که »سیدی« جور »رفقا« را در جنگ کشیده وپرچم  اولین  کشور »کمونیستی« جهان را بر فراز اولین کشور»نازی« 

جهان نصب کند. آن هم سیدی ازجنس»اوجاق اوغلولار«! 
به هرحال طرز »پرپی« کردن در دهات آذربایجان چنین است که در زمان شدت مرگ و میر در ده،  اعلام می شود 
که چند روز دیگر»مراسم پرپی« انجام خواهد گرفت  و برای این منظور دو قازان )دیک( و چهار تیر چوبی هر یک 
به اندازه ی دو متر آماده شده و هر چهار تیر را به فواصل چندمتر از همدیگر به شکل مستطیل در زمین کاشته می 
شود. روی این مستطیل پارچه ای انداخته شده و روی سقف آن قرآنی می آویزند. اضلاع کوچک مستطیل ورودی  

از معالجه های فولکلوریکِ دستجمعی درآذربایجان

)perpileme( پرَپی لمََه

دکتر حسین فیض الهی وحید
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وخروجی مستطیل تعیین می شود. بعد از درست کردن آلاچیق ، دیک ها را پرِآب کرده و »پرپیچی« اوراد و ادعیه 
های خاصی خوانده به آبها فوت می کند  و بدین صورت آب مطهر و شفابخش می شود.

در روز موعود، »پرپیچی«- که گاه  »پرپینچی« نیز نامیده می شود- دم ورودی مستطیل آلاچیق مانند، روی  صندلی  
در برابر  دیک ها می نشیند  و جاروی تمیزِ مصرف نشده و پاکی را بدست می گیرد  و اهالی هر خانوار با سرپرست 
های خوداز کوچک و بزرگ جلو آلاچیق صف می کشند و اولین فردی که می باید وارد محوطه ی »پرَپی لمََه« شود 
می باید فرد رئوف و خوش قلب باشد  و با ورود او   »پرپیچی« جارو را به آب مقدس زده بر روی لباس های آن فرد 
می پاشد وآن شخص با دادن پولی به قدر توان خود از خروجی خارج و سایر خانواده ها وارد و همین عمل در روی آنها 
نیز انجام می گیرد. اکثر روستاییان از دیکِ دوم نیز مقدار کمی آب با ظرف کوچک و پاک خود برای تبرک  برداشته 

به خانه ها ی خود برده و آن را در خوراکی های خویش ریخته و غذا را باهم صرف می کنند.
اهالی روستاها معتقدند که با »پرپی لمََه«، بیماری مسری از دهات رخت بربسته و از نظر بهداشتی دهات از حالت 

فوق العاده به حالت عادی برمی گردند.
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درب های سنگی و چوبی 
سردرود در گذر زمان

محمد حسين قابل نژاد

در قديم بسياري از درب هاي خانه ها و باغهاي سردرود از سنگ 
بود. اين درب هاي سنگي يك لا و به وسيله دست تراشيده شده 
و روي دو پاشنه زيرين و بالايي لولايي مانند سنگي محكم قرار 
گرفته بود و به ديوار عريض دو طرف نصب شده در ديوار بغل 
در، طاقچه اي كوچك ساخته بودند بنام طاقچه سنگ و دو سه 
تا سنگ به اندازه مشت آدمي براي كوبيدن در سنگي، كه بعد 
از كوبيدن در، به جايش مي گذاشتند و در دو سه متري درب 
طرف  دو  در  و  بودند  ساخته  نيز  چهارپايان  بستن  براي  جايي 
درب خانه هاي مسكوني، سكو مي ساختند كه سكوي سمت 
يا  الچي  سنگ  داشي(.  )الچي  نام  به  بود  راحت  و  زيبا  راست 
سكوي خواستگار دختران دم بخت. آن را خوش رم مي دانستند 
و اگر كوچه را خلوت مي ديدند براي باز شدن بختشان لحظه 
اي در آن مي نشستند و در سمت چپ سكويي نسبتاً بلند براي 
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ديگران و استراحت موقت رهگذران پير و خسته بود. چون در 
كوبيده مي شد كسي از خانه در را باز و به بيرون نگاه مي كرد، 
اگر كسي را در آن سكوي سنگ كيپارچه نشسته مي ديد مي 
دانست كه او براي خواستگاري آمده است و درها، چه سنگي و 
چه چوبي كليدانداز )كولودّاني( داشتند كه در ديوار سمت راست 
درب تعبيه شده با كليد چوبي بزرگ باز مي شد. موقع بسته بودن 
زبان كليدانداز بيرون مي آمد و از پشت درب را از باز شدن مانع 
مي شد. فعلًا نيز تعدادي از آن درهاي سنگي در باغات سردرود 
وجود دارد که مورد استفاده قرار مي گيرد و به راحتي بسته و باز 
مي شود. راقم این سطور در مورخه 95/2/19 شمسي يعني چند 
روز قبل كيي از آن درب هاي سنگي را باز و وارد باغ شدم. چون 
آن درها و سنگ زيرين و سردر و ديوارهاي بغلي محكم بودند 
براحتي تخريب و شكسته نمي شدند و از سوختن نيز در امان 

بوده و امكان دارد عمرشان بيش از هزار سال باشد. 
استاد كريمي مراغه اي شاعر طنّاز معاصر خاطره اي برايم نقل 

كردند كه بي ربط به موضوع مورد بحث ما نيست:
پدرم  مرحوم  بودم  ساله  دوازده  ده-  كودكي  من  كه  »آنگاه 
بعضی  داشتند.  در سردرود  بسيار صميمي  دوست  يك  »ذاكر« 
اوقات نیز براي ديدن او به سردرود مي آمدند و هر از گاهي مرا 
نيز با خود همراه مي آوردند- هفتاد و چند سال از آن زمان مي 
گذرد- خوب يادم هست كه سردرود در آن سالها واقعاً گوشه اي 
از بهشت بود. باغهاي با شكوهي كه درب ورودي آنها از سنگ 
كيپارچه درست شده بودند. درب بعضي از خانه ها نيز اينگونه 
در سردرود  درهاي سنگي  آن  از  هايي  نمونه  فقط  امروزه  بود. 
باقي مانده است. هر وقت به سردرود مي آمديم، كيي دو شب 
مهمان بوديم، نام آن شخص يادم نيست ولي پدرم با او چنان 

1
221 ■ بهار 1395

تا نيمه شب از صحبت هم سير نمي شدند و  صميمي بود كه 
روزها را نيز به باغشان مي رفتيم. يادم هست كه درب ورودي 

باغ و خانه آن مرد از سنگ كيپارچه بود. يادشان بخير«
اما درهاي چوبي چند نوع بودند:

- دابانلي قاپي )در پاشنه دار( يا شتر دابان )پاشنه شتر( 
- لولووالي قاپي )درب لولو وادار( 
- بير تايلي قاپي )درب يك تاي( 
- اكيي تايلي قاپي )درب دو تاي( 

- آنا بالا قاپي كه به كاروان سراها، كاراژها و مسافرخانه ها مي 
گذاشتند و در قلعه ها نيز اين نوع در ديده شده است كه اگر باز 
مي شد مردي در حالي كه سوار بر شتر بود از آن در رد مي شد 
ولي براي عبور افراد آن در بزرگ باز نمي شد بلكه آن را مي 
بستند و مردم از دري كه در تاي راست آن بود به اندازه اي كه 
يك نفر از آن رد شود عبور و مرور مي كردند. در بعضي جاها كه 
ترددّ زياد مي شد آن در كوچك در هر دو تاي در بزرگ بود كه 

دريچه راست براي ورود و دريچه چپ براي خروج.
- اكيي اوزلو قاپي )دولا يا دو رويه( 

- اوروسو 
- بيتمه 
- قوزاما

- چوبوغو 
- قيترمه 

- نولي، اين دو نوع بود نوع در زير در و سر در و تا به تا 
- كشولو 

- سیر قاپيسي- يعني در مخفي 
به  سردرود  تاريخ  در  را  اينها  از  كدام  هر  شرح  كه  آشيرما   -
تفصیل نوشته ام )امیدوارم امسال این کتاب را بتوانم به چاپحانه 

بسپارم.( 

■ در كوبها
پسرانه  آن  به شكل مرد كوچك  بود. كيي  نوع در كوب  چهار 
سومي به شكل زن و كوچك آن دخترانه اولي و دومي راست 

سومي و چهارمي دايره 
دركوب مردانه در تاي راست و بزرگ و سنگين و صدايش بلند و 
درشت بود  و دركوب زنانه در تاي چپ كوچك سبك و صدايش 
آهسته و نازك. اگر كوبنده در مرد بود، با دركوب مردانه در را 
مي زد و كساني كه داخل خانه بودند با آن صدا مي دانستند كه 
در پشت در مردي ايستاده لذا مرد براي باز كردن در مي رفت 
و اگر پسر بود با دركوب مخصوص خود در ميزد و اگر زن بود 
با دركوب زنانه در ميزد و در را زن باز مي كرد و اگر دختر بود 
با دركوب مخصوص خود در ميزد. اگر درب فقط يك دركوب 
مردانه داشت دانسته مي شد كه فقط مردي بيوه در اين خانه 
است و اگر فقط يك دركوب زنانه داشت دانسته مي شد كه فقط 

زني بيوه در اين خانه زندگي مي كند. 
اگر هر دو دركوب مردانه بود به معني دو مرد بيوه در خانه بود 
يا بيشتر. اگر هر دو دركوب زنانه بودند خبر از زنان بيوه مي داد 

كه در آن خانه ساكن اند. 
اگر هر دو دركوب نرينه ولي كيي بزرگ و ديگري كوچك بود 
معلوم مي شد پدري بيوه با پسر مجرّد خود در اين خانه زندگي 
دو  نشان  بودند  كوچك  دو  هر  و  نرينه  دو  هر  اگر  كنند.  مي 
پسر مجرّد بود. اگر كيي نرينه بزرگ ديگري مادينه كوچك بود 
علامت پدري بيوه با دختر مجرّد خود بود. اگر كيي مادينه بزرگ 
خود  مجرد  دختري  با  بيوه  زني  بود.  كوچك  مادينه  ديگري  و 
زندگي مي كرد. اگر كيي مادينه بزرگ و ديگري مادينه كوچك 

بود مادر بيوه بود با پسر مجرّد خود.
اگر هر دو مادينه و كوچك بود دختراني متعدد. ولي يك دختر 
مجرّد مجاز نبود تنها در خانه اي زندگي كند. اگر تنها مي ماند 
به خانه دائيش رفته با او زندگي مي كرد. اگر فقط يك در كوب 
كوبي  در  هيچ  اگر  بود.  مجرّد  پسري  نشان  بود  كوچك  نرينه 
نداشت معلوم مي شد كه كسي در آن خانه زندگي نمي كند. اگر 
دركوب نداشت و در باز و باد تاي هاي آن را به اين طرف وآن 
طرف  مي كوبيد مي گفتند: »ائوي يخيليب قاپيسي چيرپيليب« 
تعويض و كم و زياد كردن دركوبه پس از تغيير جنسيّت و كم 
و زياد شدن افراد آن خانه صورت مي گرفت. از دركوب ها هم 
جنس ساكنين خانه معلوم مي شد و هم ساكنين خانه از جنس 
افراد پشت در باخبر مي شدند و اگر مردي در را ميزد و زني از 
باز كند و جواب گويد يك  را  در  ساكنين خانه مجبور مي شد 
سنگ كوچك به اندازه بادام- كه در طاقچه كوچكي در داخل و 
بغل در گذاشته شده به زير زبانش مي گذاشت- بعد سخن مي 
گفت تا صدايش تحريك كننده نباشد و به آن طاقچه چينقيل 
سنگ  تا  چند  كه  بود  كوچكي  طاقچه  گفتند.  مي  طاقچاسي 

كوچك براي اين كار هميشه در آن موجود بود.



1. حمید وارسته شهردار فعّال کلانشهر 
ماه  اسفند  در  انقلاب،  از  قبل  در  تبریز 
سال گذشته به دیار باقی شتافت. ایشان 
جزء شهرداران سخت کوش تبریز بودند. 

نکته ها از نکته ها

خاطرات وی سالها پیش  به توسط نشر 
ارک تبریز منتشر گردیده بود. گه گاهی 
نیز از مطالبش را در روزنامه ها یا مجلات 
می خواندیم. مرحوم دکتر حمید آراسته از 
دارالسلطنه  تاریخ  مولف  میرزا  نادر  نیای 

تبریز بود.

کتاب  از  بیشک،  نادری  حسین   .2
دوستان تبریزی معروف به »حسین چاپ 
اینکه  بدون  فروردین  دوازدهم  در  اوّل« 
کسی از وی سراغی داشته باشد، در عالم 
تجرد به درود حیات گفت. این پیرمرد 85 

نکته ها از نکته ها، عنوان بخشی است که به خبرهای هنری، فرهنگی، تاریخی و... می پردازد. امید که با کمک ادب 
دوستان و علاقمندان بتوانیم این ستون را ادامه دهیم/ رضا همراز

ساله در منزل خود هزاران کتاب قدیمی 
داشت که متاسفانه در اواخر عمر قسمت 

عمده آنها را به فروش رساند.

3. فیلم مستند »یالقیز« با فیلمنامه ای 
از زهرا ناصران رسماً در تبریز کلید خورد. 
این فیلم مستند به بررسی اشعار و حیات 
شاعر طنز گوی آذربایجانی مجید صباغ 
پردازد.  می  یالقیز  به  متخلص  ایرانی 
اشعار صاحب  از  نیز  گفتنی است دفتری 
تدوین  ایشان  داماد  توسط  به  ترجمه 

گردیده است.

4. ماهنامه »هویت« به سردبیری جلال 
شمع سوزان سوّمین شماره خود را انتشار 

داد. این ماهنامه با گستره توزیع سراسری 
ادبی  هنری،  فرهنگی،  مسائل  به  بیشتر 
به  مریزاد  دست  ضمن  پردازد.  می  و... 
خواندنی  ماهنامه  این  در  همکارانمان 
متعال  خداوند  از  را  آن  بقای  و  دوام 

خواستاریم.

صاحب  به  تبریز«  »سفینه  ماهنامه   .5
امتیازی محمد طاهری خسروشاهی قرار 
است در ماه آینده و در حوزه علوم انسانی 

ایشان  به  تبریک  ضمن  شود.  منتشر 
استمرار مجله شان را چشم به راهیم.

سردبیری  با  »ساهر«  نامه  هفته  دو   .6
ترکی-  زبان  دو  به  شهانقی  حمید  دکتر 
فارسی در زمستان گذشته منتشر گردید. 
امید آن داریم که در نشر آن اهتمام جدی 

نمایند.

تهران  کتاب  الملی  بین  نمایشگاه   .7
اردی   14 از  گذشته  سالهای  روال  طبق 
محل  در  ناشر  صدها  حضور  با  بهشت 
روز  در  و  کار  به  شروع  خود  جدید 
چهارشنبه به کار خود پایان داد. در طی 
این نمایشگاه هزاران تن از آن بازدید و 

یا خرید نمودند.

8. سال گذشته جمعی از اساتید عرصه 
آذربایجان  موسیقی  و  هنر  ادب،  شعر، 
سید  دکتر  فروبستند.  جهان  از  چشم 
محمّد حسین مبیّن »م- شیمشک« پدر 
جذامیان ایران، هابیل علی یئف کمانچه 
حاصارلی-  فریدون  جهانشمول،  زن 
شاعر،  ملحی-  حسین  محمّد  شاعر، 
و  قوپوز  نوازنده  قربانی-  رسول  عاشق 
و  تئاتر  هنرمند  خبیر-  یعقوب  شاعر، 

تلویزیون، سهراب طاهر- شاعر و ناشر

شاعر  اثر  سوزلر«  »اودلی  مجموعه   .9
حداد  پاکزاد-  اکبر  علی  مرحوم  معاصر 
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که در اوایل انقلاب توسط مرحوم استاد 
به  سالها  بود،  شده  منتشر  شیدا  یحیی 
طور زیراکس و بدون کیفیت منتشر می 
گردید. چند ماه قبل این مجموعه اشعار 
ترکی به انضمام چندین پاره شعر منتشر 
نشده شاعر امّی، توسط آقای مهندس امیر 
حلاجی در منظر نوینی منتشر و مسموع 

است چاپ اول آن به اتمام رسیده.

از آرشیو مجله وارلیق در  10. قسمتی 
یک حراج به فروش رفت. در این آرشیو 
و  شده  چاپ  های  دستنوشته  از  قسمتی 
ارسال  مجله  به  که  مطالبی  نشده  چاپ 
مطالبی  خورد.  می  چشم  به  بودند  شده 
از دکتر زهتابی، دکتر جواد هیئت، حبیب 
شهریار،  استاد  صباحی،  گنجعلی  ساهر، 
مجموعه  این  بین  در  و...  آذرلو  احمد 

مشاهده شدند.

و  نامی  عارف  بزرگداشت  گنگره   .11
گلشن  عرفانی-  و  ماندگار  مثنوی  خالق 
حضور  با  شبستری  محمود  شیخ  راز- 
وی  زادگاه  در  کشور  معاریف  از  جمعی 
مراسم  این  در  گردید.  برگزار  شبستر 
شان  در  اساتید  طرف  از  مقاله  چندین 
شیخ محمود شبستری و کتاب اشعارش 

قرائت گردید.

آقا  کریم  تغزلی  اشعار  مجموعه   .12
غزلسرای  و  گوی  مرثیه  تبریزی  صافی 
معاصر پس از حدود یک قرن برای نشر 
اعلام  با  اصغر فردی  آقای  آماده گردید. 
این خبر افزودند که غزلیات و پاره ای از 
اشعار سیاسی- اجتماعی کریم آقا صافی 
نشر  توسط  امسال  تابستان  در  تبریزی 
»ایز« در تهران منتشر خواهد شد. آقای 
فردی در آستانه عید نوروز دیوان مرحوم 
جواد آذر تبریزی شاعر طراز اول معاصر 

را منتشر  نمودند.

مرحوم  ترکی  نثرهای  از  ای  پاره   .13
معاصر  ناثر  و  شاعر  ساهر  حبیب  استاد 
منتشر  زاده  جعفر  حسن  دکتر  توسط 

»تالانجی  عنوان  با  اول  دفتر  گردیدند. 
قمبر«.  »آرزی  نام  با  دوم  دفتر  و  لار« 
داستان  مجموعه  در  که  است  گفتنی 
آرزی قمبر علاوه بر نسخه استاد ساهر، 

پنج روایت دیگر نیز نقل گردیده است.

رحیم  استاد  بزرگداشت  آئین   .14
همت  به  تبریزی  پرکار  مورخ  نیا  رئیس 
بنیاد شهریار تبریز در پنجشنبه95/2/23 

با حضور جمعی  نوبیسنده  این  زادگاه  در 
نیا  رئیس  استاد  دوستداران  و  بزرگان  از 
رحیم  استاد  است  گفتنی  گردید.  برگزار 
پژوهشگران  نویسندگان،  از  نیا  رئیس 
در  نامش  که  است  نامداری  مورخان  و 
نیست.  آشنایی  نا  نام  نیز  از مرزها  خارج 
برای استاد آرزوی صحت و سلامتی می 

نمائیم.

میرزا حسین  حاج  استاد  نامه  ارج   .15
پرداز  طنز  شاعر  ای  مراغه  کریمی 
حسین  محمّد  آقای  همت  با  آذربایجان 
ادبی  انجمن  رئیس  نژاد سردرودی  قابل 

 800 در  اوجاغی«  مدنیت  »سردری 
تهران  تکدرخت  نشر  توسط  صفحه 
منتشر گردید . در این ارج نامه جمعی از 
علاقمندان استاد کریمی اشعار و مقالاتی 
نام آشنا قلمی نموده  در مورد این شاعر 

اند.

همت  به  سی«  موزه  »ساردوری   .16
فرهنگی  علاقمندان  و  اهالی   از  جمعی 
گشایش  سردرود  در  تبریز  و  سردرود 
یافت. این موزه مردم شناسی اولین موزه 
سردرود می باشد که در آن صدها اشیاء 
قدیمی و نفیس به نمایش گذاشته شده 
است. در احداث  »ساردوری موزه سی« 
زحمات موسسه ائل بیلیمی نیز چشمگیر 

بوده است.

زنده  ایران  پدر جذامیان  نامه  ارج   .17
»م-  مبیّن  حسین  محمّد  سید  دکتر  نام 
است.  تدوین  حال  در  نیز  شیمشک« 
محمّد  آقای  نامه  ارج  این  گردآورنده 
اعلام  ما  با  گفتگو  در  نژاد  قابل  حسین 
کردند که »بخش قابل توجه این کتاب 
آن  که  داریم  آن  امید  و  گردیده  تدوین 
به  مبین  دکتر  سالگرد  تا  بتوانیم  را 

علاقمندان ایشان تقدیم نمائیم«.

18. یادنامه دکتر علی پور زند پزشک 
دوست  همّت  به  تبریزی  حاذق  جراح  و 
اکبری  دیرین خود، دکتر محمّد حریری 
در حال تدوین است. دکتر علی پور زند 
چشم  تبریز  خود  زادگاه  در  گذشته  سال 
از جهان فروبست. این پزشک نامدار در 
طلائی«  »پنجه  به  خود  همکاران  بین 

معروف بود.



آگهی نوبت اول
مجمع عمومی کانون صنفی مستقل فرهنگیان آذربایجان شرقی 

برای  به رفع موانع و محدودیت ها  توجه  با  استحضار فرهنگیان محترم می رساند،  به 
فعالیت کانون های صنفی سراسر کشور از طرف وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران 
آذربایجان شرقی برای  نامه شماره 23178 مورخه 1395/02/06 استانداری  و براساس 
برگزاری مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید با فرمانداری و استانداری توافق به 

عمل آمد.
لذا از همه همکاران و فرهنگیان استان آذربایجان شرقی دعوت می شود در روز سه شنبه، 
مورخه 1395/03/11 از ساعت 17/30 جهت عضویت و شرکت در انتخاب اعضای هیئت 

مدیره جدید حضور به هم رسانند. 
■ زمان: روز سه شنبه مورخه 1395/03/11 ساعت 17/30

■ مکان: تبریز، خیابان ارتش جنوبی، تالار معلم

جهت کسب اطلاع بیشتر با شماره 09146381383 )نائبی( تماس حاصل فرمائید.


